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پیش‌گفتار 
شیوه‌های مختلف تبیین مسائل شرعی EEN El SL E‏ 
شیوه‌های شش‌گانه تبیین مسائل شرعی DARE CEOS‏ ۱ 
دوره اول O O O O O‏ 
دورۀ دوم ARS‏ 0 
شیو هة خاص این دوره در تبیین مسائل شرعی OA N SS‏ 
متصدیان تبیین مسائل شرعی در این دوره ۱ 
متصدیان تبیین مسائل شرعی در غیبت صغری O Rs‏ ۶ 
متصدیان تبیین مسائل شرعی در غیبت کبری و و ی و کی ۱۳ 
انگیزة تبیین مسائل شرعی با نقل روایات ی ی و ۳ 
کلام شیخ دربارة انگیزۀ مذکور O yy‏ ۱۱ 
رساله‌های دورۀ دوم ره 
فقیهان تبیین‌گر در دورۀ دوم E‏ تک E ESSE‏ 
دوره سوم aa ERAS‏ و N‏ 
کتاب‌های فقهی دور سوم و E‏ 9 سل 


چهار 


فقیهان دورة سوم 7( 
متصدیان تبیین مسائل شرعی در این دوره.. ی 


نخستین رسالۀ عملیه دورة چهارم e‏ 
ویژگی‌های رسالة جامع عباسی SO‏ ی 
رساله‌های پیش از رسالة جامع عباسی Rs‏ 
رساله‌های عملیه مجلسی اول 1 
دیگر رساله‌های دورة چهارم a‏ 
دوره پنجم O‏ و 
طلایه‌دار دورة پنجم و تا E‏ 
شیوه انصاری و نراقی O e‏ 


مه وه 


حاشیه‌های شیخ بر رساله‌های عملیۀ پیشین a‏ م۳ 
پیروان شیخ انصاری DESE SERE ees SERTE aS‏ 


ء ده 8 
دوره سس ES‏ هر ی OR SOTO‏ 


ده ده 


طللایه‌داران دوره ستیم ی( 


میرزا محمد تقی شیرازی ی و و و 
پیروی از شیوة نوين در دورة ششم SE‏ ی 
فقهای اوایل دوره ششم a OR‏ 2 
فقهای اواخر دورة ششم RE O A OS‏ 
زمان آغاز تدوین رسالة فقها به شیوة پرسش و پاسخ 
دورة دوم هه ده یو ی هو او 


w©eo©enocsltuaGcoucQcoiéndo te6 oc® uecucucGgececgoeococcccccceoccee 


ew“uo©eouctectGGCGO©oO®c©co®coeceovrOoOCcO®oeceC®coeoucao®conc®cc®cecec®coc®coeooeonscec®coeeee 


ow©wueuu6esQ®ceusuGQdoeoc®cuceusc®cCcOec®caeacsococGbccCceceecoGcc®ne®cceococcase 


o©©o©“uv®c®uCcvncoccleueceeoc®cenunGcecectdCGCcCcOuOCcoCctSsCceccscocoCboeonceoeeso 


۵ ۵ اه ۵ ۵ اه ۵ ۵ اه 0 اه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ق0۵۰1 .۰ ۵ 


۵ ۵ اه ۵ ۵ ۵ اه اه ۵ اه ۵ ۵ ۵ ان ۵ ۵ ۵ ان ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 0 ۵ ۵ 5 


۵ هام اه مه اه و ام و اه و و و و نم نم و واه و و و و و و و و و و و وان و و و و 


۵ ۵ ۵ اه و ۵ ان ان اه اه اه نم ۵ ۵ ۵ ان اه ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ ه۵ا-«صث«ثحص«ثحصحفثف۰حصحفث۹فحقفث۰۹ 0 0 .۰ 


۵ اه اه اه و اه و اه 6 0 و ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ اه اهف‌9ف«ح«حف«ث۰۹دحف9ث0۰۹چ1 ۵0 .-تدف۵ّ۹فدحفثفثحثةح«ح«ث۰۹ف«ظ‌«ث۹ 0 ۵0 ۵ 0 0 0 0 0 0 ۰ 


۵ ۵ اه ۵ ۵ ۵ اه ۵ اه اه اه ۵ ۵ و ان و ۵ ۵ 0 ۵ ۵ دحدح9«ث۹ةحصحظ«ث0۰۹ظ‌ظ1۹ 0 90ادهد9«-«ح«فث۰ثحص«ثف۰ثحصحثح«ثح«صثفثا.فصف1 تفا ۵0 ۵ 0 ۵ 9 ۰ 


فهرست 


اهتمام در رفع نقایص رساله‌های عملیه ESR‏ 1۳ 
لزوم تحول واژه‌ها در رساله‌های عملیه AP SS‏ 
تبیین فتاوا و احکام در زمینه‌های حد یل ERE DS O‏ 
ان ها 9[ 


شش رسالة توضیح المسائل 
۶و ۷. سگ و خوک O O‏ 
۸شراب a‏ 
۹ فقاع N So OD E GT GD‏ 
۰ عرق شتر نجاست‌خوار a a‏ و ۱ 
مسألةً کافر EEE OEE‏ 
عرق جنب از حرام ار SRR O E‏ ی ۱۷۱ 
راه ثابت شدن نجاست E O‏ 
راه نجس شدن چیزهای پاک O O O O‏ رز 
مسائل متفرقة نجاسات E‏ 
مطهرات RA EO E EOS OES SS‏ 
۱ آب کی e O‏ 
۲. زمین DASE OS OR ND OS OT‏ 
۳ آفتاب 7۱ 
۴. استحاله A EEO E E EOE‏ 
۵. انقلاب | 
۶ انتقال که E ON‏ ی 13 
۷ اسلام OD ODES E O E‏ تست E‏ 
ت ooo‏ کج 
.٩‏ برطرف شدن عین نجاست ی QE CS LS‏ 
6ا خیوآن اس رار e yT e‏ 
۱.غایب شدن مسلمان O a‏ 
۲. رفتن خون متعارف از ذبیحه E E OS‏ و وی ۱۲ 
احکام ظرف‌ها ۱ 
وضو RR‏ ۱ 
وضو ارتا ۱ 
را وي e‏ 
احکام وضو O‏ 
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت O e a‏ 


چیزهایی که وضو را باطل می‌کند و ۳( ۱۳۵ 
احکام وضوی جبیره O O‏ ی سس ۱۵ 
غسل‌های واجب ی I‏ 
احکام جنابت E OD CD‏ 
چیزهایی که بر جنب حرام است ED SR SR AEG N E‏ 
چیزهایی که بر جنب مکر وه است E DEE O‏ 
غسل جنابت O‏ و ۱۰۱۱ 
غا ي ۱۱ 
غا ارتمانی ی ی مس ۱۱۱ 
احکام غسل کردن a O‏ 0[ ۱۲ 
استحاضه ی که ی ی O‏ 
احکام استحاضه E‏ ی ی ۱۱ 
حیض ۱" 
احکام حائض ۱ 
اقسام زن‌های حائض yy‏ 11 
۱ صاحب عادت وقتیه و عددیه SS E RR‏ 
۲. صا حب عادت وقتیه هک ی VT E‏ 
۳. صاحب عادت عددیه O O a O OD O‏ ۱ ۱۱ 
۴. مضطربه VTA O O O O‏ 
۵. مبتدئه E E E O O O O O‏ ۸ 
۶ ناسیه ی ۱۱ 
مسائل متفرقه حیضص ۱ 
نفاس O‏ ۱1| 
غسل مس میت SASS SRE O OSS‏ 
احکام محتضر و و EVR ESS‏ 
احکام بعد از مرگ ۱۱ 
احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت ی ی TE‏ 
احکام غسل میت وس ۱ ۱۱۳ 


هشت رسال توضیح المسائل 


احکام کفن میت ی مکی کی ای O‏ و NTE‏ 
احکام حنوط وس ی ی و تن ۵ ۱۳۱ 
احکام نماز میت و( 
دستور نماز میت و ی ای ی کر ۱۱ 
مستحبات نماز میت هو VECA SEES‏ تن ی ۳ ۲۲ 
احکام دفن N‏ مک و و ی ۱ ۱۱ 
مستحبات دفن ESS CESED E RSS ESE ES‏ ۱۵ 
نماز وحشت ER‏ ۲ 
نبش قبر n EEE‏ 
غسل‌های مستحب O SE‏ ی نت هی 
تيمم ی ی که و موف ۱2 
مورداول La E E O EEE‏ 
مورد دوم ONES OD SRDS‏ ۳ ۱۳ 
مورد سوم FSG N OO SS ON RSS‏ 
مورد چهارم E O O O‏ ۱ 
مورد پنجم VFR E O O E O‏ 
مورد ششم al EP O‏ 
مورد هفتم O O RD‏ ۱۳ 
چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است E ESSE‏ ۲ ۱۳ 
دستور تیمم بدل از وضو و غسل OSE OA SS‏ تنس ۱ ۱۳ 
احکام تیمم a‏ ی O O‏ و نم رفن 2 ۲ ۱۶ 
احکام نماز EE E TEE‏ 
نمازهای واجب a‏ ی O O O‏ ۱ ۳ 
نمازهای واجب یومیه O O‏ ی ۱ ۱۱۳ 
وقت نماز صبح I I OO O‏ ۱۳ 
وقت نماز ظهر و عصر O‏ ی ۱۰ 
وقت نماز مغرب و عشا O O O‏ ها SS‏ ۱۲۷۰۱ 


فهر ست 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد 
چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحبت اشتنت و 


چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است ی 
مکان نمازگزار A‏ 


۳. احتمال تمام کردن نماز EAS‏ 
۴ امکان انجام واجبات نماز O‏ 2 
۵. مو جب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشو د e‏ 
۶. عقب‌تر بودن زن از مرد E‏ 


۷ مسطح بودن مکان نمازگزار ۹( 
جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است Ai‏ 
جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است E‏ 


هم و ام و و و ما و و و ما ون و و اه و ۵ ۵ ۵ ان و ۵ و ۵ و و ۵ ۵ و و و .۰ ۰ 


۵ اه ۵ ۵ ام نم ام و و و ان و اه ما و و ۵ و اه ۵ و و و ۵ 0 ۵ و و و و و وا .۰ ۰ 


۵ اه ام ام و ما و و و و ۵ ان اه ام و و ان و نا ۵ نو و و و و و ان و نا ۵ ان ۵اه ۰ 


۵ م۵ مان ۵ و و و و ان اه ها و ما و و ما ام نم و ام و ۵ و و و ۵ و و ۵ و و واه ۰ 


wee©e©co©oceocececcoeocNlececECececCcenccOCOCocvceoeocococceecvcee 


۵ ام ۵ ام و هم و و ماه نم و و و و ۵ و و اه و ۵ و و و و و و و و نم و ها ۵ و ۰ 9 


۵ هام عم و ۵ و و و ام ام و و نان و و و ۵ و و و و ۵ ۵ ۵ و و ان و ۵ ۵ 0 0 ۰ 9 


۵ ۵ ام ۵ ماه و اه و ان و اه عم 6 و ام هن ۵ و و و اه و ۵ اه ما 0 و ها ۵ ۵ و هه ۰ 


و ۵ و و ام واه و و و و نم و و و و اه و و و و و و و ما و و و و و و و و و و۰ 


۵ اه ۵ اه ۵ اه اه ام ام و و و و و و و ماه و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ان ۵ 0 و و و ۵0 .۰۰ 


۵ ۵ م۵ ۵ ۵ ام ام ام و ۵ و ۵ و و ۵ و و ان و ۵ ماع و ۵ و ۵ 0 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۰ ۰ 


۵ م۵ ام ۵ ان و ۵ نم و اه و و و و ۵ اه ۵ ۵ ۵ ۵ ان ۵ ۵ و ۵ ما ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۰0 


۵ ۵ ۵ ۵ ان اه او اه ۵ ۵ اه و ۵ ان ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۵ ۵ ۵0 0 0 ده .۵02۵ ۵0۵ ۵0 0 0 0 ۰ 9 


۵ ۵ ام اه ان اه ام ۵ ان ام ام ها ۵ ها ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵0 ده۵0 ۹ ۵0 ادف 1هفحصف«ث19فتفث 1 0 0 ۵ ۵ ۵ 0 0 ۰ 


۵ ۵ ۵ 6 6 و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵0 ۵ ۵ ۵ ۵0 0 0 0 0 ۰ ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 6 ۵ 6 6 6 6 6 6 ۵ ۵ 2 ۰ 60 6 ۵ 0 0 6 6 6 و۰ 


۵ ۵ ۵ ان اه اه ام ها هام ما ۵ عم ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ ۵0 ۵0 ۵ ۵0 0 0 0 0 0 0 0 0 ۰ 0 ۰ 


۰0 0 0 0 0 ۵ ۵ 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 ۵ ۵ ۵ ۰ 6 6 0 ۵ ۵ ۵ ۵ و‎ ۵ ۵ o 


۵ ۵ ۵ ۵ ع اه اه و ۵ ۵ ان و و و و اه ۵ و ۵ و و و ۵ ان ۵ نا اه ۵ ۵ ۵0 ۵0 اه ۰ ۰ 9 


۵ ۵ هم اه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ نو اه ۵ ۵ ۵ اه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ اه ۵ و 0 0 0 0 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 .۰۰ 


۵ ه ۵ ۵ و 6 و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵0 6 ۵ 0 ۵ 60 6 60 0 60 ۰ 60 6 ۰ 0 ۰ ۰ 


۵ ۵ ۵ ۵ ه ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 ۵ 0 ۵ 6 ۵ ۵ 6 6 0 6 6 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 ۰۰ 


۵ اه اه ان ان ان ۵ اه ها ® 0 ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هف۵ا؟هدصف«۰۹9ح«ط۹ 0 0 6 وا ع9«9-«ص«۰«ص«ف1 .نا 19اه ۰ 


ده 


شک‌هایی که نماز را باطل می‌کند a‏ 
شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد و وت ما 
۱. شک در چیزی که محل آن گذشته است هو و 


۵ و ۵ ام و اه و و مه اه ام و و و اه ۵ وه و و و و و و و وا و و و وا وه ۰ 


۵ و اه ام و و و مه و ۵ ام و و اه اه و و و و و و اه و و و و و و وا هه ۰ 


۵ ۵ اه و اه و اه و و اه و اه و و و و و و و و و و وه و و و و و و وه ۵ 


۵ اه اه اه و ام ام اه و و ام و اه ۵ ۵ و وه اه و ۵ و ۵ و و و و ۵ و و و ۰ 


۵ اه ۵ ۵ اه اه و و و اه و اه و ان و ها و ۵ و اه و و و و اه و ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ 


۵ اه اه ماه اه اه و و ماه و و و و وان و و و و و و و و و و و و و ۰ 


۵ و و اه و و و و و و و ام ماه هام و او اه و و و و و و ۵ ۵ 0 ۵ 0 ۰ ۰ 


۵ ۵ و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و اه و و و واه ۰ ۰ 


۵ و و اه ۵ و وه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 


۵ ۵ ام و و و اه و و نم و و و و و و و و و هو و و و و و و ۵ و و و ۰ 


۵ ۵ ۵ اه و اه و و و و اه و و اه و و اه و و و و و و و اه و و و و وه ۰ 


۵ ۵ اه و و و و ۵ ۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ۰ 


فهرست 


۴. کثیرالشک ( کسی که زیاد شک می‌کند) ۳ 
۵. شک امام و مأموم ۳[ 


بازده 


۵ هم ۵ ۵ اه و ها ۵ و ام و وه و و 0 ها و و ام و و و ۵ و و و اه ۵ و و ۵ و ۵ ۵ و و و ۵ و و و وا وه 


۵ ۵ مه ام اه اه و و و و اه و و اه و و و اه و و و ها و ۵ و و و و ۵ و و 0 اه و ۵ ۵ و و و و ها .۰ 


Go‏ وا ۵ اه و اه و و ها و و ۵ وه و و و و ۵ و و و و و ۵ ۵ و 0 ها و نا ۵ و و و ۵ و و و و وا هه 


۵ اه ۵ اه اه و اه و و و اه و و و و و و ۵ و و و و ۵ و و و و ۵ و و و و ۵ و ۵ ۵ و 0 ۵ ۵ ها و وه ۰ 


۵ اه اه و و و۵ و و و و وه و ام و و و اه ها و و و اه ۵ ۵ اه ۵ ۵ 0 ها ۵ 0 ۵ و و وا ادفث«۹د«صد«ث«۰«ص«ثف. قفا ا ا وا فه‌ّ و 


۵ ۵ اه و اه و و و و و و و و نم ۵ ۵ اه و وان و ها و و و ۵ ۵ م۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۱ و وا وا وا هه 


و ۵ ۵ و نام و ها و و اه و و اه و ها و و و و و ۵ اه اه و و ها و و و و 0 ۵ و و Gb‏ نا نا وا ۵ 0ات و ۰ 


۵ ۵ و و و و ان و و اه اه و و اه و و ۵ ۵ و ان و و و و ۵ و و و و و ۵ ۵ 0 و ۵ اه9«صدث«۰«ّ‌ث‌ ۱ و وا هو ۰ 


۵ اه اه وا ان و و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ و نا اه 


۵ و م۵ ام و و اه و مه ام و و ام ۵ او ان و اه و و ۵ و و و و ۵ و و ا.-«ث۵ث«ح«ثف۰ح«ح«ثح«ح«ثح«ح«ثح«ص«ث۰ح«ص«ث«ف۰«صفا 0 0 دص۰۹9«صفث۹ف0۰ف فا ۰.10 


w©“uu©u®cG®cOoececcseeoneccecnsncsCnu®nEGCGCGECECCGCGOCOCGnCGVRECECGCCEGCGEGCOCOCGCGS 


oeueo©euusGgoceGcctvtOoOCcGuGGteceuCGcCcGGtecGencnuenGSGCGocGGonneonunscs 


و و اه و و ام اه و و ان و و و و و ان و اه و ۵ و و و و و وا «ث«ح«ث«ح«ث«ثح«ث«ح«ث«ث(«ح«ث«ح«ث«ثح«ثف(۰ح«ثف۰ح«ص«ثف۰«صف1 .فا 0 واه ۰ 


۵ ۵ اه و 6 اه وا ۵ و و ان ان و و و ام اه و و ۵ 0 و ۵ ۵ ۵ و و ۵ ۵ و و ۵ و و و ۵ ۵ و 0 وا وه 


۵ و اه ۵ و و و و و اه و و و ها و و و و و و و اه و و هچ ۵ ۵ ها وا و و ۵ و ۵ ۵ اه و ۵ 0 ۵ واه ۰ 


۵ و و اه ۵ و و ان اه و و و و ان و و و و و و و او ۵ ها ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ا۵ا؟دحد«۵۰9ح«ثح«ث«ثح«ثح«ث«ح«ثح«ث«ثح«ثف۰«صفاهدص9ف۰۹حصفثف0۰ا هه« 


۵ ۵ ۵ و هو و ۵ اه و و ۵ ان و و ۵ ام و اه نو و و و و و ان ۵ ۵ و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ 0 وا د۰-۹«9«ص«ف1 .فا ۵ هه 
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شیوه‌های مختلف تبیین مسائل شرعی ' 

بی‌تردید مسائل شرعی از آغاز پیدایش اسلام همواره برای مردم تبیین و تفهیم 
می‌شده است. تا آنان در برخورد با مسائل مورد ابتلای خود به سرگردانی دچار 
نشوند. این امر در زمان رسول اکرم(ص) و نیز امامان(ع) از سوی خود آن بزرگواران یا 
اصحاب گرامی ایشان. در زمان غیبت صغرای امام عصر(عج) از طریق نمایندگان 
خاص حضرت و در غیبت کبری به دست فقهای اسلام. که احکام را از متابع آن 
استنباط می‌نموده‌اند صورت پذیرفته است. 

در هر یک از این مراحل. مسائل فقهی برای مردم تبیین می‌گشته, لیکن در هر 
دوره‌ای از زمان به گونهٌ حاصی بوده است . به عنوان مثال» مسائل فقهی‌ای که در این 
زمان تبیین می‌شود اگرچه در اصل با فقه زمان تشریع تفاوتی ندارد» ولی طبعاً کیفیت 
تبیین آن در این دو عصر کاملاً با هم متفاوت است و در این زمان امکان آن وجود 
ندارد تا مسائل به صورت زمان رسول‌اللّه(ص) تبیین شود. پهناور شدن قلمرو اسلام و 
گستردگی دامنة مباحث فقهی موجب شده که مسائل شرعی در این زمان به گونه‌ای 
متفاوت از شیوه‌های تبیین در دوره‌های پیش تبیین گردد و همینطور است کیفیت 
تبیین در هر دوره نسبت به دوره‌های دیگر . 


۱ پیش‌گفتاری که در پیش رو دارید قبلاً به صورت مستقل در کتاب « ادوار نقه وکیفیت بیان آن» 
نوشته اینجانب به چاپ رسیده است و به جهت مناسبتی که با موضوع رساله دارد با انجام 
اصلاحات به صورت کامل به عنوان پیش‌گفتار» در این کتاب آورده شده است. 


شیوه‌های شش‌گانه نبیین مسائل شرعی 

در بررسی شیوه‌های مختلف تبیین مسائل شرعی به این نتیجه رسیدیم که از آغاز 
ماع وم را ات ریق ور هس و کا زار دوروب 
شیوه‌ای خاص تبیین می‌شده است. 

دورة اول -زمان رسول اکرم(ص) از بعئت تا رحلت؛ 

دور دوم -از زمان حضرت علی(8) تا عصر فقیهبزرگ شیخ طوسی؛ 

دورۂ سوم -از زمان شیخ طوسی تا زمان شیخ بهایی ؛ 

دورة چهارم -از زمان شیخ بهایی تا عصر شیخ انصاری؛ . 

دور پنجم -از عصر شیخ انصاری تازمان میرزای شیرازی و سید کاظم یزدی ؛ 

دوره ششم -از زمان میرزای شیرازی و سید کاظم یزدی تا عصر حاضر . 

تلاش ما بر این است که در این نوشتار. ادوار فوق را مورد بررسی و تحقیق قرار 
دهیم و موارد اختلاف هر دوره را با دیگر ادوار متذکر شویم. 


دورة اول 
این دوره از زمان بعشت رسول‌الله(ص) درمکه آغاز می‌شود و تازمان رحلت . 
حضرت در مدینه» یعنی به مدت بیست و سه سال ادامه می‌یابد . در ابتدای این دوره 
که طلیعة پیدایش اسلام و ظهوز فقه اسلامی بود و هنوز دامنة آیین جدید وسعت و 
ترس نت ت و مسلمانان جمعیت اندکی را تشکیل می‌دادند . شخص پیامبر تبیین 
مسائل فقه و احکام دین را عهده‌دار بود و در خلال این مدت «منزل ارقم » در مکه به 
عنوان نخستین مدرسة فقهی اسلام به شمار می‌رفت که همه روزه مسلمان‌ها در آن 
گرد می‌آمدند و احکام اسلام را از زبان پیامبر اکرم(ص) می‌شنیدند . 
ولی پس از گسترش قلمرو اسلام و افزايش جمعیت پیروان دین جدید. عده‌ای 
بودند که در مناطقی دور از مرکز اسلام می‌زیستند و به پیامبر دسترسی نداشتند از 
اینرو پیامبر اکرم(ص) جمعی از اصحاب را به سوی آنان گسیل داشت تا احکام دین را 
از طریق نقل سنت. به ایشان بیاموزند. گروه اعزامی نیز با دستوراتی از پیامبر به 
منطقه مزبور می‌شتافت و مسلمان‌های آن بخش رابه مسائل دینی آگاه می‌نمود. 


دوره دوم 

این دوره که از زمان امیرالمومنین علی(ع) در حدود سال ۱۱ قمری آغاز و تازمان 
شیخ طوسی (۴۶۰-۳۸۵)" ادامه یافت, به سه بخش عمده تقسیم می‌شود. 

۱. عصر امامان معصوم(ع) که ۲۴۹ سال طول کشید ؛ 

۲ زمان غیبت صغرای امام زمان(عج) که نواب خاص حضرت. متصدی تبیین 
احکام بودند و ۶۹ سال ادامه یافت ؛ ۱ 

۳. قسمتی از زمان غیبت کبری. که نواب عام امام یعنی فقهای جامع‌الشرایط 
راهنمایی مردم را به عهده داشتند و ۱۳۱ سال دوام یافت. تمامی بخش‌های این دوره 
به ۴۴۹ سال می رسد . 


شیوه خاص این دوره در تبیین مسائل شرعی 

احکام و فقه اسلامی در همه این سالیان» از راه نقل سنت و ذکر روایت تبیین 
می‌شده است. تنها تحولی که در این مدت رخ داده این بوده است که فقیهان عصر 
غیبت صغری مانند شیخ کلینی (م. ۰0۳۲۸ ابن قولویه (۳۶۸۰-۲۸۵) و علی بن بابویه 
قمی پدر شیخ صدوق (م۰ 0۳۲۸ همگی در کتاب‌هایی که برای ارائۀ فتوا می‌نوشتند. 
روایات را درست به همان شیو زمان امامان(ع) یعنی با ذکر اسناد و تمام خصوصیات 
دیگر ضبط می‌کردند. ولی پس از غیبت کبری. فقهای شيعه نظیر شيخ مفید و سید 
مرتضی و شیخ طوسی و .... در نقل حدیث اگرچه اصل متن و عين عبارات و الفاظ 
روایت را بازگو می‌کردند و بی‌اندازه می‌کوشیدند که خللی در عبارت حدیث پدید 
نیاید» ولی اسناد آن را ناگفته می‌گذاشتند. کتاب‌های « فقه » رضوی. «مقنع» شیخ 
صدوق و « نهایه » شیخ طوسی از این قبیل است. شرح انگیزه این امر در پایان مبحث 
خواهد امد. 


۱ بجز مواردی که در متن مشخص شده همه تاریخ‌ها به هجری فمری می‌باشد. 


متصدیان تبیین مسائل شرعی در این دوره 
در این دوره خود امامان(ع) و برخی از اصحاب ایشان نظیر زرارة بن اعین. 
محمد بن مسلم. ابان بن تغلب ابوبصیر و دیگر چهره‌های برجست یاران امامان 
عهده‌دار این مسوولیت بزرگ بودند و باکمال دقت مسائل فقهی و احکام دینی را 
با هبار کوش کرو در سر از مارد که شان پاش راا امان د 
عمل می‌آورند. امامان آنان را به اصحاب خویش ارجاع می‌دادند و گاهی نیز امامان۵) 
مستقیما به برخی از اصحاب خود دستور می‌دادند که فقه رابرای مردم تببیین کنند. 
چنانچه امام محمد باقرع) به ابان فرمود: در مسجد مدینه بنشین و براي مردم فتوا 

بده که من دوست دارم فردی مانند تو در ميان شیعيانم یافت شود. 


متصدیان تبیین مسائل شرعی در غیبت صغری 
در این مدت ال و پت ترس فا کان تعاس ترا دو 
انجام می‌گرفت که عبارت بودند از : عثمان بن سعید» محمد بن عثمان» حسین بن 
روح و علی بن محمد سمیری. ایشان با حضرت مهدی(عج) در رابطه بودند و احکام 
دینی را از آن منبع فیاض به مردم منتقل می‌نمودند. 


متصدیان تبیین مسائل شرعی در غیبت کبری 
وظیفه تبیین مسائل فقهی و نقل سنت در زمان غیبت امام زمان(عج) به عهدة فقهای 
جامع الشرایط بود که تا زمان شیخ طوسی. مانند عصر امامان(ع) و زمان غیبت صغری 
به صورت بازگو کردن روایات این کار انجام می‌پذیرفت. اما از آن زمان شیوه تبیین 
احکام دگرگون شد و تنها در محدوده نقل روایات محصور نماند» بلکه احکام دینی 
به صورتی علمی و تخصصی در ضمن کتب فقهی فراهم آمد. 


انگیزۀ تبیین مسائل شرعی با نقل روایات 
انگیزه‌ای که موجب می‌شد تا در این دوره فقه به صورت نقل سنت و روایات 
معصومین(ع) تبیین گرکد. این بو د که مسلمان‌ها سالیان دراز با این سبک انس داشتند 


و به آن خو گرفته بودند. و هرگز برای نظریۀ کسی که در مقام تبیین احکام شرعی ابراز 
می‌شد اعتباری قائل نبودند و اگر فقهای این دوره جواب مسائل شرعی مردم را مانند 
زمان ما تبیین می‌کردند هرگز از سوی مردم پذیرفته نمی‌شد» بلکه تنها در صورتی نزد 
انان مقبول می‌افتاد که پاسخ ان در ضمن روایت و با تمام خصوصیات لفظی ان داده 
شود. 

این شیوه. هم در مواردی که سوالی فقهی پیش می‌آمد جریان داشت و هم در 
مها که فقیهی ااا یواست حکمی شرعی را تین کند. این روش تا مان 
شیخ طوسی ادامه داشت. بلکه در اوایل روزگار او نیز فقه به همین گونه تبیین می‌شد 
و به همین جهت شيخ طوسی کتاب « نهایه » خو د را که نخستین کتاب فتوایی او بود به 
صورت نقل روایات تنظیم نمود تامردم آن را بپذیرند» آنگاه به تدریج با رهنمودهای 
شیخ که از بزرگترین شخصیت‌های آن زمان بود. این طرز تفکر دگرگون شد و مردم 
آمادگی یافتند تا احکام دین رابه صورت دیگری پذیرا شوند. 


کلام شییخ دربارة انگیزة مذکور 

شیخ در مقدمۀ کتاب «مبسوط » که به صورت علمی نوشته شده و با خصوصیت 
دور دوم سازگار نیست. به این نکته اشاره می‌کند که مردم مسائل فقهی را تنها در 
ضمن روایات می‌پذیرند و می‌گوید: خیلی مایل بودم برای مردم کتابی را مشتمل بر 
همه مسائل فقهی و احکام دین تنظیم کنم » ولی هیچ میل و رغبتی نسبت به این امر در 
میان انان احساس نکردم. چه نظر ایشان این بود که احکام و مسائل فقه را باید تنها از. 
راه نقل عبارات و الفاظ صریح و گویای اخبار به دست آورد. و در این اندیشه 
بقدری زیاده‌روی کرده بودند که اگر بدون تغییر در معنی و مفهوم روایت. لفظی از آن 
دگرگون می‌شد در شگفتی فرو می‌رفتند» از این رو نخست دست به کار چنین عملی 
نشدم. 

بر همین اساس شیخ طوسی کتاب « نهایه » را آنطور که معمول و متعارف آن زمان 
بود و مورد پسند می‌افتاد به رشته تحریر در آورد. و همه روایاتی راکه فقهای پیش از 
او در کتاب‌ها اورده بودند در ان ذکر نمودو تنها فرقی که کتاب شیخ با سایر کتاب‌های 


ِ رسالة توضیح المسائل 


آن زمان دارد این است که او ترتیب مرسوم را دگرگون ساخته و « نهایه » راب بر اساس 
ترتیب فعلی ابواب فقه نگاشته ته است و همه مسائل هماهنگ و یکسان را در یک جا 
مورد بحث قرار داده است. با همه این اوصاف. تمام مسائل کتاب را با همان الفاظ و 
عباراتی که از رسول خدا(ص) و امامان(ع) وارد شده است. ذکر کرده تا موجب تعجب 


و شگفتی مردمی که به آن شیوه عادت کرده بودند » نشود. 


رساله‌های دور دوم 

در این دوره هرگز رسالهٌ عملیه‌ای مانند رساله‌های این عصر مطرح نبوده است. 
کتاب « شرایع » عالم بزرگ علی بن بابویه قمی (م. ۳۲۸) که ان را به نام « الرسالة الى 
ابنه » نامید و در تعبیرات فرزندش -شیخ صدوی هم به عنوان رساله امده است و 
خود نیز دستورالعملی برای مکلفین بوده. به شیو رساله‌های فعلی تحریر نیافته. 
بلکه تفاوت‌های عمده‌ای با انچه در این زمان به رساله شهرت دارد. داشته است که از 
جمله می‌توان به سه اختلاف ذیل اشاره کرد. 

۱ در رساله‌های عملیهٌ کنونی آراء و نظریات مجتهد با عبارات خودش تبیین 
می‌شود. نه به صورت نقل روایات و اخبار. اما در رساله والد شيخ صدوق. احکام از 
طریق روایات تبیین شده است. اگرجه اسناد آن مد نظر قرار نگرفته است. 

۲ نوع مسائل و احکامی که در رساله این زمان تبیین می‌شود. اجتهادی و از باب 
ارجاع فروع به اصول و تطبیق قواعد کلی بر مصادیق است. اما در کتاب « شرایع» على 
بن بابویه چنین چیزی نیست. بلکه در ان اصول احکام تبیین شده است. 

۳ و موه تین وی مس صروري E‏ 
رساله‌های فعلی این چنین نیست. 

کتاب دیگری که در ار بن دوره به رساله شهرت يافته و با رساله‌های عملیه این زمان 
تفاوت دارد» رسال « جمل العلم و العمل » سید مرتضی است که تنها بیانگر احکام 
ضروری اسلام می‌باشد و دیگری رسالهٌ«مقنع» شیخ صدوق است که آن نیز فقط در 


بر دارنده روایات فقهی است. 


فقیهان تبیین‌گر در دورة دوم 

برخی از فقهایی که در این دوره می‌زیستند و به همین سبک و شیوه مسائل فقهی 
را تبیین می‌نمودند عبارتند از : 

۱. محمد بن یعقوب کلینی (م. ۰0۳۲۸ مولف کتاب «کافی »؛ 

۲. ابن ابی عقیل عمانی . معاصر کلینی و مو لف کتاب « المتمسک بحب لآل الرسول » ؛ 

۳. ابن قولویه. شاگرد شیخ کلینی و استاد ابن جنید و شیخ مفید ؛ 

۴. ابن جنید اسکافی (م. ۰6۳۸۱ صاحب کتاب‌های « تهذیب الشيعة لاحکام الشريعة » و 
« المختصر الاحمدی للفقه المحمدی » ؛ 

۵. شیخ مفید ( ۳۳۸/۳۳۶ ۰۴۱۳ م و لف کتاب «المقنعة »؛ 

ل مرتضی (۳۵۵- ۴۳۶). شاگرد شیخ مفید و مولف کتاب‌های « انتصار» و 
« ناصریات »؛ 

۷. شیخ صدوق (م. ۱ مولف کتاب‌های « من لاإيحضره الفقيه »»« مقنع » و 
( هدایه » ؛ 


۸. ابن براج (م . 2۳۸۰۱ صاحب کتاب « المهذب البارع». 


دورة سوم 
آغاز این دوره زمان شیخ طوسی است و به زمان مرجعیت شیخ بهایی 
(م. ۱۰۳۰/۱) خاتمه می‌یابد و حدود ۵۶۱ سال به طول می‌انجامد . در این دوره احکام 
الهی و مسائل دینی به شکل پرسش و پاسخ و در ضمن کتاب‌های فقهی که به صورت 
علمی تنظیم شده بود تبیین می‌شد. و مانند دورۀ پیش. فقها تنها به نقل روایات اکتفا 
نمی‌کردند . بلکه کتاب را با عباراتی که خود برمی‌گزیدند می‌نگاشتند. 


کتاب‌های فقهی دورهة سوم ۱ 
گو اینکه در این مرحله کتاب‌های فقهی بسیاری به رشتۀ تحریر درآمده است. 
ولی همه به صورتی یکنواخت تألیف نشده است. به عنوان نمونه می‌توان گفت 
برخی از آنها شامل هم ابواب فقه است و پاره‌ای مشتمل بر بخش‌هایی از بحث‌های 


فقهی . برخی مانند کتاب‌های « انتصار» و « ناصریات » سید مر تضی تنها در بردارنده 
مسائلی است که شیعه در آن اختلافاتی ندارد» برخی مثل « مختلف » علامه شامل 
مسائل اختلافی شیعه است . و پاره‌ای از کتاب‌های فقهی نظیر « خلاف » شیخ طوسی و 
« تذکره» علامه مشتمل بر مسائلی است که مورد اختلاف میان شیعه و سنی است . 

جمعی از فقهای این دوره بودند که تنها به نوشتن یک کتاب فقهی بسنده 
نمی‌کردند» بلکه به دلایل گوناگون دست به کار تألیف چندین کتاب می‌شدند نظیر 
علامهٌ حلی که کتاب « تبصرة المتعلمین » را به صورت مختصر و موجز نوشت و آنگاه 
کتاب « تذكرة الفقهاء » را با شرح و بسط تألیف کرد. 


اولین کتاب فقهی دورة سوم که بگونة علمی تنظیم شد 
نخستین کتاب فقهی که با مشخصات دورۀ سوم تألیف گشته است و به جامعة 
علمی عرضه شده کتاب « مبسوط » شیخ طوسی است.. کتاب « مبسوط » مجموعه بسیار 
گرانسنگ و نفیسی است که نکات فقهی ارزنده‌ای را در بردارد» از اینرو از 
درخشندگی و برجستگی ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و در دیدگاه فقهای اعصار 
مختلف جایگاه بسیار بلندی را دارا می‌باشد. 

مهمترین ویژگی‌های کتاب « مبسوط » بدین قرار است : 

۱ تمامی ابواب فقه از باب طهارت تا دیات را دربردارد؛ 

۲. اصول همه مسائل و تفریعات گوناگون را تبیین کرده است؛ 

۳. از آنجاکه شیخ نخستین کسی است که باب اجتهاد را به گونۀ عملی گشود. در 
کتاب خود توانست فروع بسیاری را متذکر شود. شرح این مطلب را در کتاب 
مستقلی تحت عنوان « ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی » مطرح نموده‌ام ؛ 

۳. در ترتیب و تنظیم کتاب. حسن سلیقه بسیاری اعمال کرده است . این کتاب با 
مزایای فوق. نظر هم فقها را در ادوار مختلف به خود جلب کرده است. و اینها همه 
از احاطهٌ علمی و قریحۀ سرشار شیخ طوسی سرچشمه می‌گیرد. 


پیشگفتار ۳ 


دومین کتاب فقهی در این دوره 
دومین کتابی که به این شیوه تألیف شد. کتاب « جواهر الفقه » است که به قلم رسای 
شاگرد شیخ طوسی و سید مرتضی. قاضی ابن براج (م. ۴۸۱) تالیف شده است . این 
کتاب به صورت سؤال و جواب تنظیم شده. که عامل مهمی در تسهیل مطلب است. 
کتاب « جواهر الفقه » مجموعه بسیار نفیس و گرانقدری است که فروع فقهی بسیاری را 


در بردارد. 


فقیهان دورهة سوم 

پس از شیخ طوسی و قاضی ابن براج. فقهای دیگری این شیوه را ادامه دادند و با 
تألیف و تصنیف. توانستند سبک گذشته را به طور کلی دگرگون سازند و کتاب‌های 
خود را که تنها با خصوصیاتی تازه نگاشته شده بود در محافل علمی و فقهی مطرح 
کنند . در میان این فقها می‌توان از افراد ذیل نام برد: 

۱ ابو الصلاح حلبی (۴۴۷-۳۷۴). مو لف کتاب « الکافی فى الفقه »؛ 

۲ سار بن عبد العزيز دیلمی (م. ۰6۴۶۳ مولف کتاب‌های « الاحکام النبوية » و 
« المراسم العلوية » ؛ 

۳. ابن زهره حلبی ' (۵۸۵-۵۱۱) صا حب كتاب « غنية » ؛ 

۲ ان حمزه (م. حدود ۰ نو یسنده « الوسيلة الى نيل الفضيلة » ؛ 

۵ محمد بن احمد بن ادریس )۵٩۸-۵۵۸(‏ مولف کتاب « سرائر »؛ 

۶ یحیی بن سعید هذلی (۶۰۱- ۰۶۹۰ صاحب کتاب « الجامع للشرایع » ؛ 

۷ محقق اول (م. ۶ صاحب کتاب‌های « شرایع الاسلام ». « المختصر النافع » و 
« المعتبر »؛ 


۱ ابن ز هره اجتهاد را واجب عینی می‌دانست و تقلید راحرام و ظاهراً همه حلبی‌ها دارای 
همین نظربه بودند. میرزا عبدالله افندی اصفهانی (م. ۱۱۳۰) صاحب «ریاض العلماء» و « حیاض 
الفضلاء » و ماحوزی بحرانی (م. ۱ صاحب «اشارات » و میرزا محمد عبدالله و جمعی دیگر از 
جمله همفکران او در این مسئله می‌باشند . 


۱۲ رسالة توضیح المسائل 


۸ علامه حلّی (۶۴۸۔ 0۷۲۶ نويسنده کتاب‌های « تحریر الاحکام »۰ «سنتهی »۰ 
« تذكرة الفقهاء »۰« تبصرة المتعلمین » و غیره؛ 

4 فخر المحققین (۰0۷۷۱-۶۸۲ صاحب کتاب « ایضاح القواعد » ؛ 

۰ شهید اول (۷۳۴- ۰6۷۸۶ صاحب کتاب‌های « اللمعة الدمشقية ».« ذکری الشيعة ». 
( دروس » و غیره ؛ 

۱ جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری حلی (م. 6۸۲۶ ملف کتاب « التنقیح 
الرائع » ؛ 

۲. علاء‌الدین حلبی (م. در اوایل قرن هشتم) صاحب كتاب « اشارة السبق الى 
معرفة الحق فى اصول الدین و فروعه ». این کتاب به سال ۷۰۸ تألیف شد ؛ 

۳ محقق کرکی (م. ۰44۴ صاحب کتاب « جامع المقاصد فى شرح القواعد » ؛ 

۴. شهید ثانی )4۶۵/۶-٩۹۱۱(‏ مؤلف کتاب‌های « شرح لمعه » و « مسالک الافهام فی 
شرح شرائع الاسلام » ؛ 

۵. شیخ عبد الصمد. پدر شیخ بهایی ' (۹۱۸-م ۰6۹۸۴ صاحب کتاب‌های « شرح 
قواعد علامه » و « حاشیه ارشاد »؛ 

۶ سید محمد عاملی (م. ۰0۱۰۹۲ صاحب کتأب « مدارک الاحکام فی شرح شرایع 
الاسلام ) . 





وا هجو مان یت کی وای عم کسویک ان که ی ت 
وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت کبری می‌باشند» عبارتند از : شهید انی (م. 4۶۵) و کتابی 
تحت عنوان « وجوب صلوة الجمعة » دارد ؛ شیخ احمد بحرانی شاگرد مجلسی (م. ۱۱۰۲) صاحب 
کتاب ,بلفه »؛ محمد امین تبریزی که رسالا « صلوة جمعه » از اوست («الذریعه» ج ۱۵.ص ۶۴)؛ 
مجلسی دوم (م. ۱۱۱۰)؛ محقق سبزواری (م. ۱۰۹۰)؛ سید جعفر موسوی اصفهانی (م. ۱۱۵۸)؛ 
صاحب حسین اصفهانی (م. ۱۱۲۹)؛ محمد رفیع گیلانی (م. ۱۱۶۰)؛ سید عبدالعظیم استرآبادی؛ 
شیخ علی برادر زاد؛ شیخ یوسف بحرانی صاحب ر« حدائق»؛ عماد الدین (م. ۱ محمد 
تنکابنی (م. ۱۱۲۴). 


تفر کفتار. ۱۳ 


متصدیان نبیین مسائل شرعی در این دوره 
فقهای عالیقدر اسلام در این دوره با تمام تلاش خود در نشر فرهنگ فقهی اسلام و 
گسترش احکام الهی کوشیدند و با مجاهدات خود از میراث گرانبهای سنت نبوی و 
احادیث امامان پاسداری نمودند .و اگر تلاش و کوشش فقها نبود و احکام فقهی تبلیغ 
نمی‌شد و مسلمانان در جریان امر قرار نمی‌گرفتند» چه بساتاکنون اثری از فقه 
اسلامی باقی نمی‌ماند » از اینرو همه فقهای این مرحله بویژه شيخ طوسی شایستة همه 
گونه تعظیم و تکریم و ستایش و تقدیرند. 


رساله‌های دورۀ سوم 

در این دوره نیز مانند دوره‌های پیش .از رساله‌های عملیه به سبک زمان ما نشانی 
در کار نیست. بلکه فراگیری مسائل شرعی از راه کتاب‌هایی بوده است که يا به 
صورت علمی تدوین می‌شده و یا در ضمن پرسش و پاسخ (نظیر استفتائات) گرد 
می‌آمده است . به عنوان نمونه رسال« تبصرة المتعلمین » علامه حلی اگرچه به صورت 
موجزی تدوین یافته و برای عمل مکلفین تنظیم شده. لیکن دو تفاوت عمده با 
رساله‌های عملیه این زمان دارد. 

۱ در رسالة او تنها به آراء و نظریات خود علامه بسنده نشده بلکه اقوال دیگران 
نیز بازگو شده است. حال آنکه در رساله‌های فعلی تنها آراء یک مجتهد تبیین 
ھی سب 5: 

۲ در آن فقط فروع فقهی ضروری آمده است. و در آن اشاره‌ای به مصادیق قواعد 
کلی و فروع مورد ابتلا نشده. در حالی که رساله‌های عملیة زمان ما نوعاً مصادیق و 
فروع راذکر کرده است. 

سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷) و سید حسن صدر (۱۳۵۴-۱۲۷۱) و 
سید محسن حکیم (۱۳۹۰-۱۳۰۵) بر آن حاشیه نوشته‌اند. علامه تهرانی در « الذریعه» 
از کتاب « مناسک حج» علامه حلی نام می‌برد ولی این کتاب نیز به سبک کتاب‌های 
مناسک فعلی نیست. و در آن بیشتر احکام مسلم و ضروری تبیین شده است . 


۱۴ رسالة توضیح المسائل 


باری. مسلمین در این دوره. به یادگیری مسائل شرعی و فقهی خود اهمیت 
خاصی می‌دادند و برای همین منظور همواره به ففها مراجعه می‌کردند و پاسخ 
ما و کار وما هی ردو ا انان خر کا و نان شا کال 
تواضع و فروتنی مسائل را تا حد مقدور تبیین می‌نمودند. آنقدر از فقها پرسش به 
عمل می امد که با جواب‌های ایشان کتاب مستقلی تنظیم می‌شد . که از جمله می‌توان 
« جواهر الفقه » قاضی بن براج و رساله‌های « جنبلاطیه » و « حاثریه» شیخ طوسی را از 
دوره سوم نام برد. 

مطالعهاو بررسی دز ام رساله‌های ر و پاستخ دراطی آذواز مختلت یت 
جدا گانه‌ای را می‌طلبد تا به طور مستوفی در مورد این قبیل رساله‌ها کنکاش به عمل 
آید. و کیفیت تنظیم و تکوین هر یک به صورت مستقلی تبیین شود. از اینرو در 
خحاتمه این مقاله بخشی را به بررسی این نوع رساله‌ها اختصاص خواهیم داد. 


دوره چهارم 

این مرحله از زمان شیخ بهایی (م. ۱۰۳۱) شروع می‌شود. و تازمان مرجعیت شیخ 
انصاری (م . ۱ هه سال ۱۲۶۶ ادامه می‌یابد . مردم در طول این ۵ سال برای حل 
مسائل شرعی و رفع مشکلات دینی و جهت آگاهی یافتن به وظایف عبادی خود به 
رساله‌های عملیه موجود مراجعه می‌کردند و اگر حکم مسئلۀ مورد ابتلایی در رساله 
ذکر نشده بود و یا در فهم و درک آن به اشکال و ایرادی برخورد می‌کردند » شخصاً به 
مجتهد مورد تقلید خود مراجعه نموده و نسبت به ان مسئله اشنایی می‌یافتند و یا 
توسط نامه از مجتهد استفتاء می‌نمودند و از وی می‌ خواستند که حکم شرعی مسئله 
رابه طور کامل تبیین کند. 


ویزگی‌های این دوره در ارتباط با رساله‌ها ... 
برای آشنا شدن با ویژگی‌های این دوره لازم است به چند نکته اشاره شود. 
۱. عنوان «رسالة عملیه» عنوانی است عام» و بر هر نوع مجموعه‌ای که در آن 
مسائل و احکام دینی مورد ابتلاء مقلدین ذ کر شده باشد » اطلاق می‌شود. 


پیش‌گفتار ۱ ۱۵ 


۲. در این دوره رساله‌های مختلفی تدوین شده است. برخی از آنها نظیر رسالۀ 
« جامع عباسی » شیخ بهایی و « احکام الشريعة » مجلسی اول. حاوی تمامی ابواب فقه از 
ابتدای بحث طهارت تا نهایت کتاب دیات است و پاره‌ای از e‏ ابواب 
عبادات را در بردارد .رساله‌هایی نیز بافت می‌شود که شامل ب بخشی از ابواب عبادات 
است. مثلاً تنها بحث طهارت. صلوة. صوم و زکات را عنوان کرده است. که از این 

در این دوره رساله‌هایی تألیف شده است که تنها به یک باب از ابواب فقه مثل 
صوم یا حدود و یا دیات. اختصاص دارد. و حتی بالاتر از این رساله‌هایی دیده 
می‌شود که فقط مربوط به یک مسئله فقهی است. و مثلاً تنها مسئله نماز جمعه یا قبله 
را مطرح کرده است . 

۳ رسلله‌های عملیه با غالب کتاب‌های فقهی دوره سوم نظیر کتاب « شرایع الاسلام » 
که به عنوان علم و عمل تألیف یافته. تفاوت‌هایی دارد که بدین قرار است: 

الف -هدف از تألیف رساله‌های عملیه تنها ارائه فتوا و تبیین حکم الهی است تا به 
آن عمل شود. لیکن غرض عمده از تدوین کتاب‌های فقهی مطرح کردن بحث‌های 
علمی است که به آن نیز می‌توان عمل نمود. 

ب -در نوع رساله‌های عملیه تنها نظر و رأی مجتهد در مسئله فقهی مورد بحث» 
تبیین می‌گردد و از ذکر روایات و دیگر ادله اجتناب می‌شود و اگر احیاناً روایتی بیاید 
که در آنها به روایات استناد و استدلال می‌شود. 

پ رساله‌های عملیهبهگونه‌ای تیف می‌شود که فهم و درک مسائل آن برای همه 
آسان و سهل باشد. اما در کتاب‌های فقهی چنین امری رعایت نمی‌شود. 

ت -در بیشتر رساله‌های عملیه , مسائلی تبیین می‌شود که در آن زمان مورد نیاز و 
بحث به میان می‌آید. چه مورد ابتلاء و عمل باشد. نظیر مسائل نماز و روزه و خمس 
و زکات و چه مورد نیاز نباشد مانند مسائل کنیزها و بردگان و 0 


نخستین رسالۀ عملیه دورة چهارم 
اولین رساله‌ای که با همه مزایا و ویژگی‌های این دوره تألیف یافته. رسال« جامع 
عباسی » شیخ بهایی است. این رساله یکی از بهترین و ارزنده‌ترین آثار او است که در 
آن زمان بسیار مورد استفاده واقع شد. و اکنون نیز با اینکه بیش از سیصد سال از 
نگارش آن می‌گذرد به خوبی قابل فهم و درک است. 


ویژگی‌های رسالة جامع عیاسی 

برای آشنایی بیشتر با کتاب « جامع عباسی » توجه به نکات زیر ضروری است : 

الف این رساله به زبان فارسی و دارای عبارات و جملاتی ساده و بسیار سلیس و 
روان و بدون هیچ گونه ابهام و پیچیدگی است. و به همین دلیل با گذشت زمانی 
طولانی هنوز قابل استفاده می‌باشد . 

ب این کتاب علاوه بر اینکه یک دورء کامل فقه از طهارت تا دیات را در بردارد 
در آخر باب ششم» مسائل امر به معروف و نهی از منکر را نیز به سبک جالبی تبیین 
کرده است . از آن پس دیگر این باب در رساله‌های عملیه جایی نداشت» تا اینکه 
آیةالله حکیم در رسال« منهاج الصالحین » این خلل را جبران فرمود. و از آن پس جای 
خود را در باره‌ای از رساله‌های عملیه باز کرد . 

پ رساله« جامع عباسی » بیست باب دارد که پنج باب از ابواب عبادات آن تا آخر 
کتاب حج راء شیخ بهایی نوشته است و سایر ابواب آن به قلم شاگرد مبرزش شیخ 
عموم قرار دهد لیکن اجل او را مهلت نداد» و پیش از پایان یافتن تألیف رساله رخ در 
نقاب خاک کشید. از این رو شا گرد وفادارش. ساوجی این مهم را عهده‌دار شد. و 
باالحاق ۱۵ باب به رسالهٌ شیخ. آن را تکمیل فرمود. 

ت -« جامع عباسی » در جهان تشیع از شهرت و اهمیت خاصی برخوردار است. و 
با کشت و مان .هر کد از اھت ان کا نله امیت :و همان کر نه که در رمان ال 
توجه همگان رابه خود جلب کرده بود اینک نیز همچنان مورد عنایت و توجه علما 


پیش‌گفتار ۱۷ 
و فقهاست . بهترین گواه برای اثبات این مطلب این است که بسیاری از فقها برای ابراز 
عقاید فقهی و ارائه نظرات خو د به جای تاليف کتابی مستفل. تنها به حاشیه زدن و 
تعلیقه نوشتن بر « جامع عباسی » اکتفا نمو دند . نخستین حاشیه‌ای که بر « جامع عباسی » 
نوشته شده است. حاشیة حسینعلی اصفهانی (م. ۱۳۸۶) می‌باشد.. 

علامة تهرانی در « الذریعه » می‌گوید : نسخه قدیمی « جامع عباسی » را که به سال 
۹ تحریر شده بود در کتابخانه عبدالحسین حجت دیدم. که حاشیه حسین‌علی 
اصفهانی بر آن مکتوب بود.! 

ث -اين رساله چندین بار به چاپ رسیده. بخصوص قسمت اول آن که به قلم 
خود شیخ بهایی است» مکرراً در ایران و هندوستان به زیور طبع آراسته گردیده 


مب 


است: 

متن این رساله بدون حاشیه. در حجم‌های مختلف وزیری و رقعی در تهران در 
سال‌های ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۶۲ ۰۱۲۸۵ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۱۲ ۱۳۲۹۰۱۳۲۲ و ۱۳۳۱ و در لکنهو در 
سال‌های ۰۱۲۶۲ ۰۱۳۹۸ ۱۳۱۸۰۱۳۰۵ و در بمبیی در سال‌های ۱۲۹۸ و ۱۳۰۱ و در 
تبریز در سال‌های ۰۱۳۰۹ ۱۳۲۲ و ۱۳۵۴ و در اصفهان به سال ۱۳۴۱ چاب شد. 

در بمبیی به سال ۱۳۱۹ با حواشی سید اسماعیل صدر و حاج شیخ علی محلاتی و 
در سال ۱۳۲۳ با حواشی سید محمد کاظم یزدی و در تهران به سال ۱۳۲۵ با همان 
حواشی وی و در نجف اشرف به سال ۱۳۴۶ با حواشی شیخ عبداللّه مامقانی و در 
تهران به سال ۱۳۰۳ با حواشی سید اسماعیل صدر و حاج شیخ علی محلاتی جاپ 
سد . 


رساله‌های پیش از رسالة جامع عباسی 
شیخ عبدالعالی فرزند محقق کرکی (م. ۹۹۳) و شهید قاضی نوراللّه شوشتری 
(م۱۰۱۹۰) تألیف شده است. لیکن هیچیک از این دو رساله. امتبازات رساله‌های 


۱ «الذريعه » ج ها ص ۶۵. 


کنونی را ندارد بلکه اولی تنها مربوط به احکام ضروری نمازهای پومیه و دیگری 
اگرچه ابواب مختلف را دربردارد ولی منحصر به تبیین احکام ضروری آنهاست. 


رساله‌های عملية مجلسی اول 

دومین رسالهٌ عملیه‌ای که در این مرحله به رشتة تحریر درآمده به خامۀ شاگرد 
شیخ بهایی . محمد تقی معروف به مجلسی اول (۱۰۷۰-۱۰۰۳) نوشته شده است و 
رساله « احکام الشريعة » نام دارد و مجموعه‌ای بسیار نفیس و گرانبهاست که شامل همه 
مسائل فقهی مورد نیاز مسلمین است و یک دورء کامل فقه از طهارت تا دیات را در 
بردارد. از انجا که در این رساله فروع مختلفی عنوان شده و در طرح مسائل و تنظیم 
ازات آن خسن لهه به کار رنه وکر تالف ان الوب تیهام یرو شد 
است. نظر فقها و مراجع بزرگ را به خود جلب کرده» تا اینکه به تعلیق و تحشية آن 
پرداختند » و این عمل نشانگر اهمیت ویز این کتاب است. سید اسماعیل صدر 
(م. ۱۳۲۷). حاج سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷) و میرزا محمد تقی شیرازی 
(ع۱۳۳۹۰) نیز بر رسالهٌ مزبور حاشیه زده‌اند. 

این رساله با اینکه نام « احکام الشریعه » را بر خود دارد. و در کتابخانه مجلس به 
همین نام ثبت شده. لیکن چندی قبل توسط انتشارات فراهانی به عنوان یک دور 
کامل فقه فارسی بدون اسم خاصی به چاپ رسیده است. ۱ 

گو اینکه تألیف این رساله رابه مجلسی دوم هم نسبت داده‌اند» ولی تاریخی که در 
پایان کتاب آمده مانع از صحت این انتساب است. در آخر رسال فوق چنین ذ کر شده 
است : « تم الکتاب بعون الله الملک الوهاب فی احد عشر شهر شوال فی عام ۰0۱۰۳۹ بنابراین 
امکان ندارد که کتاب متعلق به علامه محمد باقر مجلسی باشد» زیرا او در سال ۱۰۳۷ 
۲ 


به دنیا آمده است . 


مجلسی اول رسالهٌ دیگری به نام « حديقة المتقین فى معرفة احکام الدين لارتقاء مدارج 


۱ « الذريعه » ج ۶ص ۲۹۴ . 
۲ «الذریعه » ج ۶ص ۷ . 


۱ پیش‌گفتار ۱۹ 


الیقین» دارد. که به زبان فارسی تألیف شده و دارای یک مقدمه. پنج باب و یک خاتمه 
است. در مقدمة کتاب فضیلت نماز را متذکر شده و در ابواب پنج‌گانه مسائل طهارت. 
نماز. خمس و زکات. روزه و حج و زیارت را آورده» و در خاتمة کتاب. برخی از 
مسائل مهم معاملات را ذکر کرده است. طبق تاریخ برخی از نسخه‌هاء تألیف کتاب در 
سال ۱۰۶۴ به پایان رسیده و نخستین بار به سال ۱۲۶۵ در هندوستان چا شده است . 

رسالهٌ دیگر او در باب حج است که فرزندش علامة مجلسی ملف « بحارالانوار» و 
فرزند دیگرش عبداللّه (م۰ ۱۰۸۴) بر آن حاشیه زده‌اند. ۱ 

نسخه‌ای از این رساله به خط مؤلف» مورخ ۱ در کتابخانه ریحانی یزدی. و 
میکروفیلم آن به شماره ۳۷۳۶ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 


دیگر رساله‌های دورف چهارم 

در این دوره. رساله‌های متعددی نوشته شده که به ترتیب متذکر می‌شویم. 

۱ ۰« رسال عملیه » آیةاللّه محمد باقر سبزواری (م . 1040( > که به فارسی نوشته 
شده و در مقدمه آن پاره‌ای از مباحث اصول دين و مسئله لزوم ته تقلید را ذکر کرده و در 
ابواب کتاب احکام ضروری عبادی را آورده است. و « مناسک حج » که به زبان فارسی 
و در سال ۱۱۰۴ تألیف شد. 

۲. رساله‌های علامه مجلسی دوم (م. ۱5۳۷) که برخی از آنها عبارتند از : 

الف -رساله « آداب الصلاة» که به زبان فارسی نوشته شده و مسائل مربوط به 
طهارت و نماز را در بردارد و به سال ۱۳۸۱ ق چاپ شده است. در مقدمه این رساله 
مقداری از مباحث اصول عقاید و در خاتمةٌ آن مسائل دماء ثلاثه (حیض و نفاس و 
تحاف امه ات 

وی ودک ی خن ین .خی ای 
احتضار. آداب غسل. آداب تکفین » تبیین نماز میت و آداب تدفین می‌باشد... 

علامه تهرانی a as‏ 
تجهیزالاموات نام می‌برد و در صفحه ۴ به عنوان احکام الاموات . نسخة اين رساله 
در کتابخانة سید مصطفی حسینی به خط عبدالمجید مورخ ۱۰۹۹ موجود است. 


پ ر سالۀ « حدود و تعزیرات » که در سال ۱۰۲۲ تألیف شده و به سال ۱۲۶۲ در 
هندوستان به جاپ رسیده است . 

جالب آنکه این کتاب به طرز بی‌سابقه‌ای احکام فوق را در قالب سه هزار بیت شعر 
در بردارد» و شامل دو بخش است. بخش اول در حدود و تعزیرات است که هشت 
باب دارد. بخش دوم در مسائل قصاص و دیات است که دو مطلب اساسی را دنبال 
می‌کند . نسخهة خطی این رساله در کتابخانۀ مسجد جامع گوهرشاد مشهد موجود 
است .` 

ت -« رسالۀ عملیۀ » به فارسی » که در سه فصل زکات» خمس و اعتکاف تنظیم شده 
ات 

ث -«مناسک حج » شامل واجبات و برخی از مستحبات حج و عمره. 

ج - دو «مناسک حج» دیگر که تمامی اعمال حج را در یکی با هفتصد بیت و در 
دیگری با هزار بیت شعر تبیین کرده است.؟ 

چ -رساله‌های دیگری هم در باب ارث و عقد نکاح و متعه و نذر و غیره موجود 
است که در ضمن اثار قلمی او مذکور می‌باشد. 

۳ رساله‌های شیخ سلیمان ماحوزی بحرانی (۱۰۷۵ ۱۱۲۱ مولف کتاب‌های 
« بلغه » و « معراج ». وی رساله‌هایی در باب نماز و اوقات آن. وجوب عینی نماز جمعه 
و «مناسک حج» دارد. 

۴. رساله‌ای بسیار نفیس و پرارزش در سال ۱۱۴۰ نوشته شده که حاوی فروع 
فراوانی در فقه از باب طهارت تا دیات است. امااز انجا که صفحه اول رساله مفقود 
شده ملف آن معلوم نیست. ۲ 

۵ رساله عملیه » فارسی مهدی نراقی کاشانی (م . ۹ در ابواب عبادات. از 
۱ وی رساله‌ای نیز در « مناسک حج » موجود است که در کتاب « نجوم السماء » از ان تعبیر 
به « المناسک المکية » نموده است . 


۱ فهرست کتابخانة مسجد گرهرشاد. ص ۱۰۷. 
۲ «الذریعه »اج ۲ص ۲۱۲. 
۲ «الذریعه اج ۱ص ۲۱۳ . 


۲١ پیشگفتار‎ 


۶. رساله « بقية الطالب فى معرفة المفروض و الواجب » اثر شيخ جعفر کاشف الغطاء 
(۰)۱۲۲۷/۸۰2 از وی رسالة دیگری پیرامون مسائل تقلید و ابواب عبادات به دست 
آمده است . مرحوم تهرانی معتقد است که ایشان رساله‌ای نیز در مناسک حج تألیف 
ی 

۷ رساله عملیه » شیخ مبارک احسایی (م. ۱۲۲۶). که در کتاب « انوار البدرین » ذکر 
شده است. 

۸ رسالة عملیه » شیخ محسن فیض کاشانی (م. ۰0۱۰٩۱‏ صاحب کتاب « وافی ». 

٩‏ رساله « وسیلة النجاة» احمد نراقی کاشانی (م. ۱۲۴۴/۵). که ابواب طهارت» 
نماز » زکات. خمس. حج» اطعمه و آشربه و صید و ذبایح را در بردارد. و در دو قطع 
به چاپ رسیده است . از ایشان رساله دیگری نیز به نام « ذخيرة الابرار فی منتخب انیس 
التجار » مو جود می‌باشد . 

۰ . رساله « زه رالریاض » و « راه نجات » سید علی طباطبایی (۱۲۳۱-۱۱۶۱). مولف 
«ریاض المسائل ». این رساله به زبان فارسی نوشته شده است . 

۱ رسالهٌ عملیه » شیخ اسماعیل دزفولی کاظمی (م. ۱۲۴۷).' 

۲ رساله فار سی « تقلید الاحکام » اثر سید محمد طوسی که مشتمل است بر ابواب 
عبادات -به جز باب حج -و در سال ۹ تالف شده است . 

۳ رساله عملیه » فارسی سید محمد مجاهد (م. ۰0۱۳۴۲ فرزند صاحب « ریاض ». 

۴ رساله عملیه » فارسی میرزا یوسف طباطبایی تبریزی (م. ۱۲۴۲ که در مقدمة 
وتات انم اک هو ور و کات عیبر ارات ارت وة 
و صوم و اعتکاف و زکات و کی به معروف و نهی از منکر را نیز آورده 


اس 
۵ رسالۀٌ عملیه » سید عبداللّه شبر (م. ۱۲۴۲)ء مشتمل بر ابواب عبادات. 
۳۹ رساله عملیه » شیخ محمد تقی تهرانی (م. ۰0۱۲۴۸ صاحب « حاشیه بر معالم ». 


۱ «الذریعه» ج ۳> ص ۱۳۳ 
۱ ۲ «الذریعه ) ج ۲ 0 


۲ «الذریعه » ج ۱ص ۳۱۹ 


۳۲ رسالة توضیح المسائل 


۷ رساله عملیه » سید کاظم رشتی (م. ۱۲۵۴). 

۸ رسالهً عملیه » صاحب « الفصول » شیخ محمد حسین اصفهانی (م. ۰0۱۳۵۵ که 
در کتابخانۂ صدر در نجف اشرف و تهرانی در سامراء نسخه ان موجود است. ۱ 

E رساله ی ی ی اب ی و‎ ٩ 
ابراهیم کلباسی اصفهانی (م. ۰۲۱۲۶۱ بخشی از این کتاب شامل باب طهارت تا آخر‎ 
باب اعتکاف در ضمن نسخه‌ای در کتابخانه سید مهدی صدر موجود است.‎ 

ا در ایازم ما چ ای د سا ا ات کا 
فر یو 0 ات مى اد و وسال و گر فار 
«نخبه» بنا به گفتۀ نوه او در کتاب « بد ر التمام » وی اين رساله را از « ارشاد المسترشدين » 
استخراج نموده و سپس آن رابا قلمی روان و عباراتی سلیس و ساده و ترتیبی جذاب 
و مورد پسند تنظیم نموده و در دسترس مقلدین خود قرار داده است. 

دربارۀ مشخصات این رساله تذکر چند نکته لازم است . 

الف -اين رساله مشتمل بر همه ابواب عبادات به استثنای حج و جهاد -است. 

ب -رساله « نخبه » همانطوری که در زمان ملف اهمیت خاصی داشت. پس از 
درگذشت او نیز از اهمیت آن کاسته نشد. بلکه همواره توجه همه مراجع تقلید را به 
خود جلب کرد و به همین دلیل آنها با نوشتن حاشیه بر این رساله و تبیین مواضع 
اختلاف فتواء رسالهٌ عملیةٌ خود را تنظیم می‌نمودند. از بزرگانی که بر آن حاشیه 
نوشته‌اند عبارتند از: میرزا محمد تقی شیرازی (م. ۰0۱۳۳۹ سیداسماعیل صدر 
(۰)۱۳۳۷۰ سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷) و شیخ فضل‌اللّه نوری (م. ۱۳۲۷). 

پ -متن این رساله برای نخستین بار بدون حاشیه در اصفهان به سال ۱۳۴۶ و در 
تهران به سال‌های ۱۲۵۴ و ۷۱ چاپ شد و سپس با حاشیه شیخ انصاری در سال 
۷ و آنگاه با حاشية میرزای شیرازی در سال ۹ و سپس در تهران به سال ۱۲۹۸ 
با حاشیه شیخ انصاری و میرزای شیرازی به چاپ رسید. 

به سال ۱۳۹۹ با حواشی ی آخوند خراسانی. سید اسماعیل صدر سید محمد کاظم 
یزدی و میرزا محمد تقی شیرازی در لکنهو چاپ شد. در تهران به سال ۱۳۰۰ بدون 
حاشیه و سپس در سال ۱۳۰۶ با حاشیه شیخ انصاری و میرزای شیرازی و در سال 


۷ با حاشية شیخ انصاری. سید اسدالّه اصفهانی» سید حسین کوء کمرهای» میرز 
حسن خلیلی » سید جمال افجه‌ای» میرزا حسن آشتیانی و سید اسماعیل صدر و در 
سال ۱۳۱۲ با حاشية حاج میرزا حسین نجفی منتشر شد. 

در تهران بدون حاشیه به سال ۰۱۳۱۰ ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ و در بمبیی به سال ۱۳۱۱ 
بدون حاشیه و به سال ۰۱۳۱۸ با حاشیه میرزا ابراهیم محلاتی شیرازی و سید محمد 
ی 

مجدداً در تهران به سال ۱۳۲۳ بدون حاشیه و سپس در سال ۱۳۷۶ با حواشی سید 
محمد کاظم یزدی و میرزا محمد تقی شیرازی و باز در همان سال با حواشی آخوند 
خراسانی و میرزا محمد تقی شیرازی منتشر گردید. 

ت -مختصر همین رساله برای نخستین بار در تهران به سال ۱۳۷۷ در ۱۳۰ صفحه 
و نیز به سال ۱۳۰۵ بدون شمازه صفحه ضمن مجموعا هفت رسالة ۲۲۹ صفحه‌ای که 
۸ صفحه آن « نخبه » است به چاپ رسید. ۰ ۱ 

شیخ عبدالحسین تهرانی شيخ العراقیین پس از تبیین مواضع اختلاف و ارائه 
فتوای خود در سال ۱۲۸۵ ان را به نام خود چاپ کرد. و در سال ۱۳۶۹ محمد باقر بن 
مهدی گیلانی ابواب طهارت و نماز و روزه رسالة مزبور را با فتاوای خود به چاپ 
ی ۱ 
متن رسالةٌ مزبور با تبیین فتاوای سید ابوالحسن کشمیری (م. ۱۳۱۳) به زبان اردو 
در هندوستان چاپ شد . 

۲۰ رسالا عملیه» شيخ حسن کاشف الغ طاء ء (م. ۱۲۶۲), صاحب کتاب « انوار 
الفقاهة » که در سال ۱۲۵۵ تألیف شده است. 

۳۱ ۰ رسال عملیه » سید ابراهیم قزوینی (م 0۱۳۶۲۰ e‏ 
کتابخانة مدرسه میرزای شیرازی در سامرا موجود است و « مناسک حج» او که در 
اصفهان به سال ۱۲۶۵ به چاپ رسید. 

۶4. ek es ۳۲ 


۱ «الذریمه» ج ۲۴ ص ۹۰و .٩۱‏ 


۳ رساله عملیه » سید ابوالقاسم حسینی (م. ۰۱۲۷۰ که به سال ۲ چاب شد. 

۴. رسالة « نجاة العباد فى يوم المعاد » اثر شیخ محمد حسن نجفی (۱۲۰۰/۱۱۹۲ - 
۶ مولف موسوعه ار زشمند « جوامرالکلام فى شرح شرایع الاسلام ». اين رساله 
مجموعه‌ای بسیار گیرا و نفیس و گرانسنگ است که نکات فقهی فراوانی در بر دارد. 
به همین جهت از زمان تألیف آن در اواخر مرحله چهارم تاکنون که دوره ششم است 
پیوسته مورد عنایت و توجه فقهای اسلام بوده و در محافل علمی و جلسات استفتاء 
مورد استفاده قرار می‌گرفته است . 

این رساله به قدری متقن و متین نوشته شده بود که وقتی مقلدین از شیخ انصاری 
تفاضای رسالةُ عملیه می‌کردند» وی آنها را به این رساله ارجاع می‌داد, البته شیخ 
انصاری در چند مورد که با صاحب جواهر اختلاف فقهی داشت. خود توضیح داده و 
فتوای خویش راذ کر کرده بود. ۱ 

در مورد این رساله تذکر جند نکته ضروری است. 

الف ۔ صاحب جواهر این رساله را از کتاب بزرگ خو د« جواهر الکلام» استخراج 
کرد و آن را با عبارات عربی ساده و روان و با بیانی گویا و بدون ابهام و با اسلوبی شیوا 
و پسندیده تنظیم نمود و پس از چاپ در دسترس مفلدین عربی زبان خود قرار داد. 

ب متن این رساله بدون حاشیه در تهران به سال‌های ۰۱۲۶۲ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۰۰ 
A Ale og IEA OTS‏ 

پ ۔علامۂ تهرانی می‌گوید : همه علمای متأخر» بر این رساله حاشیه نوشته‌اند که 
نخستین فرد» شاگرد وی شیخ انصاری بود. و پس از او شاگردانش میرزای شیرازی و 
سید حسین کوه کمره‌ای و شیخ راضی فقیه و محمد تقی هروی »این عمل را ادامه 
دادند و در سال ۱۳۱۴ با حاشیه شیخ انصاری و میرزای شیرازی به چاپ رسید. این 
کار استمرار یافت تا اینکه سید محمد کاظم یزدی رساله « عروة الوثقی » رانوشت› 
اینجا بود که رسالهٌ وی جای «نجاة العباد» راگرفت» و فقها و مراجع شروع به تحشية 
آن تمودند: عهشر ین ا تحول روانتر بودن عبارات عروه بود. و از جمله 


پیش‌کفتار ۲۵ 


کسانی که بر « نجاء العباد » حاشیه اب یب ی سل ات ابو 
خراسانی (م. ۰)۱۳۲۹ سید محمد کاظم یزدی (م. 0۱۳۳۷ حاج میرزا خلیل تهرانی 
(م. ۱۲۸۰) و شیخ محمد حسین نایینی (م. ۱۳۵۵). 

ت -علامة تهرانی در جای دیگر می‌گوید : در زمان حیات صاحب جواهر رسالة 
وی به فارسی ترجمه شد. تا مقلدین فارسی زبان او نیز بتوانند از کتاب او استفاده 
کرده و طبق فتوای او عمل نمایند. و در پی ترجمۀ این اثر شرح‌های زیادی بر آن 
و 

ث این رساله سه نوبت به جاپ رسیده است. یک بار همه ابواب عبادات و 
معاملات آن. یک بار باب ابواب عبادات و بخشی از معاملات و بار دیگر تنها ابواب 
ع قطان بر وی با E‏ 
است . ۱ 

صاحب جواهر رساله دیگری به نام « هداية الناسکین » در مسائل حج دارد. 

وی همچنین رساله‌ای در باب دماء ثلاثه و رسالة مختصری پیرامون ارث دارد. 

۵. رسالة « نخبه » سید علی‌نقی دلدار (م. ۱۳۱۰ که برای نخستین بار در هند به 
سال ۱۳۱۴ چاب شد. 

۶ رسلله « ذخيرة المعاد فى تکالیف العباد » شيخ زین‌العابدین بابلی (بارفروشی) 
مازندرانی (م. ۱۳۰۹). 

۷. رسالة « هزار مسئله » شيخ محمد على ثقه‌الاسلام اصفهانی (م. ۱۳۱۸). 

۸. رساله « منهج الرشاد » شیخ جعفر شوشتری (م. ۰۱۳۰۳ رساله‌ای است ارزنده 
و گرانبها که چه در زمان خود او و چه بعد از ان دارای اهمیت خاصی بوده است. 
آخوند خراسانی و شیخ حسین انصاری (برادرزاده و داماد شیخ انصاری) و شیخ 

محمد رضا معزی دزفولی بر آن حاشیه نوشته‌اند. 
4 رسال« مجمع الرسائل » تألیف شیخ جعفر شوشتری که سید اسماعیل صدر 


۱ «الذریعه اج 4 
۲ «الذریعه » ج ۶ص ۱9۰۰ 


۳۶ رساله توضیح المسائل 


آخوند خراسانی طباطبایی یزدی. شیخ عبدالله مازندرانی. سید بروجردی و شیخ 
محمد حسین کاشف العطاء بر ان حاشیه دارند. 
رسال فارسی «مجمع المسائل» اثر دیگر وی. که ایةالله بروجردی بر آن حاشیه 
دارد. این رساله در بروجرد جاپ شده و در کتابخانة جامعة اللجف موجود است. 
۰ رسالۀ عملیه » سید ابوالقاسم حسینی (م. ۱ که به سال ۱۲۶۲ چاب شده 


است. 

۱ رساله «کفاية الطالبین لاحکام الدین » نوشته شيخ مشکور حولاوی (م. ۱۳۷۲ 

۷۲ رسال عملیه » شیخ محمد بن علی کاشف الغطاء در باب طهارت و نماز . وی 
رسالة دیگری در باب دماء ثلائه و احکام جنائز و رساله‌ای در باب روزه و « مناسک 
حج» دارد که به تاریخ ۱۲۶۶ نوشته شده است. ۲ 

۳. رساله « منتخب الرسائل العملية » سید اسدالله شفتی (م. ۱۲۹۰ . 

۴. رسالة ۱ النبذة من الاحکام الشرعية » ملا على تهرانی (م. ۱۳۹۶). 

۵. رساله « مصباح الهداية » محمد طاهر دزفولی (م. ۱۳۱۵ . 


دورة پنجم 
این دوره از زمان شیخ مرتضی انصاری (۱۳۸۱-۱۲۱۴) شروع می‌شود و تازمان 
میرزا محمد تقی شیرازی و سید محمد کاظم یزدی» یعنی حدود ۰ سال ادامه 
می‌یابد . در این مرحله مسبائل فقهی و احکام دیتی در ضمن پرسش و پاسخ و 
حاشیه‌نویسی» بر رساله‌های پیشین انجام گرفته است و رسالة مستقلی تنظیم نشده 


طلایه‌دار دور پنجم ` 
در طلیعه این دوره شیخ انصاری بود که رساله مستقلی ننوشت و هر چه مقلدین به 


۱ « الذريعه » ج ۸ص ٩۳‏ . 
۲ « الذريعه » ج ۲ص ۲۷۲ . 


پیش‌گفتار ۲۷ 


او فشار می آوردند که رساله‌ای تنظیم کند نمی‌پذیرفت. شیخ تنها به حاشیه‌نویسی بر 
سه رسالة پیش از خو د اکتفا کرد که عبارتند از : رساله‌های « بقية الطالب » شيخ جعفر 
کاشفت لطا رسالةه ته الماد صاحب تجواهر (ک این دور زبان غر نو شه 
شده) و رسالۀ « نخبه » کلباسی اصفهانی (که متن و حاشية آن به زبان فارسی بود). تنها 
رسالة عملیه‌ای که از شیخ منتشر شده رساله عملیۀ بسیار مختصری در خصوص باب 
عبادات می‌باشد که به سال ۱۲۶۹ نگاشته شده است. ولی این رساله به سبک 
رساله‌های متداول و معمولی نبوده» زیرا در آن به تبیین احکام ضروری باب عبادات 
اکتفا شده است. 

و اما رساله‌ای که با عنوان «کتاب مسثله» مشهور و منسوب به شیخ است را خود 
شیخ ننوشته. بلکه گرداوری مسائل و استفتائات مختلفی است که از داخل و خارج. 
از محضر او پرسیده‌اند و بنا به تقاضای عده‌ای از مقلدین فردی (که شاید مسوول 
استفاتائات وی بوده است) آنها را گرد آورده و بدان ترتیب و تنظیم داده و به عنوان 
رسالهٌ عملیه در اختیار عموم نهاده است و از آنجا که هر استفتایی را در ضمن یک 
مسئله تبیین کرده. به نام «کتاب مسئله » مشهور شده است . و چون در طی این سؤال و 
جواب‌ها فروع گوناگونی گشوده میشود که شاید در رساله‌های عملیه به چشم 
نخورد. تاکنون نیز این امر تداوم یافته که مسوول استفتائات یک مرجم تقلید هر از 
چندی پس از گردآوری تعدادی از این مسائل و تنظیم و تبویب. آنها را به چاپ 
می‌رساند و در دسترس عموم مقلدین قرار می‌دهد . 

این رساله شیخ بسیار جالب و مشتمل بر همه ابواب عبادات و معاملات و حدود 
می‌باشد و میرزای شیرازی (م. ۱۳۱۲) و شهید شیخ فضل الله نوری (م. ۱۳۲۷) بر آن 
خا ردان نز 1 

شیخ رساله‌ای به عنوان « ذخيرة المعاد» دارد که از باب طهارت تا اعتکاف را در 
برگرفته است. لیکن شیخ آن را به عنوان رسالۀ عملیه ننوشته است. بلکه همان 


۱ «بقية الطالب » را ابتدا شيخ على کاشف الفطاء. فرزند مولف» حاشیه زده بود و سپس مرحوم 
شیخ بر حاشیة استادش شیخ علی حاشیه نوشت. 


۳۸ رساله توضیح المسائل 


پرسش و پاسخ‌هایی است که توسط شیخ علی شوشتری جمع آوری شده. و در قالب 
۰ بیت شعر انتشار یافته و نسخه‌ای از ان رساله در کتابخانه سامراء مو جود است. 

همچنین است رسالة « صراط النجاة» شیخ. مجموع استفتائات گوناگونی که از 
ایشان به عمل امده و شيخ محمد علی یزدی با تو جه به اشنایی‌اش به فتاواو اراء شيخ 
انصاری آنها را جمع آوری نموده است. 

این رساله مورد توجه فقها و علما قرار گرفت. و پس از ترجمه آن به عربی از 
سوی میرزای شیرازی و میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ محمد طه نجف بر آن 
مها ی از رساله در کات نتاس انس و کی 
اشرف مو جود است. 

شیخ رسالهة دیگری به عنوان « سرورالعباد» دارد» لیکن شیخ آن را به عنوان رسالة 
عملیه ننوشته بلکه همان پرسش و پاسخ‌هایی است که توسط حاج محمد علی یزدی 
جمع آوری شد و در سال ۰۱۳۷۱ در زمان خودش و در بمبیی به سال ۰۱۳۰۲ با 
حواشی میرزای شیرازی چاپ شد . همچنین است رساله عربی «سراج العباد » شيخ که 
میرزای شیرازی و میرزا حبیب‌الله رشتی و شیخ محمد طه نجف بر آن حاشیه دارند. 

« مناسک حج » فارسی شیخ» رساله‌ای است مستقل در باب اعمال حج و عمره. و 
لیکن در هیچ مسئله‌ای از آن فتوای شیخ تبیین نشده. بلکه همه مسائل مطابق با 
ااا وه اش ر و ا هه را اک 
تنظیم کردم تا چه در این زمان و چه پس از آن نیازی به مناسک دیگر نباشد. 

ا وال وه ور کر ای دز ان اعا ب وروا اد 
جایگاه بلندی در ميان مناسک‌ها به خود احتصاص داد. و از زمان تألیف تاکنون 
همواره مورد توجه و عنایت فقها و مراجع تقلید بوده است. در تبیین اهمیت این 
رساله همین بس که مراجم بزرگی بر آن حاشیه نوشته‌اند مانند میرزای شیرازی. 
اخوند خراسانی. سید يزدي. سید اسماعیل صدر. میرزای نایینی. حاج شیخ 
عبدالکریم حائری» بروجردی. سید احمد خوانساری. شیخ محمد مهدی بیگدلی. 
شيخ محمد على معزی. شيخ منصور سبط الشیخ دزفولی . 

این مناسک در سال ۱۳۰۱ با حاشيهٌ میرزای شیرازی (م. ۲۱۳۱۲ و در سال ۰۱۳۲۱ 


با حواشی میرزا حسین تهرانی (م. ۱۳۲۶) و آقانجفی (م. ۱۳۳۲) و سیدکاظم یزدی 
(ع۱۳۳۷۰) و سید اسماعیل صدر (م. ۱۳۲۶) و آقانجفی (م. ۱۳۳۲) و سیدکاظم یزدی 
(م. ۱۳۳۷) و سید اسماعیل صدر (م. ۱۳۳۷) و در سال ۱۳۳۲ در تهران با حواشی 
میرزای شیرازی و میرزا محمد تقی شیرازی و سید محمد کاظم یزدی و در سال 
۶ در عظیم اباد هند و نجف اشرف با حواشی میرزای شیرازی و در سال ۸۱ 
در تهران با حواشی سید احمد خوانساری چاپ شد. 

این رساله توسط برخی از فضلا به عربی ترجمه شده و به سال ۱۳۰۱ با حواشی 
میرزای شیرازی در چاپخانه صبح صادق عظیم اباد هند به چاپ رسیده است . 

ظاهر اً رسالة مزبور نخستین مناسک حح به زبان فار سی است و به همین جهت 
زیربنا و محور اصلی همه رساله‌های مناسک بعد از شیخ است. زیرا دیگران تنها با 
تغییرات و اضافاتی در آن. رسالهٌ خود را تنظیم کرده و در دسترس مقلدین قرار 
داده‌اند . 

رسالهةٌ « صیغ العقود » این رساله را شیخ به عنوان رسالۀٌ عملیه ننوشته بلکه همان 
پرسش و پاسخی است که توسط محمد یوسف استرابادی جمع‌اوری شده و در 
تهران به سال‌های ۰۱۲۷۰ ۱۲۷۲ و ۱۳۲۳ چاپ شد. 


شیوه انصاری و نراقی 

شیو شیخ انصاری و استاد او احمد نراقی کاشانی در مقام تبیین احکام به گونة 
احتیاط بوده است و آنها می‌گفتند ما در مسائل غیر ضروری فتوا نمی‌دهیم. این شیوه 
در آن زمان که نظام اسلامی وجود نداشت. مورد پذیرش و مطابق شرایط آن زمان 
بود. اما در این زمان که حکومت اسلامی بر با است و چهره‌ها در همه ابعاد عرض 
شده و پدیده‌ها و مسائل تازه‌ای روی داده و معضلات بسیاری وجود دارد. هیچگاه 
مجتهد نمی‌تواند مشکلات اجتماعی و حکومتی را در ابعاد اقتصادی. نظامی. 
حقوقی ‏ کیفری . جزایی . اداری . حکومتی. با این شیوه حل کند . 

به هر حال شیوة آنان در تبیین احکام» اگرچه مطابق شرایط آن زمان نیکو و 
پسندیده بوده ولی مطابق شرایط این زمان که نظام اسلامی برقرار شده نیست . از 


۳۰ رساله توضیح المسائل 


اینرو باید شیوة دیگری که کارساز است. جایگزین آن نمود. 


حاشیه‌های شیخ بر رساله‌های عملية پیشین 
شیخ با نوشتن حاشیه بر رساله‌های عملیة قبل از خود» ظاهراً این هدف عمده را 
تعقیب می‌کرد که بدین وسیله از مقام شامخ علمی و فقهی گذشتگان تجلیل کند و آنها 
را مورد احترام خود قرار دهد او با فروتنی و تواضع بسیار خود تصمیم گرفت تا یاد 
فقهای پیشین را در میان مردم زنده و جاوید نگهدارد. تا اينکه مردم هرگز ایشان را از 
دعای خیر فراموش نکرده و قدردان زحمات و کوشش‌های بی‌وقفه آنان باشند. 


پیروان شیخ ادصاری 

مراجعی که رسالۀ عملیه ننوشتند و مانند شیخ انصاری تنها به حاشیه زدن بر 
رساله‌های عملیه اسلاف خود اکتفا کردند فراوانند. در اینجا با چهرء برخی از ایشان 
آشنا می‌شویم. 

۱ شیخ احمد قزوینی مشهور به ملا آقا (۱۳۰۷-۱۲۴۷). او نیز نظیر شیخ انصاری 
از انتشار رسالة عملیه مستقلی خودداری کرد و به تحشیه رساله‌های پیش از خود 
بسنده نمود. که از جمله می‌توان از حواشی او بر رساله‌های « نجاة العباد» صاحب 
جواهر ۰« نخبه » کلباسی اصفهانی .« صیغ العقود » زنجانی و رساله « پرسش و پاسخ » شیخ 
انصاری نام برد. البته ملا آقا رسال« پرسش و پاسخ » مستقل از خود به جاگذاشته است. 

۲. میرزا محمد حسن شیرازی (۱۳۱۲-۱۲۳۰). او هم از نوشتن رسالة عملیه ابا 
داشت . و علی‌رغم اصرار مقلدین بدین کار تن در نداد و تنها بر « نجاة العباد » صاحب 
جواهر و «نخبه » کلباسی اصفهانی و « مناسک حج » شیخ انصاری حاشیه نوشت . 

اما کتاب « مجمع الرسائل » که به نام او چاپ شده اثر خوداو نیست. بلکه 
مجموعه‌ای از استفتائات است که به وسیلۀ حاج محمد حسین اصفهانی معروف به 
خبری. گردآوری شده و به ضمیمۀ چند رسالۀ دیگر از همین قبیل به چاپ رسیده 
است .این رساله برای نخستین بار در تهران بدون حاشیه در سال‌های ۹ و 
۳ به طبع رسید که از شهرت خاصی در میان رساله‌ها برخوردار شد و در جایگاه 


۰ هه 


بلندی قرار گرفت و نظر همگان را به خود جلب کرد لذا علمای بزرگ عصر به 
تحشيه آن پرداختند. مانند حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل تهرانی (م. ۰)۱۳۲۶ 
آخوند خراسانی (م. ۰0۱۳۲۹ سید اسماعیل صدر موسوی اصفهانی (م. ۰6۱۳۳۸ شیخ 
محمد تقی معروف به آقانجفی (م. ۰0۱۳۳۲ شيخ محما. على ثقةالاسلام اصفهانی 
(م۰)۱۳۱۸۰ سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷). 

و اما رسال« مجمع المسائل » را نیز به عنوان رسال عملیه مستقل ننوشته بلکه 
مجموعه‌ای است از حواشی او بر رساله‌های عملیه پیشین («سراج العباد » و « صراط 
النجاة » و « سرور العباد » شيخ انصاری و «نجاة العباد» صاحب جواهر و « نخبه » شيخ 
محمد ابراهیم کرباسی و « طریق النجاة » سید زین العابدین طباطبایی تهرانی و پرسش 
و پاسخ‌های او) که به وسیله سید اسدالله قزوینی جمع اوری و چاپ شد. 

۳. شیخ محمد حسن شریعتمدار استرآبادی (۱۲۱۹ -۰6۱۳۱۸ وی نیز به جای 
تالیف رساله عملیة مستقل. در ارائه فتوای خود تنها به حاشیه‌نویسی بر رساله‌های 
پیشین و جمع آوری استفتائات بسنده نمود. 

۴ آخوند خراسانی (۱۳۲۹-۱۲۵۵). از این فقیه گرانقدر و دانشمند بزرگ نیز 
رسالة عملیة مستقل منتشر نشده است. بلکه او هم نظیر استادش شیخ انصاری. به 
حاشیه‌نویسی بر رساله‌های پیش اکتفا کرده است . 

از جملهٌ حواشی وی. حاشیه بر « تبصرة المتعلمین » علامهٌ حلی » که به ضمیمۀ آن به 
عنوان« تکملة التبصرة » چاپ شده است . حاشیه بر « منهج الرشاد » شيخ جعفر شوشتری 
و حاشیه بر « وسیلة النجاة» فاضل شربیانی که به سال ۱۳۲۲ در تهران به همراه متن 
کتاب به چاپ رسیده است و حاشیه بر مجمع المسائل میرزای شیرازی (م. ۱۳۱۲) و 
حاشیه بر « منتخب السائل » سید حسین کوه کمره‌ای (م. ۱۲۹۹) از دیگر آثار ایشان 
اتجتا: 

مرحوم آخوند. رساله‌ای به عنوان « ذخيرة العباد لیوم المعاد» دارد. لیکن به عنوان 
رسالهٌ عملیه نوشته نشده بلکه همان پرسش و یاسخهاست که از او گرداوری شده 
است. این رساله. همه ابواب فقه از طهارت تا دیات را دارد و بر این رساله. میرزا 
محمد تقی شیرازی و سید ابوالحسن اصفهانی -حاشیه دارند. 


۵. شیخ عبدالصمد جزاثری (۱۳۳۷-۱۲۴۳) این فرزانة بزرگ نیز در تبیین مسائل 
فقه » رسالهة مستقل نشر نکرد. بلکه به حاشیه‌نویسی و پاسخ به استفتائات اکتفا نمود. 
وی حاشیه‌ای بر مناسک حج و جامع الشتات میرزای قمی دارد. 

۶ شیخ محمد حسن انصاری داماد شیخ انصاری (۱۲۵۴ ۰۱۳۳۲ او نیز در تبیین 
مسائل و احکام الهی رساله مستقل ندارد و بر حاشیه « منهج الرشاد» شيخ جعفر 
شوشتری و «منتخب المسائل » شيخ . اکتفا كرد . 

۷ حاج میرزا خلیل کمره‌ای (م. ۱۲۸۰ او نيز بر حاشية « نجاة العباد » صاحب 
جواهر اکتفا نمو د اما« رساله عملیه » و « مناسک حج » او که در تهران به سال ۱۳۴۰ چاپ 
شد فقط احکام ضروری را در برداشته و متداول نبوده است. 


مه مه 


دورة ششم 
در این دوره تبیین مسائل و احکام الهی . هم به صورت حاشیه‌نویسی بر 
رساله‌های عملیه پیشینیان بود» هم به صورت مجموعه‌های پرسش و پاسخ و هم با 
تاليف رساله‌های عملیه مستقل . 


طلایه‌داران دورۀ ششم 
طلایه‌داران این دوره میرزای دوم محمد تقی شیرازی (م۱۳۳۸۰) و سید محمد 
کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷) بوده‌اند و این شیوه را در تبیین مسائل شرعی و احکام الهی در 
میان جامعة فقهی معاصر بنا نهادند و با گسترش مباحث ان و مسائل فرعی» باب 
تازه‌ای را در فقه شیعه گشودند . در اینجا لازم است به گوشه‌ای از آثار فقهی ایشان که 


بیانگر شیوه این دو عالم بزرگ است اشاره شود. 


میرزا محمد تقی شبرازی 
میرزا محمد تقی شیرازی بر رساله‌های پیش از خود حاشیه می‌نوشت که از جمله 
علامه مجلسی اول (م . ۰ ذخيرة العباد لیوم المعاد » محمد فاضل شربیانی 
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(م. ۱۳۲۲) و « مجمع الرجال » میرزا بزرگ شیرازی (م. ۱۳۱۲) اشاره کرد. 

او همچنین رساله عملیة مستقلی به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد » دارد که به زبان 
فارسی تألیف کرده است .این رساله همه ابواب فقه از طهارت تا دیات را در بردارد و 
به صورت سوال و جواب تنظیم شده است. این شیوه طبعاً فهم مطالب را آسان‌تر 
می‌سازد و از قدرت انتفال بیشتری برخوردار است. 

به دلیل خصو صیاتی که این رساله دارد. همواره نظر مراجع تقلید را متوجه خود 
ساخته و باعث شده که یس از فوت میرزابه تحشیه ان بیردازند. 

او هلان که ا واه توش نیع ار تاداس اک 
اصفهانی . سید محمود حسینی شاهرودی. سید محمد تقی خوانساری. میرزا محمد 
فیض قمی . سید عبدالهادی شیرازی. شیخ منصور دزفولی» سید علی بهبهانی 
رامهر مزی و جمعی دیگر . 

عده‌ای از مراجع تقلید نیز آراء فقهی خود را در متن کتاب مزبور وارد نموده و آن 
راکتابی مستقل از ناحيةٌ خود قرار داده‌اند. 

لازم به تذکر است که رساله « ذخيرة العباد لیوم المعاد » گاهی به جهت اختصار « ذخيرة 
المعاد » نامیده می‌شود. بنابراین « ذخيرة المعاد » رسالهٌ جدا گانه‌ای نیست . 


سید محمد کاظم یزدی 

مرحوم یزدی نیز بر رساله‌های قبل از خود حاشیه زده است که از جملۀ آنها 
حاشیه‌های وی بر « احکام الشريعة » مجلسی اول ۰« نخبه » کلباسی ۰« نجاة العباد » صاحب 
جو اهر « وسيلة النجاة » و « ذخيرة العباد » محمد فاضل شربیانی (م . ۱۳۳۲ و «مجمع 
المسائل» میرزای شیرازی می‌باشند . وی علاوه بر اینها رساله عملیة مستقلی به نام 
« العروء الوثقی » تاليف کرده است . 

رسال« عروة الوثقی » چه در زمان یزدی و چه پس از آن از اهمیت خاصی برخوردار 
شد. و در میان رساله‌های عملیه مقام والایی را احراز نمود. این رساله از زمان تألیف 
همواره مورد توجه مراجع تقلید و سایر بزرگان علم بوده است. 

مزایای این کتاب را می‌توان در شیوایی تبیین و رسایی تعبیر و روان بودن عبارات 


۳۴ رسالهً توضیح المسائل 


و جملات آن» و نیز گستردگی فروع مذکور در کتاب و حسن سلیقه در انتخاب 
نایبت E‏ ینف 

این کتاب تاکنون بیش از پنجاه بار به چاپ رسیده است و مراجع تقلید پس از 
رحلت مرحوم یزدی. به حاشیه‌نویسی بر آن پرداخته‌اند و حاشیه نوشتن بر «عروة 
الوئقی » همچنان در ميان مراجع تقلید متداول می‌باشد . همانطوری که پیش از این هم 
گفتیم تا قبل از تاليف « عروة الوثقی » کتاب « نجاة العباد » صاحب جواهر محور 
بت ها ی و اف ی ده ال که ان رسال ور 
الوثقى » هم فقها بدان رو آوردند. 

پیروی از شیوه نوين در دور ششم 

پس از مرحوم شیرازی و یزدی. فقها و مراجعی. شیوة آنان را در تبیین مسائل و 
احکام شرعی دنبال کرده و علاوه بر حاشیه‌نویسی بر رساله‌های قبل از خود به 
تألیف رساله‌های عملیة مستقل پرداختند . در اینجا به نام برخی از آنها اشاره می‌شود. 

۱ سید اسماعیل صدر (۱۲۵۵/۱۲۵۸ -۱۳۳۸). ایشان علاوه بر حاشیه «نجاء 
العباد » صاحب جواهر و «مجمع الرسائل » شيخ جعفر شوشتری و « ذخيرة العباد» شيخ 
زین‌العابدین مازندرانی (۱۳۰۹۰2) و « ذخيرة العباد لیوم المعاد » فاضل شربیانی 
(. ۱۱۳۲۲ رساله عملیه » مستقل هم داشت که در جلد ۰۱۵ ص ۹ از کتاب « الذریعه » 
به آن اشاره شده است. ` 

۲. سید محمد فیروز آبادی (م. ۱۳۴۵)» وی علاوه بر حاشیة« عروة الولقی » که بنا 
به قولی اولین حاشیه بر این کتاب است و حاشیه بر «منتخب الرسائل » سید یزدی. 
رساله‌های مستقلی به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد » و « منتخب المسائل » و « مناسک حج » 
دارد. 

۳. شیخ محمد سبط الشیخ (۱۲۷۲- ۱۳۴۴). او علاوه بر حاشية « مصباح الهداية» 
شيخ محمد طاهر دزفولی رساله عملیه مستقلی هم به نام« هداية العوام » دارد . 

۴. سید حسن صدر بر کتاب‌های « تبصرء المتعلمین » علامه حلی . « نجاة العباد » 
صاحب جواهر و «عروة الوثقی» اثر مرحوم يزدى حاشیه نوشته و ترجمه«عروة 
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الوثقی » یعنی كتاب « غاية القصوی » را نیز حاشیه زده است . مرحوم صدر علاوه بر اینها 
رساله مستقلی به نام تحصیل الفروع الدينية فى فقه الامامية » نوشته که در مقدمه ان فروع 
تقلید را به طور مبسوط تبیین کرده و احکام طهارت و نماز را در دو باب آن آورده 
است. از او کتاب‌های دیگری نیز باقی مانده است. مانند « المسائل المهمه » مشتمل بر 
ابواب عبادات. رسالة « اجوبة المسائل » که در عراق. لبنان و آمریکابه چاپ رسیده 
است. و « مناسک حج » که همه اعمال حج و عمره رادر بردارد و به سال ۱ در بغداد 
چاپ شده است . 

۵ شیخ عبدالله مامقانی (م. ۰6۱۳۵۱ او نیز علاوه بر حاشية « جامع عباسی » شیخ 
بهایی رساله عملیه‌ای به نام « منتخب الرسائل » دارد که در سال ۱۳۳۱ چاپ شد و رسالة 
دیگری به نام « ارشاد المستبصرین » داشت که این رساله حاوی تمام ابواب فقه از 
طهارت تا دیات می‌باشد و در سال ۱۳۴۲ چاپ شد و « مناسک‌حج » هم دارد که در سال 
۳ ار چت فد 

۶. شیخ محمد حسین نایینی (م. ۱۳۵۵). که بر « مناسک حح» شیخ انصاری و 
« عروة الوثقی » سيد يز دى و « نجاة العباد » صاحب جواهر حاشیه زد. رساله مستقلی نيز 
به نام« وسیلة النجاة » تألیف کرد که در سال ۱۳۴۳ به چاپ رسید. مختصر این رساله هم 
به نام « احکام العبادات والمعاملات » در سال ۱۳۴۵ در بیروت چاپ شد و نیز رسالة 
دیگری به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد » دارد که در چاپخانه علوی جاپ شد.« مناسک 
حح» ایشان هم در سال ۹ در نجف چاپ گردید. 

۷. شیخ عبدالکريم حاثری (م. ۱۳۵۵) وی نیز بر « مناسک حج» شیخ انصاری و 
« ذخيرة العباد » میرزای شیرازی دوم و « عروة الوثقی » سید یزدی حاشیه نوشت. و رساله 
عملیه‌ای به نام « وسیلة النجاة» تاليف کرد که در ۲ صفحه در تهران چاپ شد. او 
رسالةٌ دیگری به نام « منتخب الرسائل » دارد که برخی از مراجع بدان حاشیه زده‌اند و 
رساله‌های دیگری به نام « منتخب الرسائل »۰« ذخيرة المعاد »۰« مجمع الاحکام » و « مناسک 
حج » دارد که به ترتیب در سال‌های ۳۹ و ۱۳۴۷ در تهران طبع شده‌اند. 

۸ اضیاءالدین عراقی (م. ۱۳۶۱). او نیز علاوه بر حاشیة بر « منتخب الرسائل » و 
« عروة الوثقی » سید یزدی و رسال« ذخيرة العباد لیوم المعاد » اخوند خراسانی »« رساله 


عملیه » مستقل هم دارد. 

٩‏ سید ابوالحسن اصفهانی (م. ۱۳۶۵) ایشان بر « ذخيرة العباد » میرزای شیرازی 
و « عروة الوثقی » حاشیه نوشت. و بجز آن رساله‌های دک نت داشگ 

یکی رسال « منهاج الصالحین » است که در زمان حیات وی سه بار به چاپ رسید و 
دیگری رسالة « وسيلة النجاة» است که از اثار ارزشمند و بسیار نفیس اوست و در میان 
دیگر رساله‌ها تابندگی و جذابیت خاصی دارد و از زمان تألیف تاکنون پیوسته مورد 
عنایت و توجه فقها و بزرگان بوده است. به طوری که در همه محافل علمی و مجالس 
دینی و جلسات استفتاء بنحوی سخنی از آن به ميان می‌آید و یکی دیگر « وسيلة النجاة» 
که اغلب مسائل مورد نیاز و ابتلای مردم را در بر دارد و با شیوه‌ای جالب و پسندیده 
در قالب عباراتی واضح و بدون ابهام احکام دینی را تبیین کرده است» و به همین دلیل 
مراجع تقلید و به تحشیه و تعلیق آن همت گماردند. 

این رساله « وسيلة النجاة» در سال‌های ۰۱۳۴۱ ۰۱۳۴۳ ۰۱۳۴۶ ۱۳۵۵ قمری و زمان 
حیات سید ابوالحسن اصفهانی چاپ شد و از آن پس نیز تاکنون بیش از بیست بار به 
چاپ رسیده است . علامه تهرانی می‌گوید : این رساله را سید ابوالقاسم اصفهانی در 
سال ۱۳۳۳ به فارسی ترجمه کرد و ان را« صراط النجاة » نام نهاد. این ترجمه در سال 
ان 

شیخ سعادت حسین این رساله را به زبان اردو برگرداند. و آن را« ذريعة النجاة فى 
ترجمة وسيلة النجاة » نامید . این ترجمه به سال ۱۳۵۶ در هند چاپ شد. 

۰ حاج آقا حسین بروجردی (م. ۱۳۸۰) آیةاللّه بروجردی علاوه بر حاشیه بر 
« مناسک حج » شیخ انصاری و «عروة الوثقی » سید یزدی. رساله‌های مستقلی به نام 
« جامع الفروع » و « مجمع الرسائل » و « انیس المقلدین فى احکام الدین » که به صورت سوال 
و جواب تنظیم شده « مناسک حج » و رساله « توضیح المسائل » دارد. رساله « توضیح 
المسائل » ایشان به دلیل سبک خاص و ابتکاری خود در تبیین مسائل . در میان 
رساله‌های فارسی برجستگی بارزی یافت و سایر رساله‌ها را تحت الشعاع خود قرار 


.۳۷ «الذریعه» ج ۱۵.ص‎ ١ 
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داد. توضیح المسائل آقای بروجردی اشکالاتی را که در سایر رساله‌ها بود و از ابهام و 
پیچیدگی عبارات آنها سرچشمه می‌گرفت از میان برداشت و همگان را از موهبت 
بهره گیری از کتاب‌های فقهی خرسند و خشنود ساخت . 

وی در رساله مزبور که مشتمل بر همه ابواب فقه از طهارت تا دیات بود با شیوة 
بی‌سابقه‌ای در میان رساله‌های عملیه » نهایت باریک بینی و دقت را اعمال کرد و در 
طرح هر مسئله رعایت اختصار و اجتناب از تفصیلات بی‌فایده را نموده بود. 
ویژگی‌های این رساله موجب شد که دیگر مراجع تقلید نیز » رساله‌های خود را مطابق 
با توضیح المسائل مذکور تنظیم کنند. 

باری» پس از درگذشت مرحوم بروجردی عده‌ای از مراجع تقلید فارسی زبان و 
عرب زبان. موارد اختلاف در رساله را تغییر داده و طبق نظر خود اصلاح کردند و به 
نام خود به چاپ رسانیدند. و این خود نشانگر اهمیت فراوان این رساله و تأثیر 
شگرفی است که در حوزه‌های علمیه نهاده است . 

علاوه بر این برخی از علماء به حاشیه زدن رساله« توضیح المسائل » پر داختند مانند 
حضرات آیات حکیم. شاهرودی. شیخ منصور دزفولی» میلانی و ۳ 

۱ میرزا علی اقا شیرازی (م. ۱۳۵۵). او هم علاوه بر حاشية « نجاة العباد » میرزا 
محمد تقی شیرازی. رساله مستقلی به نام « وسیلة النجاة » نوشت که در سال ۱۳۳۹ در 
نجف اشرف چاپ شد و نیز رسالهٌ دیگری به زبان ترکی داشت که به قلم میرزا محمد 
علی اردوبادی تنظیم شده بود. 

۲. حاج شیخ کاظم شیرازی (۱۳۹۰ ۰0۱۳۶۷ وی علاوه بر حاشیهة« وسيلة النجاة » 
و « عروة الوثقی » رساله عملیه مستقلی هم به نام « ذخيرة العباد » داشت و رسالة فاگ 
در « مناسک حح » داشتند که در سال ۱۳۵۴ چاپ شد. 

۳. حاج آقا حسین طباطبایی قمی (م. ۱۳۶۶) وی علاوه بر حاشیذه عروةالوثقی» 
رساله مستقلی به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد » نوشت که در سال ۱۳۶۶ و رساله « طریق 
النجاة » و « منتخب المسائل فیما تعم البلوی » در سال ۱۳۶۶ چاپ شد و «مناسک حج» او 
نیز در سال ۱۳۵۶ به طبع رسید. 

۴ سید حسین حمامی (۱۲۹۸ -۱۳۷۹). او علاوه بر حاشیه « وسيلة النجاة » رسالة 


۳۸ رسالة توضیح المسائل 


مستقلی به نام « هداية المسترشدین والمسائل النجفیه » تألیف کرد. 

۵ سید يونس اردبیلی (۱۲۹۳ -۱۳۷۷). او علاوه بر حاشية « عروة الوثقی » رسالة 
عملیه مستقل به نام « وجيزة المسائل » داشت . ۱ 

۶. شیخ محمد مهدی بیگدلی دزفولی (۱۲۸۸ ۰۱۳۷۰ وی مانند اسلاف خود 
علاوه بر حاشية « جامع عباسی » شيخ بهایی و « عروة الولقی » سید یزدی رسالة عملیه 
مستقلی هم به نام « ذخيرة العباد » داشت . 

۷. شیخ محمد جعفر انصاری (۱۳۱۲ ۰6۱۳۷۰ وی نیز همچون مراجع گذشته 
« وسيلة النجاة» عربی و «صراط النجاة» فارسی مرحوم اصفهانی و «کلمة التقوی » حاج 
شیخ محمد رضا دزفولی را حاشیه زد و رساله مستقلی به نام « الذریعه فى احکام الشريعة » 
فارسی و رسال دیگری به عنوان « رساله عملیه فی الفروع الفقهیه » نوشت . 

۸. شيخ محمد حسین کاشف الغطاء (۱۳۹۵ - ۰۱۳۷۴ او هم علاوه بر حاشية 
« عروة الوثقی » يز دى و «مجمع الرسائل » شيخ جعفر شوشتری و «عین الحیاة » شيخ احمد 
کاشف الغطاء (م. ۱۳۴۵ رساله عملیه مستقلی هم به نام « وجیزة الاحکام » عربی و « زاد 
المقلدین » فارسی و « مناسک حج » عربی و فارسی داشتند . 

 یناهفصا شيخ محمد رضا ال يس» او نیز علاوه بر حاشیه « وسيلة النجاة»‎ .٩ 
رسالة مستقلی به نام « بلغة الراغبین فی فقه آل یس » به رشته تحریر دراورد.‎ 

۰ شيخ عبدالنبی عراقی (م. ۰ وی حاشیه‌ای بر « وسيلة النجاة » دارد. و 
علاوه بر ان رساله مستقلی به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد » نوشته است. که به سال 
4۹ در قم چاپ شد. 

۱ سید جمال الدین گلپایگانی (م. ۱۳۷۸). ایشان علاوه بر حاشية « وسیلة النجاة» 
و « عروء الولقی » رساله مستقلی هم به نام« ذخيرة العباد لیوم المعاد » دارد که در سال ۱۳۷۱ 
در چایخانه حیدری نجف اشرف جاب شده است. 

۲. سید عبدالهادی شیرازی (م. ۲۱ وی نیز همجون اسلاف خود« وسيلة 
النجاة» و « عروة الوئقی » را حاشیه زد و رساله مستقلی به نام « ذخيرة العباد » نوشت که به 
زبان فارسی بود. به علاوه رساله‌ای به زبان عربی به نام « وسیلة النجاة » تاليف کرد و دو 
« مناسک حج » فارسی و عربی به رشته تحریر در آورد. 


پیشگفتار ۳۹ 


۳ سید ابراهیم اصطهباناتی شیرازی (۱۲۹۷ -۱۳۷۸۰) او هم علاوه بر حاشيه 
« وسيلة النجاءة » و « عروة الوثقی » رساله مستقلی به زبان فارسی به نام « صراط النجاة» و 
« ذخيرة العباد » و « مناسک حج » تالیف کرده است . 

۴. سید صدرالدین صدر (م. ۰0۱۳۷۳ او هم علاوه بر حاشية« وسيلة النجاة » ایةالله 
اصفهانی » رساله مستقلی به نام « سفينة النجاة » دارد . 

۵. شیخ عباسعلی شاهرودی (م. 0۱۳۸۷ او علاوه بر حاشية « وسیلة النجاة» و 
« عروة الوثقى » و « توضیح المسائل » رساله عملیه مستقل به نام « منهج الاحکام » نیز دارد . 

۶ میرزا مهدی حسینی شیرازی (م. ۰۱۳۸۰ علاوه بر حاشية « وسیلة النجاة » و 
« عروة الوثقی » رساله عملیه مستقل فارسی به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد » و « ذخيرة 
الصلحاء » و « رسالة الوجيزة » و عربی به نام « بداية الاحکام » دارد. 

۷ سید محمد حجت کوه کمره‌ای (م. ۱۳۷۲). مرحوم حجت نیز علاوه بر 
حاشية « وسیلة النجاة » و « عروة الوثقی » رساله‌های مستقلی تألیف نموده است که یکی 
« ارشاد المومنین » است . و دیگری « مناسک حج» و دیگری « وسیلة النجاة» که به فارسی 
است و همان « رسالۀ عملیه » سید حسین کوه کمره‌ای است که با حاشیه و تبیین مواضع 
اختلاف نظر »ان را به نام خود چاپ کرده است . 

۸. سید محمد تقی خوانساری (م. ۰)۱۳۷۱ خوانساری نیز علاوه بر حاشیه « عروة 
الوثقی » و « ذخيرة العباد لیوم المعاد » مير زا محمد تقی شیرازی « رسالة عملیه » مستقل هم 
دارد و « مناسک حج » او نیز در سال ۶ در تهران چاپ شد. 

٩‏ سید محسن حکیم (م. ۱۳۹۰ مرحوم حکیم علاوه بر حاشیه« تبصره » علامه 
و «عروة الوئقی » و « توضیح المسائل » برو جردی. رسال عملیه مستقلی به نام « سنهاج 
الصالحین » دارد که به زبان عربی است . 

رسالة مرحوم حکیم در میان عرب‌زبان‌ها جایگاه خاصی یافت و به همین جهت 
صدر بر ان حاشیه نوشت. یکی از امتیازات این رساله این است که بر خلاف اکثر 
رساله‌های آن زمان» باب امر به معروف و نهی از منکر را دارد و مسائل آن را ذکر کرده 
است. وی علاوه بر اینها « منتخب الرسائل » و «مناسک حج » و « دلیل الناسک » را نیز 
تالیف کرد که بسیار مورد استفاده است. 


۴۰ رساله توضیح المسائل 


۰. حاج شیخ منصور دزفولی (۱۳۰۷- 0۱۳۹۲ شیخ بزرگ نیز علاوه بر حواشی 
رسالة « مختصرالاحکام » شيخ محمد کبیر و « ذخيرة العباد» مرحوم اصفهانی و « مناسک 
حج » شیخ انصاری . رساله‌های مستقلی چون رساله « توضیح المسائل ». رساله « ذخيرة 
الاخرة» و رساله « وجيزة» دارد. 

۱ سید محمود شاهرودی (م. ۰0۱۳۹۴ وی نیز علاوه بر حاشیه « ذخيرة العباد » 
مرحوم شیرازی. « وسيلة النجاة » و « صراط النجاة » مرحوم اصفهانی و « عروة الوثقی » اثر 
مرحوم یزدی و « توضیح المسائل » مرحوم بروجردی. رساله‌های مستقلی دارد مانند 
رساله « جامع المقاصد » را که در سال ۱۳۸۰ و رساله « ذخيرة الممنین لیوم الدین » رکه در 
سال ۰۱۳۸۲ در نجف اشرف به چاپ رساند و نیز « مناسک حج» عربی و فارسی. 

۲ سید محمد هادی میلانی (م. ۱۳۶۵) از او علاوه بر حاشیه « عروة الوثقی » سید 
محمد کاظم یزدی رساله‌های مستقلی به نام « نخبه » و « توضیح المسائل » و « مناسک حج » 
چاپ شده است . 

۳ سید محمد باقر صدر (۱۳۵۰ ۰0۱۳۹۹ وی نیز علاوه بر حاشیهة« منهاج 
الصالحین » مرحوم حکیم. رساله مستقلی به نام « الفتاوی الواضحة» و « مناسک حج » 
دارد. 

۴ سید عبداللّه شیرازی. ایشان نیز علاوه بر حاشیه « عروء الوشقی ». رساله‌های 
« انیس المقلدین »۰« مناسک حج » و « توضیح المسائل » را تألیف کرده است . رساله « انیس 
المقلدین » در سال ۱۳۶۵ در جاپخانه علمی نجف چاپ شد. 

۵. سید احمد خوانساری (م. ۱۴۰۵). از مرحوم خوانساری نیز علاوه بر « حاشية 
مناسک حج » شیخ انصاری و «حاشیه عروة الوئقی ». رساله مستقلی به نام « احکام 
العبادات » چاپ شده که شامل ابواب عبادات تا خمس است. 

۶ سید یحیی یزدی (۱۳۲۱ ۰0۱۳۸۳ او نیز علاوه بر حاشیه « توضیح المسائل » 
رساله مستقلی به نام « انیس المقلدین » دارد. 

۷ سید علی بهبهانی رامهرمزی (م. ۱۳۹۵) او نیز علاوه بر حاشیه« وسيلة النجاة » 
و «عروة الوثقی »» رساله عملیه مستقلی به نام « جامع المسائل » نو شت . که « وسیلة النجاة » 
به انضمام حاشیه مذکور چاپ شد. 


پیش‌گفتار ۴۱ 


۸ میرزا حسن بجنوردی او نیز علاوه بر حاشیه « وسيلة النجاة » و « عروة الوثقی 4 
رساله عملیه مستقلی به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد » داشت . 

٩‏ شیخ یوسف بیارجمندی شاهرودی. او مانند مراجع گذشته علاوه بر حاشية 
« عروة الوثقی ». رسالة عملیه مستقلی هم به نام « زبدة المسائل » عربی و فارسی و رسالة 
« المسائل الفقهية » و « مناسک حج » دارد که به طبع رسیده است . 

از جمله کسانی که مسوولیت تبیین فقه و احکام الهی رابه شیوة اسلاف خود 
یعنی حاشیه‌نویسی بر رساله‌های علمای گذشته و تألیف رساله‌های عملیه مستقل به 
انجام رسانیده‌اند» مراجع معاصر هستند, که هر یک علاوه بر حاشیه بر « وسيلة النجاة » 
و « عروة الوثقی ۰۷« توضیح المسائل » و رساله‌های عملیة مستقلی هم دارند. که بحمدالله 
تعالی اینک در دسترس شیعیان جهان است و از آن بهره می‌برند و اینک نیازی به نام 
بردن انها نیست. 


فقهای اوایل دور ششم 

در آغاز این دوره فقهایی به ظهور بیوستند که شیوه تحقیقی آنان در تبیین فقه و 
احکام الهی همانند میرزا محمد تقی شیرازی و سید محمد کاظم یزدی بود. که از ان 
جمله این فقها را باید نام برد. 

۱ حاج اقا رضا همدانی (م. 0۱۳۲۲ که علاوه بر حاشية « نجاء العباد» صاحب 
جواهر . رسالة عملیهای به نم« ذخیرةالاحکام فی مسائلالحلال والحرام به زبان عربی و 
به زبان فارسی تحت عنوآن « الهدایه » نیز دارد . 

۲. شيخ محمد طه نجف (م. ۹ او نيز علاوه بر حاشیه « صراط النجاة» و 
«سراج العباد» شیخ انصاری » رسالة عملیه‌ای مستفل به نام « وسیلة النجاة» دارد . 

۳. شیخ عبدالله مازندرانی (م. ۰ او علاوه بر حاشية « مجمع الرسائل » حاج 
شیخ جعفر شوشتری رساله مستقلی به نام « منتخب المسائل » دارد که در سال ۱۳۲۶ 
چاپ گردید و نیز رساله دیگری در طهارت و صلوء دارد که علامۂ تهرانی در کتاب 
« الذریعه » ج ۰۱۵ ص ۱۹۱ بدان اشاره کرده. این رساله با حواشی آقا ضیاءالدین عراقی 


طبع شده است . 


۴. حاج میرزاحسین خلیلی (م. ۶ او علاوه بر حاشیه « مجمع الرسائل » 
میرزای شیرازی. رساله عملیه‌ای دارد تحت عنوان « ذريعة الوداد فى مختصر نجاة 
العباد » . 


فقهای اواخر دور ششم 

در اواخر این دوره. فقهایی می‌زیسته‌اند که رساله عملیة مستقل داشتند . نام انان با 
ذکر رساله هایشان. به شرح ذیل است. 

„(0 رسالة المقلدين الى احكام الدين » از سيد مهدى قزوینی (م.‎ ».١ 

۲ ذخيرة المعاد فى تکالیف العباد » به زبان فارسی. از شیخ زین‌العابدین بابلى 
(بارفروشی) مازندرانی (م. ٩‏ ۹( . 

۳ وسيلة النجاة» اثر حاج شيخ هادی تهرانی 8 ۱ که به سال ۰۱۳۰۱ 
عبدالوهاب نمازی خویی» آن را طبع و نشر نموده است. 

۴. رساله‌های مولی محمد فاضل شربیانی (ع۱۳۲۲۰): 

« وسيلة النجاة » که نخستین بار در بمبیی به سال ۱۳۰۶ بدون حاشیه و به سال ۱۳۲۲ 
با حواشی آخوند خراسانی و سید طباطبایی یزدی. طبع گردید. 

« ذخيرة العباد لیوم المعاد » که در مشهد به سال ۱۳۳۱ و بغداد. با حواشی سید 
اسماعیل صدر. سید یزدی و میرزا محمد تقی شیرازی؛ و در نجف اشرف به ۱۳۶۳ با 
حاشیه سید اصفهانی و سید ابراهیم یم اصطهباناتی» جاب شد. 

رساله « سراج العباد » به خط محمد لاری . 

E ۵‏ فریزهندی تهرانی» در تهران 
به سال ۱۳۲۵ طبع شد 

۶ سل متغب ارسال» سید ابوالقاسم صفوی اضفهائی e‏ 
تهران به سال ۱۳۲۳ طبع گردید. 

۷. رسالهٌ « مجمع المسائل » حاج میرزا محمد حسن جزی اصفهانی. که در تهران 
به سال ۱۳۳۰ طبع شد 

۸ رساله « خی رالزاد الی یوم المعاد » حاج میرزا على اقا ایروانی (م. ۱۳۵۴). 


پیش‌گفتار ۴۳ 
٩‏ رساله « ذخيرة المعاد لاهل الرشاد » محمد حسین بابلی بارفروشی (م. „(A۸‏ 


نان ان وین واه فزا به شیوه پرسشی و پاسیخ 
در دورة دوم از ادوار مختلف شیوه تبیین مسائل شرعی. فقها تالیف رساله‌ها به 
شیوة پرسش و پاسخ را اغاز نمو ده که تاکنون نیز ادامه دارد. ولی در هر دوره به کیفیت 
خاصی بوده که شرایط آن دوره اقتضا می‌کرده است. اینک رساله‌های هر دوره را 
فهرست وار نام می‌بریم. 


دوره دوم 

رساله‌های این دوره عبارتند از : ۱ 

۱. رساله‌های شیخ مفید(م. ۰6۴۱۳ در جواب مسائل اهالی گرگان. شیراز» 
مازندران و پاسخ به سؤالات ابن نباته و e‏ 

۲. رساله‌های سید مرتضی (م. ۴۳۶). در پاسخ مسائل اهالی طرابلس» موصل و 
طوس و در پاسخ به پرسش‌های محمد بن تبان (رساله تبانیه)» محسن حسینی رسی » 
(رساله رسیه) و سلار که از شاگردان وی بود. 

۳. رساله‌های شیخ صدوق در پاسخ اهالی بصره و واسط و کوفه و قزوین و غیره. 


دور سوم 

رساله‌های این دوره عبارتند از : 

۱. رساله‌های شیخ طوسی در پاسخ اهالی ری» حلب. قم و امثال اینها و پاسخ به 
سوال‌های جنبلاطیه (محتوی ۲۶ پرسش) و حاثریه (مشتمل بر ۳۰۰ پرسش). 

۲ رساله علامه حلی (م. ۷۲۶) به نام « مهناییه » در پاسخ سؤالات سید مهنا حسینی 
مدنی. ۱ 

۴.رساله شهید اول (م. 6۷۸۶ در پاسخ شاگردش سید حسن اطراوی عاملی که در 
قریه اطراء در جبل عامل برای او مطرح کرد و وی پاسخ داد. 


۵. رساله‌های شهید ثانی (م. ۹۶۵/۶), در پاسخ به سوالات اهالی خراسان. هند. 
ET‏ ر TE‏ ۰ ۱ 

۶. رسالهة سید حسین معروف به مجتهد کرکی (م. ۱۰۰۱). 

۷ ابن فهد حلی (م. ۸۴۱) رساله‌ای از این باب دارد که در کتابخانۀ مدرسه محقق 

۱ ۲ 
سبزواری در مشهد مو جود است. 

۸. رسالهٌ شیخ علی کرکی (م. ۰6٩۴۰‏ شیخ آقا بزرگ تهرانی دربارة این رساله 
می‌نویسد نخستین سوالی که در آن مطرح می‌شود دربارة کسی است که نیت روزه را 
در شب فراموش کند» و روز یادش بیاید. این رساله به خط شيخ محمود جزاثری 
است. به سال ۱۰۸۶ نوشته شده و در کتابخانه شوشتری‌ها در نجف موجود است. 
وی رسالهٌ فارسی دیگری دارد که نسخه‌ای از آن در کتابخانۀ شيخ مشکور در نجف 
است .از او رسال دیگری مانده است که شا گردش سید فضل‌الله حسینی آن رادر چند 


فصل مرتب و منظم کرده است. 


دورة چهارم 

کسانی که دوره چهارم چنین رساله‌هایی را تالیف کردند بدین قرارند: 

۱ شیخ بهایی (م. ۱ رساله‌ای دارد مشتمل بر ۲۰ مسئله و رساله‌ای محتوی 
۰مسئله و رساله‌ای در پاسخ به ۲۲ پرسش اهالی الجزایر . 

۲. مجلسی اول (م. ۶۰ در پاسخ برخی از فضلای خراسان و متدینین کاشان 
رساله‌ای تالیف کر ده است که همه ابواب فقه از طهارت تا دیات را در بردارد. 

۳. سید حسین معروف به مجتهد کرکی (م. ۰۱ در اردبیل. 

۴. مجلسی دوم (م. ۱ دارای چنین رساله‌ای بود که مجموعه‌ای بسیار 
نفیس و گرانقدر جلوه کرد و وحید بهبهانی (م. ۱۲۰۵) در تقریر از این پاسخ‌ها 
رساله‌ای تاليف نمود. 


اس رت مس 
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۵. رسالهٌ شیخ حسین ظهیری عاملی » استاد شیخ حر عاملی .! 

۶ رسالهٌ شیخ محمد شیروانی (م۱۰۹۸۰). 

۷ فاضل هندی (م. ۱۱۳۷) رساله‌ای دارد به نام « جوابات المسائل ». 

۸. رسالۀ شیخ محمد حسین قزوینی (م. ۱۲۰۸) استاد بحرالعلوم؛ که رساله‌اش 
ذر اا اناد از در توم مر ودا 

.٩‏ رسالةٌ سید علی طباطبایی صاحب ریاض (م. 0۱۲۳۱ که نسخه آن در کتابخانة 
سامراء وجود دارد. این رساله فارسی است و در ضمن ۱۰۰۰ بیت شعر تنظیم شده 
شتا 

۰ رساله‌های میرزای قمی (۱۲۳۱-۱۱۵۱)» که یکی شامل باره‌ای از مسائل 
عبادات و معاملات است و دیگری شامل هم ابواب فقه به نام « جامع الشتات ». رسالة 
اخیر وی از بهترین کتاب‌های فقهی است که سایر رساله‌های سوال و جواب را تحت 
الشعاع خود قرار داده است. و در سال ۱۲۳۴ در تهران به صورت چاپ سنگی نشر 
کته ات ۱ 

۱ رسالهةٌ آقا میرزا رفیع الدین طباطبایی نایینی (م. ۰0۱۰۹۹ که شا گردش سید 
محمد مشهدی. عهده‌دار تنظیم ان بو ده است. 

۲ سید عبدالله جزایری (م. ۰0۱۱۷۳ رساله‌ای به عنوان « الذخيرة الابدية فى جواب 
المسائل الاحمدیه » نوشته است. که در پاسخ ۰ سوال سید احمد حویزی است. 

۳. رساله سید محمد حسین قزوینی (م. ۰)۱۳۰۸ استاد سید مهدی طباطبایی 
بحرالعلوم. 

۴.رساله شيخ اسدالله دزفولی کاظمی (م. ۰۱۲۳۷ که نسخه ان در نزد نوه‌های او 
در کاظمین که معروف به آل اسدالله می‌باشند موجود است. 

۵. رساله شیخ عبدالعلی بحرانی برادر شیخ یوسف بحرانی صاحب « حدائق ». 
۱ ۶. رساله سید عبدالعظیم حسینی لنجانی اصفهانی مولف کتاب « الضیاء اللامع ». 
۷ . رساله« جامع المسائل » سید محمد مجاهد (م. ۰4۱۲۴۲ صاحب کتاب« المناهل » 
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و استاد شیخ انصاری. نسخه آن در کتابخانة تهرانی در سامراء و نزد شیخ مهدی 
شرف‌الدین می‌باشد. 

۸. رساله میرزا محمد رضوی (م. ۱۲۶۴). 

. رسالۀ سید حسن اصفهانی (م. ۰0۱۲۷۳ استاد میرزای شیرازی‎ ٩ 

۰. رسالۀ سید محمد تقوی (م. ۱۲۸۴). 

۱ رسال سید محمد تقی نقوی نصیرآبادی (م. ۱۲۸۵). 

۲. رسالة شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء (م . ۱۲۲۷). 

۳. رسالهة شیخ محمد ابراهیم کلباسی اصفهانی (م. ۰6۱۲۶۱ ملف کتاب « نخبه » 
نسخه آن در کتابخانة حاج سید حسین خادمی در اصفهان می‌باشد و در سال ۱۲۵۷ 
نوشته شده است . 

۴ رسالهٌ میرزا محمد رضوی مشهدی (م. ۱۲۶۴). 

۵. رساله « جامع الشتات » سید ابو طالب قایینی (م. ۱۳۹۵). 

۶. رسالۀ محمد تقی هروی اصفهانی (م. ۰0۱۳۹۹ این رساله به فارسی و عربی 
تنظیم و مسائل روزه و زکات را در بردارد. 

۷. رسال« مجمع المسائل » میرزا ابوالقاسم موسوی زنجانی (م. ۱۲۹۲). 

۸. رسالهٌ سید حسن اصفهانی (م. ۱۲۷۳). 

4 رسالهٌ شیخ محمد علی شیرازی (م. ۰0۱۲۸۴ که شاگردش شیخ عبدالحمید 
استرآبادی آن را جمع‌آوری کرد. 


دورف پنجم 
رساله‌های این دوره عبارتند از : 
۱ رسالهٌ شیخ انصاری. این رساله را یوسف استرآبادی جمع آوری کرد و در 
سال ۱۲۶۸ و پس از آن مکرراً چاپ شده است. ۱ 
۲. رساله‌های میرزا محمد تقی اصفهانی (م. 9 در مسائل روزه و زکات و 
غیره به زبان‌های فارسی و عربی و در کتاب « نهاية الامال » از آنها نام می‌برد. 
۳. رساله میرزای شیرازی (م. ۱۳۱۲)» در پاسخ به ۶۰ مسئله. این رساله را 
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شاگردش شهید شیخ فضل‌اللّه نوری (م. ۱۳۲۷) جمع آوری کرد و در سال ۱۳۰۶ در 
تهران به چاپ رساند و نیز در بمبیی با مسائل دیگری که به آن الحاق شد. چاپ 
گردید. 

مرحوم تهرانی می‌گوید : میرزای شیرازی رساله دیگری هم دارد که مفصل تر از 
رساله قبلی است و به زبان فارسی نوشته شده است و در شهر تبریز به چاپ رسیده 

۴. رسالةٌ آخوند خراسانی (م. ۱۳۲۹).به نام « ذخيرة العباد لیوم المعاد ». 

۵. رساله« مقام الفضل » آقا محمد على کرمانشاهی. 

۶ رسالة شیخ علی مهری بحرینی (م. ۰4۱۳۱۸ میرزا محمد تقی شیرازی این 
رساله را تحشیه نموده است. 

۷ رساله سید علی رضوی حائری لاهوری. 

۸ رسالهة محمد علی هزار جریبی. این رساله به عنوان « جوابات المسائل » نامیده 
شده است . 

4 رسالۂ آقا خویینی قزوینی (۱۳۰۷۱۲۴۷). که در نزد فرزندش میرزا حسین 
قزوینی بوده است. 

۰. رسالة سید علی رضوی لاهوری. دارای رساله‌ای به این عنوان بود و به سال 
۵ چاپ شده است . 

۱. رسالة سید ابوتراب خوانساری (م. ۱۳۴۶) در تمامی ابواب فقه. 

۲. رسالة شیخ زین‌العابدین مازندرانی (م. ۰)۱۳۰۸/۹ که به نام « ذخيرة المعاد فى 
تکالیف العباد » و با حواشی سید اسماعیل صدر. میرزا محمد تقی شیرازی و طباطبایی 
در تهران. هند و مشهد چاپ شد و علامه تهرانی در « الذریعه » می‌گوید : این رساله 
مکرراً چاپ شده و در جلد ۰۲۲ ص ۲۶۳ به رسالة دیگر ایشان در مسائل حج اشاره 
می‌کند و می‌گوید : فرزندش حاج شیخ حسین آن را تحشیه نموده است. 

۳. رساله آقا حسین نجم آبادی (م. ۱۳۴۷). که فرزندش آقا حسن آن را جمع 
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کرد. این رساله همه ابواب فقه. از طهارت تا دیات را در بر دارد. 

۴. رساله میرزا محمد جواد دارابی شیرازی. که به سال ۱۳۴۲ چاپ شد. 

۵. رسالة سید حسن صدر مولف کتاب « تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام ». اين رساله را 
به نام « الرسائل فى اجوبة المسائل » نام نهاد . 

۶. رسالۀ سید على میبدی (م. ۰)۱۳۱۳ این رساله نزد نوه او سید محمد میبدی 
حسینی مو جو د است. 

۷. رسالۀُ شیخ محمد علی مهری بحرینی (م. ۱۳۱۸)» که خواهرزاده‌اش آن را 
جمع‌آوری کرد و میرزا محمد تقی شیرازی بر آن حاشیه نوشته است. 

دورة ششم 

رساله‌های این دوره عبارتند از : 

۱. رسالة« ذخيرة العباد لیوم المعاد » میر زا محمد تقی شیرازی. 

۲. رسالهٌ سید محمد کاظم یزدی (م. ۱۳۳۷ شامل همه ابواب فقه از طهارت تا 
دیات که بیشتر مسائل در آن به صورت استدلالی تبیین شده است . جلد اول آن به 
چاپ رسیده ولی جلد دوم آن گویا مفقود شده است. مسئول جمع‌آوری و تنظیم 
کتاب» شیخ علی اکبر خوانساری (م. ۱۳۵۹) بوده است که در سال ۱۳۴۰ جلد اول آن 
را تا کتاب نکاح به چاپ رسانید. رسالهٌ دیگر مرحوم یزدی در پاسخ سوالات اهالی 
رشت می‌باشد. ۱ 

1 رساله‌ای به عنوان «سوال و جواب » اثر شیخ محمد حسین کاشف العطاء 
(م. ۱۳۷۳) که در نجف به سال ۱۳۴۷ چاپ شده است . 

علاوه بر اینها بیشتر مراجع و فقهای زمان ما نیز دارای چنین رساله‌هایی می‌باشند 
که در پاسخ مقلدین خود به رشته تحریر کشیده‌اند. 


ویژگی‌هایی که رساله باید دارا باشد 
در بحث‌های پیشین اشاره کردیم که تألیف رسال عملیه به سبک و شیوه عصر 


کنونی» پیش از دوره چهارم از ادوار کیفیت و شیوۀ تبیین فقه . وجود نداشت و از 
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دوره مذکور برای نخستین بار توسط طلایه‌دار آن. شیخ بهایی تدوین و به جوامع 
اسلامی آن عصر عرضه شد. شیوء نگارش آن تاکنون ادامه یافته است. با این تفاوت 
که در برخی از رساله‌ها همۀ ابواب فقه از طهارت تا دیات و در برخی از آنها فقط 
ابواب عبادات یا بخشی از ابواب عبادات و در برخی دیگر تنها یک مسئله فقهی را 
شامل بوده است. به هر حال رساله‌های عملیه. مرجعی است جهت حل مسائل 
شرعی و رفع مشکلات دینی و آشنایی با وظایف عبادی مردم و هرگاه مسئله‌ای پیش 
آید که در آنها ذکر نشده یا در فهم آن با دشواری مواجه شوند. با رجوع به مجتهد و یا 

رساله‌های مراجم در آگاه کردن مقلدان. از فتاوای آنان نسبت به درک احکام الهی 
و مسائل دینی و وظایف شرعی نقش بسیار آرزنده و با ارزشی را ایفاء نموده و اثر 
بسزایی را داشته‌اند . بدین جهت. باید نهایت دقت در تنظیم دسته‌بندی و انتخاب 
عبارات. واژه‌هاو اصطلاحات بسندیده مناسب و مطابق با عصر و زمان در آن اعمال 
گر دد مضو فا ره زار قار کاو ی ا و ل ماخ یا دقت و ی 
بسیاری از اصطلاحات و واژه‌ها که در زمان‌های پیشین. رایج و متداول بوده»اکنون 
فهم آنها دشوار است و باید از به کار گرفتن آنها سخت پرهیز نمود. 


شرایط و ویژگی‌هایی راکه لازم است در تنظیم رساله‌ها رعایت شوند عبارتند از : 


۱ طرح اصول دين 
iie E IP‏ 
عقاید . در حد فهم همگان آراسته شود . 
رساله‌های محقق سبزواری صاحب « ذخيرة المعاد » (م. ۰۹۰ ۰ شيخ جعفر کبیر 
کاشف الغطاء (م. ۰0۱۲۲۸ میرزا یوسف طباطبایی تبریزی (م. ۱۲۴۲) و جز اینهاء از 
خحصیصه مذکور برخوردارند ؛ زیرا فروع و احکامی که در رساله مندرج است با 
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اصول اعتقادی متناسب و وابسته است و فرع بر آنها می‌باشد پس مناسبت کامل دارد 
که اصول دین که اساس و پایهآنها است پیش از آنها بیان شود. پیشوایان و رهسبران 
بزرگ دینی همین گونه عمل می‌کردند و پیش از طرح فروع و احکام به تبیین اصول 
دین و مسائل بنیادی آن با تبیین ساده و واضح می پر داختند و بسیار مناسب است در 
مقدمة رسالة عملیه با بیانی ساده و روشن. به شرح و توصیف اصول دین و بنیادهای 
اعتقادی مبادرت گردد. 

پیامہراسلام(ص)ء پہ پیش از هر چیز. بدین شیوه بسندیده مبادرت ورزیده در مکۀ 
مکرمهء اصول را برای گرویدگان تبیین می‌فرمودند و دار الارقم» نخستین مدرسه‌ای 
بود که صرفاً اصول عقاید در آن تدریس می‌شد. برنامةٌ رسمی آنجا اصول عقاید و 
معلم آن حضرت رسول(ص بود. امامان(ع) نیز » همه بدین شیوه عمل می‌کردند . 

مرجعیت و زعامت دینی در زمان غیبت کبرای امام زمان(عج) همانا جانشین امام و 
پیامبر(ص) می‌باشد. که این جانشینی باید در همه ابعاد تبیین احکام شرعی و اصول 
اعتقادی تحقق یابد . رساله‌های عملیه . شناسنامه همه امور و وظایف شرعی آنان 
است و لازم است که حاوی زیربنای احکام ر بعنی اصول اعتقادات بوده و در حد 
توانایی و به زبان ساده و رسا به شناساندن آنها سعی وافی معمول دارند. البته در 
اصول دین تقلید را راهی نیست. و هر مکلفی باید به آنها علم و يقین حاصل کند, لذا 
باید با زبانی ساده و روشن و بدون هیچ گونه ابهام و پیچیدگی و تعقید تبیین شود تا 
هر خواننده‌ای به فراخور فهم و استعداد خویش سود جوید. 


۲. طرح مسأل امر به معروف و نهی از منکر 
لازم است مسأله امر به معروف و نهی از منکر را بر رساله‌ها بیافزایند» زیرا مسأله 
مذکور از تعالیم بزرگی است که چنانچه به نحو مطلوبی اعمال شود. بساط فساد و 
فحشاء و منکرات برچیده شده. جامعة بشری به رفاه و آسایش و امنیت اجتماعی 
نایل خواهد شد و از همین رو در آیات کثیری از قرآن کریم و نیز اخبار و احادیث 
فراوان به ان تا کید شده و در برخی احادیث امده که این واجب الهی را اهمیت دهید. 
زیرا فریضه‌ای است که بقیه فرائض به آن بر پا می‌شود و به وسیلة آن. امور مردم 
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اصلاح می‌شود راه‌ها امن » کسب‌ها حلال و حقوق همگان تأمین و زمین‌ها آباد 
می‌شود و می‌توان در ساية آن از دشمنان انتقام گرفت . 

لذا لازم است این مسأله با تفصیل و با خصوصیات تمام افزوده شده. شرح این 
واجب مهم به کمال داده شود. 

نخستین رساله عملیه که در دورة چهارم از ادوار کیفیت تبیین فقه که به نام « جامع 
صباسی » نوشته شد» دارای این خصوصیت بود» که بعداً حذف گردید» ولی 
خوشبختانه در حال حاضر. در برخی رساله‌ها این امر مهم تدارک شده است که اميد 


۳. رعایت اعمال روش فنی 

مایۀ تأسف است که بیشتر رساله‌هایی که از زمان شیخ بهایی تاکنون پدید آمده فاقد 
روش فنی می‌باشد. تقسیم احکام و رده بندی مسائل در ابواب» مختلف است و در 
تبیین مسائل و احکام مربوطه» کمبودها و نارسایی‌هایی به نظر می‌رسد که این در 
نتیجۀ تقسیم‌بندی‌های سنتی است که از زمان‌های گذشته معمول بوده و اگر کسی 
بخواهد در تبیین احکام روش فنی را ملحوظ بدارد» باید قبل از هر چیز» امور ذیل را 
مراعات نماید . 

۱. تبیین احکام عامه عبادات و قدر مشترک آنها؛ 

۲. تبیین مبطلات عمومی ؛ 

۳. تبیین موانع عمومی ؛ 

۴ شرایط عمومی ؛ 

۵. مزایا و ویژگی و شرایط و موانع خاص هر یک. 

سپس هر یک از موارد فوق را به ترتیب ذیل به تبیین برساند. 

۱. معرفی ماهیت آن؛ 

۲ تبیین احکام عامه ؛ 

۳ اجزای ان؛ 

۴ شرایط آن؛ 
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۵. شرایط مباشر ؛ 
۶ شرایط آن عمل . 


اهتمام در رفع نقایص رساله‌های عملیه 

در رساله‌ها نقایص و اشکال‌های دیگری مشهود است که باید در رفع آنها کوشید 
و به شرح ذیل می‌باشند. 

۱. غالبا احکام در قالب‌های جزیی و محدود عرضه شده است که اگر صورت کلی 
و همگانی می‌یافت. برای مقلدان مفیدتر بود و آنان بیشتر بهره می‌بردند» زیرا از 
قالب‌های گسترده و همگانی در نمونه‌های بارز. استفاده‌های بیشتری می‌توان یافت . 
گاهی نیز اگر صورت کلی و بارزی یافته» به دلیل پراکندگی و نامنظم بودن تبیین نوع 
احکام , مقلدان را مفید نبوده است. 

۲.به فرض که بتوانند آن احکامی را که در قالب‌های کلی و همگانی قرار یافته به 
دست آورند ولی چون مسائل تفریعی و تطبیقی آنها در مثال و نمونه‌های مشخص و 
بارز از قضایای عمومی نشان داده نشده است تا آنکه مقلدان و خوانندگان بتوانند در 
سنجش با آنها احکام الهی رابه دست آورند در نتیجه نتوانستند در پهنه گسترده‌ای به 
وظایف شرعی و احکام الهی از این راه آشنایی پیدا نمایند. 

۲. بیشتر احکام مهم و اساسی در غالب رساله‌ها وجود ندارند و این موضوع در 
مناسک حج بیشتر مشهود است و جز طرح مسائل اولیهٌ حج از دیگر تفریعات و 
تطبیقات که اهمیت بسزایی نیز دارد. ذکری به میان نیامده و از این رو حجاج گرفتار 
حیرت و سرگشتگی و ااا نوعی اختلاف در مناسک خویش می‌شوند. 

۴۲ کل باید احکام هر باب در همان باب مندرج شود. ولی دیده می‌شود که بخشی 
از احکام یک باب در ابواب دیگری که ارتباط موضوعی با آن باب ندارد مذکور است 
که این نقص . منبعث از تمایل شدید به حفظ تقسیم بندی سنتی است که قبلا بدان 
اروك 


۱ این موضوع در کتب علمی فقهی نیز دیده می‌شود. مثل مسائل غسل در باب صلوة لمعه. 
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موضوعی‌اند و در همه ادوار کیفیت و شیوه تبیین مسائل شرعی متداول بوده است. 
تقسیم بندی نگردیده تا همگان به آسانی از آن بهره ور شوند. اخیراً رساله‌های حاوی 
پرسش و پاسخ. توسط مراجع عالی. تبویب و دسته‌بندی گردیده و تا اندازه‌ای رفع 
نقیصه مذکور شده است. 

۶ بسیاری از احکام در قالبی که از پیش فرض شده» آمده است بدون اينکه در آن 
زمینه برای مقلدان توضیحی داده شده باشد. يا به صورتی تبیین شده که مقلد 
نمی‌تواند استفاده کند . 

مثلاً تعبیر احتیاط مطلق. تعبیری فنی اجتهادی است و منشاء علمی دارد و طرح 
آن برای مقلد متضمن فایده‌ای نیست . یا مثلاً نشانه‌هایی که برای تشخیص وجوب و 
استحباب قید شده که چنانچه مسبوق به فتوا نباشد احتیاط واجب و اگر مسبوق باشد 
احتیاط مستحب است» گاهی برای برخی از مقلدان» موجب شبهه و اشکال می‌شود. 

زمانی که رساله توضیح المسائل آیةالله بروجردی. منتشر شد» برای رفع اشکال 
یاد شده, احتیاطات مطلق که از آنها وجوب اراده می‌شد به احتیاط واجب و از آنها که 
مستحب اراده می‌شد به احتیاط مستحب. تعبیر گردید» ولی با این وصف مشکل 
کاملاً بر طرف نشد. تا جه رسد به احتیاطاتی که با تعبیر مطلق. باقی مانده است. از 
نحوه پرسش مقلدان. استنتاج می‌شود که آنان هنوز در اینگونه تعبیرات با دشواری 
فهم. روبه‌رو هستند که لازم است این نوع تعبیرات دگرگون شده. به روشی مطرح 
شود که مقلدان را به کار آید. 

درست است که از نظر مجتهد. تعبیر فتوا (باید) و تعبیر احتیاط واجب در متام 
استظهار از ادله متفاوت است و فرق دارد» زیرا در اولی حکم مسئله را از ادله به طور 
قطعی استظهار می‌نماید و در دومی به طور غیرقطعی » ولی برای مقلد در مقام عمل 
فرق نمی‌کند و باید بر طبق هر دو رأی عمل کند . پس چه بهتر است که مجتهد احتیاط 
واجب و فتوابه وجوب امری رابه یک صورت تبیین نماید تا مقلدان را مطلب اسان 
گردد. مثلاً اینکه در هر دو رأی بگوید لازم است انجام دهد و در موارد احتیاط 
مستحب و فتوا بر واجب نبودن چیزی بگوید لازم نیست انجام آن و برای توضیح 
بیشتر مثلاً بگوید اذن پدر در ازدواج دختر شرط است. يا از عرق جنب از حرام باید 
اجتناب شود یا تراشیدن سر در منی برای نوحاجی لازم است و یا لازم نیست و يا در 


نماز طمأنینه شرط است. هر چند اگر به نظر مجتهد در اینها بنا بر احتیاط واجب باشد 
زیرا بنابر هر دو تعبیر باید مقلد بر طبق آن عمل کند.! 

احتیاط واجب و واجب که فتوا می‌باشد در یک امر با یکدیگر تفاوت دارند و آن 
این است که احتیاط واجبی که مجتهد عنوان می‌کند در صورتی که منشاً و سبب آن 
علم اجمالی نباشد. مقلد او در آن مسئله می‌تواند به مجتهدی که فتوا دارد مراجعه 
کند. البته در صورتی که او در ان موضوع فتوا داشته باشد . ولی فتوایی را که مجتهد 
عنوان می‌کند. مقلد او نمی‌تواند به دیگری رجوع نماید. و این تفاوت را می‌تواند با 
علامت مشخص در ذیل صفحه تعیین نماید. اما در صورتی که منشا احتیاط مجتهد 
علم اجمالی باشد. آن احتیاط در حکم فتوا است و مقلد نمی‌تواند به مجتهد دیگری 
رجوع کند , اگرچه او دارای فتوا در مسئله باشد ‏ و از قبیل احتیاط مطلق» محل تأمل و 
محل نظر و مسئله را مردد مطرح کردن و .... می‌باشد . 

تعبیرات اجتهادی دیگری که در رساله‌ها باید تغییر کند عبارتند از : اقوی. اقرب. 
اشبه» خالی از قوت نیست. اظهر این است. ظاهر این است. بعید نیست و مانند آنها 
که تعبیرات فنی اجتهادی و خاص کتب علمی و بیانگر کیفیت از استظهار از ادله 
است. باید در رساله‌ها تغییر کند و در موارد آنها به صورت فتوا (لازم است) تبیین 
شود زیرا همه اینها برای مقلدین در حکم فتوای کامل و تمام است که حتماً باید بر 
طبق آن عمل کنند. اگرچه برای مجتهد این تعبیرات در مقام فتوا در وقت استظهار از 
ادله همانطور که قبلا اشاره شد با هم فرق می‌کند زیرا گاهی دلالت او در نزد مجتهد . 
تمام و قطعی و گاهی ناتمام و غیرقطعی می‌باشد و آن زمان که قطعی است. گاه 
معارض دارد و گاه معارض ندارد. زمانی که دارای معارض است. آن معارض گاهی 
ضعیف است و گاهی قوی. و آنکه معارضی نداردگاهی اجماع برخلاف دلیل در 
مسئله اجتهادی قائم می‌باشد و گاهی قائم نیست . و آنکه اجماع برخلاف ندارد گاهی 
شهرت برخلاف آن قائم است و گاهی قائم نیست. و آنکه دلالتش قطعی است و 
معارض دارد. گاهی جمع موضوعی بین آنها ممکن است و گاهی ممکن نیست. و 


۱ فایده تعبیر مذکور برای مقلد این است که مواجه با مشکلی در فهم و شناخت وظیفة خود 
دمی‌شود. 
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هنگامی که جمع موضوعی بین آنها امکان ندارد» جمع حکمی گاهی ممکن است و 
گاهی ممکن نیست. 

در نتیجه این فروض. تعبیرات مجتهد در رساله‌ها برای تبیین احکام و مسائل» 
مختلف می‌شود که فاقد هر گونه سود عملی برای مقلدان است و اینگونه تعبیرات 
علاوه بر اينکه مشکلی را برای آنها حل نمی‌کند » مشکلات آنها را افزونتر می‌سازد و 
یا تعبیرات اجتهادی فنی دیگر از قبیل خالی از نظر نیست. خالی از بعد نیست» 
احتیاج به تأمل دارد احتیاط این است بلکه خالی از قوت نیست» احوط بلکه اقوی 
است ‏ واجب نیست و استحباب ان اقوی است. سزاوار نیست ترک احتیاط بعید 
نیست استحباب آن» ولیکن اولی است که رجاء بیاورد» اقوی | گرچه احتیاط بر خلاف 
است. اولی بلکه احوط است. و .... که نه تنها فایده‌ای برای مقلد ندارد بلکه بر 
مشکلات او می‌افزاید. 

این تعبیرات چون بیانگر کیفیت از استظهار ادله است باید در کتب فقهی علمی به 
کار گرفته شود. نه در رساله‌های عملیه که برای غير مجتهدین تنظیم می‌شود و یا در 
حواشی رساله‌هایی که برای این جهت معمول و متداول شده زیرا نوعاً آنها مورد 
استفاده فضلاء و علماء است و آنها با این تعبیرات اجتهادی فنی کمتر مواجه با مشکل 
می‌شوند» پس لازم است از درج آنها در رساله‌هایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد 
پرهیز شود | ۱ 

پس در فتوا و آنچه که مانند آن است مانند اقوی» اقرب» خالی از قوت نیست› 
ظاهر» اظهر» بعید نیست و .... و آنچه که در حکم فتوا است مانند احتیاط واجب»› 
خالی از تأمل نیست و ....» باید تعبیر (لازم است)» در رساله‌ها ذکر شود. اما در غیر 
فتوا و آنچه که در حکم آن نمی‌باشد, مانند احتیاط مستحب» سزاوار نیست ترک»› 
احوط است اگرچه اولی است. اولی و احوط ‏ رجاء بیاورد. واجب نیست ولی 
استحباب آن قوئ است و .... باید تعبیر (لازم نیست) در رساله‌ها به کار گرفته شود. 


لزوم تحول واژه‌ها در رساله‌های عملیه 
تردیدی نیست در اینکه واژه و زندگی (لغت و حیات) همواره در تطور و 
دگرگونی است و واژه‌ها همدوش با زمان و زندگی اجتماعی و مظاهر آن در پیشرفت 
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است و هر چه زمان و مظاهر زندگی پیش رود. لغت و واژه هم به پیش می‌رود و 
می‌بینیم که امروزه همراه با تحولات زندگی و مظاهر آن واژه‌ها متحول شده و 
تفاوت بسیار نموده است ولی با این وصف دیده می‌شود تعبیرات و وازه‌هایی که در 
رساله‌های عملیه به کار گرفته می‌شود همگام با این تحول و دگرگونی نبوده و بر همان 
سنت دیرینۀ خود باقی است و با تحول زندگی و مظاهر آن همگام نیست. با اینکه 
لغت و واژه که ابزاری است در زندگی برای تعبیر از نیازهای انسان و خواسته‌های او 
هیچ گونه انجماد و ایستایی در آن راه ندارد. واژه و لغت یکی از بزرگترین و بهترین 
نمره از ثمرات جامعه بشری است از این رو که وسیله‌ای است رساو ساده برای تبادل 
کشت هار کر اشخه‌ها 

اولین رساله‌ای که در اول دورۂ چهارم از ادوار مختلف شيوة تبیین مسائل شرعی 
به وجود امده رساله « جامع‌عباسی » است تعبیرات و واژه‌هایی که حدود چند قرن 
پیش در آن به کار گرفته شد تاکنون که دور ششم از ادوار کیفیت بیان احکام است با 
فرق بسیار مختصری استمرار دارد. با آنکه می‌بينيم تحول و دگرگونی‌های فراوانی از 
نظر واژه و زیست از آن زمان تاکنون پدید آمده است .از اون وی 
واژه‌های این عصر و زمان را در رساله‌ها به کار گیرند تا آنکه مردم بی بیشتر از آن بهره‌مند 
و 

درست است که احکام شرعی در صیغ عامه در طول زمان ثابت و با تغییر زمان و 
مظاهر زندگی و شیوه‌ها و لغت و واژه‌ها تخیر تن موی ولی نحوة تغییر و قالب 
تبیین و پرداخت سخن از آنها از روزگاری به روزگار دیگر و از مظهری به مظهر دیگر 
به طور کامل تغییر و تطور می‌پذیرد و این دگرگونی و تحول عام و فراگیر در مظاهر 
و از ی وک ات ای ین 
سخن راهم به دنبال داشته 

۱۹۲۲۲۲۱۱ با دگرگونی 
زمان و مظاهر زندگی اجتماعی. بر نویسندگان آنها الزامی و اجتناب ناپذیر می‌شود. 
در روزگار پیشین خوانندگان رساله‌هاء علماء و فضلاء بلاد بودند و با تعبیرات آنها 
آشنایی داشتند و بیشتر مردم به دلیل نداشتن سواد سروکاری با رساله نداشتند و 
مسائل را از انان در می‌یافتند ولی اکنون بسیاری از مردم مسلمان با داشتن سواد 
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خواندن و نوشتن توان فهم نوشته‌ها را دارند» بخصوص هرگاه نوشته‌ها به زبان روز 
آنها و مطابق با مظاهر زندگی اجتماعی آنها باشد» بنابراین واژه‌ها بر اساس آنچه که 
ذکر شد باید انتخاب شوند. 


تبیین فناوا و احکام در زمینه‌های جدید 
باید فتاوا و احکام در زمینه‌های متداول زمان در رسلله‌ها مندرج گردد نه در 
زمینه‌هایی که در زمان‌های پیشین متداول بود. 


نمونه‌ها 

چند مثال به عنوان نمونه ذکر می‌شود تا خوانندگان گرامی به تفاوت عمیق میان 
روزگار گذشته و امروز از دیدگاه لغت» واژه زیست و مظاهر آن بیشتر آگاه کردند . 

۱. در زمان گذشته طبیعی بود که احکام تظلیل (سایه بر سر قرار دادن در حال 
سیر). که یکی از محرمات بر محرم است در زمینه سیر در سایه محمل شتر و یا کجاوه 
مطرح شود ولی در این عصر و زمان که این زمینه از بین رفته است . باید با زمینه جدید 
که با آن مناسبت دارد طرح گردد. 

۲. در زمان پیشین دویست حلۀ یمنی (حله دو پارچه یمنی) به عنوان دیه. در 
زمینه کشتن مرد آزاد» برای قاتل طبیعی بود که مطرح گردد ولی در این زمان که این 
زمینه مطرح نیست باید بنحو دیگری تبیین شود. .. . 

۳. احکام اجاره در زمينة اسب قاطر الاغ و .... در گذشته طبیعی بود و لازم 
است در حال حاضر. احکام مذکور در صورت متناسب با زمینه زمان عرضه شود. 

۴. در گذشته برای تعیین نصاب و دیگر امور شرعی که احتیاج به توزین داشتند 
واژه‌هایی تحت عنوان ارطال. اوقیه, وزنه. حقه» من شاهی. من تبریزی. مثقال 
صیرفی و امداد به کار می‌رفت. اکنون فهم موازین و مقاییس یاد شده برای مقلدین 
نامفهوم و ابهام‌انگیز و غیرقابل استفاده است و باید با واحدهای مصطلح روز توجیه 
و ثبیین شود. 

۵. برای تعیین مقادیر و اندازه‌ها در موضوعات شرعی وازه‌هایی به کار می‌رفته 
که اکنون نامأنوس و برای فهم عموم دشواریاب است مانند امیال» برید » مرحله (برای 


تعیین مسافت) اشبار (برای تعیین آب کر). درهم بغلی (برای اندازه خون معفو در 
نماز) درهم و دینار (برای نصاب زکات) و ..... که تعویض انهارا برای درک مسائل 
به مصادیق امروز ضرورت دارد. نه تنها در رساله‌های عملیه. بلکه در دیگر 
زمینه‌هایی که برای مردم مطرح می‌شود باید با زمان متناسب باشد . هرگاه احکام با 
مضادیق امروز انطباق یابد برای عموم مردم مفیدتر می‌باشد زیرا تم تبیین آنها در 
زمینه‌های جدید و با واژه‌های روز برای آنان بسی گویاتر و رساتر خواهد. بود. 

احکام شرعی. در عین ثبات و تغییر ناپذیری گاهی از حیث تطبیق و تفریع و به 
تبع اختلاف زمینه‌ها در هر عصرگوناگون می‌گردد, نویسندگان رساله باید این مطلب 
را در نظر داشته باشند. مثلاً لازم است توجه شود شرط ضمنی که نافذ است و عمل 
بدان واجب است. تحقق آن در عقود بستگی به لفظ ویژه‌ای ندارد. هر امری که در 
عرف مردم به عنوان شرط عقد دلالت کند» شرط ضمنی به شمار می‌آید ‏ اگرچه در 
۳ 
که شروط ضمنی » با تفاوت‌های زمانی. مختلف و گوناگون می‌شود و امکان دارد 
آنچه در زمانی شرط ضمنی محسوب می‌شده. بدون عقد و به دلیل عرف. در زمان 
دیگر» چنین نباشد یا بالعکس »به هر حال آثار عقد» به مقتضای زمان» متغیر خواهد 
بود .از این رو شایسته است که رساله‌های عملیه اینگونه تطورات و دگرگونی‌ها را در 
ظر بگیرند 

کوتاه سخن اینکه. دگرگونی واژه‌ها و مظاهر زندگی اجتماعی > خواستار تغییر و 
تطویر در ساختار رساله‌های عملیه است به طوری که نیاز مقلدین را به احکام شرعی 
و مسائل دینی به روشنی و سادگی و با زبان روزگارشان برآورده سازد. پس همانطور 
که وقایع زندگی انسان‌ها و رویدادهای آن پیوسته نو می‌گردد. این نیاز وجود دارد که 
تعبیرات و قالب احکام شرعی آنها هم نو گردد. 


و انا العید الفانی 


محمّد ابراهیم جناتی 
۷مهر /۱۳۶۳ 
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عمل به این رساله شریفه 
مجزی است ان‌شاء الله تعالین 
محمّد ابراهیم جناتی 
۱ دی /۱۳۷۰ 
«بسم الله الرحمن الرحیم ) 1 ۳5 
« الحمد لله رب العالمین » 


احکام تقلید 


مسأله ۱. مسلمان باید به اصول دین با دلیل اعتقاد پیدا کند. پس در آنها 
تھی وات یاون ی ا اروا ا کته کی لت مایا 

مسأله ۲ . انسان» پس از اعتقاد به خدا بر اساس دلیل و احساس مسئولیت در 
برابر او باید کوشش نماید تاگفتار» رفتار و کردار خود را در تمام شئونات زندگی با 
احکام و فرامین او هماهنگ سازد. 

مسأله ۲. مسلمان در احکام دین» در غیر ضروریات و قطعیات. یا باید مجتهد 
باشد که بتواند احکام را با دلیل به دست آورد؛ یا از مجتهد تقلید کند» یعنی به دستور 
او رفتار نماید ؛ یا از راه احتیاط طوری به وظیفة خود عمل نماید که یقین کند تکلیف 
خود را انجام داده است. مثلاً اگر عده‌ای از مجتهدان عملی را حرام می‌دانند و عدة 
دیگر می‌گویند حرام نیست» آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را برخی واجب و 
برخی مستحب می‌دانند. ان رابجا اورد. 


۱ گرچه در مقدمة رساله گنجاندن بحث اصول دین را لازم دانستم» ولی به منظور اجتناب از 
میسوط شدن , بحث‌های ندوین شده به صورت رسلله‌ای حداگانه در ات دبک مر 
خو اهد شد . 


۶۲ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۴. کسانی که مجتهد نیستند و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند. واجب 
است از مجتهد تقلید نمایند . 

مسأله ۵. تقلید در احکام» عمل کردن به دستور مجتهد است. از مجتهدی باید 
تقلید کرد که بالغ . عاقل » شیعة دوازده امامی. حلال زاده و عادل باشد . عادل کسی 
است که کارهایی را که بر او واجب است بجا آورد و کارهایی را که بر او حرام است 
ترک کند و نشانة عدالت اینست که در ظاهر شخص خوبی باشد » طوری که اگر از اهل 
محل یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبی او را 
تصدیق نمایند . 

مسأله ۶. مجتهد را از سه راه می‌توان شناخت. 

الف خود انسان یقین کند » مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد را بشناسد . 

ب دو نفر عالم عادل که می‌توانند مجتهد را تشخیص دهند » مجتهد بودن کسی را 
تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتة آنان مخالفت ننمایند ؛ بلکه 
به گفتۀ یک نفر عادل خبره نیز ثابت میشود. 

پ ‏ عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد را تشخیص دهند و از گفتة آنان 
اطمینان پیدا می‌شود. مجتهد بودن کسی را تصدیق کنند. 

مسأله ۷. مرد بودن در مجتهدی که مورد تقلید قرار می‌گیرد شرط نیست. 

مسأله ۸. اعلم بودن مجتهد در تقلید از او شرط نیست, بلکه به معنای معروف 
آن, که عبارت است از استادتر در بیرون آوردن حکم خدا؛ بین دو مجتهد مطلق نه در 
مرحله ظاهر و اثبات قابل تصویر است نه در مرحله ثبوت و واقع. بلکه به معنای 
دیگر که عبارت است از اینکه او در مقام بازگشت دادن فروع تازه و مسائل جدید به 
اصول پایه کمتر اشتباه می‌کند و دیگری بیشتر - آنگونه که در حاشیهُ خطی بر « عروة 
الوتقی» بیان کرده‌ايم -اگرچه قابل تصویر است ولی تشخیص اينکه کدام یک از آن دو 
۱ مجتهد در مقام تفریع کمتر اشتباه می‌کند تا آنکه اعلم باشد و کدام یک از آنها بیشتر تا 
آنکه غیر اعلم باشد» بسیار مشکل است. 

مسأله .٩‏ اگر کسی از مجتهدی تقلید کرد ولی پس از مدتی معلوم شد که وی 
دارای شرایط نبوده» این مقلد همانند کسی است که اصلاً تقلید نکرده است. اگر 


احکام تقلید ۶۳ 


اعمالش مطابق با فتاوای مجتهدی که واجد شرایط است بوده» صحیح است و اگر 
مطابق با فتاوای او نبوده باید ان اعمال را به مقداری که یقین دارد قضاء نماید. 

مسأله ۱۰ .بدست آوردن فتوا, یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد. 

۱ شنیدن از خود مجتهد؛ 

۲. شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند ؛ 

۳. شنیدن از کسی که انسان به فتة او اطمینان دارد؛ 

۴. دیدن در رسال مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته 
ا 

مسأله ۱۱١‏ . در صورتی که مجتهد واجد شرایط متعدد باشد» مکلف برای تقلید 
هر یک از آنها را می‌تواند انتخاب کند. و نیز می‌تواند برخی مسائل را مطابق با فتاوای 
یکی از آنها و برخی دیگر را مطابق با فتاوای دیگری عمل کند. 

مسأله ۱۲. تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است. میتواند به آنچه 
در رساله نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده جستجو 
لازم نیست . اگر یقین پیدا کند که نمی تواند بر طبق فتوای اول عمل کند. بايد جستجو 
کند و فتوای جدید او را بدست آورد و بر طبق آن عمل کند. 

مسأله ۰۱۳ اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید. چنانچه فتوای آن 
مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده ولی 
اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده. در صورتیکه ممکن باشد. باید اشتباه را بر 
طرف کند . 

مسأله ۱۴. هرگاه شخصی در نقل فتوای مجتهدی برای شخص دیگر. اشتباه 
کرده باشد باید آن را اعلام کند و همچنین اگر مجتهد در فتوایش خحطاکرده باشد باید 
آن را اعلام نماید. 

مسأله ۱۵ مکی راکه از ار تلم د دنا ود می اند بر لیر 
اقی باشد چه در مسائلی که بر طبق آنها عمل کرده باشد و چه مسائلی که بر طبق آنها 
عمل نکرده باشد. 

مسأله ۰۱۶ مسائلی را که انسان غالباً به آنها نیاز دارد» واجب است یاد بگیرد. 


احکام طهارت 


اقسام آب‌ها 
مسأله ۱۷. آب یا مطلق است يا مضاف. آب مضاف آبی است که آن را از چیزی 
بگیرند. مثل آب هندوانه و گلاب. یا با چیزی مخلوط باشد مثل آبی که به قدری با گل 
و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند و غیر اینها آب مطلق است و آن بر 
پنج قسم است. ۱. آب کر ۲. آب قلیل. ۳. آب جاری. ۴. آب باران. ۵. آب چاه. 


١۱ب‏ کر 

مسأله ۱۸. آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و بهنا و گودی آن هر 
یک. سه وجب و نیم است بریزند. آن ظرف را پر کند و وزن آن از صد و بیست و 
هشت من تبریز»بیست ملقال کمترباشد. که تقریباً ۱*۸۷ کیلوگرم می‌شود. 

مسأله ٩۱.اگرعین‏ نجس مانند بول و خون به آب کر برسد چنانچه به واسطه آن 
بویارنگ یا مزه آب تغییر کند» آب نجس می‌شود و اگر تغییر نکند. نجس نمی‌شود. 

مسأله ۲۰.اگر بوی آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند. نجس نمی‌شود. 

مسأله ۲۱.اگر غ نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است. برسد و بو با 
رنگ یا مز؛ُ قسمتی از آن را تغییر دهد. چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر 


باشد» تمام آب نجس می‌شود و اگر به اندازۂ کر یا بیشتر باشدء فقط مقداری که بو یا 
رنگ یا مزه آن تغییر کرده» نجس است. 

مسأله ۲۲. آب فوّاره اگر متصل به کر باشد در صورتی که قبل از قطره قطره شدن 
به آب نجس متصل شود آن را پاک می‌کند» ولی اگر بعد از قطره قطره شدن روی آب 
نجس بریزد» آن را پاک نمی‌کند. 

مسأله ۲۳.اگر چیز نجس رازیر شیری که متصل به کر است بشویند آبی که از آن 
چیز می‌ریزد اگر متصل به کر باشد و بو یارنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است. 

مسأله ۲۴ . اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد. چنانچه 
نجاست به ان برسد نجس می‌شود و هر قدر از يخ هم اب شود نجس است. 

مسأله ۲۵. آبی که به اندازه کر بوده اگر انسان شک کند از کر کمتر شده يانه حکم 
آب کر را دارد؛ یعنی نجاست را پاک می‌کند و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس 
نمی‌شود و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر رسیده یا نه. حکم 
اب کر را ندارد. 

مسأله ۲۶ . کر بودن آب به دو راه ثابت می‌شود. 

۱ شود انسان یقین یا اطمینان پیدا کند ؛ 

۲. دو مرد عادل خبر دهند و نیز خبر یک مرد عادل و خبر کسی که مورد وثوق و 
اطمینان است کفایت می‌کند . 


۲. ب قلیل 

مسأله ۲۷. آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد. 

مسأله ۲۸.اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد نجس 
می‌شود ولی اگر از بالا روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز می‌رسد نجس و 
هر چه بالاتر از آن است پاک می‌باشد. و نیز اگر مثل فزاره با فشار از پایین به بالا رود 
در صورتی که نجاست به بالا برسد پایین نجس نمی‌شود و اگر نجاست به پایین برسد 
بالا نجس می‌شود. 

مسأله ۲۹. آب قلیلی که روی چیز نجس ریخته شود و از آن جداگردد نجس 


۶۶ رسالة توضیح المسائل ٠‏ 


است و همچنین باید از آب قلیلی هم که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب 
کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود اجتناب کنند . ولی آبی که با 
آن مخرج بول و غائط را می‌شویند. با پنج شرط پاک است. 

۱. آن که بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد؛ 

۲. نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد ؛ 

نجاس فیک مسا شرن نابول ما عانظ رون تامده اشد 

۴. ذره‌های غائط در آب بیدا نباشد؛ 


۵. بیشتر از مقدار معمول» نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. 


۳ آب جاری 

مسأله ۳۰. آب‌جاری آبی است که از ژمین بجر کد و جریان داشته باشد مانند آب 
جشمه و قنات. 

مسأله ۰۳۱ آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد. چنانچه نجاست به آن پرسد تا 
وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده» پاک است. 

مسأله ۳۲.اگر نجاستی به آب جاری برسد . مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه‌اش 
به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است و طرفی که متصل به چشمه است اگرجه 
کمتر از کر باشد پاک است و آب‌های دیگر نهر »گر به اندازه کر باشد یا به واسطه آبی 
که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد. پاک وگرنه نجس است. 

مسأله ۳۳. آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی به گونه‌ای است که اگر از آن 
ره ۱۳ 
وا تس دای ا ا 

مسأله ۳۴. اک E‏ 
برسد. تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده» پاک است. 

مسأله ۳۵. چشمه‌ای که مثلاً در زمستان می‌جوشد و در تابستان از جوشش 
می‌افتد . فقط وقتی که می‌جوشد حکم آب جاری را دارد. 

مسأله ۳۶. آب حوض حمام اگرچه کمتر از کر باشد» چنانچه به خزینه‌ای که آب 


احکام طهارت ۱ ۱ ۶۷ 


آن به اندازه کر است متصل باشد. مثل آب جاری است. 

مسأله ۰۳۷ آب لوله‌های ساختمان‌ها که از شیرها و دوشها می‌ریزد اگر متصل به 
کر باشد» مثل آب جاری است. 

مسأله ۳۸. آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‌جوشد چنانچه کمتر 
از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‌شود. اما اگر از بالا به پایین بريزد. چنانچه 
نجاست به پایین ان برسد. بالای ان نجس نمی‌شود. 


۴ آب باران 

مساأله ٩۳.اگر‏ به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست . یک مر تبه باران ببارد 
جایی که باران به آن برسد» پاک می‌شود و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم 
نیست. ولی باریدن دو سه قطره کافی نیست بلکه باید طوری باشد که بگویند باران 

مسأله ۴۰.اگر باران به عین نجس ببارد» و به جای دیگر ترشح کند. چنانچه عين 
نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد» پاک است پس اگر 
باران بر خون ببارد و ترشح کند چنانچه ذره‌ای خون در آن باشد یا آنکه بو يا رنگ یا 

مسأله ۴۱.اگر روی سقف ساختمان عین نجاست باشد. تا وقتی باران بر بام 
می‌بارد که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‌ریزد. پاک است و بعد از قطع 
شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‌ریزد به چیز نجس رسیده است» نجس می‌باشد . 

مسأله ۴۲. زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می‌شود و اگر باران بر زمین 
جاری شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد. آن را نیز پاک می‌کند . 

مسأله ۴۳. خاک نجسی که بواسطه باران گل شود و آب آن را فرا گیرد پاک 
می‌شود. ۱ ۱ 
مسأله ۴۴. هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه 
موقعی که باران می‌آید چیز نجسی را در آن بشویند و آب؛ بو یا رنگ یا مزه نجاست 
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مسأله ۴۵.اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و بر زمین 
نجس جاری شود. فرش نجس نمی‌شود و زمین هم پاک می‌گردد. 
مسأله ۳۶.اگر آب باران یا آب دیگر در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد 


۵. ب چاه 
مسأله ۴۷. آب چاهی که از زمین می‌جوشد, اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه 
نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده. پاک 
انیت : 
مسأله ۴۸.اگر نجاستی در چاه ريخته شود و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر 
دهد موقعی پاک می‌شود که با آبی که از چاه می‌جوشد مخلوط گردد و به سبب آن» 
تغییر آب چاه از بین برود. 


احکام آب‌ها 

مسأله ۰۴۹ آب مضاف که معنای آن گفته شد . چیز نجس را پاک نمی‌کند » وضو و 
غسل هم با آن باطل است . 

مساأله ۰. گر ذره‌ای نجاست به آب مضاف بر سد نجس می‌شود. ولی چنانچه 
آب مضاف از بالا روی چیز نجس بریزد مقداری که به چیز نجس رسیده نجس و 
مقداری که بالاتر از آن است. پاک است. مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روی دست 
نجس بریزند آنچه به دست رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده. پاک است. و نیز 
اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد. پایین آن نجس 


ه 


کی 

مسأله ۵۱.اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر 
آب مضاف به آن نگویند. پاک می‌شود. 

مسأله ۵۲. آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه, مثل آب مطلق 
است» یعنی چیز نجس را پاک می‌کند . وضو و غسل هم با آن صحیح است . و آبی که 


احکام تخلی ۶۹ 


مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب مضاف است. یعنی چیز نجس را 
پاک نمی‌کند» وضو و سل هم با آن باطل است. 

مسأله ۵۳ نموت ای یک بیس دق ری E‏ 
مطلق یا مضاف بوده. نجاست را پاک نمی‌کند » وضو و غسل هم با آن باطل است .ولی 
اگر به اندازه کر یاب بیشتر باشد و نجاست به آن برسد» حکم به نجس بودن آن نمی‌شود. 

مسأله ۵۴. آبی که عین نجاست . مثل خون و بول به آن برسد و بو یارنگ یا مزه آن 
را تغییر دهد اگرچه کر یا جاری باشد» نجس می‌شود ولی اگر بو يا رنگ یا مزه آن به 
واسطهٌ نجاستی که بیرون آن است عوض شود مثلاً مرداری که پهلوی آب است بوی 
آن را تغییر دهد نجس نمی‌شود. 

مسأله ۵۵. آبی که عین نجاست . مثلاً حون يا بول در آن ريخته و بو یا رنگ یا مزه 
ان را تغییر داده. چنان که به کر یا جاری متصل شود یا باران بر ان ببارد. یا باد» باران 
را در آن بریزد» یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جاری شود و تغییر آن از 
بین برود» پاک می‌شود ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گر دد. 

مسأله ۵۶.اگر چیز نجس را در آب‌کر یا جاری آب بکشند آبی بعداز بیرون 
آوردن از آن می‌ریزد. یاک است. 

مسأله ۵۷. آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه. پاک است و آبی که 
نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه » نجس است. 

مسأله ۵۸.نیم خورده سگ و خوک. نجس و خوردن آن حرام است و نیم خوردء 
حیوانات حرام گوشت. پاک و خوردن آن مکروه می‌باشذ. 


احکام تخلی 
مساله 8 واجب است انسان وقت تخلی و مواقم دیگر. عورت خود را از 
شوهر لازم نیست . 
مسأله ۶۰. لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند و اگر مثلاً با 


"دست هم آن را پپوشاند, کافی است. 

مسأله ۶۱.موقع تخلی. باید طرف جلوی بدن مانند شکم و سینه رو به قبله یا 
پشت به قبله نباشد . 

مسأله ۶۲.اگر موقع تخلی طرف جلوی بدن رو به قبله یا پشت به قبله باشد ولی 
عورت رااز قبله بگرداند. کفایت نمی‌کند و اگر جلوی بدن رو به قبله یا پشت به قبله 
نباشد» لازم است که عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ننماید . 

مسأله ۶۳. در موقع تطهیر مخرج بول و غائط يا استبراء رو به قبله یا پشت به قبله 
بودن» اشکال ندارد. ‏ 

مسأله ۶۴.اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند. مجبور شود رو به قبله یا پشت به 
قبله بنشیند می‌تواند رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند و نیز اگر به علت دیگر ناچار 
باشد که رو به قبله يا پشت به قبله بنشیند. مانعی ندارد. 

مسأله ۶۵. لازم است که بچه را در وقت تخلی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند» 
ولی اگر خود بچه بنشیند. جلوگیری از آن واجب نیست. 

مسأله ۶۶. در چهار جا تخلی حرام است: 

۱ در کوچه‌های بن بست در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند ؛ 

۲. در ملک کسی که اجازه تخلی نداده است؛ 

۳. در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل برخی از مدرسه‌ها؛ 

۴. روی قبر مؤمنین در صورتی که بی‌احترامی به آنان باشد . 

مسأله ۶۷. مخرج بول باغیر آب پاک نمی‌شود و اگر بعد از برطرف شدن بول یک 
مرتبه بشویند» کافی است ولی کسانی که بولشان از غير مجرای طبیعی می اید بايد دو 
مرتبه بشویند» خصوصاً اگر بیرون آمدن بول از آن مجراء غیر متعارف باشد. 

مسأله ۶۸.اگر مخرج غائط رابا آب بشویند باید چیزی از غائط در آن باقی نماند. 
ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد» و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که 
ذره‌ای از غائط در آن نماند» دوباره شستن لازم نیست. 

مسأله ٩۶.با‏ سنگ یا کلوخ و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند» می‌شود مخرج 
غائط را تطهیر کرد. 


احکام تخلی ۷١‏ 


مسأّله ۷۰ لازم نیست با سه سنگ یا سه قطعه پارچه مخرج را پاک کنند» بلکه با 
اطراف یک سنگ یا یک پارچه هم کافی است. ولی بايد از سه دفعه کمتر نباشد. 
همچنین پاک کردن مخرج با چیزهایی که احترام انها لازم است. مانند کاغذی که اسم 
خدا بر آن نوشته شده. حرام است و با استخوان و سرگین» مخرج پاک نمی‌شود. 

مسأله ۷۱.در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاک می‌شود. 

۱ آن که با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد؛ 

۲. آن که نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد ؛ 

3 ان که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول الوده شده باشد. و در غير این سه 
صورت می‌شود مخرج را با آب شست و یا به دستوری که بعداًگفته می‌شود با پارچه 
و سنگ و مانند اینها پاک کرد اگرچه شستن با آب بهتر است. 

مسأله ۷۲.اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یانه. اگرچه هميشه بعد از بول یا 
غائط فوراً تطهیر می‌کرده. لازم است آن را تطهیر نماید . 

مسأله ۰۷۳ اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه. 
نمازی که خوانده صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند. 


استیر اء 

مسأله ۰۷۴ استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام 
می‌دهند و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول» اگر 
مخرح غائط نجس شده اول آن را تطهیر کنند بعد سه دفعه با انگشت میانه دست 
چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت 
پهلوی شست را زیر آن گذاشته و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مر تبه سر 
الت را فشار دهند . 

مسأله ۷۵. آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می‌شود و به 
آن مذی می‌گویند پاک است. و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‌آید و به آن وذی 
گفته می‌شود پاک است. آبی که گاهی بعد از بول بیرون می‌آید و به آن ودی می‌گویند» 
اگر بول به آن نرسیده باشد. پاک است و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد 
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آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینهاء پاک می‌باشد. 

مسأله ۱.۷۶ گر انسان شک کند استبراء کرده یا نه» و رطوبتی از او بیرون آید که 
نداند پاک است یانه » نجس است و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می‌شود. ولی اگر 
شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک 

مسأله ۷۷. کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آن که مدتی از بول کردن او 
گذشته یقین کند که بول در مجرا نمانده است و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا 
نه» آن رطوبت پاک می‌باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند. 

مسأله ۷۸.اگر انسان بعد از پول استبراء کند و وضو بگیرد چنانچه بعد از وضو 
اگر وضو نگرفته باشد» فقط گرفتن وضو کافی است. 

یلها رن تام دول تست اک و تسا وک کین یاک 


مستحبات و مکروهات تخلی 

مسأله ۸۰.مستحب است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او رانبیند و موقع 
وارد شدن به مکان تخلی. اول پای چپ و موقع بیرون آمدن. اول پای راست را 
بگذارد و همچنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر 
۱ ۱ 

مسأله ۸۱.نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است. ولی اگر 
عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست و نیز در موقع تخلی. نشستن 
روبروی باد و در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه می‌دهد و 
چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راست. مکروه می‌باشد و همچنین 
اش خرف زدن فقو ال کا ول اک اجار داش ادگ لا کیال تاد 

مسأله ۸۲. ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و لانه جانوران و در 
ات توص ات رکا مک وه افت: 


تجاسات ۷۳ 


مسأّله ۸۳. خودداری کردن از بول و غائط مکروه است و اگر ضرر برساند. نباید 
خودداری کرد . 

مسأله ۸۴. مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و 
بعد از بیرون آمدن منی بول کند. 


نجاسات 

مسأله ۵. نجاسات ده چیز است. 

او ۲.بول و غانط ۳.منی. ۴. مردار» ۵. خون. ۶و ۷. سگ و خوک. ۸. شراب 
4 فقاع ۰ عرق شتر نجاست خوار . 


۱و ۲.بول و غانط 
مسأله ۸۶. بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد 
(یعنی اگر رگ آن را ببرند, خون از آن جستن می‌کند)» نجس است. 
مسأله ۸۷. فضله پرندگان حرام گوشت. پاک است. 
مسأله ۸۸.بول و غائط حیوان نجاست‌خوار نچس است و همچنین است بول و 
غائط حیوانی که انسان آن را وطی کرده (یعنی با آن نزدیکی نموده است). و همینطور 
گوسفندی که گوشت آن از خوردن شیر خوک» محکم شده است. 


۳. منی 
مسأله ٩۹‏ منی حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. 


۴ مردار 
مسأله ۰ . مردار حیوانی که حون جهنده دارد. نجس است چه خودش مرده 
باشد یا برخلاف دستوری که در شرع معین شده. آن راکشته باشند و ماهی چون خون 
جهنده ندارد اگرچه در آب بمیرد. پاک است. 
مسأله ۱ چیزهایی از مردار که مثل پشم و مو و کرک و استخوان و دندان روح 


۷۴ رسالهٌ توضیح المسائل 


ندارداگر از غیر حیوانی باشد که مثل سگ نجس است. پاک می‌باشد. 

ا ا اک از ن اسان خو ای کون چ دارو ودر غالک رند 
ات وت شت يا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند» نجس است. ۱ 

مسأله .٩۳‏ پوست‌های مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان ۱ 
رسیده اگرچه انها را بکنند» پاک است. 

مسأله .٩۴‏ تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون آید. اگرچه پوست روی آن 
سفت نشده باشد. پاک است. 

مسأله ۹۵.اگر بره و بزغاله بمیرند. پنیر مایه‌ای که در شیردان آنها می‌باشد » پاک 
است ولی ظاهر آن را باید آب کشید. 

مسأله ۹۶. دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صابون که از کشورهای غير 
اسلامی می‌آورند. اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد » پاک است . 

مسأله ۹۷. گوشت و بیه و چرمی که در دست مسلمان باشد پاک است. ولی اگر 
بدانند که آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور 
شرع کشته شده یا نه» نجس نمی‌باشد ولی خوردن آنها بنا بر مشهور حرام است و 
نماز در لباسی که از ان چرم باشد » جایز نیست . 


 نوخ.۵‎ 

مسأله ۹۸. خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد. نجس است پس خون 
حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد. پاک می‌باشد. 

مسأله ۹۹.اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشند 
و خون آن به مقدار معمول بیرون آید » خونی که در بدنش می‌ماند» پاک است ولی اگر 
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حیوان برگردد» آن‌خون نجس است. 

مسأله ۱۰۰. خونی که در تخم مرغ می‌باشد» نجس نیست. 

مساأله ۱. زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود. اگر 
معلوم نباشد که با خون مخلوط است یا نه . پاک می‌باشد . 


نجاسات . ۷۵ 


مسأله ۱۰۲. خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود. نجس است و شیر 
را نجس می‌کند. ۱ 

مسأله ۰۱۰۳ خونی که از لای دندان‌ها می‌آید اگر به واسطه مخلوط شدن با آب 
دهان از بین برود. پاک است و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد. 

مسأّله ۱۰۴. خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یازیر پوست می‌میرد.اگر 
طوری شود که دیگر به آن خون نگویند پاک است و اگر به آن حون بگویند در 
صورتی نجس است که ناخن یا پوست سوراخ شود و در این صورت اگر مشقت 
ندارد باید برای وضو و غسل. خون را بیرون آورند و اگر مشقت دارد باید اطراف آن 
را بطوری که نجاست زیاد نشود. بشویند و پارچه بر آن بگذارند و روی پارچه دست 
تر بکشند. 

مسأله ۱۰۵.اگر انسان نداند که خون زیر پوست مرده یاگوشت به واسطه کوبیده 
شدن به آن حالت در آمده پاک است. 

مسأله ۱۰۶.اگر موقع جوشیدن غذاذره‌ای خون در آن بیفتد, تمام غذاو ظرف آن 
نجس می شود و جوشیدن و حرارت و آتش پاک کننده نیست. 


۶و ۷. سگ و خوک 
مسأله ۱۰۷.سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‌کنند » حتی مو و استخوان و 
پنجه و ناخن و رطوبت‌های آنهاء نجس است ولی سگ و خوک دریایی پاک است. 


۸. شراب 
مسأله ۱۰۸.شراب بنابر معروف .و نیز هر چیزی که انسان را مست کند , چنانچه 
به خودی خود روان باشد» نجس است و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد اگرچه 
چیزی در آن بریزند که روان شود. پاک است. 
مسأله .۱۰٩‏ الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به 
کار یت نت کر انان ا ےار خی که سس کاو و روان اس درمت 5 دا 
تکام با 


۷۶ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۱۰.اگر انگور و آب انگور به خودی خود ابه واسطۀ پختن جوش بیاید 


خوردنش حرام» ولی نجس نیست. 
مسأله ۰۱۱۱ خرما و مویز و کشمش و آب آنهااگر جوش بیایند پاک بوده و 
خوردن آنها حلال است . 


٩‏ فقاع 
مسأله ۱۱۲ . فقاع که از جو گرفته می‌شود و به آن آبجو می‌گویند, بنا بر مشهور 


نجس است ولی آبی که به دستور طبیب از جو می‌گیرند و به آن ماء الشعیر می‌گویند 
پاک می‌باشد. 


۰ عرق شتر نجاست‌خوار 
فال ۱۱۳ ریق تاشت خر از تخس ات ول اک یروا نات وکر 
نجاست خوار شوند از عرق آنها اجتناب لازم نیست . 


«مسألة کافر» 

مسأله ۱۱۴.کافر یعنی کسی که معتقد به خدا نیست یا برای خدا شریک قرار 
میدهد. با پیامبری حضرت محمد بن عبدالله(ص) را قبول ندارد و نیز کسی که 
ضروری دین یعنی چیزی را که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود چنانچه 
بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن به انکار نبوت برگردد. او نیز در حکم 
کاف است. 

مسأّله ۱۱۵.کافر ذاتاً از نظر جسمی پاک است و اگر از چیزهایی که از نظر شرع 
اسلام نجس می‌باشند اجتناب کند دارای نجاست عارضی نیز نمی‌باشد ولی از نظر 
روحی و معنوی پلید است. 

مسأله ۱۱۶.اگر مسلمان نداند دست کافر یاعضو دیگر وی با چیز نجس ملاقات 
کرده يانه در این صورت که صورت شک است. حکم به پاکی وی می‌شود از این 
روی اگر با عضو مرطوب او ملاقات کند. نجس نمی‌شود. 


تجاسات ۷۷ 


مسأله ۱۱۷ وی نی ی وی 
ای 


دسست.. 


«عرق جنب از حرام» 

مسأله ۱۱۸. عرق جنب از حرام نجس نیست. ولی با بدن یا لباسی که به آن آلوده 
همان هوانگ 

مسأله ۱۱۹ . نزدیکی با زن در حال حیض و یا در موقعی که نزدیکی با وی حرام 
است (مثلاً در روزه ماه رمضان). حکم جنابت از حرام را دارد. 

مسأله ۱۲۰ بسا قاری وا فا فا از ویب 
از تیمم عرق کند . حکم آن عرق. حکم عرق پیش از تیمم است. 

مسأله ۱۲۱.اگر کسی از حرام جنب شودو بعد با حلال خود نزدیکی کند .از عرق 
خود در نماز اجتناب کند . ولی اگر اول با حلال خود نزدیکی کند و بعد از حرام جنب 
شود. واجب نیست از عرق خود اجتناب کند . 


راه تایت شدن نجاست 
اله تام هر ی از سردات اتود 
۱. خود انسان یقین کند چیزی نجس است و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس 
است لازم نیست از آن اجتناب نماید مگر آن که به واسطه گمان» اطمینانی که مردم آن 
را علم به حساب می‌اورند حاصل شود. که در این صورت اجتناب لازم است. 
بنابراین غذا خوردن در قهوه‌خانه و مهمانخانه‌هایی که افراد لاابالی و کسانی که پا کی 
یی رآ مر غا کی دودر ااا تاک ا 
غذاپی را که برای او آورده‌اند نجس است. اشکال ندارد؛ 
۲ کسی که چیزی در اختیار او است بگوید آن چیز نجس است. مثلاً همسر یا 
دوست يا خدمتکار انسان. بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار او است نجس 


می‌باشد ؛ 

۳. دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است و نیز اگر یک نفر عادل» بلکه شخص 
موثق و مورد اطمینان اگرچه هم عادل نباشد بگوید چیزی نجس است. باید از آن 
چیز اجتناب کرد. 

مسأله ۱۲۳.اگر به و اسط ندانستن. مسألة نجس بودن و پاک بودن چیزی رانداند. 
مثلاً نداند که عرق جنب از حرام یا فضلۀ موش پاک است يا نه» باید مسأله را بپرسد 
ولی اگر با اینکه مسأله را می‌داند چیزی را شک کند پاک است يا نه , مثلاً شک کند آن 
چیز خون است بات یا نداند که ون پشه است یا انسان. پاک می‌باشد. 

مسأله ۱۲۴.چیز نجسی که انسان شک دار د پاک شده يانه »نجس است .و چیز پاک 
رااگر شک کند نجس شده‌یانه پاک است. و اگر هم بتواند نجس بودن یا پاک بودن آن 
رابفهمد. لازم نیست تحقیق کند. 

مسأله ۱۲۵ .اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده 
می‌کند نجس شده و نداند کدام است. باید از هر دو اجتناب کند ولی اگر مثلاً نمی‌داند 
لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی‌کند و مال دیگری است. 
لازم نیست از لباس خودش اجتناب نماید. 


راه نجس شدن چیزهای پاک 

مسأله ۱۲۶.اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها بطوری تر 
باشد که تری یکی به دیگری برسد» چیز پاک نجس می‌شود و اگر تری به قدری کم 
باشد که به دیگری نرسد. چیزی که پاک بوده نجس نمی‌شود. 

مسأله ۱۲۷.اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شک کند که هر دو یا یکی از 
آنها تر بوده يانه آن چیز پاک نجس نمی‌شود. 

مسأله ۱۲۸. دو چیزی که انسان نمی‌داند کدام پاک و کدام نجس است. اگر چیز 
پاکی با رطوبت به یکی از آنها برسد. نجس نمی‌شود ولی اگر یکی از آنها قبلاً نجس 
بوده و انسان نداند پاک شده يانه » چنانچه چیز یاکی به آن برسد » نجس می‌شود. 


راه نجس شدن چیزهای پا ک ۷۹ 


مسأله ۱۲۹ .زمین و پارچه و مانند اینهااگر رطوبت داشته باشد» هر قسمتی که 
نجاست به آن برسد. نجس می‌شود و نقاط دیگر آن پاک است و همچنین است خیار 
و خربزه و مانند اینها. ۱ 

مسأله ۰ هرگاه شیره و روغن روان باشد» همین که یک نقطه از آن نجس شد. 
تمام آن نجس می‌شود. ولی اگر روان نباشد تمام آن نجس نمی‌شود بلکه فقط جایی 
که نجاست به ان رسیده. نجس می‌شود. 

مسأله ۱.۱۳۱گر مگس یاحیوانی مانند آن. روی چیز نجسی که امیت بنشیند و 
بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند. چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن 
حیوان بوده» چیز پاک نجس می‌شود و اگر نداند. پاک است. 

مساأله ۱۳۲.اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا بجای دیگر 
برود. هر جاکه عرق به آن برسد. نجس می‌شود واد عرق به جای دیگر نرود 
جاهای دیگر بدن» پاک است. 

مسأله ۱۳۳.اخلاطی که‌از بینی یا گلو می‌آید.اگر خون داشته باشد » جایی که حون 
دارد نجس و بقیه پاک است. پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد مقداری را که انسان 
یقین دارد. جای نجس اخلاط به آن رسیده. نجس است و محلی را که شک دارد جای 
نجس به آن رسیده یا نه . پاک می‌باشد . ۱ 

مسأله ۱۳۴.اگر آفتابه‌ای راکه ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند 
چنانچه آب طوری زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود آب آفتابه 
نجس می‌شود و اگر سوراخ آن به زمین نجس متصل نباشد و آب زیر آفتابه با آب 
داخل ان یکی حساب نشود. اب داخل افتابه نجس نمی‌شود. 

مسأله ۱۳۵.اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد» در صورتی که بعد از 
بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد. پاک است. پس اگر اسباب اماله با آب آن در 
مخرج غائط وارد شود یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون 
آمدن به نجاست آلوده نباشد. نجس نیست و همچنین است آب دهان و بینی اگر در 


داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد. 


مسأّله ۱۳۶. نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود باید فورا 
آن را آب بکشند. 

مسأله ۱۳۷ اگر جلد قرآن نجس شود درصورتی که ؛ بی‌احترامی به قرآن باشد 
باید آن را آب بکشند. 


مسأله ۱۳۸.گذاشتن قرآن روی عین نجاست مانند خون و مردار.اگرچه آن عین 
نجس خشک باشد ‏ حرام است و بر دات شتن قران از روی آن واجب است. ۱ 

مسأله ۱۳۹ .نوشتن قرآن‌با مرکب نجس »اگرچه یک حرف آن باشد حرام است و 
اک تفه نو داید ان را ات کت باه ی ق ان ماد ان کار گناک از 
و د دو کان ازن رو داد انرا ات 

مسأله ۱۴۰ باید از دادن ق رآ بهکافر در صورتی که مستلزم هتک باشد خودداری 
کردو اگر قران در دست اوست در صورت امکان از او بگیرند ولی چنانچه مقصود از ۱ 
دادن قرآن و يا داشتن تن قرآن تحقیق و مطالعه در دین باشد و نیز انسان بداند که کافر با 
دست تری که نجاست عارضی دارد. قرآن را لمس نمی‌کند » اشکال ندارد. 5 

مسأله ۱۴۱.اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است (مثل کاغذی که اسم 
خدا و پیامبر(ص) یا امام(ع) بر آن نوشته ته شده). در مستراح بیفتد بیرون آوردن و آب 
کشیدن آن اگرچه خرج داشته باشد , واجب است و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد 
باید به آن مستراح نروند تایقین کنند آن ورق پوسیده است و نیز اگر تربت 
سیدالشهدااع) در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد باید تا وقتی که يقین 
نکرده‌اند که به کلی از بین رفته به آن مستراح نروند. 

مسأله ۱۴۲. خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است و نیز خورانیدن عین نجس 
به اطفال حرام می‌باشد ولی اگر خود طفل غذای نجس را بخورد یا با دست نجس غذا 
را نجس کند و بخورد. جلوگیری از او لازم نیست. 

مسأله ۱۴۳ . فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می‌شود آن را آب کشید اگر 
نجس بودن آن را اعلام نکند اشکال ندارد. ولی اگر انسان بداند که خریدار یا عاریه 
گیرنده. آن را در خوردن و آشامیدن استعمال می‌کند , باید نجاستش را به او بگوید. 


مطهرات ۱ 


مسأله ۱۴۴.اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‌خورد یا با لباس نجس نماز 
می‌خواند لازم نیست به او بگوید. 

مسأله ۱۴۵.اگر جایی از خانه یافرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز 
دیگر کسانی که وارد خانه او می‌شوند. با رطوبت به جای نجس رسیده است. لازم 
نیست به او بگوید. 

مسأله ۱۴۶.اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید به 
مهمان‌ها بگوید. اما اگر یکی از مهمان‌ها بفهمد لازم نیست به دیگران خبر دهد . 

مسأله ۱۴۷.اگر چیزی راکه عاریه کر ده نجس شود اگر بداند که صاحبش آن چیز 
زورون و ا تاھد ایال ی کا و ای است او کت 

مسأله ۱.۱۴۸گر بچه بگوید چیزی که در دست او است نجس است و یا بگوید آن 
چیز را آب کشیدم نباید حرف او را قبول کرد ولی بچۀ ممیزی که خوب و بد را 
می‌فهمد یا بچه مراهق (یعنی بچه‌ای که نزدیک به بلوغ است)» درصورتی که آن چیز 
در تصرف او با مورد اطمینان باشد حرف او قبول می‌شود. 


مطهرات 

مسأله ۱۴۹. دوازده چیز نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهرات گویند: 

۱ آب. ۲.زمین ۳. آفتاب. ۴. استحاله» ۵. انقلاب. ۶. انتقال ۷. اسلام (بنا بر 
نظر معروف که کافر ذاتاً نجس است) ۸. تبعیت» .٩‏ برطرف شدن عین نجاست» 
۰ استبراء حیوان نجاست‌خوار» ۱۱. غایب شدن مسلمان ۱۲. خارج شدن خون 
متعارف از ذییحه. 


۱ب 
مسأله ۱۵۰. آب کر با چهار شرط. چیز نجس را پاک می‌کند. 
۱. مطلق باشد. پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید. چیز نجس را پاک 
نمی‌کند ؛ 
۲. پاک باشد؛ 


۸۲ رسالة توضیح المسائل 


۳. وقتی چیز نجس را می‌شویند آب مضاف نشود و بو یارنگ یا مزه نجاست هم 
نگیرد؛ ۱ 

۴ بعد از آب کشیدن چیز نجس » عین نجاست در آن نباشد و اگر آب قلیل باشد» 
علاوه بر این چهار شرط شرط‌های دیگری هم دارد که بعداً ذکر می‌شود. 

مسأله ۱۵۱. ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست. ولی در آب کر و 
جاری یک مرتبه کافی است و ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روان 
دیگری خورده» باید اول با خاک پاک خاک مال کرد و بعد باید یک مرتبه در آب کر یا 
جاری یا دو مرتبه با آب قلیل شست و اما ظرفی راکه آب دهان سگ در آن ريخته پیش 
از شستن خاک مال لازم نیست . 

مسأله ۱۵۲.اگر دهانۂ ظرفی که سگ دهن زده. تنگ باشد و نشود آن را خاک مال 
کرد. باید خاک را در آن بریزند و به شدت حرکت دهند تابه همه ظرف برسد. و پس 
از آن به ترتیبی که ذکر شد بشویند. 

مسأله ۱۵۳. ظرفی راکه خوک از آن چیز روانی بخورد. باید با آب قلیل یاکر و یا 
جاری نیز هفت مرتبه شست و لازم نیست آن را خاک مال کنند . 

مسأله ۱۵۴.اگر بخواهند ظرفی راکه به شراب نجس شده» با آب قلیل آب بکشند 

مسأّله ۱۵۵. کوزه‌ای که از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته اگر 
در آب کر یا جاری بگذارند به هر جای آن که آب برسد پاک می‌شود و اگر بخواهند 
ای ی و ی سا ات یت نارق این 
رود و فرو رفتن رطوبت کافی نیست. 

مسأله ۱۵۶. ظرف نجس را با آب قلیل دو جور می‌شود آب کشید. 

۱. سه مرتبه پر کنند و خالی کنند؛ 

.سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که 
به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. ۱ 

مسأله ۱۵۷.اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود. چنانچه سه مر تبه آن 
را از آب پر کنند و خالی کنند پاک می‌شود و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در 


AY مطهرات‎ 


آن بريزند بطوری که تمام اطراف آن را بگیرد و آبی که در ته آن جمع شده خارج کنند 
و در هر دفعه ظرفی راکه با آن آب‌ها را بیرون می‌آورند آب بکشند. 

مسأله ۱۵۸.اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست یک مرتبه در آب 
کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد» پاک می‌شود. و فرش و 
لباس و مانند اینها را باید طوری فشار يا حرکت دهند که اب داخل ان خارج شود. 

مسأله ۱۵۹.اگر بخواهند چیزی راکه به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند 
چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جداشود. در صورتی که بول در آن چیز 
نمانده باشد. یک مرتبه دیگر آب روی آن بریزند پاک می‌شود ولی در لباس و فرش و 
مانند اینها باید بعد از هر دفعه» فشار دهند تا غسالة آن بیرون آید (غساله آبی است که 
در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می‌شود خودبخود يا به وسیلة فشار 
خارج می‌شود). 

مسأله ۱۶۰.اگر چیزی با بول بچۀ شیرخواری که دو سال آن تمام نشده و غذا خور 
نشده و شیر خوک نخورده» نجس شود چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به 
تمام جاهای نجس آن برسد» پاک می‌شود و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم 
نیست . 

مسأله ۱۶۱.اگر چیزی به غیر بول نجس شود. چنانچه بعد از برطرف کردن 
نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود پاک می‌گردد و نیز اگر در 
دفعه اولی که آب روی آن می‌ریزند نجاست آن برطرف شود. پاک می‌شود ولی در هر 
روت لاس ومانند آن ر اناد فشان ده تا ال آن یرون ات 

مسأله ۱۶۲ اگر حصیر نجس راکه بانخ بافته شده» در آب کر یا جاری فرو برد 
بعد از برطرف شدن عین نجاست. پاک می‌شود. 

مسأله ۱۶۳.اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شودبا فرو بردن در 
آب کر و جاری» پاک می‌گردد و اگر باطن آنها نجس شود پاک نمی‌گردد. 

مسأله ۱۶۴.اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یانه ‏ باطن آن 
پاک است. 

مسأله ۱۶۵.اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینهانجس شده‌باشد ‏ چنانچه 


آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند» پاک می‌شود و 
غرف آن هم پاک می‌گردد ولی اگر بخواهند لباس یا چیزی راک فشار لازم دارد در 
ظرفی بگذارند و آب بکشند. باید در هر مرتبه که آب روی آن می‌ریزند آن را فشار 
دهند و غساله آن را کاملاً بیرون بریزند. 
مسأله ۱۶۶. لباس نجسی که با نیل و مانند آن رنگ شده. اگر در آب کر یا جاری 
فرو برند و آب پیش از آن که به واسطه رنگ پارچه مضاف شود. به تمام آن برسد. آن 
لباس پاک می‌شود. اگرچه موقع فشار دادن. آب مضاف يا رنگین از آن بیرون آید.. 

مسأله ۱۶۷.اگر لباسی را در آب کر یا جاری آب بکشند و بعد مثلاً لجن آب را در 
آن ببینند چنانچه احتمال ندهند که آن لجن مانع رسیدن آب به لباس شده» آن لباس 
پاک است. 

مسأله ۱۶۸.اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن , خورده‌گل یا اشیایی دیگر در 
آن دیده شود. چنانچه بداند مانع رسیدن آب نشده» پاک است ولی اگر آب نجس به 
باطن گل یا اشیاء رسیده باشد» ظاهر گل و اشیاء پاک و باطن آنها نجس است. 

مسأله ۱۶۹. از هر چیز نجس تاعین نجاست را برطرف نکنند » پاک نمی‌شودولی 
اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد» اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس 
برطرف کنند و باس را آب بکشند و رنگ خون در آنبماند پاک می‌شود. ما چنانچه 
به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره‌های نجاست در آن چیز مانده 
تخ انیت 

مسأله ۱۷۰ ار نجاست بدنراد ر آب‌کریاجاری برطرف کنندبدن پاک می شودو 
بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست. 

مسأله ۱۷۱ غذای نجسی که لای دندان‌ها ا اگر آب در دهان بگردانند و به 
۱ ۳ ۱39 

مسأله ۱۷۲ اگرموی‌سرو صورت زیادباشد وباآب قلیل آب پکشند تباید فان 
دهند که غسالهٌ آن جدا شود. 

مسأله ۱۷۳ . اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند» اطراف آنجا که 
متصل به آن است و معمولا موقع آب کشیدن آنجا نجس می‌شود, در صورتی که آبی 


مطهرات ۱ ۸۵ 


که برای پاک شدن محل نجس می‌ریزند به آن اطراف جاری شود. با پاک شدن محل 
نجاست. پاک می‌شود. و نیز اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو 
آب بریزند. مثلاً اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس روی همه انگشت‌ها آب 
بریزند و آب نجس به همه آنها برسد » بعد از پاک شدن انگشت نجس. تمام انگشت‌ها 
پاک می‌شود. ۱ 

مسأله ۱۷۴. گوشت و دنبه‌ای که نجس شده. مثل چیزهای دیگر آب کشیده 
می‌شود و همچنین است اگر بدن یا لباس» چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به 
آنها جلوگیری نکند با آب کشیدن پاک می‌شود. 

مسأله ۱۷۵.اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد بطوری چرب شود که از رسیدن 
آب به آنها جلوگیری کند, چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند باید چربی را 
بر طرف کنند تا آب به آنها برسد. 

مسأله ۱۷۶. چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست. اگر زیر شیری که متصل به 
کر است یک دفعه بشویند. پاک می‌شود. و نیز اگر عین نجاست در آن باشد چنانچه 
عین نجاست آن زیر شیر یا به وسیله دیگری برطرف شود و آبی که از آن چیز می‌ریزد 
بو یا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته باشد. پاک می‌گردد. اما اگر آبی که از آن 
می‌ریزد بو یارنگ یا مزه نجاست گرفته باشد. باید به قدری آب روی آن بربزند تاآپی 
که از آن جدا می‌شود بو یا رنگ یا مزه نجاست را نداشته باشد. 

مسأله ۱۷۷.اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین 
نجاست را از آن برطرف کرده یا نه, آن چیز پاک است. 

مسأله ۱۷۸.اگر زمینی که نجس شده مثل شن و ماسه باشد که آب در آن فرو 
می‌رود با آب قلیل آب بکشند» ظاهر آن پاک می‌شود ولی زیر آن نجس می‌شود. 

مسأله ۱۷۹.اگر سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‌رود 
نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری 
شود و چنانچه آبی که روی آن ریخته‌اند از سوراخی بیرون رود. همه زمین پاک 
می‌شود و اگر آب خودبخود تخلیه نشود. چنانچه آن را با وسیله‌ای مثل پارچه 
دستمال یا وسیله دیگری جمع کنند و دوباره آب قلیل روی آن بریزند و در صورتی 


۸۶ رسالة توضیح المسائل 


که به‌صورت سابق جمع کنند. پاک می‌شود. 

مسأله ۱۸۰.اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود.با آب کمتر از کر هم پاک 
می‌سود. 

مسأله ۱۸۱.اگر باشکر نجس قند درست کنند و در آب کر یا جاری بگذارند پاک 


دمی‌شود. 


۲ زمین 

مسأله ۱۸۲.زمین با پنج شرط. کف پا و ته کفش نجس را پاک می‌کند . 

۱. آن که زمین پاک باشد؛ 

۲ .ان که خشک باشد ؛ 

اد میتی بر بای خر ان خی دد » که در 
کف پا و ته کفش بوده. به واسطه راه رفتن يا مالیدن پا به زمین بر طرف شود ؛ 

۴. زمین باید خاک یا سنگ یا اجر فرش و مانند اینها باشد و با راه رفتن روی فرش 
و حصیر و سبزه» کف پا و ته کفش نجس » پاک نمی‌شود؛ 

۵. به واسطه راه رفتن » نجس شده باشد و اگر به غیر از E‏ 
پاک شدن آن با راه رفتن محل اشکال است. 

مسأله ۱۸۳.پاک شدن کف پاو ته کفش نجس »به واسطه راه رفتن روی آسفالت و 
روی زمینی که با چوب فرش شده. محل اشکال است. 

مسأله ۱۸۴. برای پاک شدن کف پاو ته کفش نجس بهتر است پانزده قدم یا بیشتر 
راه بروند» اگرچه باکمتر از پانزده قدم یا مالیدن پا به زمین» نجاست بر طرف بشود. 

مسأله ۱۸۵. لازم نیست کف پا و ته‌کفش نجس تر باشد»بلکه اگر خشک هم باشد 
باراه رفتن پاک می‌شود. 

مسأله ۱۸۶. بعد از آن که کف پا یا ته کفش نجس با راه رفتن پاک شد. مقداری از 
اطراف آن هم که معمولا به گل آلوده می‌شود» پاک می‌گردد. 

مسأله ۱۸۷. کسی که با دست و زانو راه می‌رود»اگر کف دست یا زانوی او نجس 
شود پاک شدن دست و زانوی او به وسیله راه رفتن محل اشکال است و همچنین 


AY مطهرات‎ 


است ته عصاو ته پای مصنوعی و نعل چهارپایان و چرخ اتومبیل و مانند اینها. 
مسأله ۱۸۸.اگر بعد از راه رفتن ذره‌های کو چکی از نجاست که دیده نمی‌شود در 
کف پا یا ته کفش بماند. باعث اشکال نمی‌شود و همچنین است باقی بودن بو و رنگ 
آن. 
مسأله ۱۸۹.آن قسمت از کفش و کف پاکه به زمین نمی رسد» به واسطه راه رفتن 
پاک نمی‌شود و پاک شدن کف جوراب به واسطه راه رفتن محل اشکال است . ولی اگر 
کف جو راب از پوست باشد به وسیله راه رفتن پاک می‌شود. 


۳ آفتاب 

مسأله .۱٩۰‏ آفتاب, زمین و ساختمان و چیزهایی را که مانند درب و پنجره در 
ساختمان به کار برده شده و همچنین میخی راکه به دیوار کوبیده‌اند و جزء ساختمان 
حساب می‌شود. با شش شرط پاک می‌کند. 

۱ چیز نجس »تر باشد پس اگر خشک باشد باید به وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب 
آن را خحشک کند ؛ 

۲.اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف کنند ؛ 

۳ چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر یا 
مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند آن چیز پاک نمی‌شود ولی اگر ابر يا پرده به 
قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند » اشکال ندارد؛ 

۴. آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند. پس اگر مثلا چیز نجس به واسطه باد 
و آفتاب خشک شود. پاک نمی‌گردد. ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به 
خشک شدن چیز نجس کمک کرده. اشکال ندارد؛ 

۵. آفتاب مقداری از بنا و ساختمان راکه نجاست به آن فرو رفته یک مرتبه خشک 
کند. پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و 
دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید ‏ فقط روی آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند؛ 

۶. بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‌تابد, با داخل آن هوا یا جسم پاک 


۸۸ رساله توضیح المسائل 


مسأله .۱٩۱‏ آفتاب حصیر نجس راپاک می‌کند و همچنین درخت و گیاه به واسطة 
افتاب پاک می‌شود. 

مسأله ۱۹۲.اگر آفتاب به زمین نجس بتابد» بعد انسان شک کند که زمین موقع 
تابیدن آفتاب. تر بوده يا نه. یا تری آن به واسطهٌ آفتاب خشک شده یانه, آن زمین 
خر اهو فی اتاک یک کاک ی از ا انات ع جا از 
زمین برطرف شده یا نه. یا شک کند چیزی مانع تابش افتاب بوده یانه ان زمین 
نجس است . ۱ 

مسأله ۱۹۳ .اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد» طرفی که آفتاب به آن 
نتابیده پاک نمی‌شود. ولی اگر دیوار به قدری نازک باشد که به واسطه تابش به یک 
طرف» طرف دیگرش هم خشک شود. پاک می‌گر دد . 


۴. استحاله 

مساله ۱.۱۹۴گر جنس چیز نجس بطوری عوض شو د که به صورت چیز پاکی در 
آید پاک می‌شود» و چنین تغییری را استحاله می‌گویند. مثل آنکه چوب نجس بسوزد 
و خاکستر گردد. یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود ولی اگر جنس آن عرض 
نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند تا نان بپزند» پاک نمی‌شود. 

مسأله ۱۹۵.کوزه گلی و مانند آن که از گل نجس ساخته شده نجس است و باید از 
ذغالی که از جوب نجس درست شده است. اجتناب نمایند . 

مسأله ۱۹۶. چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده يانه نجس است. 


۵. انقلاب 

مسأله ۱۹۷.اگر شراب به خودی خودیا به واسطه آنکه چیزی مثل سرکه و نمک 
در آن ریخته‌اند سرکه شود پاک می‌گردد. 

مسأله ۰۱۹۸ شرابی که از انگور نجس درست کنند. باس رکه شدن پاک نمی‌شود. 
بلکه اگر نجاستی هم از خارج به شراب برسد. بعد از سرکه شدن. لازم است از آن 
اجتناب نمایند. 


مطهرات ۱ ۸۹ 


مسأْله ٩۱۹.سرکه‌ای‏ که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند » نجس 


ی / 


مسأله ۲۰۰.اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند ضرر 
ندارد و نیز اگر پیش از آن که خرما و کشمش و انگور سرکه شود. خیار و بادمجان و 
مانند اینها در آن بریزند» اشکال ندارد. 

مسأله ۲۰۱. آب انگوری که با آتش یا خودبخود جوش آمده» حرام می‌شود و اگر 
آنقدر به آتش بجوشد که دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند. حلال 
می‌شود. 

مسأله ۲۰۲.اگر مثلادر یک خو شۀ غوره» یک دانه يادو دانه انگور باشد چنانچه به 
بی که از آن خوشه گرفته می‌شود آبفوره بگویند و اثری از شیرینی در آن نباشد و 
بجوشد. خوردن آن حلال است. 

مسأله ۰۲۰۳ چیزی که معلوم نیست غوره است با انگور. اگر جوش بیاید حرام 
نمی‌شو د. 


۶. انتقال 

مسأله ۲۰۴.اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد (یعنی 
حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند) به بدن حیوانی که خون 
جهنده ندارد. برود و خون آن حیوان حساب شود. پاک می‌گردد که این را انتقال 
گویند. پس خونی که زالو از انسان می‌مکد » چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود و 
می‌گویند خون انسان است نجس می‌باشد . 

مساأله ۲۰۵.اگر کسی پشه‌ای راکه به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه 
بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد . پاک است. و نیز اگر بداند از او مکیده 
ولی جزو بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصلة بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری 
کم باشد که بگویند خون انسان است. یا معلوم نباشد که می‌گویند خون پشه است یا 
خون انسان» نجس می‌باشد. 


٥‏ ۹ رساله توضیح المسائل 


۷ اسلام 

مسأله ۲۰۶ .بنا بر فتوای مشهور که کافر را نجس می‌داند. اگر کافر شهادتین 
بگوید یعنی بگوید :«آشه1 أن لاله الا اللّه وه آن مُحَمّدا سول اللّه » مسلمان می‌شود 
و بعد از مسلمان شدن» بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است. ولی اگر موقع 
مسلمان شدن. عین نجاست در بدن او بوده. باید ان را برطرف کند و جای ان را ات 
بکشد ی با ات ی ی و خن از 
جای آن را آب بکشد. 

مسأله ۱.۲۰۷ گر موقعی که کافر بوده لباس او بارطوبت به بدنش رسیده باشد و آن 
لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد» بنا بر مشهور نجس است» بلکه اگر در 
بدن او هم باشد. باید از آن اجتناب کند. 

مسأله ۲۰۸.اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یانه» حکم 
مسلمان را در پاکی پیدامی‌کند» ولی اگر بداند قلبا مسلمان نشده است. بنا بر مشهور 
نباید او را پاک بداند. 


۸ تبعیت 

مسأله ۰۲۰۹ تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطٌ پاک شدن چیز نجس دیگر 
پاک شود. ۱ 

مساأله ۲۱۰ گر شراب سرکه شود ظرف آن هم تا جای که شراب موقع جوش 
آمدن به آنجا رسیده پاک می‌شود» و کهنه و چیزی هم که معمولاً روی آن می‌گذارند» 
اگر به آن رطوبت نجس شود پاک می‌گردد . بلکه اگر موقع جوشیدن سر برود و پشت 
ظرف به ان الوده شود بعد از سرکه شدن پشت ظرف هم پاک می‌شود. 

مسأله ۰۲۱۱ تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می‌دهند و پارچه‌ای که با آن 
عورت میت را می‌پوشانند و دست کسی که او را غسل می‌دهد و همین طور کیسه و 
ایوتی کیان شیه ی شود نیمه التبم شبن عتل پاک مشود 

مسأله ۲۱۲ کی ی ای ی نی ا وت ا 
آب کشیده شوند. بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک می‌شود. 


مطهرات ۹۱ 


مسأله ۲۱۳.اگر لباس و مانند آن رابا آب قلیل » آب بکشند و به انداز؛ معمول فشار 
دهند تا آبی که روی آن ریخته‌اند جدا شود آبی که در آن می‌ماند» پاک است. 

مسأله ۲۱۴. ظرف نجس راکه با آب قلیل آب می‌کشند. بعد از جدا شدن آبی که 
برای پاک شدن روی آن ریخته‌اند» آب کمی که در آن می‌ماند» پاک است. 


٩‏ برطرف شدن عین نجاست 

مسأله ۲۱۵ اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون یا متنجس مثل آب نجس. 
آلوده شود. چنانچه آنها برطرف شوند. بدن آن حیوان پاک می‌شود. و همچنین است 
باطن بدن انسان مثل توی دهان و بینی» مثلاً اگر خونی از لای دندان بیرون آید و در 
آب دهان از بین برود. آب کشیدن توی دهان لازم نیست. ۱ 

مسأله ۲۱۶.اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید» آن غذا پاک 
است و دندان مصنوعی هم همین حکم را دارد. 

مسأله ۲۱۷. جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است يا باطن آن» اگر نجس 
شود لازم نیست آب بکشد. اگرچه آب کشیدن بهتر است. 

مسأًله ۲۱۸.اگرگردو خاک نجس به لباس و فرش و مانند این بنشیند » چنانچه هر 
دو خشک باشند» نجس نمی‌شوند و اگر گرد و خاک یا لباس و مانند اینها تر باشد 
باید محل نشستن گرد و خاک را آب بکشند. 


۰ استیراء حدوان نجاست‌خوار 
فتاه ۹ا۲ »یرل و فان وار کا غر ردن ات اسان عات کرد ج 
است.اگر بخواهند پاک شود باید آن حیوان را استبراء کنند» یعنی تا مدتی که بعد از آن 
مدت دیگر نجاست‌خوار به آن نگویند , نگذارند نجاست بخورد و خوراک پاک به آن 
بدهند . باید شتر نجاست‌خوار را چهل روز. گاو را بیست روز گوسفند را ده روز 
مرغابی را پنج روز و مرغ خانگی راسه روز نگذارند نجاست بخورد و خوراک پاک به 
انها بدهند. 





۱غایب شدن مسلمان 

مسأله ۲۲۰. اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری مانند ظرف و فرشی که در 
اختیار او است. نجس شود و آن مسلمان غایب گردد. اگر انسان احتمال بدهد که آن 
چیز را اب کشیده یا به واسطه آن که مثلاً ان چیز در اب جاری افتاده پاک شده است. 
اجتناب از آن لازم نیست . 

مسأله ۲۲۱.اگر خودانسان یقین کند چیزی که نجس بوده پاک شده» يادو عادل به 
پاک شدن آن خبر دهند. آن چیز پاک است. و همچنین است اگر کسی که چیز نجس 
در اختیار او است بگوید که آن چیز پاک شده یا مسلمانی چیز نجس را آب کشیپده 
باشد» اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه» آن چیز پاک است. 

مسأله ۲۲۲.کسی که وکیل شده است لباس انسان را آب بکشد و لباس هم در 
تصرف او باشد. اگر بگوید اب کشیدم. ان لباس پاک است. 

مسأله ۲۲۳.اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس یقین بیدا نمی‌کند» 
همانند عرف مردم رفتار نماید و یقین برای او لازم نیست . 


۲ رفتن خون متعارف از ذییحه 
مسأله ۲۲۴. خونی که در جوف ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی باقی 
می‌ماند. چنانچه به مقدار متعارف خون خارج شده باشد» پاک است. 


احکام ظرف‌ها 

مسأله ۲۲۵. ظرفی که از پوست سگ یا خوک با مردار ساخته شده. خوردن و 
آشامیدن در آن ظرف حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که 
باید با چیز پاک انجام داد. استعمال کنند. 

مسأله ۲۲۶. خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آنها حرام است» 
ولی زینت نمودن اطاق و مانند آن و نگاه داشتن آنها حرام نمی‌باشد. 

مسأله ۲۲۷.ساختن ظرف طلاو نقره و اجر تی که برای آن می‌گیرند» حرام نیست . 

مسأله ۲۲۸. خرید و فروش ظرف طلاو نقره و پولی که فروشنده می‌گیرد. حرام 


وضو ۵ 

مسأله ۰۲۲۹ دستگیره استکان که از طلا یا نقره می‌سازند اگر بعد از برداشتن 
استکان به آن ظرف گفته شود. استعمال آن , چه به تنهایی و چه با استکان حرام است و 
اگر ظرف به آن گفته نشود. استعمال آن مانعی ندارد. 

مسأله ۰۲۳۰ استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند» اشکال 
ندارد. ۱ ۱ 

مسأله ۲۳۱.اگر فلزی راباطلایانقره مخلوط کنند و ظرف بسازند چنانچه مقدار 
آن فلز به قدری زیاد باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند استعمال آن مانعی 
ندارد. 

مساأله ۲۳۲.اگر انسان غذایی راکه در ظرف طلا یا نقره است. فقط به قصد خالی 
نمودن ظرف طلا و نقره در ظرف دیگر خالی کند» این استعمال حرام می‌باشد .اما اگر 
بخواهد غذارا بخورد و چون در ظرف طلا و نقره حرام است. غذا را در ظرف دیگر 
بریزد» اشکال ندارد. در هر صورت غذا خوردن از ظرف دوم که طلا و نقره نیست» 
اشکالی ندارد. 

مسأله ۲۳۳. استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کاردو قاب قرآن‌اگر از طلایا 
نقره باشد» اشکال ندارد و همچنین عطردان و سرمه دان و مثل اینها. 

مسأله ۲۳۴ . استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد ولی برای 
وضو و غسل. در حال ناچاری هم نمی‌شود ظرف طلا و نقره را استعمال کرد. 

مسأله ۲۳۵. استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است يا از چیز دیگر » 
اشکال ندارد. 


وی 
مسأله ۲۳۶. در وضو واجب است صورت و دست‌ها را بشویند و جلوی سر و 
روی پاها را مسح کنند. 
مساله ۲۳۷ . درازای صورت را باید از بالای پیشانی (جایی که موی سر بیرون 
می‌آید) تا آخر چانه. شست و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار 


۹۴ رساله توضیح المسائل 


می‌گیرد باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار را نشوید. وضو باطل است و 
برای آن که يقین کند این مقدار کاملاً شسته شده. باید کمی از اطراف آن را هم بشوید. 

مسأله ۲۳۸.اگر صورت یادست کسی کو چکتر یا بزرگتر از حد معمول‌باشد .باید 
ملاحظه کند که افراد معمولی تا کجای صورت خود را می‌شویند و او هم تا همانجا را 
بشوید. و اگر دست و صورتش هر دو بر خلاف معمول باشد. اما با هم متناسب باشند 
لازم نیست ملاحظه معمول را بکند. بلکه به دستوری که در مسأله پیش گفته شد 
وضو بگیرد و نیز اگر در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش مو ندارد. بايد به اندازه 
معمول پیشانی را بشوید. 

مسأّله ۲۳۹.اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه‌های چشم و 
لب او هست که نمی‌گذارد آب به آنها برسد چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا 
باشد . باید پیش از وضو بررسی کند که اگر هست برطرف نماید . 

مسأله ۲۴۰.اگر پوست صورت از لای مو پیداباشد» باید آب رابه پوست برساند 
و اگر پیدا نباشد» شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست. 
مسأله ۲۴۱.اگر شک کند که پوست صورت از لای مو پیدااست یانه. باید مو را 
بشوید و آب راهم به پوست برساند. 

مساأله ۲ .شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده 
نمی‌شود. واجب نیست. ولی برای انکه یقین کند همه جاهایی که بايد شسته شود 
تفارش از انیا ره گرید. 

مسأله ۲۴۳ .لازم است صورت را از بالا به پایین شست و اگر از پایین به بالا 
بشوید» وضو باطل است و دست‌ها را باید از مرفق به طرف سر انگشتان بشوید. 

اله ۲۳۲ .اک دست رات کد وه ضور ت ود تھا نگ انچ زی دف 
قد ری اشد کلیت اس یدن سته آب کی اھا چاری دود کا است, 

مسأله ۲۴۵. بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از 
آرنج تا سر انگشتان بشوید. 

مسأله ۲۴۶. برای آنکه یقین کند آرنج راکاملاً شسته باید مقداری بالاتر از آرنج را 


هم بشوید . 


وضو ۹۵ 


مسأله ۲۴۷.کسی که پیش از شستن صورت, دست‌های خود را تامج شسته در 
موقع وضو باید تا سر انگشتان را بشوید و اگر فقط تا مچ را بشوید. وضوی او باطل 
ات 

مسأله ۲۴۸. در وضو شستن صورت و دست‌هاء مرتبه اول واجب و مرتبه دوم 
جایز و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام می‌باشد و اگر با یک مشت آب تمام عضو شسته 
شود و به قصد وضو بریزد» یک مرتبه حساب می‌شود. چه قصد بکند یک مرتبه را یا 

مسأله ۲۴۹. بعد از شستن هر دو دست» بايد جلوی سر رابا تری آب وضو که در 
دست مانده. مسح کند و لازم نیست با دست راست باشد يا از بالا به پایین مسح نماید . 

مسأله ۲۵۰ .یک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است. جای مسح 
می‌باشد و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است. . 

مسأله ۱ لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد» بلکه بر موی جلوی سر هم 
صحیح است. ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه‌ای بلند است که اگر مثلاً شانه 
کند روی قسمتی از پیشانی می‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌رسد. باید بیخ موها را 
مسح کند یا فرق سر را باز کرده و پوست سر را مسح نماید. و اگر موهایی را که به 
صورت می‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌رسد. جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح 
کند یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند» باطل است. 

مساله ۲۵۲. بعد از مسح سر باید با تری اب وضو که در دست مانده. روی پاهارا 
از سر یکی از انگشت‌ها تا برآمدگی روی پا مسح کند. . 

مسأله ۲۵۳ . پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است. 

مسأله ۲۵۴. در مسح پا باید دست رابر سر انگشت‌ها بگذاردو روی پارابه تدریج 
مسح کند و اگر همه دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد» صحیح نمی‌باشد. 

مسأله ۵ .در مسح سر و روی پا باید دست راروی آنها بکشند و اگر دست را 
نگه دارد و سر یا پا را بکشد. وضو باطل است ولی اگر موقعی که دست را می‌کشد سر 
یا پا مختصری حرکت کند . اشکال ندارد. 

مسأّله ۲۵۶. جای مسح باید خشک باشد و اگر به قدری تر باشد که رطوبت کف 
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که بعد از مسح در آن دیده می‌شود بگویند فقط از تری کف دست است. 
اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۷.اگر برای مسح رطوبتی در کف دست نمانده باشد . نمی تواند دست را 
با آب خارج تر کند بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید . 

مسأله ۲۵۸.اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد می تواند سر رابا 
همان رطوبت مسح کند و برای مسح پاها از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد. 

مسأّله ۲۵۹. مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ولی اگر به واسطه 
سرمای شدید يا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب رابیرون 
آورد. مسح کردن بر آنها اشکال ندارد. و اگر روی کفش نجس باشد باید چیز پاکی بر 
آن بياندازد و بر آن چیز مسح کند. 

مسأله ۲۶۰.اگر روی پا نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد باید تیمم نماید. 


وضوی ارتماسی 

مسأله ۲۶۱. وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دست‌هارا به قصد 
وضو با مراعات شستن از بالا به پایین» در آب فرو برد و یا آنهارا در آب فرو برد و به 
" قصد وضو بیرون آورد و اگر موقعی که دست‌هارا در آب فرو می‌برد؛ نیت وضو کند 
و تاوقتی که آنها را از آب بیرون می‌آورد و ریزش آب تمام می‌شود به قصد وضو 
باشد » وضوی او صحیح است. 

مسأله ۲۶۲. در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست‌هااز بالابه پایین شسته 
شود پس اگر وقتی که صورت و دست‌هارا در آب فرو می‌برد» قصد وضو کند. باید 
بیرون آوردن از آب قصد وضو کند. باید صورت را از طرف پیشانی و دست‌ها را از 
طرف آرنج بیرون آورد. 

مساله ۲۶۳.اگر وضوی برخی از اعضارا ارتماسی و برخی را غیر ارتماسی انجام 
دهد اشکالی ندارد. 


شرایط وضو ۹۷ 


۱ شرایط وضو 

مسأله ۲۶۴. شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است. 

۱ اب وضو یاک باشد؛ 

۲. آب وضو مطلق باشد؛ 

مسأله ۲۶۵. وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است .اگرچه انسان نجس بودن 
یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد ؛ و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده 
باشد. باید ان نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند. 

۳. اب وضو مباح باشد؛ 

مسأله ۲۶۶. وضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است یا 
نه» حرام و باطل است ولی اگر سابقا راضی بوده و انسان نمی‌داند که از رضایتش 
برگشته یا نه» وضو صحیح است و نیز اگر آب وضو از صورت و دست‌ها در جای 
غصبی بریزد. وضوی او صحیح است. 

مسأله ۲۶۷. وضو گرفتن از حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‌داند آن حوض رابرای 
همه مردم وقف کرده‌اند یا برای محصلین همان مدرسه. در صورتی که معمولاً مردم 
از آب آن وضو بگیرند و وضو گرفتن مردم کاشف از اجازه عمومی باشد. اشکال 
ندارد. 

مسأله ۲۶۸.کس ی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند» اگر نداند که حوض آن 
رابرای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای کسانی که در آن جا نماز می‌خوانند . نمی‌تواند 
از حوض آن وضو بگیرد؛ ولی اگر معمولا کسانی هم که نمی‌خواهند در آن جا نماز 
بخوانند. از حوض آن وضو بگیرند و وضو گرفتن مردم کاشف از اجازه عمومی 
باشد» می‌تواند از حوض آن وضو بگیرد. 

مسأله ۲۶۹. وضو گرفتن از حوض تیمچه‌ها و مسافرخانه‌ها و مانند اینها برای 
کسانی که ساکن این جاها نیستند. در صورتی صحیح است که معمولا کسانی هم که 
ساکن این جاها نیستند. با آب آنها وضو بگیرند و وضو گرفتن مردم کاشف از اجازه 
عمومی باشد. ا 

مسأله ۲۷۰. وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگرچه انسان نداند که صاحب آنها 
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راضی است. اشکال ندارد ولی اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند. لازم است با 
آب آنها وضو نگیرند. 

مسأله ۲۷۱.اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد» وضو صحیح 
تا 

۴. ظرف آب وضو مباح باشد؛ 

۵. ظرف اب وضو طلا و نقره نباشد ؛ 

مسأله ۲. گر آب وضو در ظرف غصبی است و غیر از آن آب دیگری ندارد. 
باید تیمم کند و چنانچه با آن آب وضو بگیرد. باطل است و اگر آب مباح دیگری دارد 
چنانچه در آن ظرف غصبی وضوی ارتماسی بگیرد و یا با آن ظرف آب به صورت و 
دست‌ها بریزد. وضویش باطل است ولی اگر باکف دست آب را از آن ظرف بردارد و 
به صورت و دست‌ها بریزد. وضویش صحیح است. اگرچه از جهت تصرف در 
ظرف غصبی فعل حرام مرتکب شده است و وضوی او از ظرف طلا و نقره مثل 
وضوی از ظرف غصبی است. 

مسأله ۲۷۳.اگر در حوضی که مثلاً یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است وضو 
بگیرد. صحیح است. ۱ 

مسأله ۲۷۴.اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان(ع» که سابقاً قبرستان بوده 
حوض یا نهری بسازند. چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف 
کرده‌اند. وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد. 

۶ ات نت ی ی 

مساأله ۲۷۵ آ ا ی ی ای وا ریب کرد یں 
شود. وضو صحیح است . 
۱ مسأله ۲۷۶.اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد وضو صحیح است» 
ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد» بهتر آن است که اول آن را تطهیر 
کند و بعد وضو بگیرد. .. 

مسأّله ۲۷۷.اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش 
از وضو آن جارا آب کشیده یا نه چنانچه در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس 


شرایط وضو ۹ 


بودن آنجا نبوده. وضو باطل است و اگر می‌داند ملتفت بوده یا شک کند که ملتفت 
بوده یا نه. وضو صحیح است و در هر صورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد. 

مسأله ۲۷۸. اگر در صورت یا دست‌ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند 
نمی‌آید و آب برای آن ضرر ندارد باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد 
که خون بند بیاید» بعد به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد. 

۷ برای نماز و وضو کافی باشد ؛ 

مسأله ۲۷۹ . هرگاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز با 
مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود. باید تیمم کند ولی اگر برای وضو و تیمم 
یک اندازه وقت لازم است» باید وضو بگیرد. 

مسأله ۲۸۰.کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند» اگر وضو بگیرد. وضو 
صحیح است چه برای آن نماز وضو بگیرد یا برای کار دیگر . 

۸. برای قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند وضو بگیرد و اگر برای خنک 
شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد باطل است ؛ 

مسأله ۲۸۱. لازم نیست نیت وضو رابه زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند ولی 
باید در تمام وضو متو جه باشد که وضو می‌گیرد بطوریکه اگر از او پپرسند چه می‌کنی 
بگوید وضو می‌گیرم. 

.٩‏ وضو رابه ترتیبی که گفته شد بجا آورد. یعنی اول صورت و بعد دست راست 
و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد از آن پاها را مسح نماید. و پای 
راست را پیش از پای چپ مسح کند و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است ؛ 

0 کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد ؛ 

مسأله ۲۸۲.اگر بین کاررهای وضو بقدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را 
بشوید یا مسح کند» رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته يا مسح کرده خشک شده 
باشد. وضو باطل است. و اگر رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می‌خواهد 
بشوید یا مسح کند» خشک شده باشد مثلاً موقعی که می‌خواهد دست چپ را بشوید 
رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد. بهتر ان است که دوباره 
وضو رااز سر بگیرد. 
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مسأله ۲۸۳.اگر کارهای وضو را پشت سر هم بجا آورد ولی به واسطه گرمای هوا 
SS‏ سک مود وضوی او بیج عبت 

مسأله ۴ راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد. بنابراین اگر بعد از شستن 
صورت و دست‌ها چند قدم راه برود و بعد سر و پارا مسح کند» وضوی او صحیح 


اش 

۱. شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد و اگر 
دیگری او را وضو دهد و یا کمک کند. وضو باطل است؛ 

مسأله ۲۸۵. کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد باید کسی را به کمک بگیرد تا او را 
وضو دهد. و چنانچه مزد هم بخواهد» در صورتی که بتواند بايد بدهد . ولی بايد خو د 
او و نایب هر دو نیت وضو کنند و بادست خود مسح نماید و اگر نمی‌تواند باید نایبش 
دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد و اگر این هم ممکن نیست. باید از دست او 
رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را مسح کنند. 

مسأله ۲۸۶. هر کدام از کارهای وضو راکه می‌تواند به تنهایی انجام دهد نباید در 
آن کمک بگیرد. 

۲ اعمال ارا ارما اا اد 

مسأله ۲۸۷ ی ارم من گنوی تانق ad I‏ 
وضو برساند تشنه بماند. نباید وضو بگیرد. ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و 
وضو بگیرد و بعد بفهمد که ضرر داشته . وضویش صحیح است. 

مسأله ۲۸۸.اگر رساندن آب به صورت و دست‌ها به مقدار کمی که وضو با آن ‏ 
صحیح است. ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد. باید به همان مقدار وضو بگیرد. 

۳. در اعضای وضو مانعی از رسیدن اب نباشد. 

مسأله ۲۸۹. اگر می‌داند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از 
رسیدن آب جلوگیری می‌کند يا نه باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن پرساند. 

مسأله ۲۹۰ اگر زیر ناخن چرک باشد وضو اشکال ندارد.ولیاگرناخن رابگیرند 
باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند. و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد و 
چرک زیر آن جزو ظاهر بحساب آید. باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر 


شرایط وضو ۱ 


است . بر طرف نمایند . 

مسأله ۱٩۲.اگر‏ در صورت و دست‌هاو جلوی سر وروی پاها به واسطهٌ سوختن 
یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود. شستن و مسح روی آن کافی است و چنانچه سوراخ 
شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست. بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده 
شود لازم نیست اب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند. ولی چنانچه پوستی که 
کنده شده گاهی به بدن می‌چسبد و گاهی بلند می‌شود باید ان را قطع کند یا آب را هم 
به زیر آن و هم روی آن برساند. 

مسأله ۲۹۲.اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه» 
چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد» مثل آنکه بعد از گل‌کاری شک کند گل به 
دست او چسبیده يانه باید بررسی کند یا به قدری دست بمالد تا اطمینان پیدا کند که 
اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است. 

مسأله ۲۹۳ جایی راکه باید شست و مسح کرد هر قدر چرک باشد» اگر چرک آن 
مانع از رسیدن آب به بدن نباشد» اشکال ندارد و همچنین است اگر بعد از گچ‌کاری و 
مانند آن. چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست نمی‌نماید بر دست 
بماند. ولی اگر شک کند که با بودن آنها اب به بدن می‌رسد یانه» باید آنها را برطرف 
کند . 

مسأله ۲۹۴.اگر پیش از وضو بداند که در برخی از اعضای وضو مانعی از رسیدن 
اب هست و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یانه 
وضوی او صحیح است. ۱ 

مسأله ۲۹۵.اگر در برخی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خو د 
زیر آن می‌رسد و گاهی نمی‌رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا 
نه» چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده» بايد دوباره وضو 
ed‏ 

مسأله ۲۹۶.اگر بعد از وضو. چیزی را که مانع از رسیدن آب است در اعضای 
وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده. وضوی او صحیح است. ولی اگر 
بداند که در وقت وضو ملتفت آن نبوده. لازم است دوباره وضو بگیرد. 


"1 رسال توضیح المسائل 


مسأله ۲۹۷.اگربعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای 


وضو بوده يا نه» وضو صحیح است . 


احکام وضو 

مسأله ۲۹۸. کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی 
نبودن آن خیلی شک می‌کند ‏ بايد به شک خود اعتنا نکند . 

مسأله ۲۹۹.اگر شک کند که وضوی او باطل شده يانه » بنا می‌گذارد که وضوی او 
باقی است . ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو 
رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر. وضوی او باطل است. 

مسأله ۳۰۰.کسی که شک کند وضو گرفته یا نه. باید وضو بگیرد. 

مسأله ۳۰۱.کسی که می‌داند وضو گرفته و حدثی هم از او سرزده, مثلاًبول کرده» 
اگر نداند که کدام جلوتر بوده. چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد؛ اگر در بین 
نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد؛ اگر بعد از نماز است. نمازی را که 
خوانده صحیح است در صورتی که احتمال التفات را در حال شروع به نماز بدهد و 
برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. 

مسأله ۳۰۲.اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته يانه نماز او صحیح است ولی 
باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد. 

مسأله ۳۰۳.اگر در بین نماز شک که وضو گرفته یا نه» نماز او باطل است و باید 
وضو بگیرد و نماز را بخواند. 

مسأله ۳۰۴.اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز وضوی او باطل شده یا بعد از 
نماز نمازی که خوانده صحیح است . 

مسأله ۳۰۵.اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد یا نمی‌تواند از 
بیرون امدن غائط خودداری کند » جنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا اخر ان به 
مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن وقت پیدا می‌کند. باید نماز را در وقتی که فرصت 
می‌کند بخواند و اگر وقت او به مقدار کارهای واجب نماز است باید در وقتی که 
فرصت دارد فقط کارهای واجب نماز رابه جا آورد و کارهای مستحب آن مانند اذان و 


احکام وضو ۱۰۳ 


اقاففی قتویت وا که مان 

مسأله ۳۰۶.اگر به مقدار وضو و نماز وقت پیدانمی‌کند و در بین نماز چند دفعه 
ول از ان اس سی‌قنره از برای از سنت یرک طرف آي رایع 
بگذارد و هر وقت بول و یاغائط خارج شد. وضو بگیرد و بقیةٌ نماز را بخواند. ولی 
اگر بعد از خارج شدن بول و غائط وضو نگرفت و با همان وضوی اول نماز را بخواند 
ظاه را کفایت می‌کند . 

مسأله ۳۰۷. کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می‌شود. درصورتی که 
وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت است. یک وضو کفایت می‌کند . 

مسأله ۳۰۸.کسی که بول پی در پی از او خارج می‌شود.اگر بین دو نماز قطره‌بولی 
از او خارج نشود. می‌تواند با یک وضو هر دو نماز را بخواند و قطره‌هایی که بین نماز 
خارج می‌شود. اشکالی ندارد. 
مسأله ۳۰۹. کسی که بول یاغائط پی در پی از او خارج می‌شودو وضو گرفتن بعد 
از هر دفعه برای او سخت باشد» با یک وضو می‌تواند چند نماز را بخواند مگر اینکه 
چیز دیگری که وضو را باطل می‌کند» پیش آید. 

مسأله ۳۱۰.اگر مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند باید به 
وظیفه کسانی که نمی‌توانند از بیرون آمدن غائط خو دداری کنند » عمل نماید. 

مسأله ۳۱۱.کسی که غائط پی در پی از او خارج می‌شود. باید برای هر نمازی 
وضو بگیرد و فوراً مشغول نماز شود ولی برای به جا آوردن سجده و تشهد فراموش 
شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داد در صورتیکه آنها را بعد از نماز فوراً 
بجا بیاورد. لازم نیست وضو بگیرد. 

مسأله ۳۱۲.کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد باید برای نماز به وسیلۀ کیسه‌ای 
که در آن پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری می‌کند 
خود را حفظ نماید و لازم است که پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب 
بکشند و نیز کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند چنانچه سمکن 
باشد ‏ باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید و اگر مشقت 
ندارد. برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد. 


۱ ۱ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۳ کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند. در 
صورتیکه ممکن باشد. بجاست به مقدار نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیری 
نماید اگرچه هزینه در بر داشته باشد بلکه اگر مرض او به آسانی معالجه می‌شود خود 
را مغالجه کنل 

مسأله ۳۱۴.کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند بعد از 
آنکه مرض او خوب شد» لازم نیست نمازهایی راکه در وقت مرض مطابق وظیفه اش 
خوانده» قضانماید ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود باید نمازی را که 
در آن وقت خوانده دوباره بخواند. 


چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت 

مسأله ۳۱۵. برای شش چیز وضو گرفتن واجب است. 

۱ برای نمازهای واجب غیر از نماز میت ؛ ۱ 

۲ برای سجده و تشهد فراموش شده اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثلا 
بول کرده باشد ؛ 

۳. برای طواف واجب خانه کعبه ؛ 

۴. گر نذر کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد؛ 

۵. گر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قران برساند؛ 

۶ برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن از مستراح و مانند آن در 
صورتی که مجبور باشد دست يا جای دیگر بدن خود را به خط قران برساند. ولی 
چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی‌احترامی به قرآن باشد بايد بدون اینکه وضو 
بگیرد قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده» آب بکشد و تا 
ممکن است از دست گذاشتن به خط قرآن خودداری کند . ۱ 

مسأله ۳۱۶.مس نمودن خط قرآن. یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای 
کسی که وضو ندارد. حرام است. 

مسأله ۰۳۱۷ جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست ولی اگر مس 
نمودن آنان بی‌احترامی به قرآن باشد. باید جلوگیری کنند. 


چیزهای یکه وضو را باطل می‌کند ۵ 


مسأله ۳۱۸.کسی که وضو ندارد» خوب است اسم خداوند متعال رامس ننماید. 

مسأله ٩۳۱.اگر‏ پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یا 
غ کند» صحیح است. 

مسأله ۳۲۰.کسی که یقین دارد وقت داخل شده.اگرنیت وضوی واجب کند و بعد 
از وضو بفهمد وقت داخل نشده. وضوی او صحیح است . 

مساله ۳۲۱. مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به 
مسجد و حرم امامان(ع) وضو بگیرد و همچنین برای همراه داشتن قرآن» خواندن و 
نوشتن آن. مس حاشية قرآن و برای خوابیدن. وضو گرفتن مستحب است و نیز 
مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد و اگر برای یکی از این کارها 
وضو بگیرد. هر کاری را که باید با وضو انجام داد. می‌تواند به جا آورد مثلاً می‌توانند 
با ان وضو نماز بخواند. 


چیزهایی که وضو را باطل می‌کند 
مسأله ۳۲۲. هفت چیز وضو را باطل می‌کند. 
۱.بول. ۲. غائط ‏ ۳. باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود. ۴. خوابی که 
به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل 
نمی‌شود. ۵. چیزهایی که عقل را از بین می‌برد مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی» ۶. 
استحاضه زنان که بعدا گفته می‌شود. ۷. کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت. 


احکام وضوی جبیره 
چیزی که با آن زخم و جای شکسته را می‌بندند و دارویی که روق زخم و مانند آن 
می‌گذار ند جبیره نامیده می‌ شود . 
مسأله ۳۲۳.اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمّل يا شکستگی باشد» چنانچه 
روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد. باید بطور معمول وضو گرفت. 
مسأله ۳۲۴.اگر زخم یادمل یاشکستگی در صورت و دست‌ها است‌و روی آن‌باز 
است و آب ریختن روی آن ضرر دارد. باید اطراف آن زا بشوید و چنانچه کشیدن 


دست تر بر آن ضرر ندارد. دست تر بر آن بکشد و بعد پارچة پاکی روی آن بگذارد و 
دست تررا روی پارچه هم بکشد و اگر این مقدار هم ضرر دارد يا زخم نجس است و 
نمی‌شود آب کشید . باید اطراف زخم را بطوری که در وضو گفته شد» از بالا به پایین 
بشوید و در فرض آخیر تیمم هم بنماید . 

مسأله ۳۲۵.اگر زخم یا دمّل یا شکستگی در جلوی سر یاروی پاها است و روی 
آن باز است» چنانچه نتواند آن را مسح کند. باید پارچۀ پاکی روی آن بگذارد و روی 
پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده. مسح کند و اگر گذاشتن پارچه ممکن 
نباشد» مسح لازم نیست ولی باید بعد از وضو تیمم هم بکند. 

مسأله ۳۲۶.اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی. بسته باشد چنانچه باز کردن آن 
ممکن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم برای آن ضرر ندارد باید روی آن 
را باز کند و وضو بگیرد چه زخم و مانند آن در صورت و دست‌ها باشد یا جلوی سر و 
روی پاها. 
۱ مسأله ۳۲۷.اگر زخم یادمل یا شکستگی در صورت یا دست‌ها باشد و بشود روی 

آن را باز کرد. چنانچه ریختن آب روی آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ندارد 

واجب است دست تر روی آن بکشد. 

مسأله ۸. گر نمی‌شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن 
گذاشته. پاک است و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت 
ندارد. باید آب را به روی زخم برساند و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته» نجس 
است چنانچه اب کشیدن ان و رساندن اب به روی زخم بدون زحمت و مشقت 
باشد. باید ان را اب بکشد و موقع وضو اب را به زخم برساند و در صورتی که اب 
برای زخم ضرر دارد یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نباشد يا زخم نجس 
است و نمی تواند آن را آب بکشد. زخم را بطوری که در وضو گفته شد بشوید و اگر 
جبیره پاک است» روی آن مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی‌شود روی آن 
دست تر کشید مثلاً دارویی است که به دست چسبیده» پارچه پاکی را بطوری که جزو 
جبیره حساب شود روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد و اگر این هم ممکن 
نیست. باید تیمم نیز بکند . 


چیزهای یکه وضو را باطل می‌کند ۳ 


مسأله ۳۲۹.اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دست‌ها را فراگرفته باشد. باز 
هم احکام جبیره جاری و وضوی جبیره‌ای کافی است. ولی اگر بیشتر اعضای وضو 
را گرفته باشد. احکام جبیره جاری نمی‌باشد و باید تیمم نماید. 

مسأله ۳۳۰.اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد باید تیمم نماید . 

مساأله ۱ کسی که در کف دست و انگشت‌ها جبیره دارد و در موقم وضو دست 
تر روی ان کشیده است. می‌تواند سر و پا رابا همان رطوبت مسح کند یا از جاهای 
دیگر وضو رطوبت بگیرد. 

مسأله ۳۳۲.اگر جبیره تمام پهنای روی پاراگرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و 
مقداری از طرف بالای پا باز است. باید جاهایی که باز است» روی پارا و جاهایی که 
جبیره است . روی جبیره را مسح کند . 

مسأله ۳۳۲.اگر در صورت یا دست‌ها چند جبیره باشد, باید بين آنهارابشوید و 
اگر جبیره‌ها در سر یا صورت یا روی پاها باشد» باید بین آنها را مسح کند و در 
جاهایی که جبیره است, باید به دستور جبیره عمل نماید. 

مسأله ۳۳۴.اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم راگرفته و برداشتن آن ممکن 
نیست. باید به دستور جبیره عمل کند و اگر برداشتن جبیره ممکن است. باید جبیره 
را بردارد و اگر زخم در صورت و دست‌ها است اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا 
روی پاها است. اطراف آن را مسح کند و برای جای زخم» به دستور جبیره عمل 
نماید. ۱ 

مسأله ۳۳۵.اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست ولی به جهت 
دیگری آب برای همه دست و صورت ضرر دارد. باید تیمم کند. 

مسأله ۳۳۶.اگر جایی از اعضای وضو رارگ زده‌است و نمی‌تواند آن‌را آب بکشد 
یا آب برای آن ضرر دارد. لازم است تیمم نماید. 

مسأله ۳۳۷.اگر در جای وضو یا غسل» چیزی چسبیده است که برداشتن آن 
ممکن نیست یا به قدری مشقت دارد که نمی‌شود تحمل کرد وظیفه‌اش تیمم است 
اما اگر چیز چسبیده دارو باشد» حکم جبیره را دارد. 

مسأله ۳۳۸. غسل جبیره‌ای مثل وضوی جبیره‌ای است ولی باید آن را ترتیبی به 
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جا آورد نه ارتماسی . 

مسأله ۳۳۹. کسی که وظیفة او تیمم است اگر در برخی از جاهای تیمم او زخم یا 
دمل یا شکستگی باشد باید به دستور وضوی جبیره‌ای تیمم جبیره‌ای نماید. 

مسأّله ۳۴۰.کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‌ای نماز بخواند . چنانچه بداند که 
تا آخر وقت عذر او برطرف نمی‌شود. می‌تواند در اول وقت نماز بخواند ولی اگر 
اميد دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود. خوب است صبر کند و اگر عذر او بر 
طرف نشد. در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‌ای به جا آورد. 

مسأله ۳۴۱.اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست. روی چشم خود را 
بچسباند باید تیمم کند. 

مسأله ۳۴۲.کسی که نمی‌داند باید تیمم کند یاوضوی جبیره‌ای بگیرد, باید هر دو 
رابه جا اورد. 

مسأله ۳۴۳. نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره‌ای خوانده و تا آخر وقت 


عذرش مستمر بوده. صحیح است و می‌تواند با آن نمازهای بعد را نیز بجا آورد. 


غسل‌های واجب 
عسل‌های واجب هفت قسم‌اند: 
۱. غسل جنابت. ۲. غسل حیض. ۳. غسل نفاس ۴. غسل استحاضه. ۵. غسل 
مس میت ۶. غسل میت ۷. غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب 
می‌شود. 


احکام جنابت 
مسأله ۳۴ به دو چیز انسان جنب می‌شود. 
۱. جماع. ۲. بیرون آمدن منی چه در خواب باشد یا بیداری» کم باشد یا زیاد. با 
شهوت باشد یا بی‌شهوت و با اختیار باشد یا بی‌اختیار. 
مسأله ۳۴۵ اگر رطوبتی از انسان خارج شودو نداند منی است یا بول یاغیر اینهاء 


احکام جنابت ۱۰۹ 


چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن» بدن سست شده آن 
رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا برخی از اینها را نداشته 
باشد حکم منی را ندارد ولی در زن و مریض لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده 
باشد بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد. در حکم منی است و لازم نیست بدن او 
سست شود. 

مسأله ۳۴۶. مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند و اگر بول نکند و 
بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر. حکم منی را 
دارد. 

مساأله ۳۴۷ .اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بی بت وشوو رن 
باشد یا در مرد. در قبل باشد یا در دبر بالغ باشد یا نابالغ و اگرچه منی هم بیرون نیاید. 
هر دو جنب می‌شوند. 

مسأله ۱.۳۴۸ گر شک کند که به مقدار ختنه گاه وارد شده يانه » غسل بر او واجب 

مسأله ۱.۳۴۹ گر با حیوانی نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید. غسل تنها کافی 
است و اگر منی بیرون نیاید چنانچه پیش از وطی . وضو داشته باشد باز هم غسل تنها 

مسأله ۳۵۰.اگر منی از جای شود حرکت کند و بیرون نياید یا انسان شک کند که 
منی از او بیرون ما وت اس دی وی 
Coa‏ ۳ ۳ 

مسأله ۳۵۲.اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از حود اوست و برای آن غسل 
نکرده. باید غسل کند و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خحوانده 
قضا کند ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد بعد از بیرون آمدن منی خحوانده. لازم 
نیست قضانماید. 


۳ رسالةٌ توضیح المسائل 


چیزهایی که بر جنب حرام است 

مسأله ۳۵۳. پنج چیز بر جنب حرام است : 

۱ رساندن جایی از بدن به خط قران یا به اسم خداو اسامی مبارکه پیامبران و 
امامان(ع) که اینها نیز حکم اسم خدا را دارد؛ 

۲ رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیامبر(ص) اگرچه از یک در داخل و از در دیگر 
خارج شود؛ 

۳. توقف در مسجد دیگر ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای 
برداشتن چیزی برود. مانعی ندارد و لازم است که در حرم امامان هم توقف نکند و 
بهتر ان است که حکم مسجد الحرام و مسجد پیامبر(ص) را در حرم امامان(ع) رعایت 
نماید؛ 

۴ گذاشتن چیزی در مسجد؛ 

۵. خواندن سوره‌ای از قرآن که سجده واجب دارد و آن چهار سوره عبارتند از : 

۱ سورء ۳۲ قرآن (الم تنزیل). ۲. سورۀ ۴۱ قرآن (حم سجده) ۳.سورة ۵۳ قرآن 
(والنجم) ۴.سورة ۹۶ قرآن (اقرء). اگر یک حرف از این چهار سوره راهم بخواند. 
حرام است . 


چیزهایی که بر جنب مکروه است 

مسأله ۳۵۴. نه چیز بر جنب مکروه است : 

۱و ۲. خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد. مکروه نیست؛ 

۳ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‌هایی که سجده واجب ندارد؛ 

۴. رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‌های قرآن؛ 

۵. همراه داشتن قرآن؛ 

۶ خوابیدن. ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطهُ نداشتن آب. تیمم بدل از غسل کند. 
مکروه نیست ؛ 

۷ خضاب کردن به حنا و مانند آن؛ 

۸ مالیدن روغن به بدن؛ 

. جماع کردن بعد از آن که در خواب منی از او بیرون آمده است‎ .٩ 


احکام جنابت ۱۱ 


مسأله ۳۵۵. غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز 
واجب و مانند آن. واجب می‌شود ولی برای نماز میت و سجدۀ شکر و سجده‌های 

مسأله ۳۵۶.لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می‌کنم 

مسأله ۳۵۷.اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند.بعد معلوم شود 
که پیش از وقت غسل کرده. غسل او صحیح است . 

مسأّله ۳۵۸.غسل راچه واجب باشد و چه مستحب.به دو قسم می‌شود انجام داد. 


ترتیبی و ارتماسی. 


غسل ترتییی 

مسأله ۳۵۹.در غسل ترتیبی باید به نیت غسل اول سر وگردن» بعد طرف راست و 
بعد طرف چپ بدن را بشوید و اگر عمداً یا از روی فراموشی يا به واسط ندانستن 
مسأله به این ترتیب عمل نکند. غسل او باطل است. 

مسأله ۳۶۰. نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست و نصف دیگر را 
باید با طرف چپ بشوید. بلکه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته 
شود. 

ماله ۳۶١‏ رای آن که کے کد هرس ممت بر سر گر دنو ظراف زاسگ و 
طرف چپ راکاملاً غسل داده. باید هر قسمتی را که می‌شوید » مقداری از قسمت‌های 


مسأله ۳۶۲.اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن 
است. باید دوباره سل کند. 


مسأله ۳۶۳.گر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن رانشسته چنانچه از طرف چپ 
باشد شستن همان مقدار کافی است و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن 


مقدار. دوباره طرف چپ را بشوید و اگر از سر و گردن باشد. باید بعد از شستن آن 
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مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ رابشوید. 

مسأله ۳۶۴.اگر پیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از طرف چپ شک 
کند » شستن همان مقدار کافی است ولی اگر بعد از اشتغال به شستن طرف جپ در 
شستن طرف راست پا مقداری از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست » 
در شستن سر و گردن یا مقداری از آن شک نماید. نباید اعتنا کند. 


غسل ارتماسی 

مساأله ۳۶۵. OT‏ 1 
نیت غسل ارتماسی یکباره یا به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود 
غسل او صحیح است. 

مسأله ۳۶۶. در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل بدن 
را حرکت دهد عسل او صحیح است . 

مسأله ۳۶۷.اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده» چه 
جای آن را بداند یا نداند» بايد دوباره غسل کند. 

مسأله ۳۶۸.اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد. باید 
غ از ماس ا ۱ 

مسأله ۳۶۹.کسی که روزه واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته 
نمی‌تواند غسل ارتماسی کند ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند» صحیح 


احکام غسل کردن 
مسأله ۳۷۰. در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک 
بودن تمام بدن لازم نیست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از سل 
دادن آن قسمت آب بکشد. کافی است . 
مسأّله ۳۷۱. عرق جنب از حرام نجس نیست و کسی که از خرام جنب شده اگر با 
ا ا و ات 


احکام جنابت ۱۳ 


مسأله ۳۷۲.اگر در غسل به انداز سر مویی از بدن نشسته بماند» غسل باطل است 
ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی‌شود. مثل توی گوش و بینی. واجب نیست. 

مسأله ۳۷۳. جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن چنانچه قبلاً از 
ظاهر بوده» لازم است بشوید وگرنه واجب نیست. 

مسأله ۳۷۴۳.اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن‌به قدری گشاد باشد که داخل آن 
دیده شود و جزء ظاهر بدن به حساب آید. باید آن را شست و اگر دیده نشود و جزء 
ظاهر بدن محسوب نشود شستن داخل آن لازم نیست . 

مسأله ۳۷۵.چیزی راکه مانم رسیدن آب به بدن است. باید برطرف کند و اگر پیش 
از انکه یقین کند برطرف شده غسل نماید» غسل او باطل است. 

مسأله ۳۷۶.اگر موقع غسل شک کند چیزی که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او 
هست انه چنانچه شکش منشاأعقلایی داشته باشد, باید وارسی کند تا مطمئن شود 
که مانعی نیست . 

مسأله ۳۷۷. در غسل باید موهای کو تاهی راکه جزء بدن حساب می‌شود بشوید 
و شستن موهای بلند واجب نیست. 

مسأله ۰۳۷۸ تمام شرط‌هایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد -مثل پاک بودن 
آب و غصبی نبودن آن -در صحیح بودن غسل هم شرط است» ولی در غسل لازم 
نیست بدن را از بالا به پایین بشوید. و نیز در غسل ترتیبی لازم نیست بعد از شستن 
هر قسمت فوراً قسمت دیگر را بشوید. بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری 
ر کل و کور و با نات طقس وا کال 
ندارد. ولی کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند اگر به 
اک کا و نو نات هرت 
را فورا بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند و همچنین 
است حکم زن مستحاضه که بعدأً گفته می‌شود. 

مسأله ۳۷۹. کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون اینکه بداند حمامی 
راضی است. بخواهد نسیه بگذارد اگرچه بعد حمامی را راضی کند. غسل او باطل 


است . 
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مسأله ۳۸۰.اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد 
غسل او باطل است. 

مسأله ۳۸۱.اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل 
می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد. غسل او اشکال 
دارد. 

مسأله ۳۸۲.اگر شک کند که غسل کرده یا نه» باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل 
شک کند که غسل او درست بوده يانه لازم نیست دوباره غسل نماید. 

مسأله ۳۸۳.اگر در بین غسل حدث اصغر از او سر بزند مثلاً بول کند» می‌تواند 
غسل را تمام نماید و بعد وضو بگیرد. 

مسأله ۳۸۴.هرگاه به خیال اینکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد. برای نماز غسل 
کند اگرچه بعد از غسل بفهمد که به اندازۀ غسل وقت نداشته غسل او صحیح است. 

مساأله ۳۸۵. کسی که جنب شده اگر شک کند غسل کرده با نه نمازهایی را که 
خوانده ‏ صحیح است ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. 

مسأله ۳۸۶. کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیت همه آنها یک 
غسل به جا آورد یا آنها را جداگانه انجام دهد. 

مسأله ۳۸۷.کسی که جنب است اگر بر جایی از بدن او آیة قرآن یا اسم خداوند 
متعال نوشته شده باشد. حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل 
کند. باید اب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد . 

مسأله ۳۸۸.کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد. با غسل‌های 
واجب دیگر. غیر از غسل استحاضه متوسطه. نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند 
اگرچه بهتر است وضو هم بگیرد. 


استحاضه 
یکی از خون‌هایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و زن را در موقع 
دیدن خون استحاضه. مستحاضه می‌گویند . 
مساأله ۳۸۹.خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرداست و بدون فشار و 
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سوزش بیرون می‌آید و غلیظ هم نیست ولی ممکن است گاهی سیاه و سرخ و گرم و 
غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. 

مسأله ۳۹۰. استحاضه سه نوع است. 

۱. قلیله. اگر خون از پنبه‌ای که زن داخل فرج می‌گذارد. عبور نکند و از طرف 
دیگر ظاهر نشود؛ 

۲.متوسطه اگر خون در پنبه فرو رود و از طرف دیگر ظاهر شود ولی به دستمالی 
که معمولاً زن‌ها برای جلوگیری از خون می‌بندند , نرسد ؛ 

۳. کثیره. اگر خون از پنبه به دستمال برسد. 


احکام استحاضه 

مسأله ۳۹۱. در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر فرج 
راهم اگر خون به آن رسیده» آب بکشد و پنبه راعوض کند یا آب بکشد. 

مسأله ۳۹۲.اگر پیش از نماز یا در بین نماز » خون استحاضه متوسطه ببیند باید 
برای آن غسل کند. ولی در استحاضه متوسطه اگر قبل از نماز صبح غسل نماید. تا 
صبح روز دیگر برای هر نماز » کارهای استحاضة قلیله که در مسألۀ قبل گفته شد انجام 
دهد ولی اگر عمداً یا از روی فراموشی غسل نکند. باید برای نماز ظهر و عصر غسل 
کند و اگر برای آن هم غسل نکرد. باید قبل از نماز مغرب و عشاغسل نماید. 

مسأله ۳۹۳. در استحاضه کثیره علاوه بر کارهای استحاضة متوسطه که در مسأله 
پیش گفته شد . باید برای هر نماز دستمال را عوض کند یا آب بکشد و یک غسل برای 
نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشا بجا آورد و بین نماز ظهر و عصر 
فاصله نياندازد و اگر فاصله بیاندازد» باید برای نماز عصر دوباره سل کند و نیز اگر 
بین نماز مغرب و عشا فاصله بیاندازد. باید برای نماز مغرب و عشا دوباره غسل کند . 

مسأله ۴ اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید» چنانچه زن برای آن 
خون» وضو و یا غسل را انجام نداده باشد» باید در موقع نماز وضو و غسل را بجا 
اورد. 

مسأله ۰۳۹۵ مستحاضة متوسطه که باید وضو بگیرد و غسل کند» هر کدام را اول 
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بجا آورد. صحیح است. ۱ 

مسأله ۳۹۶.اگر استحاضة قلیلۂ زن بعد از نماز صبح متوسطه شود. باید برای نماز 
ظهر و عصر غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود. باید برای نماز 
مغرب و عشاغسل نماید. ۱ 

مسأّله ۳۹۷.اگر استحاضة قلیله یا متوسط زن بعد از نماز صبح کثیره شود. باید 
برای نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشاغسل دیگری به جا آورد و 
اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود. باید برای نماز مغرب و عشا غسل نماید. 

مسأله ۳۹۸. مستحاضة کثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت نماز برای 
نماز غسل کند» غسل او باطل است ولی نزدیک اذان صبح جایز است به قصد رجاء 
غسل نموده و نماز شب را بخواند و بعد از داخل شدن صبح. دوباره سل و وضو را 
پجا اورد. ۱ ۱ 

مسأله ۳۹۹.زن مستحاضه برای هر نمازی چه واجب باشد و چه مستحب. بايد 
وضو بگیرد و نیز اگر بخواهد نمازی را که خوانده» احتیاطاً دوباره بخواند با بخواهد 
نمازی را که تنها خوانده است. دوباره با جماعت بخواند. باید تمام کارهایی را که 
برای استحاضه گفته شد» انجام دهد ولی برای خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش 
شده و تشهد فراموش شده و سجدۂ سهو اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد» لازم 
نیست کارهای استحاضه را انجام دهد . 

مسأله ۴۰۰. زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد فقط برای نماز اولی که 
می‌خواند باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعد لازم نیست. 

مسأله ۴۰۱.اگر زن نداند استحاضة او چه قسم است» موقعی که می‌خواهد نماز 
بخواند باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد و بعد از آنکه 
فهمید استحاضه او کدام یک از سه نوع است. کارهایی را که برای ان نوع » دستور داده 
شده انجام دهد ؛ ولی اگر بداند تا وقتی که نماز بخواند استحاضه او تغییر نمی‌کند 
پیش از داخل شدن وقت هم می‌تواند خود را وارسی نماید. 

مسأله ۴۰۲ . زن مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را وارسی کند مشغول نماز 
شود. چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفهٌ خود عمل کرده» مثلاً استحاضه‌اش قلیله 
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بوده و به وظیفۀ استحاضۀ قلیله عمل نموده» نماز او صحیح است و اگر قصد قربت 
نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‌اش نبوده مثل آن که استحاضة او متوسطه بوده و به 
وظیفة قلیله رفثار کرده: نماز او باطل است. 

مسأله ۴۰۳. زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید» باید به آنچه مسلماً 
وظیفهٌ اوست عمل کند. مثلاً اگر نمی‌داند استحاضهة او قلیله است يا متوسطه باید 
ی ور وی ی و وین ی ی 0 
بید به وظیفة همان نوع رفتار نماید. 

مسأله ۴۰۴.اگر خون استحاضه در باطن باشد و بیرون نیاید» وضو و غسل باطل 
نمی‌شود و اگر بیرون بیاید» هر چند کم باشد » وضو و غسل را به تفصیلی که گذشت 
باطل می‌کند . 

مسأله ۴۰۵.زن مستحاضه اگر بعد از نماز خودراوارسی کند و خون نبیند اگرچه 
بداند دوباره خون می‌آید. با وضویی که دارد می‌تواند نماز بخواند. 

مسأله ۴۰۶.زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی 
از او بیرون نیامده و تا بعد از نماز هم در داخحل فرج نیست و بیرون نمی‌آید. می‌تواند 
خواندن نماز را تاخیر بیاندازد. 

مساله ۴۰۷. زن مستحاضه اگر بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کلی پاک 
می‌شود یا به اندازه خواندن نماز خون بند می‌آید. باید صبر کند و نماز را در وقتی که 
پاک است بخواند. ۱ 

مسأله ۴۰۸.اگر بعد از وضو و غسل. خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند 
که اگر نماز را تاخیر بیاندازد به مقداری که وضو و غسل و نماز را بجا آورد. به کلی 
پاک می‌شود. باید نماز را تأخیر بیاندازد و موقعی که به کلی پاک شد. دوباره وضو و 
غسل را بجا آورد و نماز را بخواند و اگر وقت نماز تنگ شد. لازم نیست وضو و 
غسل را دوباره بجا آورد. بلکه با وضو و غسلی که دارد می‌تواند نماز بخواند. 

مساله ۳۰۹. مستحاضه کثیره و متوسطه وقتی به کلی از خون پاک شد بايد غسل 
کند ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز پیش مشغول غسل شده. دیگر خون نیامده» 
" لازم نیست دوباره سل نماید. 
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مساأله ۴۱۰. مستحاضه قلیله, بعد از وضو و مستحاضهة کثیره و متوسطه بعد از 
غسل و وضو باید فوراً مشغول نماز شود. ولی گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای 
قبل از نماز اشکال ندارد و در نماز هم می‌تواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن 
رابجا اورد. 

مسأله ۴۱۱.زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیاندازد »بايد دوباره غسل 
کند و بلافاصله مشغول نماز شود. ولی اگر خون در داخل فضای فرج نیاید» غسل 
لازم نیست . 

مسأله ۴۱۲.اگر خون استحاضه زن جریان داشته باشد و قطع نشود. چنانچه برای 
او ضرر نداشته باشد باید پیش از غسل و بعد از آن به وسیلۀ پنبه از بیرون آمدن خون 
جلوگیری کند. ولی اگر هميشه جریان ندارد. فقط باید بعد از وضو و سل از بیرون 
آمدن خون جلوگیری نماید و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید. بايد دوباره 
غسل کند و وضو هم بگیرد و اگر نماز هم خوانده باید دوباره بخواند. 

مسأله ۰۴۱۳ اگر در موقع غسل خون قطع نشود» صحیح است ولی اگر در بین 
غسل استحاضهة متوسطه. کثیره شود واجب است غسل را از سر بگیرد. 

مسأله ۴۱۴.بهتر است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است به مقداری 
که می‌تواند از بیرون آمدن خون جلوگیری کند . 

مسأله ۴۱۵. روزه زن مستحاضه‌ای که غسل بر او واجب می‌باشد در صورتی 
صحیح است که در روز غسل‌هایی را که برای نمازهای روزش واجب است» انجام 
دهد و نیز باید غسل نماز مغرب و عشای شبی که می‌خواهد فردای آن را روزه بگیرد 
بجا آورد. ولی اگر برای نماز مغرب و عشا غسل نکند و برای خواندن نماز شب پیش 
از ادان صبح غسل نماید و در روز هم غسل‌هایی را که برای نمازهای روزش واجب 
است بجا اورد. روزه او صحیح است. 

مسأله ۴۱۶.اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تاغروب غسل نکند»روزه او 

مسأله ۴۱۷.اگر استحاضه قلیلهٌ زن پیش از نماز متوسطه یا کثیره شود بايد 
کارهای متوسطه یا کثیره را که گفته شد ‏ انجام دهد و اگر استحاضة متوسطه. کیره 
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شود باید کارهای استحاض کثیره را انجام دهد و چنانچه برای استحاضهة متوسطه 
غسل کرده باشد. فایده ندارد و باید دوباره برای کثیره غسل کند. 

مسأله ۴۱۸.اگر در بین نماز استحاضهة متوسطه زن کثیره شود باید نماز را بشکند 
و برای استحاضة کثیره غسل کند و کارهای دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را 
بخواند و اگر برای غسل وقت ندارد. باید تیمم کند و وضو هم بگیرد و اگر برای وضو 
هم وقت ندارد. یک تیمم دیگر بکند و اگر برای تیمم هم وقت ندارد نمی‌تواند نماز 
را بشکند و باید نماز را تمام کند و آن را قضا نماید و همچنین است اگر در بین نماز 
استحاضه قلیلةٌ او متوسطه یا کثیره شود ولی اگر استحاضهة متوسطه بود باید علاوه بر 
غسل وضو هم بگیرد. 

مسأله ۴۱۹ اگر دربن نماز حون بندبیاید و ستحاضه نداند که در باطن هم قطم 
شده یا نهء باید وضو و غسل و نماز را دوباره بجا آورد. 

مسأله ۴۲۰.اگر استحاضه کثیر؛ زن. متوسطه شود باید برای نماز اول عمل کثیره و 
برای نمازهای بعد. عمل متوسطه را بجا آورد؛ مثلاً اگر ب پیش از نماز ظهر استحاضه 
کثیره متوسطه شود باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب و عشا 
فقط وضو بگیرد ولی اگر برای نماز ظهر سل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت 
داشته باشد باید برای نماز عصر غسل نماید و اگر برای نماز عصر هم سل نکند. بای 
برای نماز مغرب غسل کند و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا 
وقت داشته باشد باید برای عشا غسل نماید . 

مساله ۴۲۱ .گر ی پیش از هر نماز » خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بیاید . 
برای هر نماز باید یک غسل بجا آورد. 

مسأله ۴۲۲.اگر استحاضه کثیره قلیله شود باید برای نماز اول »عمل کثیره و برای 
نمازهای بعد. عمل قلیله را انجام دهد و نیز اگر استحاضة متوسطه. قلیله شود باید 
برای نماز اول» عمل متوسطه و برای نمازهای بعد » عمل قلیله رابجا آورد. 

مسأله ۴۲۳.اگر مستحاضه یکی از کارهایی راکه بر او واجب می‌باشد حتی عوض 
کردن پنبه را ترک کند , نمازش باطل است. 

مسأله ۴۲۴. مستحاضه قلیله اگر بخواهد غیر از نماز کاری انجام دهد که شرط آن 


وضو داشتن است. مثلاً بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند. لازم است 
وضو بگیرد. زیرا وضویی که برای نماز گرفته کافی نیست . 

مسأله ۴۲۵ . رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی و توقف در سایر مساجد و 
خواندن سوره‌ای که سجدء واجب دارد و نزدیکی با شوهر برای زن مستحاضه 
اشکال ندارد. 

مسأله ۴۲۶.اگر زن در استحاضة کیره یامتوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایی 
یاه کر ادج باق Sa‏ 

مسأله ۴۲۷. نماز آیات بر مستحاضه واجب است و باید برای نماز آیات هم 
کارهایی را که برای نماز یومیه گفته شد انجام دهد. ۱ 

واا د 
بخواهد هر دو را پشت سر هم بجا آورد» باید برای نماز آیات هم تمام کارهایی را که 
برای نماز يومية او واجب است انجام دهد و نمی‌تواند هر دو رابا یک غسل و وضو 
بجا اورد. 

مساله ۹ اکر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند. باید برای هر نماز 
کارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است بجا آورد. 

مسأله ۴۳۰.اگر زن بداند خونی که از او خارج می‌شود خون رحم نیست و شرعاً 
حکم حیض و نفاس را ندارد» باید به دستور استحاضه عمل کند حتی اگر شک داشته 
باشد که خون استحاضه است يا خون‌های دیگر. چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد» 
باید کارهای استحاضه را انجام دهد . 5 


ا 
ااا ی و 

مسأله ۴۳۱. خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به 
سیاهی یا سرخی تیره است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید. 

ا ۲۷۲ ررر ر ایم را ا در ت ال ر فا 


حیض ۰ ۱۳۱ 


می‌شوند یعنی خون حیض نمی‌بینند و زن‌هایی که سیده نیستند» پس از تمام شدن 
پنجاه سال قمری یائسه می‌شوند ولی تعیین این سن برای یائسگی زنان سیده و 
غير سیده جای تامل دارد. 

مسأله ۴۳۳. خونی که دختر پیش از بالغ شدن و زن پس از یائسه شدن می‌بیند» 

مساأله ۴۳۴.زن حامله و زنی که بچه شیر می‌دهد » ممکن است حیض ببیند . 

مسأله ۴۳۵. دختری که نمی‌داند بالغ شده یا نه» اگر خونی ببیند که نشانه‌های 
حیض را نداشته باشد» حیض نیست حتی اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد» 
نمی‌شود گفت حیض است. 

مسأله ۴۳۶.زنی که شک دارد یائسه شده یانه .اگر خونی ببیند و نداند حیض است 
ئا نةچ بنا بگذارد که بائسه نشده است. 

فال ۲۳۷ ات خت کر اوه رو شیر ار ده روز دی اک 
مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست . 

مسأّله ۴۳۸.بایدسه روز اول حیض پشت سر هم باشد پس اگر مثلادو روز حون 
ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند» خون حیض نیست . 

مسأله ۴۳۹.لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید بلکه اگر در فرج خون 
باشد. کافی است و جنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود و مدت پاک شدن به 
قدری کم باشد که بگویند در تمام سه روز در فرج خون بوده» باز هم حیض است. 

مسأله ۴۴۰. لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند ولی باید در شب دوم 
و سوم خون قطع نشود. پس اگر از اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر 
هم خون بیاید یا در وسط‌های روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم 
قطع شود و در شب دوم و سوم هم هیچ خون قطع نشودء حیض است . 

مسأله ۴۴۱.اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود چنانچه دوباره خون 
ببیند و روزهایی که حون دیده و در وسط پاک بوده» روی هم از ده روز بیشتر نشود. 
روزهایی هم که در وسط پاک بوده حیض است. 

مسأله ۴۴۲.اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند 
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خون دمل است با خون حیضص. چنانچه نداند دمل در طرف چپ است یا طرف 
راست. در صورتی که ممکن باشد مقداری پنبه داخل کند و بیرون آورد. پس اگر 
خون از طرف چپ بیرون آید خون حیض است و اگر از طرف راست بیرون بیاید 
دمل است. 

مسأله ۴۴۳.اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند 
خون حیض است يا زخمء اگر قبلاً حیض بوده» حیض و اگر پاک بوده پاک قرار دهد 
و چنانچه نمی‌داند پاک بو ده یا حیض. همه چیزهایی را که بر حائض حرام است ترک 
کند و همه عبادت‌هایی که زن غیرحائض انجام می‌دهد بجا آورد. 

مسأله ۴۴۴.اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است يا نفاس» چنانچه 
شرایط حیض را داشته باشد. باید حیض قرار دهد . 

مسأله ۴۴۵.اگر خونی ببیند و نداند خون حیض است یا بکارت. باید خود را 
وارسی کند یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند بعد بیرون آورد پس 
اگر اطراف آن آلوده باشد خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده حیض است . 

مسأله ۴۴۶.اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک شود و بعد از سه روز دوباره 


بيست . 
احکام حائض 
۱. عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود. ولی بجا 
آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست مانند نماز میت 
مانعی ندارد؛ 
ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید» بلکه لازم است که مقدار کمتر از ختنه گاه را 
هم داخل نکند. 


احکام حائض ۱۲۳ 


مسأله ۴۴۸. جماع کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید 
برای خود حیض قرار دهد . حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‌بیند و 
باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار 
دهد . شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید. 

مسأله ۴۴۹.اگر شمار؛ روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود و مرد در 
قسمت اول ان بازن خود در قبل جماع کند. لازم است هیجده نخود طلا کفاره به فقیر 
بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند. نه نخود طلا و اگر در قسمت سوم جماع کند» 
باید چهار نخود و نیم بدهد ؛ مثلاً زنی که شش روز خون حیض می‌بیند» اگر شوهرش 
در شب یا روز اول و دوم با او جماع کند. بايد هیجده نخود طلا بدهد و در شب یا روز 
سوم و چهارم نه نخود و در شب یا روز پنجم و ششم بايد چهار نخود و نیم بدهد . 

مسأله ۰۴۵۰ آمیزش از راه غیرمتعارف. لازم است پرهیز شود. 

مسأله ۴۵۱.اگر قیمت طلادر وقتی که جماع کرده با وقتی که می‌خواهد به فقیر 
بدهد فرق کرده باشد. باید قیمت وقتی رکه می‌خواهد به فقیر بدهد حساب کند . 

مسأله ۲ رکسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم 
حیض با زن خود جماع کند. بايد هر سه کفاره رکه روی هم سی و یک نخود و نیم 
می‌شود بدهد. 

مسأله ۴۵۳.اگر انسان بعد از آن که در حال حیض جماع کرده و کفاره آن را داده 
دوباره جماع کند. باز هم باید کفاره بدهد . 

مسأله ۴۵۴.اگر بازن حائض چند مرتبه جماع کند و در بین آنها کفاره ندهد بهتر 
است که برای هر جماع یک کفاره بدهد . 

مسأله ۴۵۵.اگر مرد در حال جماع بفهمد که زن حائض شده باید فوراً از او جدا 
شود و اگر جدانشود باید کفاره بدهد . 

مسأله ۴۵۶.اگر مرد با زن حائض زنا کند يا بازن حائض نامحرمی به گمان اينکه 
عیال خو د اوست جماع نماید» واجب است کفاره بدهد . ۱ 

مسأله ۴۵۷.کسی که نمی تواند کفاره بدهد باید به اندازه سیر شدن یک فقیر گر سنه 
صدقه بدهد و اگر نمی‌تواند استغفار کند و هر وقت توانست باید کفاره را بدهد . 


مسأله ۴۵۸. طلاق دادن زن در حال حیض بطوری که در احکام طلاق گفته 
می‌شود. باطل است . 

مسأله ۴۵۹ .اگرزن بگوید حائضم یا از حیض پاک شدهام. باید حرف او راقبول 
کد 

مسأله ۴۶۰..اگر زن در بین نماز حائض شود. نماز او باطل است. 

مسأله ۱.۴۶۱گر زن در بین نماز شک کند که حائض شد يانه »نماز او صحیح است 
ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده» نمازی که خوانده باطل است. 

مسأله ۴۶۲. بعد از آنکه از خون حیض پاک شبد. واجب است برای نماز و 
عبادت‌های دیگری که باید با وضو یا غسل یا تيمم بجا آورده شوند غسل کند و 
دور ازع رات ای ای شش انا سابعلا امد 
است وضو هم بگیرد و بهتر است پیش از غسل وضو بگیرد. 

مسأله ۴۶۳. بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد. اگرچه غسل نکرده باشد 
طلاق او صحیح است و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند. اما کارهای دیگری که 
در وقت حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قران تاغسل 
نکند. بر او حلال نمی‌شود. 

مسأله ۴۶۴.اگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد ولی به اندازه‌ای باشد که بتواند 
وضو بگیرد باید وضو بگیرد و عوض غسل تیمم نماید و اگر برای هیچ یک از آنها آب 
ندارد. بايد دو تیمم کند» یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو . 

مساله ۳۶۵ . نمازهای یومیه‌ای که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد ولی 
روزەھغاى و اچێ را ناقشا تماىڭ. 

مسأله ۴۶۶ هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند که اگر نماز زا تأخیر بیاندازد 
حائض می‌شود. باید فوراً نماز بخواند. 

مسأله ۴۳۶۷.اگر زن نماز را تأخیر بیاندازد و از اول وقت به انداز؛ انجام واجبات 
یک نماز بگذرد و حائض شود قضای آن نماز بر او واجب است ولی در تند خواندن 
و کند خواندن و چیزهای دیگر باید ملاحظه حال خود را بکند. مثلاً زنی که مسافر 
نیست اگر اول ظهر نماز نخواند» قضای آن در صورتی واجب می‌شود که به مقدار 


اقسام زن‌های حائض ۱۲۵ 


خواندن چهار رکعت نماز به دستوری که گفته شد از اول ظهر بگذرد و حائض شود و 
برای زنی که مسافر است . گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی است و نیز 
باید ملاحظه تهيهُ شرایطی را که دارا نیست بنماید. پس اگر به مقدار فراهم آوردن آن 
مقدمات و خواندن یک نماز بگذرد و حائض شود قضا واجب است وگرنه واجب 

مسأله ۴۶۸.اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و به انداز؛‌غسل و وضو و 
مقدمات دیگر نماز. مانند تهیه کردن لباس یا آب کشیدن آن و خواندن یک رکعت 
نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد. باید نماز را بخواند و اگر نخواند باید 
قضای آن رابجا آورد. ۱ 

مسأله ۴۶۹.اگر زن حائض به اندازۀغسل وقت ندارد ولی می‌تواند با تیمم نماز را 
در وقت بخواند» آن نماز بر او واجب نیست. اما اگر گذشته از تنگی وقت. تکلیفش 
تیمم است -مثل آنکه آب برایش ضرر دارد -باید تیمم کند و آن نماز را بخواند. 

مسأله ۴۷۰.اگرزن حائض بعد از پاک شدن شک کند که برای نماز وقت دارد یانه» 
باید نمازش را بخواند . 

مسأله ۴۷۱.اگر به خیال اينکه به اندازة ا مقدمات نماز و خواندن یک رکعت 
وقت ندارد نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته باید قضای ان نماز رابجا آورد. 

فتاه ۱۲۱۷۲ میت ا ای در مان کدرا بای ماو 
پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد. تیمم نماید و 
در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعاو صلوات شود. 

مسأله ۴۷۳ . خواندن و همراه داشتن تن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه و ما 
بین خط‌های قران و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه است. 


مسأله ۴۷۴. زن‌های حائض بر شش قسم هستند. 
۱ صاحب عادت وفتیه و عددیه. زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین 
خون حیض ببیند و شماره روزهای ح حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه باشد » مثل 
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آنکه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند ؛ 

۲ صاحب عادت وقتیه. زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون 
حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دوماه یک اندازه نباشد ؛ مثلاً دو ماه 
پشت سر هم از روز اول ماه حون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از 
خون پاک شود؛ 

۳. صاحب عادت عددیه زنی است که شمار؛ُ روزهای حیض او در دو ماه پشت 
سر هم به یک اندازه باشد ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد؛ مثل آن که ماه اول 
از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند؛ 

۴ مضطربه. زنی است که چند ماه حون دیده ولی عادت معینی پیدا نکرده با 
عادتش بهم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است ؛ 

۵. مبتدئه زنی است که دفعه اول خون دیدن اوست؛ 

8 ناسیه» زنی است که عادت خود را فراموش کرده است و هر کدام اینها احکامی 
دارند که در مسائل آینده گفته می‌شود. 


۱ صاحب عادت وقننه و عددیه 

مسأله ۴۷۵. زن‌هایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‌اند . 

۱ زنی که دو ماه پشت سر هم در وفت معین خون حیض بیند و در وقت معین 
هم پاک شود مثلاً در دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاک 
شود که عادت حیض او از اول تا هفتم است؛ 

۲ زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز معین مثلاً از 
اول ماه تا هشتم ماه خونی که می‌بیند نشانه‌های حیض را دارد یعنی غلیظ و سیاه و گرم 
است و با فشار و سوزش بیرون می اید و بقیه خون‌های او نشانه‌های استحاضه را دارد 
که عادت او از اول ماه تا هشتم است؛ 

۳. زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از آنکه سه 
روز یا بیشتر خون دید. یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام 
روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده. از ده روز بیشتر نشود و در 
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هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد. 
چنین زنی عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط پاک بوده 
است و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده» در هر دو ماه به یک اندازه باشد. 
مثلاً اگر در ماه اول از روز اول ماه تاسوم ماه خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره 
سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از آن که سه روز خون دید سه روز یا کمتر یا بیشتر 
پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم نه روز بشود. همه حیض است و عادت این 
زن نه روز می‌شود. 

مسأله ۴۷۶. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت يادو سه روز 
جلوتر یا دو سه روز عقب‌تر خون ببیند بطوری که بگویند حیض را جلو یا عقب 
انداخته -اگرچه آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد -باید به احکامی که برای 
زن حائض گفته شد عمل کند و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده -مثل اینکه پیش از سه 
روز پاک شود -باید عبادت‌هایی را که بجا نیاورده. قضا نماید . 

مسأله ۴۷۷.زنی که عادت وقتیه و عددیه دارداگر چند روز پیش از عادت و همه 
روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود» 
همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود فقط خونی که در روزهای عادت خود 
دیده. حیض است و خونی که پیش از آن و پس از آن دیده» استحاضه می‌باشد و بايد 
عبادت‌هایی را که در روزهای پیش ازعادت و پس از عادت بجا نیاو رده قضا نماید و 
اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت» خون ببیند و روی هم از ده روز 
بیشتر نشود. همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود. فقط روزهای عادت او 
حیض است و خونی که جلوتر از ان دیده استحاضه می‌باشد و چنانچه در ان روزها 
عبادت نکرده باید قضا نماید و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پس از عادت 
خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود. همه حیض است و اگر بیشتر شود فقط 
روزهای عادت. حیض و باقی استحاضه است. 

مسأله ۴۷۸.زنی که عادت وقتیه و عددیه دارداگر مقداری از روزهای عادت رابا 
چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است 
و اگر از ده روز بیشتر شود. روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که 
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روی هم به مقدار عادت او شود. حیض و روزهای اول را استحاضه قرار می‌دهد و 
اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده 
روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر بیشتر شود. باید روزهایی که در عادت خون 
دیده با چند روز پس از آن که روی هم به مقدار عادت او شود. حیض و بقیه را 
هر 

مسأّله ۴۷۹.زنی که عادت داردا گر بعد از آنکه سه روز یابیشتر خون دید پاک شود 
و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که 
خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد (مثل آنکه پنج روز 
خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند) چهار صورت دارد. 

۱ تمام خونی که دفعه اول دیده یا مقداری از ان در روزهای عادت باشد و خون 
دوم که بعد از پاک شدن می‌بیند در روزهای عادت نباشد . این زن بايد همه خون اول 
را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد ؛ 

۲. خون اول در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقداری از آن در 
روزهای عادت باشد این زن بايد همه خون دوم را حیض و خون اول را استحاضه 
قرار دهد ؛ 

۳. مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که در روزهای 
عادت نوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که آن هم در 
روزهای عادت بو ده از ده روز بیشتر نباشد. که در این صورت همه انها حیض است و 
مقداری از خون اول که پیش از روزهای عادت بوده و مقداری از خون دوم که پس از 
روزهای عادت بوده استحاضه است. مثلاً اگر عادتش از سوم تا دهم بوده در 
صورتی که یک ماه از اول تا ششم ماه خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم 
ماه خون ببیند. از سوم تا دهم ماه حیض است و از اول تاسوم ماه و همچنین از دهم تا 
پانزدهم ماه استحاضه می‌باشد ؛ 

۴. مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی که در 
روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد که بايد در تمام دو خون و پاکی وسط 
کارهایی را که بر حائض حرام است و سابقاًگفته شد ترک کند مگر عبادت‌های واحبه 
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راکه باید به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد انجام دهد. 

مسأله ۰ .زنی که عادت وقتیه و عددیه دارداگر در وقت عادت خون نبیند و در 
غیر آن وقت به شمار؛ُ روزهای حیضش خون ببیند اگر بعد از وقت عادت باشد به 
محض اینکه خون دید باید همان را حیض قرار دهد و اگر پیش از وقت عادت دیده و 
در آن نشانه‌های حیض باشد آن را حیض قرار دهد و اگر نشانه‌های حیض نبود. تا سه 
روز تمام کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند» مگر عبادات واجبه راکه باید 
طبق احکام استحاضه انجام دهد تا معلوم شود خون حیض است يا استحاضه. 

مسأله ۱ زنی که عادت وقتیه و عددیه داردا گر در وقت عادت خود خون ببیند 
ولی شمار؛ روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاک شدن 
دوباره به شمارة روزهای عادتی که داشته خون ببیند. بايد در هر دو خون کارهایی را 
که بر حائض حرام است ترک کند مگر عبادات واجبه را که باید طبق احکام استحاضه 
بجا اورد. 

مسأله ۲زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند 
خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را نداشته باشد» حیضص 
است و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد 
استحاضه است. مثلاً زنی که عادت حیض او از اول تا هفتم ماه است اگر از اول تا 


دوازدهم خون ببیند. هفت روز اول آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می‌باشد . 


۲. صاحب عادت وقتبه 
مسأله ۳ زن‌هایی که عادت وقتیه دارند سه دسته‌اند . 

۱. زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض بیند و بعد از چند روز 
پاک شود. ولی شمارۀ روزهای آن در هر ماه یک اندازه نباشد . مثلاً دو ماه پشت سر 
هم روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز ششم از خون پاک 
شود. این زن باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد ؛ 

۲ زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون او 
نشانه‌های حیض را دارد. یعنی غلیظ و سیاه و گرم است. و با فشار و سوزش بیرون 
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می‌آید و بقیهٌ خون‌های او نشانة استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون او نشانه 
حیض دارد. در هر دو ماه یک اندازه نیست مثلاً در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه 
دوم از اول ماه تا هشتم. خون او نشانه‌های حیض و بقیه نشانۀ استحاضه را داشته 
باشد» این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد ؛ 

۳.زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و 
بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در 
وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد . مشلا 
در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد» این زن هم بايد روز اول ماه را روز 
اول عادت حیض خود قرار دهد. 

مسأله ۴۸۴.زنی که عادت وقتیه دارداگر در وقت عادت خودیا دو سه روز پیش از 
عادت يا دو سه روز پس از عادت خون ببیند» بطوری که بگویند حیض را جلو یا 
عقب انداخته اگرچه آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد» بايد به احکامی که 
برای زن‌های حائض گفته شد رفتار نماید و اگر بعد بفهمد حیض نبوده. مثل آنکه 
پیش از سه روز پاک شود. باید عبادت‌هایی را که بجا نیاورده قضا نماید . 

مسأله ۴۸۵. زنی که عادت وقتیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند 
حیض را به واسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد باید شمارءٌ عادت خویشان خود را 
حیض قرار دهد چه پدری باشند و چه مادری. زنده باشند يا مرده. ولی در صورتی 
می‌تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد که شمار؛ روزهای حیض همه آنان یک 
اندازه باشد و اگر شمارة روزهای حبض آنان یک اندازه نباشد. مثلاً عادت برخی پنج 
روز و عادت برخی دیگر هفت روز باشد نمی‌تواند عادت آنان را حیض خود قرار 
دهد . مگر کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان 
هیچ حساب شوند که در این صورت باید عادت بیشتر انان را حیض خود قرار دهد . 

مسأله ۴۸۶.زنی که عادت وقتیه دارد و شمارۀ عادت خویشان خود را حیض قرار 
می‌دهد باید روزی راکه در هر ماه اول عادت او بوده اول حیض خود قرار دهد مثلا 
زنی که هر ماه روز اول ماه خون می‌دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک 
می‌شده. چنانچه یک ماه دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد 
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باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد . 

مسأله ۴۸۷.زنی که عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض 
قرار دهد چنانچه خویش نداشته باشد یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد» باید در هر 
ماه از روزی که خون می‌بیند سه روز يا شش روز یا هفت روز را حیض و بفیه را 
استحاضه قرار دهد و در ماه‌های بعد هم همان مقدار را حیض قرار دهد. 


۳. صاحب عادت عددیه 

مسأله ۸ زن‌هایی که عادت عددیه دارند سه دسته‌اند . 

۱ زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد ولی 
وقت خون دیدن او یکی نباشد. در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او 
می‌شود مثلاً ااگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند 
عادت او پنج روز می‌شود؛ 

۲ زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی که 
مرت e‏ اقا ره ا یداه ادا E‏ کین فان 
حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است اما وقت آن یکی نیست. در این صورت هر 
چند روزی که خون او نشانهٌ حیض دارد عادت او می‌شود مثلاً اگر یک ماه از اول تا 
پنجم ماه و ماه بعد» از یازدهم تا پانزدهم ماه. خون او نشانة حیض و بقیه نشانة 
استحاضه را داشته باشد » مار :رو رهاق عادت او پنج روز می شود 

۳.زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک 
شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد » 
در این صورت اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی ک در وسط پاک بوده از ده 
روز بیشتر نشود و شمار؛ٌ روزهای آن هم به یک اندازه باشد» تمام روزهایی که خون 
دیده با روزهای وسط که پاک بوده عادت حیض او می‌شود و لازم نیست روزهایی که 
در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد» مثلاً گر ماه اول از روز اول تاسوم 
ماه خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا 
سیزدهم ماه خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی 
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هم از هشت روز بیشتر نشود عادت او هشت روز می‌شود. 

مساأله ۹.زنی که عادت عددیه داردا گر بیشتر از روزهای عادت خود خون ببیند 
و از ده روز بیشتر شود چنانچه هم خون‌هایی که دیده یک جور باشد باید از موقع 
دیدن خون به شمارءٌ روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر همه 
خون‌هایی که دیده یک جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانة حیض و چند روز دیگر 
نشانه استحاضه را داشته باشد. اگر روزهایی که خون نشانةٌ حیض را دارد با شمارۀ 
روزهای عادت او یک اندازه است. باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه 
قرار دهد و اگر روزهایی که خحون نشانهة حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر است. 
فقط به اندازه روزهای عادت او حیض و بقیه استحاضه است و اگر روزهایی که خون 
نشانة حیض دارد از روزهای عادت او کمتر است. باید آن روزها رابا چند روز دیگر 
که روی هم به اندازةٌ روزهای عادتش شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد . 


۴. مضطریه 

مسأله ۰ مضطربه یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نکر ده 
که اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همۀ خون‌هایی که دیده یک جور باشد. چنانچه 
عادت خویشان او هفت روز است. باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار 
دهد و اگر کمتر است مثلاً پنج روز است باید همان را حیض قرار دهد . لازم است در 
تفاوت بین شماره عادت آنان و هفت روز که دو روز است. کارهایی را که بر حائض 
مستحاضه گفته شد عبادت‌های خود را انجام دهد و اگر عادت خویشانش بیشتر از 
هفت روز. مثلانه روز است باید هفت روز را حیض قرار دهد و در تفاوت بین هفت 
روز و عادت آنان که دو روز است کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر 

مساله ۱٩۴.مضطربهاگر‏ بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض 
و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه دارد. چنانچه خونی که نشانٌ حیض دارد کمتر از 
سه روز و بیشتر از ده روز نباشد خونی که نشانه» حیض دارد حیض است و خونی که 


اقسام زن‌های حائض ۱۳۳ 


نشانة استحاضه دارد استحاضه می‌باشد و اگر خونی که نشانةٌ حیض را دارد کمتر از 
سه روز باشد» باید به عادت خویشان خود نگاه کند. اگر هفت روز است باید هفت 
روز حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر عادت خویشان کمتر از هفت روز یا 
بیشتر از هفت روز است به دستوری که در مسألۀ قبل گفته شد عمل نماید . یعنی باید 
همان را حیض قرار دهد و تا هفت روز بقیه به دستوری که در مسائل قبل گفته شد 
رفتار نماید . همچنین است اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانۀ حیض دارد 
دوباره خونی ببیند که آن هم نشانۀ حیض را داشته باشد . مثل آن که پنج روز حون سياه 
و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببیند» بايد خون اول را حیض فرار 
دهد و بقية آن را تا هفت روز به دستوری که در مسألهٌ قبل گفته شد رفتار نماید. 


۵. میتدئه 

مسأله ۴۹۲.مبتدثه یعنی زنی که دفعۀ اول حون دیدن اوست .اگر بیشتر از ده روز 
خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده یک جور باشد باید عادت خویشان خود را 
بطوری که در وقتیه گفته شد حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد . 

مسأله ۴۹۳.مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن‌نشانۀ حیض و 
چند روز دیگر نشانۀ استحاضه را داشته باشد » چنانچه خونی که نشانةٌ حیض دارد 
کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد. خونی که نشانه حیض دارد حیض می‌باشد 
و خونی که نشانۀ حیض ندارد استحاضه می‌باشد . ولی اگر پیش از گذشت ده روز از 
خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که ان هم نشانه خون حیض داشته 
باشد» مثل آن که پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه 
ببیند» باید از اول خون اول که نشانه حیض دارد حیض قرار دهد و در عدد رجوع به 
خحویشاوندان خود کند و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

مسأّله ۴۹۴.مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانة حیض و 
چند روز دیگر آن نشانۀ استحاضه داشته باشد . چنانچه خونی که نشانة حیض دارد از 
سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد. باید از اولی که خون نشانه حیض دارد حیضص 
قرار دهد و در عدد به خویشاوندان خود رجوع کند و بقیه را استحاضه قرار دهد . 


۱۳۴ ۱ رساله توضیح المسائل 


۶. ناسیه 

مسأله ۴۹۵. ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است اگر بیشتر از ده 
روز خون ببیند باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز . حیض قرار 
دا اهامای کی تنس یهاش امه 
تشخیص دهد لازم است هفت روز اول را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


مسائل متفرقه حیض 

مسأله ۴۹۶. مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد. اگر خونی ببیند 
که نشانه‌های حیض داشته باشد یا یقین کنند که سه روز طول می‌کشد باید عبادت را 
ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده. باید عبادت‌هایی را که بجا نیاورده‌اند 
قضا نمایند. ولی اگر یقین نکنند که تاسه روز طول می‌کشد و نشانه‌های حیض را هم 
نداشته باشد. لازم است تا سه روز کارهای استحاضه را بجا اورد و کارهایی را که بر 
حائض حرام است ترک نمایند و چنانچه پیش از سه روز پاک نشدند باید ان را حیضص 
قرار دهند. 

مسأله ۴۹۷.زنی که عادت دارد چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد 
حیض. یا هم در وقت و هم در عدد آن. اگر دو ماه پشت سر هم برخلاف عادت خود 
خونی ببیند که وقت آن یا شمار؛ روزهای آن یا هم وقت و هم شمارء روزهای آن یکی 
باشد . عادتش بر می‌گردد به آنچه در این دو ماه دیده است . مثلاً ا گر از روز اول تا هفتم 
ماه خون می‌دیده و پاک می‌شده چنانچه در دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و 
پاک شود. از دهم تأ هفدهم عادت او می‌شود. 

مسأله ۴۹۸. مقصو د از یک ماه از ابتدای حون دیدن است تاسی روز نه از اول ماه 
تا آخر ماه. 

مسأله ۴۹۹.زنی که معمولاماهی یک مرتبه خون مي‌بیند اگر در یک ماه دو مرتبه 
خون ببیند و آن خون نشانه‌های حیض را داشته باشد» چنانچه روزهایی که در وسط 
پاک بوده از ده روز کمتر نباشد بايد هر دو را حیض قرار دهد. 


اقسام زن‌های حائضص ۱۳۵ 


مسأله ۵۰۰.اگر سه روزیا بیشتر خونی ببیند که‌نشانة حیض رادارد» بعد ده‌روز با 
بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونی به نشانه‌های 
حیض ببیند » باید خون اول و خون آخر را که نشانه‌های حیض داشته است» حیض 
قرار دهد. 

مسأله ۵۰۱.اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که در باطن خون نیست. بايد 
برای عبادت‌های خود غسل کند اگرچه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز 
ی تا ی ا ی ان و0 ی ی 
رفتار نماید. 

مسأله ۵۰۲.اگر زن پیش از ده‌روز پاک شو دو احتمال دهد که در باطن خون هست 
باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد. پس اگر پاک بود غسل 
کند و عبادت‌های خود رابجا آورد و اگر پاک نبود اگرچه به آب زرد رنگی هم آلوده 
باشد چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت او ده روز است باید صبر کند که اگر پیش 
از ده روز پاک شد غسل کند و اگر سر ده روز پاک شد یا خون او از ده گذشت سر ده 
روز غسل نماید. و اگر عاد تش کمتر از ده روز است در صورتی که بداند پیش از تمام 
شدن ده روز یا سر ده روز پاک می‌شود نباید سل کند و اگر احتمال دهد خون او از ده 
روز می‌گذرد لازم است که تا یک روز عبادت را ترک کند و بعد از آن می‌تواند تا ده 
روز عبادت را ترک کند. ولی بهتر است تا ده روز کارهایی راکه بر حائض حرام است 
ترک کند و کارهای مستحاضه را انجام دهد پس اگر پر پیش از تمام شدن ده روز یا سر ده 
روز از خون پاک شد. تمامش حیض است و اگر ده روز گذشت باید عادت خود را 
حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و عبادت‌هایی را که بعد از روزهای عادت بجا 
ر 

مسأله ۵۰۳.اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض 
نبوده است باید نماز و روزه‌ای را که در آن روزها بجا نیاورده, قضا نماید و اگر چند 
روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند. بعد بفهمد حیض نبوده چنانچه آن 
روزها را روزه گرفته باید قضا نماید. 


۱۳۶ رسالة توضیح المسائل 
نفاس 

مسأله ۵۰۴.از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‌آید هر خونی که زن 
می‌بیند اگر پیش از ده روز یا سر ده روز قطع شود. خون نفاس است و زن را در حال 
نفاس ‏ نفساء می‌گویند . 

ماله ۵۵۵ عون که رن بت تشون امن اول متا بل مان اس 

مسأله ۵۰۶. لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد» بلکه اگر خون بسته‌ای هم از 
رحم زن خارج شود و خود زن بداند يا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می‌ماند 
انس شا و کل او ررر تن ون قاس ایت 

مسأله ۵۰۷.ممکن است خرن نفاس یک آن بیشتر نياید ولی بیشتر از ده روز 
نمی‌شود. 

مسأله ۵۰۸.هرگاه شک کند که جیزی سقط شده يانه »یا چیزی که سقط شده اگر 
می‌ماند انسان می‌شد يا نه» لازم نیست وارسی کند و خونی که از او خارج می‌شود 
شرعاً حون نفاس نیست. 

مسأله ۰۵۰٩‏ توقف در مسجد و رفتن به مسجدالحرام و مسجد پیامبر(ص) و 
رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است. بر 
نفساء هم حرام است و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است. بر نفساء هم 
واجب و مستحب و مکروه می‌باشد. 

مسأله ۵۱۰.طلاق دادن زنی که در حال نفاس می‌باشد باطل است و نزدیکی کردن 
با او حرام می‌باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند. خوب است به دستوری که در 
0[ 

مساأله ۵۱۱ و ان کف ون خی و عبادت‌های خودرا 
بجا آورد و اگر دوباره خون ببیند چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در 
وسط پاک بوده روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد. تمام آن نفاس است و اگر 
روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید قضا نماید. 

مسأله ۵۱۲.اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست 
باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند. اگر خون در مجرا نبود برای 


نفاس ۱۳۷ 


عبادت‌های خود غسل کند. 

مسأله ۵۱۳.اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد چنانچه در حیض عادت دارد. به 
اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است و اگر عادت ندارد. تاده روز 
نفاس و بقیه استحاضه می‌باشد . و بهتر است کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت 
و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان» عبادت‌های خود را 
طبق احکام استحاضه بجا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند. 

مسأله ۵۱۴.زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است اگر بیشتر از روزهای 
عادتش خون نفاس ببیند باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد و لازم 
است که تا روز دهم زایمان عبادت را ترک نماید . پس اگر از ده روز بگذرد به مقدار 
روزهای عادتش نفاس است و بقیه استحاضه است و اگر عبادت را ترک کرده» باید 
قضا کند . ۱ 

مسأله ۵۱۵.زنی که عادت دارد. اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه 
پی در پی خون ببیند به آندازة روزهای عادت او نفاس است و ده روز از خونی که بعد 
از نفاس می‌بیند اگرچه در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد . استحاضه است . مثلاً زنی 
که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است. اگر روز دهم ماه 
زایمان کرد و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید تا روز هفدهم ماه نفاس و از روز 
هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود از بیستم تا بیست هفتم ماه 
است می‌بیند . استحاضه می‌باشد . بعد از گذشتن ده روز اگر خونی را که می‌بیند در 
روژهای عادتش باشد حیض است؛ چه نانه‌های حیفن را داشته باشد با نداشته 
باشد و اگر در روزهای عادتش نباشد اگرچه نشانه‌های حیض را داشته باشد باید آن را 
استحاضه قرار دهد . 

مسأله ۵۱۶.زنی که در حیض عادت ندارد اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از 
یک ماه خون ببیند ده روز اول آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و خونی که 
بعد از آن می‌بیند اگر نشانهةٌ حیض را داشته باشد حیض وگرنه آن هم استحاضه 
می‌باشد. 


۱۳۸ رسال توضیح المسائل 


غسل مس میت 

مسأله ۵۱۷.اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس 
کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند بايد غسل میت نماید چه در حالت 
خواب مس کند چه در بیداری» با اختیار مس کند یا بی‌اختیار. حتی اگر ناخن و 
استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند. ولی اگر حیوان مرده‌ای را 
همجن کل سا واوا تست 

مسأله ۵۱۸. برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نیست. 
اگرچه جایی را که سرد شده مس نماید . 

مسأله ۵۱۹.اگر موی خود را به بدن میت برساند به صورتی که مس میت صدق 
نکند و يا بدن خود رابه موی میت و یا موی خود رابه موی میت برساند سل واجب 
مسأله ۵۲۰.برای مس بچه مرده. حتی بچۀ سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام شده 
غسل میت واجب است. بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده‌ای که از چهار ماه 
کمتر دارد غسل کرد. بنابراین اگر بچه چهار ماهه‌ای مرده به دنیا بیاید » مادر او بايد 
غسل میت کند بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او 
غسل نماید. 

مساله ۱ بچه‌ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید وقتی بالغ شد » واجب است 
غسل مس میت کند. 

مسأله ۵۲۲.اگر انسان میتی راکه سه غسل او کاملاً تمام شده مس نماید. غسل بر 
او واجب نمی‌شود ولی اگر پیش از آن که غسل سوم تمام شود جایی از بدن او رامس 
کند اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد باید غسل مس میت نماید. 

مسأله ۵۲۳.اگر دیوانه یا بچۀ نابالغی میت رامس کند. بغدا که آن دیوانه عاقل با 
بچه بالغ شد باید سل مس میت نماید. 

مسأله ۵۲۴.اگر از بدن زنده یا مرده‌ای که غسلش نداده‌اند قسمتی که دارای 
استخوان است جدا شود و پیش از ان که قسمت جداشده را غسل دهند. انسان ان را 
مس نماید باید غسل مس میت کند و اگر قسمتی که جد.ا شده استخوان نداشته باشد 


احکام محتضر ۱۳۹ 


برای مس آن غسل واجب نیست. 

مساأله ۵۲۵.برای مس استخوان و دندانی که از مرده جدا شده و آن را غسل نداده 
باشند غسل واجب نیست و همچنین برای مس استخوان و دندانی که از زنده جدا 
شده و گوشت نداشته باشد غسل واجب نیست. 

مسأله ۵۲۶. غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند. 

مسأله ۵۲۷.اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید یک غسل 
کافی است . ۱ 

ماله 6 ا کے کا ا مر و کو اس و ورت 
جماع و خواندن سوره‌هایی که سجده واجب دارد مانعی ندارد. ولی برای نماز و 
مانند آن باید غسل کند و بهتر است وضو هم بگیرد. 


احکام محتضر 

مساله ۰.۵۲٩‏ مسلمانی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن می‌باشد. مرد 
باشد یا زن بزرگ باشد یا کوچک. باید به پشت بخوابانند بطوری که کف پاهایش به 
طرف قبله باشد . اگر خواباندن او کاملاً به این طور ممکن نیست تا اندازه‌ای که ممکن 
است. رجاء به این دستور عمل کنند . چنانچه خواباندن او به هیچ قسم ممکن نباشد. 
به قصد رجا او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود باز به قصد رجاء او رابه پهلوی 
راست يا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند. 

مسأله ۵۳۰.لازم است تاوقتی غسل میت تمام نشده او رارو به قبله بخوابانند ولی 
بعد از انکه غسلش تمام شد بهتر است او را مثل حالتی که بر او نماز می‌خوانند 
و ات 

مسأله ۵۳۱. رو به قبله کردن محتضر بر مسلمان واجب است و اجازه گرفتن از 
ولی او لازم نیست. 

مسأله ۲ ۵۳. مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام(ع) و سایر عقاید حقه را 
به کسی که در حال جان دادن است طوری تلقین کنند که بفهمد و نیز مستحب است 
جیزهایی را که گفنه شد تا وقت مرگ تکرار کنند . 
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مسأله ۵۳۳. مستحب است این دعاها را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد 
للم اغیر لی الکتیز ین مخاصیک و اقل نی الیسبر من طاعَیک یا من یبیل الیسپر و یَغْ و عن 
لکثبر اقبل میثی الیسپر و اغف عَنّی الکثبر انک آنت ال العَفُور للم از خمني فانک زحیم ». 

مسأله ۵۳۴.مستحب است کسی راکه سخت جان می دهد اگر ناراحت نمی‌شود به 
چان ی یز مرس 

مسأله ۵۳۵. مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سور مبارکة 
یاسین و الصافات و احزاب و آية الکرسی و آيةٌ ۵۴ از سورة اعراف» یعنی أيه « ان ربكم 
الله الذې ملق السموات ...»و سه آية آخر سور بقره» بلکه هر چه از قرآن ممکن 
است بخوانند . 

مسأله ۵۳۶. تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیزی روی شکم او و بودن جنب و 
حائض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن نزد او مکروه است. 


احکام بعد از مرگ 

مسأله ۵۳۷. بعد از مرگ مستحب است دهان میت را ببندند که باز نماند و چشم‌ها 
و چانة میت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند و پارچه‌ای روی آن بیندازند و اگر 
شب مرده است در جایی که مرده. چراغ روشن کنند و برای تشییع جنازه او مومنین را 
خبر کنند و در دفن او عجله نمایند . ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا 
معلوم شود و نیز اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد بايد به قدری دفن 
را عقب بیندازند که پهلوی چپ او را بشکافند و طفل را بیرون بیاورند و پهلو را 
بدوزند . 


احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت 
مسأله ۵۳۸.غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان اگرچه دوازده امامی نباشد بر هر 
مکلفی واجب است و اگر برخی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود و چنانچه هیچ 
کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند . 
مسأله ۵۳۹.اگر کسی مشغول کارهای میت شود بر دیگران واجب نیست اقدام 
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نمایند. ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد باید دیگران تمام کنند . 

مسأله ۵۴۰.اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میت شده. واجب 
نیست به کارهای میت اقدام کند ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید. 

مسأله ۵۴۱.اگر کسی بداند غسل یاکفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده‌اند 
باید دوباره انجام دهد . ولی اگر گمان دارد باطل بوده يا شک دارد که درست بوده يانه 

مسأله ۵۴۲. برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند. 

مسأله ۵۴۳.ولی زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت می‌کند شوهر اوست و 
بعد از او . کسانی که در ارث بردن مقدم هستند در این امر نیز مقدمند . 

مسأله ۵۴۴.اگر کسی بگوید من وصی یاولی میتم یا بگوید ولی میت به من اجازه 
داده که غسل و کفن و دفن میت را انجام دهم چنانچه دیگری نمی‌گوید من ولی یا 
وصی میتم یا ولی میت به من اجازه داده است -انجام کارهای میت با اوست . 
دیگری را معین کند. ولایت این امور با اوست. و لازم نیست کسی که میت. او را 
برای انجام این کارها معین کرده. این وصیت را قبول کند ولی اگر قبول کرد. باید به 


آن عمل نماید. 


هام غل میت 

مسأله ۵۴۶. واجب است میت راسه غسل بدهند. اول به آبی که با سدر مخلوط 
باشد» دوم به آبی که با کافور مخلوط باشد و سوم با آب خالص. 

مسأله ۰۵۴۷ سدر و کافور باید به اندازه‌ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به 
اندازه‌ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است . 

مسأله ۸. گر سدر و کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدانشود باید هر مقداری 
که به آن دسترسی دارند در آب بریزند» ولی آنقدر کم نباشد که آب سدر و کافور اصلا 
صدق نکنند . 

مسأله ۵۴۹. کسی که برای حج احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن سعی بین 
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صفاو مروه بمیرد. نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص 
غساش بدهند و همچنین اگر در احرام عمره پ پیش از کوتاه کر دن مو بمیرد. 

مسأله ۵۵۰.اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدانشودیا استعمال آن جایز نباشد 
مثل آنکه غصبی باشد باید به جای هر کدام که ممکن نیست. میت را با آب خالص 
غسل بدهند . 

مسأله ۵۵۱.کسی که میت راغسل می‌دهد باید مسلمان دوازده امامی و عاقل و بالغ 
باشد و مسائل غسل را هم بداند. 

مسأله ۵۵۲.کسی که میت راغسل می‌دهد باید قصد قربت داشته باشد یعنی غسل 
را برای انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد و اگر به همین نیت تا آخر غسل سوم باقی 
باشد کافی است و تجدید لازم نیست. 

مسأله ۵۵۳.غسل بچۀ مسلماناگرچه از زناباشد واجب است و غسل و کفن کافر 
و اولاد او جایز نیست و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده 
چنانچه پدر و مادر و جد و جده او یا یکی از انان مسلمان باشند. بايد او را غسل داد و 
اگر هیچ کدام از آنان مسلمان نباشند. غسل دادن او جایز نیست. 

مسأله ۵۵۴. بچۀ سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد غسل بدهند و اگر چهار 
ماه ندارد باید در پارچه‌ای بپیچند و بدون سل دفن کنند . 

مسأله ۵۵۵. اگر مرد زن را و زن مرد را غسل بدهد باطل است ولی زن می‌تواند 
شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می‌تواند زن خود را عسل دهد . 

E GG sS 
بیشتر ندارد غسل دهد.‎ Ss E ES دهد‎ 

مسأله ۵۵۷.اگر برای غسل دادن میتی که مرد است مرد پیدانشو د» زنانی که با او 
نسبت دارند و محرمند -مثل مادر و خواهر و عمه و خاله یا به واسطه شیر خوردن با 
او محرم شده‌اند» می‌توانند از زیر لباس غسلش بدهند و نیز اگر برای غسل میت زن» 
زن دیگری نباشد مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند یا به واسطۀ شیر خوردن با 
او محرم شده‌اند» می‌توانند از زیر لباس غسلش بدهند . 

مسأله ۵۵۸.اگر میت و کسی که او راغسل می‌دهد هر دو مرد یاهر دو زن باشند 
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بهتر آن است که غیر از عورت جاهای دیگر میت برهنه باشد. 

مسأله .۵۵٩‏ نگاه کر دن به عورت میت حرام است و کسی که او راغسل می‌دهد اگر 
نگاه کند معصیت کرده ولی غسل باطل نمی‌شود. 

مسأله ۵۶۰. اگر جایی از بدن میت نجس باشد باید پیش از آنکه آنجا راغسل 
بدهند آب بکشند و بهتر است که تمام بدن میت پیش از شروع به غسل پاک باشد. 

مسأله ۵۶۱. غسل میت مثل غسل جنابت است و سزاوار است که تاغسل تر تیبی 
ممکن است میت را غسل ارتماسی ندهند ولی در غسل ترتیبی فرو بردن هر یک از 
سه قسمت بدن میت در اب کثیر جایز است . 

مسأله ۵۶۲.کسی را که در حال حیض يا در حال جنابت مرده» لازم نیست غسل 
حیض یا غسل جنابت بدهند. بلکه همان غسل میت برای او کافی است. 

مسأله ۵۶۳. جایز نیست که برای غسل دادن میت مزد بگیر ند ولی مزد گرفتن برای 


مسأله ۵۶۴.اگر آب پیدانشود یا استعمال آن مانعی داشته باشد ‏ بايد عوض هر 
غسل میت رایک تیمم بدهند. 


مسأله ۵۶۵.کسی که میت را تیمم می‌دهد باید دست خود را بر زمین بزند و به 
صورت و پشت دست‌های میت بکشد. 


احکام کفن میت 

مسأله ۵۶۶. میت مسلمان راباید با سه پارچه که آنهارا لنگ و پیراهن و سرتاسری 
می‌گویند کفن نمایند. ۱ 

مسأله ۵۶۷. لنگ باید از ناف تازانو باشد و اطراف بدن را بپوشاند» و بهتر آن است 
که از سینه تا روی پا برسد. پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را 
بپوشاند و بهتر ان است که تا روی پا برسد. درازی سرتاسری باید به قدری باشد که 
بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد که یک طرف آن روی 
طرف دیگر بیاید. 


مسأله ۵۶۸. مقداری از لنگ که ناف تا زانو را می‌پوشاند و مقداری از پیراهن که 
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شانه تا نصف ساق را می‌پوشاند. مقدار واجب کفن است و بیشتر از این مقدار که در 
مسألهٌ قبل گفته شد مقدار مستحب کفن می‌باشد. 

مسأله ۵۶۹.اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که 
در مسألة قبل گفته شد از سهم آن بردارند. اشکال ندارد و لازم است که بیشتر از 
مقدار واجب کفن برندارند و همچنین بهتر است مقداری از سهم و ارئی که بالغ نشده 
رن 

مسأله ۱.۵۷۰گر کسی وصیت کرده‌باشد که مقدار مستحب کفن را -که‌در دو مسأل 
قبل گفته شد -از ثلث مال او بردارند یا وصیت کرده باشد ثلث مال رابه مصرف خود 
او برسانند ولی مصرف آن را معین نکرده باشد یا فقط مصرف مقداری از آن را معین 
کرده باشد» می توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند. 

مسأّله ۵۷۱.کفن زن بر شوهر است.اگرچهزن از خو د مال داشته‌باشد ونیزاگرزن 
رابه شرحی که در احکام طلاق گفته می‌شود. طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام شدن 
عده بمیرد» شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر بالغ نباشد و یادیوانه 
باشد . ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد. 

مسأله ۵۷۲.کفن میت بر خویشان او واجب نیست اگرچه مخارج او در حال 
زندگی بر آنان واجب باشد. 

مسأله ۵۷۳. لازم است که هر یک از سه پارچۀ کفن به قدری نازک نباشد که بدن 
میت از زیر ان پیدا باشد .. 

مسأله ۵۷۴.کفن کر دن با چیز غصبی اگر چیز دیگری هم پیدانشود جایز نیست و 
چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب ان راضی نباشد باید از تنش بیرون اورند 
اگرچه او را دفن کرده باشند. 

مسأّله ۵۷۵. کفن کردن میت با چیز نجس و پارچة ابریشمی خالص یا پارچه‌ای که 
با طلا بافته شده جایز نیست. ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. 

مسأله ۵۷۶.کفن کر دن با پارچه‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه شده 
در حال اختیار جایز نیست. ولی اگر پوست حیوان حلال گوشت را طوری درست 
کنند که به آن جامه گفته شود و همچنین اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت 


احکام بعد از مرگ ۱۴۵ 


باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۵۷۷.اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود. 
چنانچه کفن از بین نمی‌رود باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند. ولی اگر در قبر 
گذاشته باشند بهتر است که ببرند بلکه اگر بیرون آوردن میت اهانت به او باشد بریدن 
واجب می‌شود و اگر د شستن یا بریدن آن ممکن نیست در صورتی که عوض کردن آن 
ممکن باشد باید عوض نمایند. 

مسأله ۵۷۸. کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است اگر بمیرد. باید مثل 
دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد. 

مسأله ۰۵۷۹ مستحب است انسان در حال سلامتی کفن و سدر و کافور خودرا تهیه 
کند . 


احکام حنوط 

E 
دست‌ها و سر زانوها و سر انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند و مستحب است به‎ 
E a زو یم سای بشقین خی کی‎ 

مسأله ۵۸۱.در حنوط میت مراعات تر تیب بین اعضای سجو د لازم نیست .اگرچه 
بهتر ان است که اول کافور را به پیشانی میت بمالند. 

مساأله ۵۸۲ .بهتر آن است که میت را یہ پیش از کفن کر دن حنوط نمایند. اگرچه در 
بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد. 

مسأله ۵۸۳.کسی که برای حج احرام بسته است اگر پیش از تمام کردن سعی بین 
صفا و مروه بمیرد. حنوط کردن او جایز نیست و نیز اگر در احرام عمره پیب پیش از آن که 
موی خود راکو تاه کند بمیرد. نباید او را حنوط کنند. ۱ 

مسأله ۵۸۴ .زنی که شوهر او مرده و هنوز عده‌اش تمام نشده اگرچه حرام است 
خود را خوشیو کند ولی چنانچه بمیرد» حنوط او واجب است. 

مسأله ۵۸۵. میت را با مشک و عنبر و عود و عطرهای دیگر نباید خوشبو کنند و 
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برای حنوط » اينها را با کافور مخلوط ننمایند. 

مسأله ۰۵۸۶ مستحب است قدری تربت حضرت سیدالشهدا(ع) را با کافور 
مخلوط کنند. ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی‌احترامی می‌شود نرسانند و نیز 
باید تربت بقدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند. 

مسأله ۵۸۷.اگر کافور به اندازه غسل و حنوط نباشد باید غسل رامقدم بدارند و 
اگر برای هفت عضو نرسد پیشانی را مقدم بدارند. 

مسأله ۰۵۸۸ مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند. 
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مسأّله ٩۵۸.نماز‏ خواندن بر میت مسلمان اگرچه بچه باشد واجب است ولی باید 
پدر و مادر و جد و جده آن بچه یا یکی از آنان مسلمان باشند و شش سال بچه تمام 
اواك 

مسأله ۰٩۵.نماز‏ میت باید بعد از غسل و حنوط وکفن کردن او خوانده شود واگر 
پیش از اینها یا در بین اینها بخوانند اگرچه از روی فراموشی يا ندانستن مسأله باشد 
گافی تسس 

مسأله ۱٩۵.کسی‏ که می‌خواهد نماز میت بخواند لازم نیست با وضو یا غسل يا 
تیمم باشد و بدن و لباسش پاک باشد و اگر لباس او غصبی هم باشد اشکال ندارد» 
اگرچه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر لازم است رعایت کند. 

مسأله ۲٩۵.کس‏ ی که به میت نماز می خواند بايد رو به قبله باشد و نیز واجب است 
میت را مقابل او به پشت بخوابانند بطوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او 
به طرف چپ نمازگزار باشد . ۱ 

مسأله al ۵٩۳‏ 
بلندی مختصر اشکال ندارد. ۱ 

مسأله .۵٩۴‏ نمازگزار باید از میت دور نباشد ولی کسی که نماز میت رابه جماعت 
می‌خواند اگر از میت دور باشد چنانچه صف‌ها به یکدیگر متصل باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۵۹۵.نمازگزار باید مقابل میت بایستد ولی اگر نماز به جماعت خوانده‌شود 
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و صف جماعت از دو طرف میت بگذرد نماز کسانی که مقابل میت نیستند اشکال 
ندارد. 

مسأله ۵۹۶.بین میت و نمازگزار باید پرده یا دیوار یا چیزی مانند اينها نباشد ولی 
اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۷٩۵.در‏ وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشد و اگ رکفن کردن 
او ممکن نیست باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها باشد بپوشانند. 

مسأله ۵۹۸.نماز میت راباید ایستاده و با قصد قربت بخواند و در موقع نیت میت 
را معین کند. مثلاً نیت کند نماز می‌خوانم بر اين ميت قربة الى الله. 

مسأّله ۹٩۱.۵۹گر‏ کسی نباشد که بتو اند نماز میت را ایستاده بخواند » می‌شودنشسته 

بر او نماز خواند. 

مسأله ۶۰۰ کر میت ریت ا تیم مرش بر وتان بر اند ان 
است که آن ڈ شخص از ولی میت اجازه بگیرد و بر ولی هم واجب است که اجازه بدهد . 

مسأله ۶۰۱.مکروه است بر میت چند مر تبه نماز بخوانند ولی اگر میت اهل علم و 
تقوی باشد مکروه نیست. 

مسأله ۶۰۲.اگر میت را عمداً یا از روی فراموشی يا به جهت عذری بدون نماز 
دفن کنند یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است. تا 
وقتی جسد او از هم نپاشیده» واجب است با شرط‌هایی که برای نماز میت گفته شد به 


قبرش نماز بخوانند. 
دستور نماز میت 
مسأله ۳ ۶۰ RR aT‏ 


ی ود OT‏ 
بعد از تکبیر دوم بگوید: «اللَهمٌ صل على مُحَمّد و آل مُحَمّد». 

و بعد از تکبیر سوم بگوید: «أللهم اغفز للمَمنین و المُوُینْات». 

بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید: «أللْهمٌ اغفر لِهذا المَيّت» 
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اگر زن است بگوید: «أللَهم اغفر لهذه المَيّت». و بعد تکبیر پنجم را بگوید. 

بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید :« اشد آن لااله الا الله وَحدَء لاشریک له الهاً واجداً 
احداصمدا فردا خی قیوما دائما آندالم یتخذ صاجبة و لاوّلداً ‏ آشهّذ آن مُحَمّداً عبده و وله 
آرسّلَه بالهّدی و دين الح لیْظهره علی الین کله و لو کرة المُشرکون بَشیرا و نَذیرَأْبین دى 
الساعَة». 

بعد از تکبیر دوم بگوید :«للهْم صل علی مُحَمَد و آل مُحَمّد و بارک علی مُحَمّد و آل 
مُحَمّد و آرخم مُحَمَداً و آل مُحَمّد کافشّل ما صَلیتَ و با کت و تَرَحَمتَ علی ابراهیم و آل 
ابراهیم انک حَميذ مجید و صل عَلى جمیع الانبياء و المُرسلين». 

بعد از تکییر سوم بگوید: مغر للمزمنین و المزینات والمتله و لفات 
لا حياء منم و الاموات تابع بينلا بُ ینم بالتخیزات نک علی کل شیء قدیر ». 

بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگوید :مه لهس جی ماک و 
بن میک و ان متک نَل یک و آنت یر منزول پم انک فبضت وخ (لیک و قد احناج 
الی رحمیک و آنت غنین عَن عذابه ملعم منه الا یرآ و آنت أَعلَمُ به من هم ان کان 
مُحسناً زد فی احنانه و ان کان مسیناً فتجاوز عنه و اغفر ناو لَه الهم اجعلة عندک فى آعلی 
لین و احلّف علی آهله فیالفابرین و ارحمه بحمیک پا آرحم الزاجمین» و بعد تکبیر 
پنجم را بگوید. ۱ 

اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید : ال هذءالمَجاةقد امک و 
به عبیک و اب میک نت پک و آنت بر نزول پو الم لا للم ينها إلا یر و نت عم 
بها نا له ان کات مُحية قزد ف احشانها وان کات مه فتجاوز عنها و اغفِر لالم 
اجعلثا ینک فی آعلی لین و احلف علی آهلها فی النغابرین و ارخمها بر حمَیک نا ارم 
الزاجمین » و بعد تکبیر پنجم را بگوید. 

مسأله ۶۰۴.باید تکبیر هاو دعاهاراطوری پشت سر هم بخواند که نماز از صورت 
خود خارج نشود. 

مسأله ۶۰۵.کسی که نماز میت را به جماعت می‌خواند باید تکبیرها و دعاهای آن 
را هم بخواند. 
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مستحیات نماز میت 

مسأله ۶۰۶. دوازده ج در نماز میت مستحب است: 

۱ کسی که نماز میت می‌خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد؛ 

۲. گر میت مرد است امام جماعت یا کسی که فرادی به او نماز می‌خواند مقابل 
وسط قامت او بایستد و اگر میت زن است مقابل سینه‌اش بایستد ؛ 

۳ پابرهنه نماز بخواند ؛ 

۴. در هر تکبیر دست‌هارا بلند کند ؛ 

۵. فاصلة او با میت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه 
پرسد؛ 

۶ نماز میت رابه جماعت بخواند ؛ 

۷ امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‌خوانند 
اهسته بخوانند ؛ 

۸. در جماعت اگرچه مأموم یک نفر باشد عقب امام بایستد؛ 

٩‏ نمازگزار به میت و مژمنین زياد دعا کند؛ 

۰ پیش از نماز سه مرتبه بگوید : « الصلاة»؛ 

۱ نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‌روند ؛ 

۲. زن حائض اگر نماز میت را به جماعت می‌خواند در صفی تنها بایستد. 

مسأله ۶۰۷. خواندن نماز میت در مساجد مکروه است ولی در مسجدالحرام 


مکروه نیست. 


احکام دفن 
مسأله ۶۰۸. واجب است میت راطوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نايد و 
درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را 
بیرون آورد باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند. 
مسأله ٩۶۰.اگر‏ دفن میت در زمین ممکن نباشد می‌توانند به جای دفن او رادر بنا 
با توت کار 
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مسأله ۶۱۰.میت راباید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی بدن او 
رو به قبله باشد . ۱ 

مسأله ۱.۶۱۱ گر کسی در کشتی بمیرد چنانچه جسد او فاسدنمی‌شودو بودن او در 
کشتی مانعی ندارد» باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او رادر زمین دفن کنند وگرنه 
باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز میت چیز 
سنگینی به پایش ببندند و به دریا بیندازند. یا او را در خمره بگذارند و در آن را ببندند 
و به دریا بیندازند و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه 
حیوانات نشود. 

مسأله ۶۱۲.اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و 
گوش و بینی یا اعضای دیگر او را ببرد. چنانچه ممکن باشد باید بطوری که در مسأله 
پیش گفته شد او را به دریا بیاندازند. 

مسأله ۶۱۳. مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میت راء در 
صورتی که لازم باشد باید از اصل مال میت بردارد. 

مسأله ۶۱۴.اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد - چنانچه پدر بچه 
مسلمان باشد -باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به 
طرف قبله باشد بلکه اگر هنوز روح هم به بدن او داخل نشده باشد لازم است به 
همین دستور عمل کنند . 

مسأله ۶۱۵. دفن مسلمان در قبرستان کفار و دفن کافر در قبرستان مسلمانان جایز 

مسأّله ۶۱۶. دفن مسلمان در جایی که بی‌احترامی به او باشد مانند جایی که 
خاکروبه و کثافت می‌ریزند جایز نیست. 

مسأله ۶۱۷. میت را نباید در جای غصبی دفن کنند و دفن کردن در جایی که برای 
غير دفن کردن وقف شده مثل مسجد و حسینیه جایز نیست. 

مسأله ۶۱۸.دفن میت در قبر مردۀ دیگر جایز نیست. مگر آنکه قبر کهنه شده باشد 
و میت اولی از بین رفته باشد. 

مسأله .۶۱٩‏ چیزی که از میت جدامی شود اگرچه مو و ناخن و دندانش باشد,باید 
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با او دفن شود و دفن ناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می‌شود مستحب 
است . 5 
مسأله ۱.۶۲۰گر کسی در چاه بمیردو بیرون آوردنش ممکن نباشد باید در چاه را 
اندو همان شاه زا قراو ق ارده ۱ 

مسأله ۱ گر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته 
باشد. باید به اسانترین راه او را بیرون اورند و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه . 
قطعه کنند » اشکال ندارد. ولی بايد به وسیلهةٌ شوهرش اگر اهل فن است یا زنی که اهل . 
فن باشد» بیرون بیاورند و اگر ممکن نیست مرد محرمی که اهل فن باشد و اگر آن هم 
ممکن نشود مرد نامحرمی که اهل فن باشد» بچه را بیرون بیاورد و در صورتی که آن 
هم پیدا نشو د کسی که اهل فن نباشد می‌تواند بچه را بیرون اورد. 

مساأله ۲ هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد اگرچه اميد زنده‌ماندن 
طفل را نداشته باشند» به وسیلۀ کسانی که در مسألهٌ پیش گفته شد پهلوی چپ او را 


بشکافند و بچه را بیرون اورند و دوباره بدوزند. 


مستحیات دفن 

مسأله ۶۲۳. مستحب است قبر رابه اندازه قد انسان متوسط گود کنند و میت را در 
نزدیک‌ترین قبرستان دفن نمایند» مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد مثل 
آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند یا مردم برای فاتحهٌ اهل قبور بیشتر به 
آنجا می‌روند و نیز جنازه را در چند ذرعی قبر زمین بگذارند و تااسه مرتبه کم‌کم 
نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند. 

اگر میت مرد است در دفعهةٌ سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر 
باشد و در دفعةٌ چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند و اگر زن است در دفعةٌ سوم طرف 
قبلهٌ قبر بگذارند و به پا وارد قبر کنند و از موقع وارد کردن پارچه‌ای روی قبر 
بگیرند. و نیز جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد قبر کنند و دعاهایی که دستور 
داده شده. پیش از دفن و موقع دفن بخوانند و بعد از آن که میت را در لحد گذاشتند 
گره‌های کفن راباز کنند و صورت میت راروی خاک بگذارند و بالشی از خاک زیر سر 
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او بسازند و پشت میت خشت خام يا کلوخی بگذارند که میت به پشت برنگردد و 
پیش از آنکه لحد را ببوشانند دست راست را به شانهٌ راست میت بزنند و دست چپ 
رابه قوت بر شانة چپ میت بگذارند و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به شدت 
حرکتش دهند و سه مرتبه بگویند 1 سمع افهّم یا فلان اب فلان» و به جای فلان اسم 
میت و پدرش را بگویند. مثلا اگر اسم او محمد و اسم پدرش علی است سه مرتبه 
بگویند : «اسمّم افهم یا محمد بن علی ‏ ر پس از آن بگویند : «هل آنت علی العهد الذي 
فا TS‏ 
و رشوله و سید لین و ما تم المُرسلين و أن لیا آمیژ الم زنین ن و سد ال صیین و لام افتَض 
اله طاعكه على امین و أن لحس نو الخسین و على بن الکمین و محشد ین على و جعفر بر 
فحهد و موسی‌بن جعفر و علی بنْ فومبی و محندین علی و علی بن محعل لسن بن علي 
و القَایم الحْجَة المهدی صَلواث الله علیهم أنمة المَمنین و حُجَج الله على الحلق آجمّعین و 

منک انم مٍُی آبراژ یا لا بن لان» و به جای فلان بن فلان اسم میت و پدرش را 
بگوید. 

و بعد بگوید: «لذا آتاک المَلکان المْقربان سولین من عند الله تبازک و تغالی و لاک 
عن ربک و عن تیک و عن دینک و عن کثابک و عن قبلیک و عن آنمیک فلا تیف و لا تحون 
و قل في جواپهنا له رې و مُحمٌد صلی الله عَلَيه و آله بټې و الاسلامٌ ديني و لقن كتابي و 
الكَعبة قبلتي و امیر المزینین علی بنْآبی‌طالب [مامی و الحَسَنُ بن عل المُجتبی إمامی و 
لین بن علی الشهید كربلا (مامي و علی رین الجابدین !مامي و مُحمَدٌ لباقز امامي و جعفر 
الضادق (مامی و موسّی الکاظم امامی و علی الرضا امامی و مُحمّد الجَواد امامی و علی الهادى 
یاو و و و وی یز 
ِشتي و شادتی و فاتي ز ی من آعذایهم] یم فى الدنیا و الاخحر ثم اعلم يا 
فلان بن فلان» و به جای فلان بن فلان اسم میت و پدرش را بگوید. 

و بعد بگوید: هن لباک و تغالی عم اوح صلی له عليه و آله عم 
لرسول و آن عَلی بن بى طالب و اواد المعضومن لبم تیب مب 
هد صلی الله لبو و آلو خی وان الوت عن و شوال نکر و نکب فیرح ا 

حَقّ و النّشوْرَ خن و الصراط حَق و المیزان حَق و تَطايْرَ الکنب وَأ الل نزو 


احکام بعد از مرگ ۱۵۳ 


اَن الساعة آتية ایب فیهاو ان الله َبعَتٌ من فی لور ». سپس بگوید : «آقهمت با ُلان» و 
به جای فلان اسم میت را بگوید. 

پس از آن بگوید: «ثبتَکَ ال لول الثابتِ و هدیک الله إلى صراط مُسّقیم عرّف الله 
یتک و بين آولیاتک فی مُسمَر من رَحمّته .للم جاف الأرض عَنْ جنبیه و اصعد برژجه ایک 
و له منک بر هانا للم عَفو ک فک ». 

مسأله ۶۲۴. مستحب است کسی که میت را در قبر می‌گذارد با طهارت و سر برهنه 
و پابرهنه باشد و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید و غیر از خویشان میت کسانی که 
حاضرند با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند :له و ناالیه زاجفون» اگر میت 
زن است کسی که با او محرم می‌باشد او را در قبر بگذارد و اگر محرمی نباشد 
خویشانش او را در قبر بگذارند. 

مسأله ۶۲۵. مستحب است قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند و به اندازة چهار 
انگشت از زمین بلند کنند و نشانه‌ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود و روی قبر آب 
بباشند و بعد از باشیدن آب کسانی که حاضرند دست‌ها را بر قبر بگذارند و انگشت‌ها 
را باز کرده در خاک فرو برند و هفت مرتبه سورة مبارکه «انا انزلناه » بخوانند و برای 
میت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: «لَهَم جاف الارض عَن جنبیه و اصعَد 
یک رو حه و لَه ینک رضوانا و اسکن بر ین حمیک فا تغنیه په عن رَحمَة من سَزاک ». 

مسأله ۶۲۶. پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده‌اند مستحب است ولی میت 
یاکسی که از طرف ولی اجازه دارد دعاهایی راکه دستور داده شده به میت تلقین کند. 

مسأله ۶۲۷. بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا راسر سلامتی دهند ولی اگر 
مدتی گذشته و به واسطهٌ سر سلامتی دادن . مصیبت یادشان می آید ترک آن بهتر است . 
و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانهٌ میت غذا بفرستند . غذا خوردن نزد آنان 
و در منزلشان مکروه است . 

ماه ۶۲۸ تفت است اسان درس ک ان مود درم ی و 
صبر کند و هر وقت میت را یاد می‌کند بگوید: «إنا لَه و یه زاجغون» و برای میت 
قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از حداوند حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد که 
زود خراب نشود. 


۱۵۴ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۶۲۹. جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن را بخراشد و به خود 
لطمه بزند . 

مسأله ۰ باره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست . 

مسأله ۶۳۱.اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یالباس خودرا پاره‌کند یا اگر زن در 
۳ آزاد کند ده فقیر راطعام دهد و ا نها را بپوشاند و اگر نتواند بايد سه روز 
روزه بگیرد. 


مساله ۲ نباید در گریه بر میت صدا خیلی بلند شود. 


نماز وحشت 

ما ۶۴۴ وک ادر ت ازل ی ور ر کیت ار و را ت 
بخوانند و دستور آن این است که در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آية الکرسی و 
در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انا انزلناه بخوانند و بعد از سلام نماز 
بگویند :الهم صل علی مُحَمٍ و آل مُحَمّد و ابعث RS‏ وا ال قب فلان» و به جای کلمه 
فلان اسم میت را بگویند. 

مسأله ۶۳۴. نماز وحشت رادر هر موقع از شب اول قبر می‌شود خواند» ولی بهتر 
است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود. 

مساأله ۶۳۵. اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند یا به جهت دیگر دفن او 
تاخیر بیفتد باید نماز وحشت را نا شب اول قبر او تأاخیر بیندازند. 


مسأله ۶۳۶. نبش قبر مسلمان یعنی شکافتن قبر او اگرچه طفل یا دیوانه باشد حرام 
است ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد» اشکال ندارد. 

مسأله ۶۳۷. نبش قبر امامزاده‌ها و شهدا و علما و صلحاء اگرجه سال‌ها بر آن 
گذشته باشد حرام است . 


غسل‌های مستحب ۱۵۵ 


مسأله ۶۳۸. شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست . 

۱ گر میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در انجا 
بماند ؛ ۱ 

GG‏ تایآ زوین 
نشودکه در قبر بماند و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورثۀ او رسیده 
با او دفن شده باشد و ورثه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند.ولی اگر وصیت کرده 
باشد که دعا یا قرآن يا انگشتری رابا او دفن کنند -در صورتی که وصیتش بیشتر از یک 
سوم مال او نباشد -برای بیرون آوردن اینها نمی‌توانند قبر را بشکافند؛ 

۳. گر میت بی‌غسل یابی‌کفن دفن شده باشد یا بفهمند غسلش باطل بوده و به غير 
دستور شرع کفن شده یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته‌اند؛ 

۴ گر برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند؛ 

۵ شترا در سای که اس اي اریت ها فان او با خا که 
کثافت و خاکروبه می‌ریزند دفن کرده باشند ؛ 

۶ گر برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است قبر را 
بشکافند مثلاً بخواهند بچة زنده را از شکم زن حامله‌ای که دفنش کرده‌اند بیرون 
اورند؛ ۱ 

۷ گر بترسند درنده‌ای بدن میت را پاره کند یا سیل او را ببرد یا دشمن بیرون 
آورد؛ ۱ 

۸. گر قسمتی از بدن میت راکه با او دفن نشده بخواهند دفن کنند ولی لازم است 
که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. 


غسل‌های مستحب 
ات 


۵۶ رسالة توضیح المسائل 


جا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است که بدون نیت ادا و قضا تا غروب 
جمعه به جا آورد و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه تا 
غروب قضای ان را به جا اورد. کسی که می‌داند در روز جمعه اب بیدا نخواهد کرد 
می‌تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد بلکه اگر در شب جمعه غسل را به اميد آن 
که مطلوب شرع است بجا اورد صحیح می‌باشد و مستحب است انسان در موقع 
غسل جمعه بگوید: «أَشهَد آن لاله الا الله وحده لا شریک له و أن محَمُداً له و زشوله 
هم ل علی محَمٍّ و آل مُحَمّد و اجعلنی من الّوابی و اجعلنی من المتطهرین »؛ 

۲ غسل شب اول ماه رمضان و تمام شب‌های طاق مثل شب سوم و پنجم و هفتم . 
ولی از شب بیست و یکم مستحب است همه شب غسل کند و برای غسل شب اول. 
پانزدهم. هفدهم. نوزدهم. بیست و یکم. بیست و سوم بیست و پنجم. بيست و 
هفتم و بیست و نهم بیشتر سفارش شده است . وقت غسل شب‌های ماه رمضان تمام 
شب است و بهتر است مقارن غروب آفتاب بجا آورده شود ولی از شب بیست و یکم 
تا اخر ماه بهتر است غسل رابین نماز مغرب و عشابه جا آورد و نیز مستحب است در 
شب بیست و سوم غیر از غسل اول شب. یک غسل هم در آخر شب انجام دهد ؛ 

۳. غسل روز عید فطر و عید قربان که وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر 
است آن را پیش از نماز عید بجا آورد و اگر از ظهر تا غروب بجا آورد. به قصد رجاء 
انجام دهد ؛ 

۴. غسل شب عید فطر و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در 
اول شب بجا آورده شود ؛ 

۵. غسل روز هشتم و نهم ذیحجه و در روز نهم بهتر است آن را نزدیک ظهر بجا 
اورد؛ 

۶ غسل روز اول. پانزدهم بیست و هفتم و آخر ماه رجب ؛ 

۷ غسل روز عید غدیر که بهتر است قبل از ظهر آن را انجام دهد ؛ 

۸ فسل روز بیست و چهارم ذیحجه؛ 


٩‏ غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیم‌الاول و روز بیست 


غسل‌های مستحب ۲ ۱0۷ 


و پنجم ذی‌القعده را رجاء انجام دهد ؛ 

۰. غسل دادن بچه‌ای که تازه به دنیا امده است ؛ 

۱ غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کر ده است ؛ 

۲ غسل کسی که در حال مستی خوابیده است ؛ 

۳ غسل کسی که جایی از بدنش رابه بدن میتی که غسل داده‌اند رسانده است ؛ 

۴+ عشل کسی که دز وق ماه ی خوزشید کامله گر فعه ات تماز انات اعا 
نخوانده است ؛ 

۵. غسل کسی که برای تماشای دارآویخته رفته و آن را دیده باشد ولی اگر اتفاقاً 
یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلاً برای شهادت دادن رفته باشد غسل مستحب 

مسأله ۶۴۰. پیش از داخل شدن در حرم مکه» شهر مکه مسجدالحرام خانهة 
کعبه حرم مدینه . شهر مدینه . مسجد پیامبر و حرم امامان(ع) مستحب است انسان 
غسل کند و اگر در یک روز چند مرتبه مشرف شود یک غسل کافی است و کسی که 
ی و ا کدی متام ای انا نب شیف آگر تین 
همه یک غسل کند کافی است و نیز اگر در یک روز بخواهد داخل حرم مدینه و شهر 
مدینه و مسجد پیامبر(ص) شود یک غسل برای همه کفایت می‌کند و برای زیارت 
پیامبرص) و امامان(ع) از دور یا نزدیک و برای حاجت خواستن از خداوند عالم و 
همچنین برای توبه و نشاط به جهت عبادت و برای سفر رفتن . خصوصاً سفر زیارت 
حضرت سیدالشهدا(ع) مستحب است انسان غسل کند و اگر یکی از غسل‌هایی را که 
در این مسأله گفته شد بجا آورد و بعد کاری که وضو را باطل می‌نماید مرتکب شود 
مثلاً بخوابد» غسل او باطل می‌شود و مستحب است دوباره غسل را به جا آورد. 

مساله ۱ انسان نمی‌تواند باغسل مستحبی کاری که مانند نماز وضو لازم دارد 
انجام دهد . 

مساله ۱.۶۴۲گر چندغسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه یک غسل په جا 
آورد کافی است . 


فا رسالة توضیح المسائل 
نیمم 
در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد. 


مورد اول 

تهیه اب به قدر وضو ممکن نباشد. 

مسأله ۶۴۳. اگر انسان در آبادی باشد. باید برای تهیة آب وضو و غسل به قدری 
جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود و اگر در بیابان باشد چنانچه زمین آن پست 
و بلند است و یا بواسطهٌ درخت و مانند آن راه رفتن در آن زمین مشکل است» بايد در 
هر یک از چهار طرف به اندازة پرتاب یک تیر قدیمی که باکمان پرتاب می‌کردند در 
جستجوی آب برود و اگر زمین آن این طور نیست باید در هر طرف به اندازة پرتاب 
دو تیر جستجو نماید . 

مسأله ۶۴۴.اگر بخشی از چهار طرف هموار و بخشی دیگر پست و بلند یا راه 
رفتن در آن مشکل باشد. باید در طرفی که هموار است به اندازهُ پرتاب دو تیر و در 
طرفی که این طور نیست به اندازه پرتاب یک تیر جستجو نماید. 

مسأله ۶۴۵. در هر طرفی که یقین دارد آب نیست جستجو لازم نیست . 

مسأله ۶۴۶.کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیة آب وقت دارداگر یقین 
دارد در محلی دورتر از مقداری که بايد جستجو کند آب هست. در صورتی که مانعی 
نباشد و مشقت هم نداشته باشد باید برای تهیهٌ آب برود و اگر گمان دارد آب همست 
رفتن به آن محل لازم نیست, ولی اگر اطمینان داشته باشد باید برای تهیه آب به آن 
محل برود. 

مسأله ۶۴۷. لازم نیست خود انسان به جستجوی آب برود. بلکه می تو اند کسی را 
که به گفتهٌ او طیمنان دارد بفرستد و در این صورت اگر یک نفر از طرف چند نفر برود 
کافی است. 

مسأله ۶۴۸.اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود یا در منزل یا در قافله آب 
هست باید به قدری جستجو نماید که به نبودن آب یقین کند یا از پیدا کردن آن ناامید 
شود. 

مسأله ۹ گر پیش از وقت نماز. جستجو نماید و آب پیدانکند و تا وقت نماز 


تیمم ۱06۹ 


همان جا بماند لازم نیست دوباره به جستجوی آب برود. 

مسأله ۶۵۰.اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا 
وقت نماز دیگر در همان جا بماند چنانچه احتمال دهد آب پیدا می‌شود. بهتر است به 
جستجوی آب برود. 

مسأله ۶۵۱.اگر از درنده یا دزد بر جان و مالش بترسد پا جستجوی آب به قدری 
سخت باشد که نتواند تحمل کند یا وقت نماز به قدری تنگ باشد که هیچ نتواند 


جستجو کند . جستجو لازم نیست . 
مسأله ۲ گر در جستجوی آب نرود تاوقت نماز تنگ شود معصیت کرده ولی 


مسأله ۶۵۳.کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند چنانچه دنبال آب نرود و با تیمم 
نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جسستجو می‌کرد آب پیدا می‌شد نمازش 
باطل است. 

مسأله ۶۵۴.اگر بعد از جستجو آب پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز 
بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده نماز او صحیح است. 

مسأله ۶۵۵.اگر بعد از داخل شدن وقت نماز» وضو داشته باشد و بداند که اگر 
وضوی خود را باطل کند تهیة اب برای او ممکن نیست -چنانچه بتواند وضوی خود 
را نگهدارد -نباید آن را باطل نماید. 

مساأله ۶۵۶.اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداندکه اگر وضوی خودرا 
باطل کند تهیۂ آب برای او ممکن نیست. چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد لازم 
است که آن را باطل نکند . 

مسأله ۶۵۷.کسی که فقط به مقدار وضو یابه مقدار غسل آب دارد-در صورتی که 
بداند اگر آن را بریزد آب پیدا نمی‌کند ‏ چنانچه وقت نماز داخل شده باشد ریختن آن 
حرام است و لازم است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد. 

مسأله ۶۵۸. کسی که می‌داند آب پیدا نمی‌کند اگر بعد از داخل شدن وقت نماز 
وضوی خود را باطل کند یا ابی که دارد بريزد معصیت کرده. ولی نمازش باتیمم 


۱۶۰ رسالة توضیح المسائل 


مورد دوم 

مسأله ٩۶۵.اگر‏ به واسطٌ پیری یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن 
وسیله‌ای که اب از چاه بکشد دسترسی به اب نداشته باشد بايد تيمم کند. 

مسأله ۶۶۰.اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اينها لازم دارد و 
مجبور است بخرد یا کرایه نماید» اگرچه قیمت آن چندین برابر معمول باشد باید تهیه 
کند و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمت بفروشند. ولی اگر تهیۀ آنها به 
قدری پول می‌خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد. واجب نیست تهیه 
نماید . 

مسأله ۶۶۱.اگر ناچار شود که برای تهية آب قرض کند باید قرض نماید» ولی 
کسی که می‌داند يا گمان دارد که نمی‌تواند قرض خود را بدهد واجب نیست 
قرض کند . 

مسأله ۶۶۲.اگر کندن چاه مشقت ندارد باید برای تهیةٌ آب چاه بکند . 

مسأله ۶۶۳. گر کسی مقداری آب بدون منّت متعارف به او ببخشد باید قبول کند . 


مورد سوم 

مسأله ۱.۶۶۴ گر از استعمال آب بر جان خو د بترسد یا بترسد که به واسطه استعمال 
آن. مرض يا عیبی در او پیدا شود یا مرضش طول بکشد یا شدت کند يا به سختی 
معالجه شود باید تیمم نماید. ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد باید با آب گرم 
وضو بگیرد یا غسل کند. 

مسأّله ۶۶۵. لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد» بلکه اگر احتمال ضرر 
بدهد چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از ان احتمال ترس برای او پیدا شود 
باید تیمم کند. 

مساله ۶۶۶.کسی که مبتلا به درد چشم است و اب برای او ضرر دارد باید تیمم 
نماید. 

مسأله ۶۶۷.اگر به واسطیقین یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب 
براش ضرر ندارد تیمم او باطل است. ولی اگر بعد از نماز بفهمد نمازش صحیح 


است . 


۱۶۱ ٠ تيمم‎ 


مسأله ۶۶۸. کسی که می‌داند آب برایش ضرر ندارد چنانچه غسل کند یا وضو 
بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته وضو و غسل او صحیح است. 


مورد چهارم 

مسأله .۶۶٩‏ هرگاه بترسد که اگر آب رابه مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا 
عیال و اولاد او یا رفیقش و کسانی که با او مربوطند از تشنگی بمیرند یا مریض شوند 
یا به قدری تشنه شوند که تحمل آن مشقت دارد. بايد به جای وضو و غسل» تيمم 
نماید و نیز اگر بترسد حیوانی که مال خود او و یا شخص دیگری است. از تشنگی 
تلف شود باید آب را به آن بدهد و تیمم نماید. و نیز اگر کسی که حفظ جان او واجب 
است بطوری تشنه بماند که اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود باید آب را به او 
دهد و تیمم نماید. ۱ ۱ 

مسأله ۶۷۰.اگر غیر از آب پاک ی که برای وضویاغسل دارد آب نجسی هم به مقدار 
اشامیدن خود و کسانی که با او مربوطند داشته باشد. باید اب پاک را برای اشامیدن 
بگذارد و با تیمم نماز بخواند. ولی چنانچه آب را برای حیوانش بخواهد باید آب 
نجس را به آن بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد. 


مورد پنجم ۱ 
مسأّله ۶۷۱.کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو 
بگیرد یا غسل کند» برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند» باید بدن یا لباس را آب 
بکشد و با تیمم نماز بخواند . ولی اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند باید آب را 
به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 


مورد ششم 
مسأله ۱.۶۷۲ گر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری 
جای وضو و غسل. تیمم کند. 


"1 رسالة توضیح المسائل 


مورد هفتم 

مسأله ۶۷۳. هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که‌اگر وضو بگیرد یا غسل کند. تمام 
نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود باید تيمم کند. 

مسأله ۶۷۴.اگر عمدآنماز رابه قدری تأخیر بیاندازد که وقت وضو یاغسل نداشته 
باشد معصیت کرده. ولی نماز او با تیمم صحیح است . 

مسأله ۶۷۵. کسی که شک دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او 
می‌ماند یا نه باید تیمم کند. 

مسأله ۶۷۶. کسی که به واسطة تنگی وقت تیمم کرده» چنانچه بعد از نماز آبی که 
داشته از دستش برود اگرچه تيمم خود را نشکسته باشد. در صورتی که وظیفه‌اش 
تیمم باشد باید دوباره تیمم نماید . 

مسأله ۶۷۷.کسی که آب دارداگر به واسطة تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود و 
در بین نماز آبی که داشته از دست برود. برای نمازهای بعد نمی‌تواند با همان تیمم 
نماز بخواند بلکه باید دوباره تیمم نماید . 

مسأله ۶۷۸.اگر انسان به قدری وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند و 
نماز را بدون کارهای مستحبی آن مثل اقامه و قنوت بخواند. بايد غسل کند یا وضو 
بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحبی به جا آورد. بلکه اگر به اندازه سوره هم وقت 
ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند. 


چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است 

مسأله ۶۷۹. تیمم بر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ اگر پاک باشند صحیح است و بر 
گل پخته مثل آجر و کوزه نیز صحیح است. . 

مسأله ۶۸۰. تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام 
سنگ‌ها صحیح است ولی تیمم بر جواهر مثل سنگ عقیق و فیروزه باطل می‌باشد و 
نیز بر گچ و آهک پخته هم تیمم نکند. 

مسأله ۶۸۱.اگر خاک وریگ و کلوخ و سنگ پیدانشود.بایدبه گردو غباری که در 
فرش و لباس و مانند اینهاست تيمم نماید و چنانچه گرد پیدا نشود. باید به گل تیمم 
کند و اگر گل هم پیدا نشود. نماز را بدون تیمم بخواند و قضای آن رابه جا آورد. 


چیزهای یکه تیمم ب رآنها صحیح است ۱۶۳ 


مسأله ۶۸۲.اگر بتواند با تکان دادن فرش و مانند آن خاک تهیه کند» تیمم به گرد 
باطل است و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید. تیمم به گل باطل 
فی ناشت 

مسأله ۶۸۳.کسی که آب ندار د اگر برف یا یخ داشته باشد چنانچه ممکن است باید 
آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید و اگر ممکن نیست و چیزی هم که 
تیمم به آن صحیح است ندارد, نماز را بدون وضو و تیمم بخواند و لازم است بعداً آن 
را قضا کند. 

مسأله ۶۸۴.اگر خاک و ریگ با چیزی مانند کاه که تيمم به آن باطل است مخلوط 
شود. نمی‌تواند بر آن تیمم کند. ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ 
از بین رفته حساب شود تیمم بر آن خاک و ریگ صحیح است. 

مسأله ۶۸۵.اگر چیزی نداردکه بر آن تیمم کند چنانچه ممکن است باید با خریدن 
ناشن ان تمه تسا رک 

مسأله ۶۸۶. تیمم بر دیوار گلی صحیح است. 

مسأله ۶۸۷. چیزی که بر آن تیمم می‌کند باید پاک باشد و اگر چیز پاکی که تیمم بر 
ان صحیح است ندارد. نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای ان رابه جا اورد و 
بهتر است در وقت نیز نماز بخواند. 

مسأله ۶۸۸.اگر یقین داشته باشد که تیمم بر چیزی صحیح است و بر آن تیمم 
نماید و بعد بفهمد تیم به ان باطل بو ده نمازهایی راکه با ان تيمم خوانده بايد دوباره 
را ۱ 

مسأله ۰۶۸۹ چیزی که بر آن تیمم می‌کند نباید غصبی باشد. 

مسأله ۶۹۰.تیمم در فضای غصبی باطل نیست ‏ پس اگر در ملک خود دست‌هارا 
ی ی ی ی ی 
ببجم A‏ نمی شو: 

مساأله ۱. گر نداند محل تیمم غصبی است و یا فراموش کرده باشد» تیمم او 
صحیح است اگرچه فراموش کننده خود غاصب باشد. 

مسأله ۶۹۲. کسی که در جای غصبی حبس است اگر آب و خاک او غصبی است 
باید با تیمم نماز بخواند. 


۶۴ رسالة توضیح المسائل 


مسأله .۶۹٩۳‏ مستحب است چیزی که بر آن تیمم می‌کند . گردی داشته باشد که به 
مسأله ۶۹۴. تیمم بر زمین گود و خاک جاده و زمین شوره‌زار که نمک روی آن را 
نگرفته . مکروه است و اگر نمک روی آن را گرفته باشد باطل است. 


۱ دستور تيمم بدل از وضو و غسل 

مسأله ۶۹۵. در تیمم بدل از وضو و یا غسل چهار چیز واجب است. 

۱ ست؛ 

۲.زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است ؛ 

۳ کشیدن کف هر دو دست به تمامی بیشانی و دو طرف ان از جایی که موی سر 
می‌روید تا ابروها؛ 

۴. کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از ان کشیدن کف 
دست راست به تمام پشت دست چپ . 

مسأله ۶۹۶. تیمم بدل از غسل و بدل از وضو باهم فرقی ندارند و بهتر این است آن 
را به این ترتیب بجا آورد به این نحو که یک مرتبه دست‌ها رابه زمین بزند و بر پیشانی 
بکشد و مرتبه دیگر دست‌هارابه زمین بزند و به پشت دست‌ها بکشد. 


احواه تیمم 

مسأله ۶۹۷.اگر مختصری از پیشانی و پشت دست‌هاراهم مسح نکند تیمم باطل 
است. چه عمدا مسح نکند یا مسأله را نداند یا فراموش کرده باشد . ولی دقت زیاد هم 
لازم نیست و همین قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت دست مسح شده کافی است . 

مسأله ۶۹۸. برای آنکه یقین کنند که تمام پشت دست را مسح کرده» بايد مقداری 
بالاتر از مي‌را هم ع نمایده ول عستح بین انگشفان لازم تیست: 

مسأله ۶۹۹. پیشانی و پشت دست‌ها را لازم است از بالا به پایین مسح نمایند و 
کارهای آن را باید پشت سر هم بجا آورد و اگر بین آنهابه قدری فاصله دهد که نگویند 
تیمم می‌کند باطل است . 

مسأله ۷۰۰. در موقع نیت بايد معین کند که تیه و بدل از غسل است یا بدل از 


احکام تیم ۱۶۵ 


وضو و اگر بدل از غسل باشد آن غسل را معین نماید و چنانچه اشتباهاً بجای بدل از 
وضو بدل از غسل یا بجای بدل از غسل بدل از وضو نیت کند یا مثلاً در تیمم بدل از 
یلسانت مایت تنم سل آن ل مین عا کر اشتاهار هدر 
تشخیص نباشد تیمم او باطل است. 

مسأله ۷۰۱.در تیمم باید پیشانی و کف دست‌هاو پشت دست‌هاپاک باشند.ولی 
اگر کف دست نجس باشد و نتواند ان را اب بکشد. باید با همان کف دست نجس 
تیمم کند . ولی اگر نجاست کف دست مسری باشد» در این صورت باید با پشت 
CE‏ ۱9 

مسأله ۷۰۲ انسان باید برای تہ یم انگشتر راز دست بیرون آوردو اگر در پیشانی 
و وس سای ال لا ری به انوا تناها وید 
برطرف نماید. 

مسأله ۷۰۳.اگر پیشانی یا پشت دست‌هازخم است و پارچه یا چیز دیگری راکه 
بر آن بسته نمی‌تواند باز کند» باید دست را روی آن بکشد و نیز اگر کف دست زخم 
باشد و نتواند پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته باز کند» باید دست را با همان 
پارچه به چیزی که تیمم بر آن صحیح است بزند و به پیشانی د بشت دست‌ها بکشد. 

مسأله ۰۷۰۴ اگر پیشانی و پشت دست‌ها مو داشته باشد اشکال ندارد» ولی اگر 
موی سر روی پیشانی آمده باشد باید آن را عقب بزند. 

مسأله ۷۰۵.اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دست‌ها یا پشت دست‌هامانعی 
است - چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد بايد جستجو نماید تا یقین یا 
اطمینان پیدا کند که مانعی نیست. 

مسأله ۷۰۶.اگر وظيفة او تیمم است و نمی‌تواند تیمم کند» باید نایب بگیرد و 
کسی که نایب می‌شود باید او را با دست خود او تیمم بدهد و اگر ممکن نباشد باید 
نایب دست خود را به چیزی که تیمم به ان صحیح است بزند و به پیشانی و پشت 
دست‌های او بکشد. 

مسأله ۷۰۷.اگر بعد از آنکه وارد تیمم شد شک کند که قسمت پیش از آن را 
فراموش کرده یانه. اعتنا نکند و تیمم او صحیح است .و نیز اگر بعد از بجا آوردن هر 
جزء شک کند که درست بجا آورده یا نه. اعتنا نکند و تیمم او صحیح است . 
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مسأله ۷۰۸.اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تيمم کر ده يانه تیمم او 

مسأله ۷۰۹.کسی که وظیفه‌اش تیمم است نباید پیش از وقت نماز برای نماز تیمم 
کند. ولی اگر برای کار واجب دیگر یا مستحبی تیمم کند -و تا وقت نماز عذر او باقی 
باشد می تواند با همان تیمم نماز بخواند. 

مسأله ۷۱۰.کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی 
می‌ماند. در وسعت وقت می‌تواند با تیمم نماز بخواند. ولی اگر بداند که تا آخر وقت 
عذر او برطرف می‌شود باید صبر کند و با وضو یا غسل نماز بخواند يا در تنگی وقت 
با تیمم نماز رابجا آورد. 

مسأله ۷۱۱.کسی که نمی تواند وضو بگیردیاغسل کند. می‌تواند نمازهای قضای 
خود رابا تیمم بخواند هر چند احتمال بدهد که بزودی عذر او برطرف می‌شود. ولی 
در صورت علم به زوال عذر تا پیش از فوت شدن نماز قضا باید منتظر بماند. 

مسأله ۷۱۲. کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند. جایز است نمازهای 
مستحبی را که مثل نافله‌های شبانه روز وقت معین دارد با تيمم بخواند حتی در اول 
وقت. به شرط آنکه علم به زوال عذر تا آخر وقت نداشته باشد. 

مسأله ۷۱۳.کسی که باید غسل جبیره‌ای و تیمم نماید مثلاً جراحتی در پشت او 
است. اگر بعد از غسل و تیمم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغری از او سر زند 
مثلاً بول کند برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. 

مسأله ۷۱۴.اگر بواسطه نداشتن آب یاعذر دیگری تیمم کند -بعداز برطرف شدن 
عذر تيمم او باطل می‌شود. 

مسأله ۰۷۱۵ چیزهایی که وضو را باطل می‌کند» تیمم بدل از وضو را هم باطل 

مسأله ۷۱۶.کسی که نمی تواند غسل کند اگر چند غسل بر او واجب باشد. جایز 
است بدل هر یک از آنها یک تیمم نماید. 

مسأله ۷۱۷. کسی که نمی‌تواند غسل کند اگر بخواهد عملی راکه برای آن غسل 
واجب است انجام دهد باید بدل از غسل تیمم نماید و اگر نتواند وضو بگیرد و 
بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد باید بدل از وضو تيمم 


احکام تیم ۱۶۷ 


نماید . 

مسأله ۷۱۸.اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند لازم نیست برای نماز وضو بگیرد 
ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمم کند باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد 
باید تیمم دیگری هم بدل از وضو بنماید. 

مسأله ۷۱۹.اگر بدل از غسل. تیمم کند و بعد کاری که وضو را باطل می‌کند برای 
او پیش آید. چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیردو اگر 
نمی‌تواند وضو بگیرد باید بدل از وضو تیمم نماید. 

مسأله ۷۲۰.کسی که وظیفه‌اش آن است که بدل از وضو و بدل از غسل تيمم نماید 
همین دو تیمم کفایت می‌کند و تیمم دیگری لازم نیست. 

مسأله ۷۲۱.کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کند -تا تیمم و عذر 
او باقی است -کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد. می‌تواند بجا آورد. ولی 
اگر بخاطر تنگی وقت یا با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده» فقط 
کاری را که برای آن تیمم نموده می‌تواند انجام دهد. 

مسأله ۷۲۲. در چند مورد مستحب است نمازهایی را که انسان با تيمم خوانده 
است دوباره بخو اند. 

۱. گر از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب کرده و با تیمم نماز 
خوانده است ؛ ۱ 

۲ اگر می‌دانسته يا گمان داشته که آب پیدا نمی‌کند و عمداً خود را جنب کرده و با 
تیمم نماز خوانده است ؛ 

۳. گر تا آخر وقت عمدادر جستجوی آب نرود و با تیمم نماز بخواند و بعد 
بفهمد اگر جستجو می‌کرد آب پیدا می‌شد؛ 

۴. گر عمدا نماز را تأخیر انداخته و در اخر وقت با تیمم نماز خوانده است؛ 

۵. گر می‌دانسته يا گمان داشته که اب پیدا نمی‌شود و آبی راکه داشته ريخته است . 


احکام نماز 


نماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود. عبادت‌های 
دیگر هم قبول می‌شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی‌شود. همانطور 
که اگر انسان در شبانه روز پنج نوبت خود را بشوید ناپاکی در بدنش نمی‌ماند 
نمازهای پنج‌گانه هم انسان را از گناهان پاک می‌کنند . سزاوار است که انسان نماز را در 
اول وقت بخواند و کسی که نماز را پست و سبک شمارد مانند کسی است که نماز 
نمی‌خواند. پیامبر اکرم(ص) فرمود :کسی که به نماز اهمیت ندهد و آن را سبک شمارد 
سزاوار عذاب اخرت است. ۱ 

نمازگزار باید توبه و استغفار نماید و گناهانی که مانم قبول شدن نماز است. مانند 
خوردن مال حرام حسد. کبر غیبت. آشامیدن مسکرات و بلکه هر معصیتی را ترک 
کند و نیز سزاوار است کارهایی که ثواب نماز را کم می‌کند بجا نیاورد. مثلاً در حال 
خواب آلودگی و خودداری از بول به نماز نایستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند 
و نیز کارهایی که ثواب نماز را زیاد می‌کند بجا آورد. مثلاً لباس پا کیزه ببوشد و شانه و 
مسواک کند و خودرا خوشبو نماید. ۱ 


نمازهای واجب ۱۶۹ 


نمازهای واجب 
۱. نمازهای یومیه. ۲. نماز آیات. ۳.نماز میت ۴.نماز طواف واجب خانۀ کعبه 
(مانند نماز طواف در عمرهٌ تمتع و عمره مفرده و نماز طواف در حج تمتع و نماز 
به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می‌شود. 


نمازهای واجب یومیه 
نمازهای واجب یومیه پنج نوبت است. 
صبح دو رکعت. ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت . مغرب سه رکعت و عشا چهار 
۳ 
مسأله ۷۲۳ در سر بابد مازهای هار رکمتی راباشرایطی که گنت مشرد دو 
رکعت خواند. 


۱ وقت نماز صبح 
مسأله ۷۲۴. نردیک اذان صبح از طرف مشرق ‏ سفینه‌ای رو به بالا حرکت می‌کند 
که آن را فجر اول گویند. وقتی که آن سفیده در طرف مشرق و افق یهن و گسترده 
می‌شود آن را فجر دوم گویند که اول وقت نماز صبح است و آخر وقت نماز صبح 
موقعی است که آفتاب بیرون می‌آید . 


۱ وقت نماز ظهر و عصر 
مساله ۵. گر چوب با چیزی مانند آن راء راست در زمین هموار فرو برند 
صبح که خورشید بیرون می‌آید ساية آن به طرف مغرب می‌افتد و هر چه آفتاب بالا 
می‌آید این سایه کم می‌شود و در شهرهای ما در اول ظهر شرعی به آخرین درجه کمی 
می‌رسد . ظهر که گذشت سای آن به طرف مشرق بر می‌گردد و هر چه خورشید رو به 
مغرب می‌رود. سایه زیادتر می‌شود. بنابراین وقتی سایه به آخرین درجۀ کمی رسید 
و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت. معلوم می‌شود ظهر شرعی شده است. ولی در 
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برخحی شهرها مثل مکه که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بین می‌رود بعد از آنکه سایه 
دوباره پیدا شد. معلوم می‌شود ظهر شده است. 

مسأله ۷۲۶. چوب یا چیز دیگری راکه برای معین کردن ظهر به زمین فرو می‌برند 
شاخص گویند. 

مسأله ۷۲۷. نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند. وقت 
مخصوص نماز ظهر از اول ظهر است تا وقتی که به اندازة خواندن نماز ظهر بگذرد. 
وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازءُ خواندن نماز عصر وقت به 
مغرب مانده باشد که اگر کسی تااين موقع نماز ظهر را نخوانده» نماز ظهر او قضا شده 
و باید نماز عصر را بخواند . مابین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز 
عصر» وقت مشترک نماز ظهر و نماز عصر است و اگر کسی در این وقت اشتباهاً نماز 
ظهر یا عصر رابه جای دیگری بخواند. نمازش صحیح است . 

مسأله ۷۲۸.اگر پیش از خواندن نماز ظهر ‏ سهوآمشغول نماز عصر شودو در بین 
نماز بفهمد اشتباه کرده است -چنانچه در وقت مشترک باشد -باید نیت رابه نماز ظهر 
برگرداند. یعنی نیت کند که آنچه تا حال خوانده‌ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد 
می‌خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از انکه نماز را تمام کرد نماز عصر را بخواند . و 
اگر در وقت مخصوص به ظهر باشد. باید نیت رابه نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام 
کند و بعد نماز عصر بخواند. 

فیس ۱:41 ۱۷۲ ناز ههه کی ر کیت اس و در زوز عمش اشن ناز ای 
می‌شود و در زمان حضور پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نایب خاص او واجب عینی 
است .اما در زمان غیبت کبری واجب تخییری است یعنی میان نماز جمعه و نماز ظهر 
مخیر است. 

مسأله ۷۳۰ . همانطور که در مسألة ۷۲۷ بیان شد برای هر یک از نمازهاء وقت 
مخصوص وجود دارد. که اگر مکلف عمداً نماز عصر را در وقت مخصوص ظهر با 
نماز عشارا عمداً در وقت مخحصوص مغرب بخواند نمازش باطل است. امااگر 
بخواهد نماز دیگری مانند قضای نماز صبح یا غیر آن را در وقت مخصوص ظهر یا 
مغرب بخواند نمازش صحیح است . 


نمازهای واجب ۱۷۱ 


وقت نماز مغرب و عشا 

مسأله ۰۷۳۱ مغرب موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب 
پیدا می‌شود از بالای سر انسان بگذرد. 

مسأله ۷۳۲. نماز مغرب و عشاهر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند. وقت 
مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تاوقتی که از مغرب به اندازۀ خواندن سه 
رکعت نماز بگذرد. بنابراین اگر کسی مسافر باشد و تمام نماز عشا را سھواً در این 
وقت بخواند نمازش باطل است. وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازه 
خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد» که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را 
عمدا نخوانده باشد باید اول نماز عشاو بعد از ان نماز مغرب را بخواند. بین وقت 
مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا 
است که اگر کسی در این وقت اشتباهاً نماز عشارا پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از 
نماز ملتفت شود نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از ان بجا اورد. 

مسأله ۰۷۳۲ وقت مخصوص و مشترک که معنی آن در مسأله پیش گفته شد برای 
اشخاص فرق می‌کند. مثلاً اگر به اندازۀ خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد 
وقت مخصوص نماز ظهر کسی که مسافر است تمام شده و داخل وقت مشترک 
می‌شود و برای کسی که مسافر نیست باید به اندازه خواندن چهار رکعت از اول ظهر 
بگذرد. 

مسأله ۷۲۴.اگر پیش از خواندن نماز مغرب سهوآمشغول‌نماز عشاشودو دربین 
نماز بفهمد که اشتباه کرده است. چنانچه تمام آنچه را خوانده یا مقداری از آن را در 
وقت مشترک خوانده و به رکوع رکعت چهارم نرفته است . باید نیت را به نماز مغرب 
برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشارا بخواند.اگر به رکوع رکعت چهارم رفته 
باید نماز عشارا تمام کند و بعد نماز مغرب را بخواند اما اگر تمام آنچه را خوانده در 
وقت مخصوص نماز مغرب خوانده باشد نمازش باطل است . 

مسأله ۷۳۵. آخر وقت نماز عشانصف شب است و شب را باید از اول غروب تا 
اذان صبح حساب کرد و برای نماز شب و مانند آن می‌توان تا اول آفتاب حساب 
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۱ 


ان 
مسأله ۷۳۶.اگر از روی معصیت یا به واسطهٌ عذری نماز مغرب یا نماز عشارا تا 


آورد. 


احکام وقت نماز 

مسأله ۰۷۳۷ هنگامی انسان می‌تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل 
شده است يا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند يا اذان‌گوی وقت‌شناس و 
مورد اطمینان اذان بگو ید . 

مسأله ۷۳۸.اگر به واسط ابر یا غبار نتواند در اول وقت نماز به داخل شدن وقت 
بقین کند چنانچه گمان داشته باشد که وقت داخل شده. می‌تواند مشغول نماز شود. 

مسأله ۷۳۹.اگر انسان یقین کند که وقت نماز شده يادو مرد عادل از روی حس به 
داخل شدن وقت خبر دهند و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت 
داخل نشده. نماز او باطل است . همچنین اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش 
از وقت خوانده نمازش باطل است و باید اعاده کند. ولی اگر در بین نماز بفهمد وقت 
داخل شده یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وۆت داخل شده نماز او صحیح است. 

مسأله ۷۴۰.اگر انسان بر اثر غفلت و فراموشی تو جه نداشته باشد که باید بايقین به 
داخل شدن وقت مشغول نماز شود. چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در 
وقت خوانده نماز او صحیح است. اگر بفهمد تمام نماز را پیش از وقت خوانده یا 
نفهمد که در وقت خوانده یا پیش از وقت. نمازش باطل است . بلکه اگر بعد از نماز 
بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده لازم است که دوباره ان نماز را بخواند. 

مسأله ۱.۷۴۱ گر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شک 
کند که وقت داخل شده يانه .نماز او باطل است . ولی اگر در بین نماز یقین داشته باشد 
که وقت داخل شده و شک کد آنچه از نماز خوانده در وقت بوده با نه نمازش 


۱ بنابراین تقریباً یازده ساعت و پانزده دقیقه پس از ظهر شرعی. آخر وقت نماز مغرب و 
عشااست . 


صحیح است . 

مسأله ۷۴۲.اگر وقت نماز به قدری تنگ است که انجام برخی از مستحبات نماز 
باعث شود مقداری از واجبات در خارج وقت خوانده شود باید ان مستحبات را 
ترک کند . مثلاً اگر به واسطه خواندن قنوت. مقداری از نماز بعد از وقت خوانده 
می‌شود نباید قنوت را بخواند و اگر بخواند معصیت کرده ولی نمازش صحیح است . 

مسأله ۷۴۳.کسی که به اندازۀ خواندن یک رکعت نماز وقت دارد. باید نماز رابه 
نیت ادا بخواند ولی نباید عمداً نماز را تا این وقت تأخیر بياندازد. 

مسأّله ۷۴۴.کسی که مسافر نیست اگر تا مغرب به اندازۂ خواندن پنج رکعت نماز 
وقت دارد باید نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند. ولی اگر کمتر وقت دارد باید نماز 
عصر را بخواند و بعداً نماز ظهر را قضا کند. اگر تا نصف شب به انداز؛ خواندن پنج 
رکعت نماز وقت دارد باید نماز مغرب و عشارا بخواند ولی اگر کمتر وقت دارد باید 
فقط عشارا بخواند و بعداً باید نماز مغرب را بخواند ولی نیت ادا و قضا ننماید . 

مسأله ۷۴۵.کسی که مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز 
وقت دارد باید نماز ظهر و عصر را بخواند. ولی اگر کمتر وقت دارد باید فقط نماز 
عصر را بخواند و بعدا نماز ظهر را قضاکند. اگر تا نصف شب به اندازة خواندن جهار 
رکعت نماز وقت دارد باید نماز مغرب و عشا را بخواند ولی اگر کمتر وقت دارد باید 
فقط عشا را بخواند و بعدا مغرب را بدون نیت ادا و قضا بجا آورد و چنانچه بعد از 
خواندن عشا معلوم شود که به مقدار یک رکعت يا بیشتر» وقت به نصف شب مانده 
است باید فورا نماز مغرب را به نیت ادا بجا اورد. 

مسأّله ۰۷۴۶ مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن 
خیلی سفارش شده است و هرچه به اول وقت نزدیک‌تر باشد بهتر است» مگر انکه 
تا ا چ ر او صر کا ار ا ماع تیم از 

مسأله ۷۴۷. هرگاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند 
ناچار است با تیمم نماز بخواند. چنانچه بداند يا احتمال دهد که عذر او تا آخر وقت 
باقی است. می‌تواند در اول وقت نماز بخواند. ولی اگر احتمال دهد که عذر او از بین 
می زود اند صبر کد تا عذرش برطرف شود و جتانجه عذر او نرطرف نشد در اکر 
وقت نماز بخواند. لازم نیست به قدری صبر کند که فقط بتواند کارهای واجب نماز 
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را انجام دهد بلکه اگر برای مستحبات نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد 
می‌تواند تیمم کند و نماز را با ان مستحبات بجا آورد. در عذرهای دیگر غیر از موارد 
تنماک تیال دهعت ا ا است اول وت ا ادر 
در اثناء وقت عذرش برطرف شود لازم است ان را اعاده نماید . 

مسأله ۷۴۸.کسی که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمی‌داند و احتمال 
می‌دهد که یکی از اینها در نماز پیش آید. باید برای یاد گرفتن آنها نماز را از اول وقت 
تأخیر بياندازد. اگر اطمینان دارد که نماز را بطور صحیح تمام می‌کند » می‌تواند در اول 
وقت مشغول نماز شود. ولی اگر در نماز مسأله‌ای که حکم آن را نمی‌داند پیش آید 
می تواند به یکی از دو طرفی که احتمال می‌دهد عمل نماید و نماز را تمام کند و بعد از 
نماز بايد مسأله را بپرسد که اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند. 

مسأله ۷۴۹.اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه می‌کند 
در صورتی که ممکن است باید اول قرض خود را بدهد بعد نماز بخواند. همچنین 
اگر کار واجب دیگری که باید فوراً آن را بجا آورد پیش آمد کند. مثلاً ببیند مسجد 
نجس شذه است که باید اول مسجد را تطهیر کند بعد نماز بخواند و چنانچه اول نماز 
بخواند. معصیت کرده ولی نماز او صحیح است. 


نمازهایی که بايد به ترتیب خوانده شود 

مسأله ۷۵۰ انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشا را بعد از نماز 
مغرب بخواند و اگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشارا پیش از نماز 

مسأله ۷۵۱.اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که 
نماز ظهر را خوانده است نمی‌تواند نیت را به نماز عصر بر گرداند» بلکه باید نماز را 
بشکند و نماز عصر را بخواند و همین طور است در نماز مغرب و عشا. 

مسأله ۷۵۲.اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را 
به نماز ظهر برگرداند چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده» باید نیت را به 

مسأله ۷۵۳.اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده است يانه » باید 
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نیت را به نماز ظهر برگرداند. ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن 
نماز» مغرب می‌شود باید به نیت نماز عصر نماز را تمام کند و نماز ظهرش قضا ندارد. 

مسأله ۷۵۴.اگر در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب 
راخوانده یانه. چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز نصف شب 
می‌شود باید به نیت عشا نماز را تمام کند. اگر بیشتر وقت دارد. باید نیت را به نماز 
مغرب برگرداند. نماز راسه رکعتی تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند. 

مسأله ۷۵۵.اگر در نماز عشابعداز رسیدن‌به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز 
مغرب را خوانده یا نه. باید نماز را تمام کند بعد نماز مغرب را بخواند. ولی اگر این 
شک در وقت مخصوص به نماز عشا باشد خواندن نماز مغرب لازم نیست. 

مسأله ۷۵۶.اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در بین نماز 
یادش بياید نمازی را که باید پیش از ان بخواند نخوانده است. نمی‌تواند نیت را به ان 
نماز برگرداند. مثلاً موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می‌خواند اگر یادش بیاید نماز 
ظهر را نخوانده است نمی تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند. 

مسأله ۷۵۷. برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز 
واجب. جایز نیست. 

مسأله ۱.۷۵۸ گر وقت نماز ادا و سحت داشته باشد انسان می تواند در بین نماز نیت 
را به نماز قضا برگرداند. ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد. مثلاً اگر 
مشغول نماز ظهر است در صورتی می‌تواند نیت رابه قضای صبح برگرداند که داخل 
رکعت سوم نشده است. _ 


نمازهای مستحب 
مسأله ۷۵٩‏ نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند. در بین نمازهای 
مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها در غير روز جمعه 
سی و چهار رکعت هستند . هشت رکعت نافلة ظهر . هشت رکعت افله عصر » چهار 
رکعت نافله مغرب دو رکعت نافلهة عشا بازده رکعت نافلۀ شب و دو رکعت نافلهة 
صبح می‌باشد. چون دو رکعت نافلۀ عشا را بهتر است نشسته خواند یک رکعت 
حساب می‌شود. در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر. چهار رکعت 
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رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود. دستور 
کامل نافلهٌ شب در کتاب‌های دعا گفته شده است . 

مسأله ۷۶۱. نمازهای نافله را می‌شود نشسته خواند» ولی بهتر است دو رکعت 
نماز نافلة نشسته را یک رکعت حساب کند. مثلاً کسی که می‌خواهد نافلهٌ ظهر را که 
هشت رکعت است نشسته بخواند بهتر است شانزده رکعت بخواند و اگر می‌خواهد 
نماز وتر رانشسته بخواند. دو نماز یک رکعتی نشسته بخواند. 

مساأله ۲ نافلة ظهر و عصر رادر سفر نباید خواند ولی نافله عشارابه نیت اینکه 
شاید مطلوب باشد می‌تواند بجا آورد. 


وقت نائله‌های یومیه 

مسأله ۷۶۳ . نافلة نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت آن از اول 
ظهر است تا موقعی که ساية شاخص که بعد از ظهر پید می‌شود به انداز؛(۳) شاخص 
شود. مثلاً اگر ارتفاع شاخحص ۷۰ سانتی‌متر باشد » هر وقت مقدار سایه‌ای که بعد از 
ظهر پیدا می‌شود به ۲۰ سانتی‌متر برسد آخر وقت افلاٌ ظهر است. 

مسأله ۷۶۴. نافلهًٌ عصر پیش از نماز عصر خوانده می‌شود و وقت آن تا موقعی 
است که سای شاخص که بعد از تلور وتا می‌شود به اندازة (۳) شاخص برسد. 
چنانچه بخواهد نافلهٌ ظهر یا نافلهٌ عصر را بعد از وقت آنها بخواند باید نافلهٌ ظهر را 
بعد از نماز ظهر و نافلهٌ عصر را بعد از نماز عصر بخواند ولی نیت ادا و قضانکند. 

مسأله ۷۶۵.وقت فضیلت نافلهٌ مغرب پس از تمام شدن نماز مغرب است تاوقتی 
که سرخی طرف مغرب که پس از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدا می‌شود از بین 
برود. 

مسأله ۷۶۶.وقت نافلة عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تانصف شب است و بهتر 
است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود. 

مسأله ۷۶۷. نافلة صبح پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و وقت آن بعد از فجر 
اول است تا وقتی که سرخحی طرف مشرق بیدا شود. نشانه فجر اول در وقت نماز 


احکام قبله ¥ 


صبح گفته شد و ممکن است نافلهٌ صبح را بعد از نافل شب بلافاصله بخوانند. 
مسأله ۷۶۸. وقت نافلاٌ شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک 
اذان صبح خوانده شود. 
مسأله ۷۶۹.مسافر و کسی که برای او سخت است نافلةٌ شب را بعد از نصف شب 
بخواند یا ترس آن دارد که در وقت بیدار نشود» می‌تواند آن را در اول شب بجا آورد. 


نماز غفیله 

مسأله ۷۷۰.یکی از نمازهای مستحبی نماز غفیله است که بین نماز مغرب و عشا 
خوانده می‌شود و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب از 
بین برود و آن دو رکعت است. در رکعت اول بعد از حمد باید بجای سوره این آیه را 
واد +« و دون اذ دعب مخاضباً فَظٌَّ آن ن در عَلَيه قناای فی الطمات آن لا الا نت 
ای انی کف الطالمت فان له و جياه من الُم و كذلِک تُنجی المُوْمِنين ». 

واصو کت ی از یه بای زاین آیه زا بان ا ی 
لا مها لا هُو و یلم مافی بر و بح و ما تسقط من وَرَقة لا یلها و لاح فى ظلّماتِ 
الارض و لا رّطب و لا یابس الا فی کتاب مبین ). 

فد فقوت ان گی :الله ای آسالک بعفایح القیب ای لا علَمُھاإلا آنث آن صلی 
على محمد 4و ال عقاو ان تا ی کلا و کا موه عای کا وکا سا هی ودر 
بگویند. بعد بگویند :الُم انت ول نعمتی ر الفادر علن میتی عم حاجتی قأسالک بح 
ُحَمٍ و آل مُحَمَدِ غلیه و عَلیهم السَلام لما قضیتهالی ». 


احکام قبله 
مسأله ۷۷۱. خانه کعبه که در مکۀ معظمه می‌باشد قبله است و بايد روبروی آن‌نماز 
خواند. ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نماز می‌خواند 
کافی است . همچنین کارهای دیگری مانند سر بریدن حیوانات بايد رو به قبله انجام 
گترنل. . 
مسأله ۷۷۲. کسی که نماز واجب را ایستاده می‌خواند بايد طوری بایستد که 
بگویند رو به قبله ایستاده و لازم نیست زانوهای او و نوک پای او هم رو به قبله باشد. 
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مسأله ۷۷۴. کسی که بايد نشسته نماز بخواند اگر نمی تواندبطور معمول بنشیندو 
در موقع نشستن کف پاها را به زمین می‌گذارد» باید در موقع نماز صورت و سینه و 
شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد. 

مسأله ۷۷۴. کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند باید در حال نماز به پهلوی 
راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر ممکن نیست باید به 
پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد و اگر این راهم نتواند 
باید به پشت بخوابد بطوری که کف پای او رو به قبله باشد . 

مسأله ۷۷۵. نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را بايد رو به قبله به جا 
آورد و در سجده سهو هم بهتر است که رو به قبله باشد. 

مسأله ۷۷۶.نماز مستحبی رامی‌شود در حال راه رفتن و سواری در ماشین قطار 
هواپیما و کشتی بخواند و اگر انسان در این دو حال نماز مستحبی بخواند. لازم نیست 
رو به قبله باشد . 

مساأله ۰۷۷۷ کسی که می‌ خواهد نماز بخواند باید برای پیدا کردن قبله کوشش 
نماید. تا یقین کند کدام طرف است و می‌تواند به گفتۀ دو شاهد عادل که از روی 
نشانه‌های حسی شهادت می‌دهند يا به قول کسی که از روی قاعده علمی قبله را 
می‌شناسد و محل اطمینان است عمل کند. اگر اینها ممکن نشد باید به گمانی که از 
محراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راه‌های دیگر پیدا می‌شود علم پیدا کند. 
حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطهٌ قواعد علمی قبله را می‌شناسد گمان به 
قبله پیدا کند کافی است. 

مسأله ۷۷۸.کسی که گمان به قبله دار داگر بتواند گمان قویتری پیداکند »نمی تواند 
به گمان خود عمل نماید . مثلا اگر میهمان از گفتۀ صاحبخانه گمان به قبله پیدا کند ولی 
بتواند از راه دیگر مانند قبله‌نماگمان قویتری پیدا کند نباید به حرف او عمل نماید. 

مسأله ۷۷۹. قبله‌نماهای معمولی در صورتی که سالم باشند از وسائل خوب برای 
فاخت قل ات و گان حاضا از آن کم ازراه‌های گر تست که غالا 
دقیق‌تر است. 

مسأله ۷۸۰.اگر جهت قبله را نمی‌داند. می‌تواند با مراجعه به محراب مساجد و 
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قبرهای مسلمانان جهت قبله را پیدا کند. اما اگر با اجتهاد و کوشش خود یا با استفاده 
از وسایل جدید نظیر قبله‌نما به جهت دیگری اطمینان و علم پیدا کند» نمی‌تواند 
محراب مساجد و قبرها را ملاک قبله قرار دهد. اما اگر گمان و ظن غالب پیدا کند که 
اا اب مه در سا مب اب مان وف ها امه کرو یوقت کا 
نکرده‌اند, باید به آن طرفی نماز بخواند که اطمینان يا ظن قوی به قبله دارد. 
مسأله ۷۸۱.اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد یا با اينکه کوشش کرده 
گمانش به طرفی نمی‌رود. چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد چهار نماز به چهار 
طرف بخواند. اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد» باید به اندازه‌ای که وقت داردنماز 
بخواند . مثلاً اگر فقط به انداز؛ یک نماز وقت دارد باید یک نماز به هر طرفی که 
می‌خواهد بخواند و باید نمازها را طوری بخواند که یقین کند یکی از آنها رو به قبله 


بوده است. 
مسأله ۰۷۸۲اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است. بايد به هر دو 


مسأله ۷۸۳.کس ی که باید به چند طرف نماز بخواند .اگر بخواهد نماز ظهر و عصر 
يا مغرب و عشارا بخواند بهتر آن است که نماز اول را به هر چند طرف که واجب ' 
است بخواند» بعد نماز دوم را شروع کند. 

مسأله ۷۸۴. کسی که یقین به سمت قبله ندارداگر بخواهد غیر از نماز کاری کند 
که بايد رو به قبله انجام گیرد مثلاً بخواهد سر حیوانی را ببرد باید به گمان عمل نماید و 
اگر گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح است. 

مسأله ۷۸۵.اگر ظن به قبله پیداکر د ولی در اثناء نماز ظن به جهت دیگری پیداکر د 
باید باقیمانده نماز را در جهت دوم بخواند و تمام کند. 

مسأله ۷۸۶.اگر بدون اینکه تحقیق کند از روی غفلت یا سهل‌انگاری به نماز 
ایستاد» چنانچه بعد از نماز بفهمد جهت قبله درست بوده و در خواندن نماز هم قصد 
قربت داشته باشد نمازش صحیح است. اما اگر بعد از نماز بفهمد که جهت قبله 
درست نبو ده نمازش باطل است و باید اعاده کند . 

مسأله ۷۸۷.اگر گوسفند یاشتری راعمداً بر خلاف جهت قبله سر ببرد یا نحر کند 
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خوردن گوشت آن گوسفند و شتر حرام است. اما اگر جهت قبله را نمی‌داند يا جهت 
قبله را فراموش کرده و يا جاهل و متعذر باشد. چنانچه برخلاف جهت قبله سر بریده 


پوشاندن بدن در نماز 

مسأله ۰۷۸۸ مرد باید در حال نماز (اگرچه کسی او را نبیند) عورتین خود را 
بیوشاند و بهتر است از ناف تا زانو ها را بیوشاند. 

مسأله ۷۸۹.زن باید در موقع نماز تمام بدن حتی سر و موی خود رابپوشاند».ولی 
پوشاندن صورت به مقداری که در وضو شسته می‌شود و دست‌ها تا مچ و پاها تا مچ پا 
لازم نیست . اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است. باید مقداری از 
اطراف صورت و قدری پایین‌تر از مج را هم بپوشاند. 

مسأله ۰۷۹۰ موقعی که انسان قضای سجد؛ فراموش شده یا تشهد فراموش شده را 
به جا می‌آورد باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند و در موقع بجا آوردن سجدذ سهو 
ی 

مسأله ۱ برای زنان در حال نماز پوشانیدن موهای مصنوعی و زینت‌های 
پنهانی (مانند دستبند و گردن‌بند) و زینت صورت (مانند سرمۀ چشم) لازم نیست اما 
واجب است از نامحرم بپوشانند. 

مسأله ۱.۷۹۲ گر انسان عمدأً یا از روی ندانستن مسأله »در نماز عور تش رانپوشاند 
نمازش باطل است . 

مسأله ۱.۷۹۳گر در بین نماز بفهمد که عور تش پیدا است‌نمازش باطل است . ولی 
اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده نمازش صحیح است. 

مسأله ۷۹۴.اگر در حال ایستاده لباسش عورت او را بپوشاند ولی ممکن است در 
حال دیگر مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند. چنانچه موقعی که عورت او پیدا 
می‌شود به وسیله‌ای آن را پپوشاند نماز او صحیح است. ۱ 

مسأله ۷۹۵. انسان می‌تواند در نماز خود را با علف و برگ بپوشاند. 

مسأله ۷۹۶.اگر غیر از گل چیزی نداردکه در نماز خودرابپوشاند می‌تواند خود را 
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با آن بیوشاند. 

مسأله ۷۹۷.اگر چیزی نداردکه در نماز خودرابا آن بپوشاند-چنانچه احتمال دهد 
که پیدا می‌کند -بهتر است نماز را تأخیر بياندازد و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر وقت 
مطابق وظیفه‌اش نماز بخواند. 

مسأله ۷۹۸.کسی که می‌خواهد نماز بخواند اگر برای پوشانیدن خود حتی برگ 
درخت و علف و گل نداشته باشد و احتمال ندهد که تا خر وقت چیزی پیدا کند که 
خود را با آن بپوشاند. در صورتی که نامحرم او را می‌بیند بايد نشسته نماز بخواند و 
عورت خود را با ران خود بپوشاند. اگر کسی او را نمی‌بیند ایستاده نماز بخواند و 
جلو خود رابا دست بپوشاند و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد و 
برای سجود سر را قدری پایین‌تر می‌آورد. 


لباس نمازگزار 
مسأله ۰۷۹۹ لباس نمازگزار شش شرط دارد. 
۱ پاک باشد. ۲. مباح باشد. ۳. از اجزاء مردار نباشد» ۴. از حیوان حرام گوشت 
نباشد» ۵ و ۶.اگر نمازگزار مرد است. لباس او ابریشم خالص و طلاباف نباشد. 
تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می‌شود. 


شرط اول 

مسأله ۸۰۰.لباس نمازگزار باید پاک باشد و اگر کسی عمداً با بدن یالباس نجس 
نماز بخواند نمازش باطل است. 

مسأله ۸۰۱.کسی که نمی‌داند نماز با بدن و لباس نجس باطل است. اگر با بدن یا 
لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل می‌باشد . 

مسأله ۸۰۲.اگر به واسطة ندانستن مسأله ‏ نداند یک چیزی نجس است مثلاً نداند 
عرق شتر نجاست خوار نجس است و با آن نماز بخواند نمازش باطل می‌باشد . 

مسأله ۸۰۳.اگر نداند که‌بدن یا لباسش نجس است و بعد از نمار بفهمد نجس بوده 
نماز او صحیح است. 
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مسأله ۸۰۴.اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از 
آن یادش بیاید. باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. 

مسأله ۸۰۵.کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است. اگر در بین نماز بدن یا 
لباس او نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با لباس نجس بخواند. متوجه 
شود که بدن یا لباس نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس 
بوده در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس یا بیرون آوردن آن 
نماز را بهم نمی‌زند -باید در بین نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض کند یا 
اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و نماز را ادامه دهد . ولی 
چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را آب بکشد یا بخواهد لباس را عوض کند یا 
بیرون آورد. نماز بهم می‌خورد و یا لباس را بیرون آورد برهنه می‌ماند. باید نماز را 
بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند. 

مساله ۶ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است. اگر در بین نماز لباس او 
نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با لباس نجس بخواند. بفهمد که لباس او 
نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بو ده -در صورتی که 
آب کشیدن یا عوض کردن يا بیرون آوردن لباس نماز را بهم نمی‌زند و می‌تواند لباس 
را بیرون آورد -باید لباس را آب بکشد یا عوض کند یا اگر چیز دیگری عورت او را 
پوشانده. لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند. اما اگر چیز دیگری عورت او را 
نپوشانده و لباس را هم نمی‌تواند آب بکشد یا عوض کند. باید لباس را بیرون آورد و 
به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را تمام کند. ولی چنانچه طوری است که 
اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند نماز بهم می‌خورد یا به واسطة سرما و مانند آن 
نمی‌تواند لباس را بیرون آورد. باید با همان حال نماز را تمام کند و نمازش صحیح 

مسأله ۸۰۷.کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است. اگر در بین نماز بدن او 
نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با بدن نجس بخواند بفهمد که بدن او 
نجس است و شک کند که همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده -در صورتی که 
آب کشیدن بدن نماز را بهم نمی‌زند -باید آب بکشد و اگر نماز را بهم می‌زند باید با 
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همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است. 

مسأله ۸۰۸.کس ی که در پاک بو دن بدن یا لباس خود شک دارد چنانچه نماز بخواند 
و بعد از نماز بفهمد پاک نبوده. اگر وقت نماز باقی است باید دوباره بخواند و اگر 
وقت گذشته باید نمازش راقضا کند. 

مسأله ٩۸۰۹.اگر‏ لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده و با آن نماز بخواند و 
بعد از نماز بفهمد پاک نشده نمازش صحیح است. 

مسأله ۸۱۰.اگر خونی در بدن یالباس خود ببیند و یقین کند که از خون‌های نجس 
نیست مثلا یقین کند که خون پشه است. چنانچه بعد از نماز بفهمد از خون‌هایی بوده 
که نمی‌شود با آن نماز خواند. نماز او صحیح است . 

مسأله ۸۱۱.هرگاه یقین کند خونی که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است که 
نماز با آن صحیح است -مثلگ یقین کند خون ر و دمل است -چدانچه بعد از نماز 
بفهمد خونی بوده که نماز با ان باطل می‌باشد نمازش صحیح است . 

مسأله ۸۱۲.اگر نجس بودن چیزیرا فراموش کند و بدن یالباسش با رطوبت به آن 
برسد و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید نماز او صحیح است . 
ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده» برسد و بدون 
اینکه خود را آب بکشد غسل کند و نماز بخواند» غسل و نمازش باطل است مگر 
اینکه طوری باشد که به غسل نمودن بدن پاک شود . همچنین اگر جایی از اعضاء وضو 
با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برسد و پیش از آنکه آنجا را 
آب بکشد وضو بگیرد و نماز بخواند وضو و نمازش باطل می‌باشد مگر اينکه طوری 
باشد که به وضو گرفتن اعضای وضو نیز پاک شود. 

مسأله ۸۱۳.کسی که یک لباس دارد اگر بدن و لباسش نجس شود و آب به اندازء 
آب کشیدن یکی از آنهاداشته باشد -چنانچه بتواند لباسشی را بیرون آورد-بایدبدن را 
آب بکشد و نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد بجا آورد. اگر به واسطة 
سرما یا عذری دیگر نتواند لباس را بیرون آورد -در صورتی که نجاست هر دو 
مساوی باشد -مثلاً هر دو بول یا حون باشد یا نجاست بدن شدیدتر و بیشتر باشد» 
مثلاً نجاست بدن بول باشد که بايد دو مرتبه آن رابا آب قلیل آب بکشد. لازم است که 
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بدن را آب بکشد و اگر نجاست لباس بیشتر و شدیدتر باشد آن را آب بکشد. 

مساأله ۸۱۴.کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد و وقت تنگ است یا 
احتمال نمی‌دهد که لباس پاک بیدا کند » باید نماز رابه دستوری که برای برهنگان گفته 
شد بجا آورد. ولی همین شخص اگر به واسطهٌ سرما یا عذر دیگر نمی‌تواند لباس را 
بیرون آورد در همان لباس نماز بخواند و نمازش صحیح است. 

مسأله ۸۱۵.کسی که دو لباس دارد.اگر بداند یکی از آنها نجس است و نتواند آنها 
را آب بکشد و نداند کدامیک از آنهاست. چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز 
بخواند . مثلاً گر می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هر کدام یک نماز ظهر و 
یک نماز عصر بخواند و اگر وقت تنگ است با هر کدام نماز بخواند کافی است . 


شرط دوم 

مسأله ۸۱۶ لباس نمازگزار باید مباح باشد و کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی 
حرام است. اگر عمداً در لباس غصبی يا در لباسی که نخ یا تکمه یا چیز دیگر آن 
غصبی است نماز بخواند. نمازش باطل است و باید ان نماز را با لباس غیرغصبی 
اعاده کند . 

مسأله ۸۱۷.کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی نمی داند نماز را 
باطل می‌کند» اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند نمازش باطل است و باید آن نماز 
رابا لباس غیرغصبی اعاده کند . 

مسأله ۸۱۸.اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند 
Sg ea‏ 

مسأله .۸۱٩‏ ی ا ا ...)گر 
همراه نمازگزار باشد موجب بطلان نماز نمی‌شود. 

مسأله ۸۲۰.اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند یا مثلاً برای 
اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند نمازش صحیح است. 

مسأله ۸۲۱.اگر نداندیا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد 
چنانچه چیز دیگری که عورت او را بپوشاند در تن دارد و می‌تواند فوراً بدون اینکه 
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موالات (یعنی پی در پی بودن نماز) بهم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد. باید آن را 
بیرون آورد و نمازش صحیح است و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا 
نمی‌تواند فورا لباس غصبی را بیرون آورد یا اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز بهم 
می‌خورد -در صورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد -باید نمازش را 
بشکند و با لباس غیرغصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد. بايد در حال 
نماز لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان نماز را تمام نماید. 

مسأله ۸۲۲.اگر باعین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد. حکم لباس 
غصبی را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل است . ولی اگر بذمه بخرد و در موقع 
معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس يا زکاتش را نداده بدهد - چنانچه پول 
دیگری که لازم نیست خمس آن را بدهد داشته باشد -در این صورت اگر بذمه بخرد و 


شرط سوم 

مسأله ۸۲۳. لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده‌ای که اگر رگش راببرند خون 
از آن جستن می‌کند نباشد» بلکه اگر از حیوان مرده‌ای مانند ماهی و مار که خون 
جهنده ندارد لباس تهیه کند» بهتر است که با آن نماز نخواند. 

مسأله ۸۲۴.اگر چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته» همراه 
نمازگزار باشد نمازش باطل است. اگرچه لباس او هم نباشد. 

مسأله ۸۲۵.اگر چیزی از مردار حلال گوشت مانند مو و پشم که روح نداردهمراه 
نمازگزار باشد یا لباسی که از انها تهیه کرده‌اند نماز بخواند نمازش صحیح است. 

مسأله ۱.۸۲۶ گر غیر لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ندارد 
و ناچار نیست لباس بپوشد. باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. 


شرط چهارم 
مسأله ۸۲۷ لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن‌هم 
همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است:. 
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مسأله ۸۲۸.اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت ما 
گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد . چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشک شده و 
عین آن برطرف شده باشد نماز صحیح است. 

مسأله ۸۲۹.اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد اشکال 
ندارد و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد. 

مسأله ۸۳۰.اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است يا حرام 
گوشت. چه در داخل تهیه شده باشد چه در خارج» نماز خواندن با آن مانعی ندارد. 

مساأله ۸۳۱.اگر انسان احتمال بدهد تکمهٌ صدفی و مانند آن از حیوان است نماز 
حواندن با آن مانعی ندارد و اگر بداند صدف است و استمال بذهد صدف گوشت 
نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد. 

مسأله ۸۳۲. با پوست خز نماز خواندن اشکال ندارد ولی بهتر است با دوست 
سنجاب نماز نخواند. ۱ 

مسأله ۸۳۳ .اگربالباسی که نمی‌داند از حیوان حرامگوشت است یانه و یافراموش 
EEE‏ و ما 

مسأله ۴ نماز خواندن با چرم‌های مصنوعی که به وسیله مواد پلاستیکی و مانند 
آن می‌سازند اشکال ندارد. بنابراین هرگاه انسان شک کند که چیزی چرم مصنوعی 
است يا چرم واقعی یا از حیوان حرام گوشت است یا حیوان مرده. نماز با آن اشکال 
ندارد. 

مسأله ۸۳۵ اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری 
ندارد - چنانچه ناچار باشد لباس بپو شد -می‌تواند با همان لباس نماز بخواند و اگر 
ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد. 


مسأله ۸۳۶ پوشیدن لباس طلاباف برای مرد حرام و نماز با آن بطل است» ولی 


لباس نمازگزار ۱۸۷ 


باطل است. ولی زینت کردن به طلا برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 
مسأله ۸۳۸.اگر مر دی نداند يا فراموش کند که انگشتری یا لباسش از طلا است و با 
آن نماز بخواند نمازش صحیح است. 
مسأله ۸۳۹.زینت کردن به طلایا پوشیدن لباس طلاباف برای مرد حرام است» چه 
ك . بنابراد ین اگر زیر پیراهن مرد طلاپاف 
باطل می‌کند. 


ط ششم 

مسأله ۰. لباس مرد نمازگزار نباید ابریشم خالص باشد و همچنین لازم است از 
عرقچین و مانند آن که به تنهایی ساتر عورتین نیستند -اگر ابریشم خالص باشند -در 

مساله ۸۴۱.اگر آستر تمام لباس یا آستر مقداری از آن ابریشم خالص باشد 

مسأله ۱.۸۴۲ گر انگشتر یا زنجیر طلاو مانند آن در جیب مرد باشد اشکال ندارد و 
نماز را باطل نمی‌کند. 

مسأله ۸۴۳. پوشیدن لباسی که نمی‌داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر» 
تجا تباره رازبا آن نع است: ۰ 

مساأله AfF‏ دا اوی ود ورج موا ال ادو 
نماز را باطل نمی‌کند. 

مسأله ۸۴۵. پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکالی ندارد. 

مسأله ۸۴۶. پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از 
مردار تهیه شده در حال ناچاری مانعی ندارد. همچنین کسی که ناچار است لباس 
بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد و تا خر وقت هم ناچاری او از بین نمی‌رود 
می تواند با این لباس‌ها نماز بخواند. 


۱۸۸ رسال توضیح المسائل 


مسأله ۸۴۷. هرگاه لباس مرد نمازگزار مخلوط از ابریشم و غیر آن باشد» نماز 
خواندن در آن صحیح است مشروط به آنکه غیر ابریشم از جنسی باشد که نماز در آن 
صحیح است . اما اگر غیر ابریشم به قدری کم باشد که به حساب نیاید » نماز خواندن با 
آن لباس دیگر برای مرد جایز نیست. 

مسأله ۸۴۸.اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلاباف. لباس دیگری 
نداشته باشد . چنانچه ناچار نباشد لباس بپوشد. باید به دستوری که برای برهنگان 
گفته شد نماز بخواند. 

مسأله ۸۴۹ ام SE‏ اف انیت 
اگرچه به کرایه یا حریداری باشد تهیه نماید. ولی اگر تهیه آن به قدری پول لازم دارد 
که نسبت به دارایی او زیاد است یا طوری است که اگر پول رابه مصرف لباس بر ساند 
بحال او ضرر دارد. باید به دستوری که برای پرهنگان گفته شد نماز بخواند. 

مسأله ۰ کسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او ببخشد يا عاریه دهد 
چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد بايد قبول کند. بلکه اگر عاریه 
کردن با طلب بخشش برای او سخت نیست باید از کسی که لباس دارد. طلب بخشش 
يا عاریه نماید. 

مسأله ۸۵۱. لازم است انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت 
آن بر کسی که می‌خواهد آن را پپوشد معمول نیست. خودداری کند. ولی اگر با آن 
لباس نماز بخواند اشکالی ندارد. 

مسأله ۸۵۲.مردنباید لباس زنانه وزن لباس مردانه بپوشد ولی اگر با آن لباس نماز 
بخواند اشکال ندارد. 

مسأله ۸۵۲.کسی که ساتر ندارد و احتمال می‌دهد تا آخر وقت پیدا شود باید نماز 
رااز اول وقت تاخیر بیاندازد و با ساتر نماز بخواند. 

مسأله ۸۵۴. کسی که باید خوابیده نماز بخواند» اگر برهنه باشد و لحاف و تشک او 
نجس یا ابریشم خالص یا از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد. نباید خود را با آنها در 
نماز بیوشاند. 


لباس نمازگزار ۱۸۹ 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد 

مسأله ۸۵۵. در سه صورت که تفصیل آنها بعداً گفته می‌شود. اگر بدن یا لباس 
تفر کر تسس با فد فان آزسخیج است: 

۱ آنکه به واسطه زخم یا جراحت يا دملی که در بدن او است. لباس يا بدنش به 
خون الوده شده باشد ؛ 

۲. آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم (که تقریباً به اندازۀ سطح دو ریالی 
می‌شود) به خون الوده باشد ؛ 

۳. آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 

در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است. . 

۱ آنکه لباس‌های کو چک او مانند جوراب و دستکش نجس باشد ؛ 

۲. انکه لباس زنی که پرستار بچه است نجس شده باشد. 

احکام این پنج صورت مفصلاً در مسائل بعد گفته می‌شود. 

مسأله ۸۵۶.اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت يا دمل باشد 
چنانچه بگونه‌ای است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر 
رهم ا خی ارتفراد سک ما وق کباش اعت باه غیت وه 
می‌تواند با آن خون نماز بخواند و همچنین است اگر چرکی که با خون بیرون آمده یا 
دارویی که روی زخم گذاشته‌اند و نجس شده. در بدن یا لباس او باشد. 

مسأله ۸۵۷.اگر خون بریدگی و زخمی که بزودی خوب می‌شود و شستن آن آسان 
بوده و به اندازةُ درهم یا بیشتر هست در بدن یا لباس نمازگزار باشد» نماز او باطل 
است . 

مسأله ۸. گر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس 
شود. جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولا به 
رطوبت زخم آلوده می‌شود با رطوبت آن نجس شود. نماز خواندن با آن مانعی 
ندارد. 

مسأله ٩۸۵.اگر‏ از داخل دهان و بینی و مانند اینها خونی به بدن یا لباس برسد. 
برای نماز باید اب بکشد و نمی‌تواند با ان نماز بخواند. ولی با خون بواسیر می‌شود 


۱۹۰ رسالة توضیح المسائل 


ا واد اک جدو اس د اغا اش له 

مسأله ۸۶۰.کسی که بدنش زخم است اگر در بدن یالباس خود خونی ببیند و نداند 
از زخم است یا خون دیگر» نماز خواندن با آن مانعی ندارد. 

مسأله ۸۶۱.اگر چند زخم در بدن باشد و بطوری نزدیک هم باشند که یک زخم 
حساب شود تا وقتی همه خوب نشده‌اند نماز خواندن با خون انها اشکال ندارد. 
ولی اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام یک زخم حساب شود -هر کدام که 
خوب شد -باید برای نماز» بدن و لباس را از خون آن آب بکشد. 

مسأله ۸۶۲.اگر سر سوزنی خون سگ یا خوک یا مردار یا حیوان حرام گوشت در 
بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است و نیز خون حیض و نفاس و استحاضه 
چنین است. ولی خون‌های دیگر مثل خون بدن انسان يا خون حیوان حلال گوشت 
| گرچه در چند جای بدن و لباس باشد -در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد 
(که تقریباً به اندازة سطح دو ریالی می‌شود) نماز خواندن با آن اشکال ندارد. 

مسأّله ۸۶۳ خونی که به لباس ب ی آستر بریزد و به پشت آن ب رسد یک خون حساب 
می‌شود. ولی اگر پشت آن جدا خونی شود. باید هر دام را جدا حساب نمود. پس 
اگر خونی که در پشت و روی لباس است روی هم کمتر از درهم باشد . نماز با آن 
صحیح و اگر بیشتر باشد, نماز با آن باطل است. 

مسأله ۸۶۳.اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد و یا به 
آستر بریزد و روی لباس خونی شود. باید هر کدام را جدا حساب نمود. پس اگر خون 
روی لباس و آستر کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد نماز با آن 
باطل است. ۱ 

مسأله ۸۶۵.اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسد. در 
صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازة درهم یا بیشتر شود و اطراف را 
آلوده کند نماز با آن باطل است. بلکه اگر رطوبت و خون به اندازة درهم نشود و 
اطراف را آلوده نکند نماز خواندن با آن اشکال دارد» ولی اگر رطوبت مخلوط به خون 
شود و مستهلک شده و از بین برود نماز صحیح است. 

مسأله ۸۶۶. اگر بدن با لباس خونی نشود ولی به واسطة رسیدن به خون نجس 
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شود -اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد -نمی‌شود با آن نماز خواند. 
دیگری به آن برسد -مثلاً یک قطره بول روی آن بریزد -نماز خواندن با آن جایز 
مسأله ۸۶۸.اگر لباس‌های کو چک نمازگزار مثل عرق چین › جوراب و دستکش 
تا ی و و یت چنانچه از مردار و حیوان حرام 
ا 7 
بخواند اشکال ندارد. 
مسأله .۸۶٩‏ لازم است چیز نجسی که با آن می‌شود عورت را پوشاند همراه 
نمازگزار نباشد» ولی کسی که این مسئله را نمی‌دانسته و مدتی اینگونه نماز خوانده 
لازم نیست آن نمازها را قضا کند. اما همراه بودن چیز نجسی که نمی‌شود عورت را با 
آن پوشاند. مانند دستمال کو چک و کلید و چاقو و پول نجس مانعی ندارد. 
مسأله ۸۷۰.زنی که پرستار بچه است و بیشتر از یک لباس ندارد» چنانچه نتواند 
لباس دیگری بخرد یا کرایه کند و یا عاریه نماید . هرگاه شبانه روزی یک مرتبه لباس 
خود را آب بکشد اگرچه تا روز دیگر لباسش به بول بچه نجس شود. می‌تواند با آن 
اولین نمازی که لباسش ‏ یی ۱ 
دارد ولی ناچار است همه آنها را بپوشد. چنانچه شبانه روزی یک مرتبه به دستوری ‏ 
که گفته شده همه آنها را آب بکشد کافی است. 


چیزهایی که در لياس نمازگزار مستحب است 
چیزهایی که در باس نمازگزار مستحب است عبارتند از : کذاش شتن عمامه با تحت 
سفید. پوشیدن پا کیزه‌ترین لباس‌ها. استعمال بوی خوش » بدست کردن انگشتری 


یں . 


۱۹ رساله توضیح المسائل 


چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است 
چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است عبارتند از : پوشیدن لباس سياه و 
پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد. باز بودن تکمه‌های لباس. دست کردن 


انگشتری که نقش صورت دارد. 
مکان نمازگزار 
مکان نمازگزار هفت شرط دارد: 
۱ مکان میاح 


مسأله ۸۷۱.کسی که در ملک غصبی نماز می خواند اگرچه روی فرش و تخت و 
مانند اینها باشد نمازش باطل است. ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خيمة 
غصبی مانعی ندارد. ۱ 

مسأله ۸۷۲. نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازء 
صاحب منفعت. باطل است. مثلاً در خانة اجاره‌ای اگر مالک خانه یا شخص دیگری 
بخواهد نماز بخواند بدون اجازة مستأجر, نماز باطل است و همچنین است اگر در 
ملکی که دیگری در آن حقی دارد نماز بخواند باطل است . مثلاً اگر وصیت کرده باشد 
که ثلث مال او رابه مصرفی برسانند تا وقتی ثلث را جدا نکنند» نمی‌شود در ملک او 
نماز رانك ۱ 

مسأله ۸۷۳.کسی که در مسجد نشسته اگر دیگری جای او راغصب کند و در آنجا 
ا هر اند ماش اظ اس ۱ 

مساأله ۸۷۴.اگر در جایی که نمی‌داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز 
بفهمد یا در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز بخواند و بعد از نماز 
یادش بیاید» نماز او صحیح است مگر آنکه خودش غصب کرده باشد. 

مسأله ۸۷۵.اگر بداند جایی غصبی است ولی نداند در جای غصبی نماز باطل 
است و در آنجا نماز بخواند نماز او باطل می‌باشد. 


مکان نمازگزار ۱ ۱۹۳ 


مسأله ۸۷۶.کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند» چنانچه وسیلۀ 
قلیه با حیوان سواری با زین آن غصبی باشد . نماز آن باطل است و همچنین است اگر 
بخواهد سواره نماز مستحبی بخواند . 

مساأله ۸۷۷. تصرف در زمین غصبی که فعلاً مالک مشخصی ندارد جایز نیست و 
نماز خواندن در آن باطل است و برای تعیین تکلیف آن بايد به حاکم شرع رجوع 
شود. همچنین اگر مصالح ساختمانی از قبیل آهن . اجر و مانند آن را غصب کرده و با 
آن خانه یا مغازه بسازد و مالک آن مصالح را نشناسد» تصرف در آن خانه و مغازه اگر 
عرفاً تصرف در مال غصبی محسوب شود جایز نیست و نماز در آن باطل است و باید 
به حاکم شرع رجوع شود. 
مسأله ۸۷۸.کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد 
بدون اجازۂ شریکش نمی تواند در آن ملک تصرف کند و نماز بخواند. 

مسأله ۸۷۹.اگر باعین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد تصرف او 
در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است . همچنین است اگر به ذمه بخرد و در 
موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس يا زکاتش را نداده بدهد. 

مسأله ۸۸۰.اگر صاحب ملک به زبان» اجازۀ نماز خواندن بدهد و انسان بداند که 
قلباً راضی نیست . نماز خواندن در ملک او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان یقین 
کند که قلباًراضی است نماز صحیح است. 

مساأله ۸۸۱. تصرف در ملک میتی که حمس يا زکات بدهکار است حرام و نماز در 
آن باطل است» مگر آنکه بنا داشته باشند که آن بدهکاری‌ها را بدهند. 

مسأًله ۸۸۲ تصرف در ملک میتی که به مر دم بدهکار است حرام ونماز در آن باطل 
است و این در صورتی است که بدهکاری به اندازة همه مال باشد. ولی تصرفات 
جزیی مانند تجهیز میت (یعنی خرج کفن و دفن) بطور متعارف از طرف ورثه. مانع 
ندارد. ولی اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و بدانند چون بدهکاری او کم است 
طلبکار یا طلبکاران راضی هستند و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدون مسامحه 
بدهی او را بدهند. تصرف در آن ملک و نماز خواندن در آن اشکال ندارد. البته در این 
صورت لازم است از ول میت هم اجازه بگیرند . 


مسأله ۸۸۳.اگر میت قرض نداشته باشد ولی برخی از ورثهٌ او صغیر یا دیوانه یا 
غایب باشند» تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است ولی تصرفات جزیی 
که برای کفن و دفن معمول است اشکال ندارد. 

مسأّله ۸۸۴.نماز خواندن در اماکن عمومی مانند هتل‌ها. مسافرخانه‌ها و حمام‌ها 
که برای ورود مسافران و مشتریان آماده است اشکال ندارد. ولی نماز خواندن برای 
دیگران که مسافر و مشتری آن اماکن نیستند اگر قرینه‌ای که دلالت بر رضایت 
صاحبان بکند وجود داشته باشد مانع ندارد. اما نماز خواندن در اماکن خصوصی 
بدون اجازه مالک آن جایز نیست. ولی اگر اجاز؛ تصرفات دیگری دهد که معلوم 
شود برای نماز خواندن نیز راضی است می‌تواند در آنجا نماز بخواند. مثل اینکه 
کسی را برای صرف غذا و استراحت دعوت کند که مسلما برای نماز رضایت دارد. 

مسأله ۸۸۵.در زمین‌های بسیار وسیعی که دور از شهرها و روستاها قرار دارد و 
معمولاً چراگاه حیوانات است و زراعتی فعلاً در آن نیست اگرچه صاحبانش راضی 
نباشند نماز خواندن و نشستن و خوابیدن در آن اشکال ندارد. در زمین‌های زراعتی 
هم که نزدیک شهرها و روستاها واقع شده‌اند و دیوار ندارند -اگرچه در مالکین آنها 
صغیر و دیوانه باشد -نماز خواندن و عبور کردن و تصرفات جزیی دیگر که مضر به 
محصول زمین نباشد اشکال ندارد» ولی اگر یکی از صاحبانش ناراضی باشد تصرف 
در آن حرام و نماز باطل است. 


۲. استقرار مکان 

مسأله ۸۸۶. مکان نمازگزار باید آرام و بدون حرکت باشد. لذا نماز در وسایل 
نقلیه‌ای که در حال حرکت باعث تکان خوردن و عدم آرامش انسان می‌شود باطل 
است. مگر در زمان ناچاری مثلاً تنگی وقت که در این صورت نیز بايد تا جایی که 
می‌تواند شرایط نماز رارعایت کند و هنگام حرکت و تکان خوردن چیزی نخواند و 
هرگاه وسيلة نقلیه تغییر مسیر داد خود را به سمت قبله بچر خاند . 

مسأله ۸۸۷. نماز خواندن در وسایل نقلیه‌ای که موجب حرکت و تکان خوردن 
انسان نمی‌شود و انسان در آن وسایل آرامش دارد مثل کشتی. هواپیما و قطار -با 


مکان نمازگزار ۱۹۵ 


رعایت شرایط نماز مثل قبله -اشکال ندارد. 

مسأله ۸۸۸.نماز روی خرمن گندم و جو و تپه‌ای از رمل و مانند اینهاکه نمی شو د 
استقرار پیدا کرد باطل است. اما اگر حرکت کم باشد که بتوان واجبات نماز را انجام 
داد و شرایط دیگر را رعایت کرد مانع ندارد. باید در جایی نماز بخواند که احتمال 
بدهد نماز را در آنجا تمام می‌کند» پس در جایی که اطمینان دارد نمی‌تواند در آنجا 
نماز را تمام کند نماز خواندن در آنجا صحیح نیست اگرچه اتفاقا نماز را در آنجا تمام 
کند. 


۳. احتمال تمام کردن نماز 

مسأله .۸۸٩‏ در جایی که به واسطٌ احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند 
اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند. اگر به اميد تمام کردن شروع کند 
اشکال ندارد و اگر به مانعی برنخورد. نمازش صحیح است. در جایی که ماندن در آن 
حرام است مثلاً جایی که خطر خراب شدن سقف یا ریزش کوه یا تصادف و .... 
هست نباید نماز بخواند و اگر خواند نمازش صحیح است اما مرتکب حرام شده 
است. همچنین روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است مانند فرش يا 
روزنامه‌ای که اسم خدا و آیات قرآن در آن نوشته شده نباید نماز بخواند ولی اگر 
خواند نمازش صحیح است اما مرتکب حرام شده است. 

مساأله ۰ بودن مرد بازن نامحرم در جایی که کسی در آنجانیست و دیگری هم 
نمی‌تواند به آنجا وارد شود. در آنجا نماز نخوانند ولی اگر یکی از آنها مشغول نماز 
باشد و دیگری وارد شود نماز او اشکال ندارد. 

مسأله .۸٩۱‏ نماز خواندن در محلی که مجلس گناه است مثلاً در آنجا شراب 
می‌نوشند » قمار می‌کنند . غیبت می‌کنند و ..... خلاف است. 

مسأله .۸٩۲‏ نماز در خانة کعبه اشکال ندارد و اما بر بام آن نماز واجب را نخوانند 
ولی در حال ناچاری مانع ندارد. 

مسأله .۸٩۳‏ خواندن نماز مستحب در خانة کعبه و بر بام آن اشکال ندارد بلکه 
مستحب است در داخل خانه کعبه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخواند. 


۳ رسالهٌ توضیح المسائل 


۴. امکان انجام واجبات نماز 

مسأله ۴٩۸.در‏ جایی که سقف آن کو تاه است و نمی‌تواند در آنجاراست بایستد و 
یابه اندازه‌ای کوچک است که جای رکوع و سجود ندارد نباید نماز بخواند. اگر ناچار 
شود در چنین جایی نماز بخواند باید به قدری که ممکن است قیام و رکوع و سجود را 
بجا اورد. 

مسأله ۸۹۵. انسان اك رغانت ادب را یکند و جلوتر از قبر پیامبر(ص) و امام(ع) 
نماز نخواند و چنانچه نماز خواندن بی‌احترامی باشد حرام است و نماز هم باطل 
است» اما مساوی قبر مطهر معصوم نماز خواندن باطل نیست. اگرچه احترام معصوم 
و رعایت ادب. پسندیده و خوب است. 

مسأله ۶٩۸.اگر‏ در نماز چیزی مانند دیوار بین او و قبر مطهر معصوم حائل باشد 
که بی‌احترامی نشود اشکال ندارد. ولی فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و 
پارچه‌ای که روی ان افتاده کافی نیست . 


۵. موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود 
مسأله ۷٩۸.مکان‏ نما زگزار اگر نجس است نباید بطوری تر باشد که رطوبت آن به 
را بر آن می‌گذارد اگر نجس باشد در صورتی که خشک هم باشد نماز باطل است. 


۱ ۶ عقب‌تر بودن زن از مرد 
مساله ۸۹۸ .در نماز » زن باید عقب‌تر از مردبایستد و بهتر است جای سجده زن از 
جای ایستادن مرد کمی عقب‌تر باشد . بنابراین اگر زن جلوتر یا مساوی مرد بایستد 
نماز باطل است و در ای ای ی SSS‏ 

همینطور بین نماز واجب و مستحب فرقی وجود ندارد. 
مسأله 9.گرزن درکنار مردیا جلوتربایستد وباهم وارد نماز شوندنمازهر دو 
باطل است اما اگر یکی قبلاً وارد نماز شده باشد نماز او صحیح است ولی نماز دومی 


باطل است . 


مکان نمازگزار ۱۹۷ 


مسأله ۹۰۰.اگر میان مرد و زن دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را 
نبینند یا بین آنها ده ذراع که تقریباً پنج متر است فاصله باشد نمازشان صحیح است . 

مسأله ۹۰۱.اگر زن در طبقهٌ دوم نماز بخواند اگرچه جلوتر یا مساوی مرد باشد 
نمازش صحیح است حتی اگر ارتفاع کمتر از ده ذراع یعنی کمتر از پنج متر باشد. 


۷. مسطح بودن مکان نمازگزار 
مسأله ۹۰۲. جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او نباید بیش از چهار انگشت 
بسته پست‌تر يا بلندتر باشد. 


جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است 

مسأله ۹۰۳.در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد 
بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است و بعد از ان مسجد پیامبر(ص) و 
بعد مسجد کوفه و بعد از ان مسجد بیت‌المقدس و بعد مسجد جامع هر شهر و بعد از 
ان مسجد محله و بعد از مسجد محله . مسجد بازار است. 

مسأله ۹۰۴.برای زن‌ها بهتر آن است که نماز را در خانه بخوانند. ولی اگر بتوانند 
کاملاً خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نماز بخوانند و اگر راهی برای 
یاد گرفتن احکام و مسائل اسلامی جز از طریق رفتن به مسجد وجود ندارد واجب 
است به مسجد پرونك. . . 

مسأله ۹۰۵.نماز در حرم امامان(ع) مستحب بلکه بهتر از مسجد است و نماز در 
حرم مطهر حضرت امیرالمومنین(ع) برابر دویست هزار نماز است. 

مسأله ۹۰۶.زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب 
است و همسایة مسجد اگر عذری نداشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز 


جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است 
مسأله ۰۷٩.نماز‏ خواندن در موارد زیر مکروه است : حمام» زمین نمکزار»مقابل 


انسان» مقابل دری که باز است. در جاده و خیابان و کو چه اگر برای کسانی که عبور 
می‌کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام و نماز باطل است. مقابل آتش 
چراغ در آشپزخانه و هر جاکه کورة آتش باشد. مقابل چاه و گودالی که محل بول 
باشد» رو به روی عکس و رو به روی مجسم؛ٌ چیزی که روح دارد مگر آنکه روی آن 
پرده بکشند. در اتاقی که جنب در آن باشد» در جایی که عکس باشد اگرچه رو به 
روی نمازگزار نباشد مقابل قبر» روی قبر» بین دو قبر و در قبرستان. 

مسأله ۹۰۸. کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند یاکسی رو به روی 
اوست» مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد که میان او و آنها حائل گردد حتی 
اگر عصا تسبیح یا ریسمانی باشد. 


احکام مسجد 

مسأّله ۰٩۰۹‏ نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد» حرام 
است و هر کس بفهمد که نجس شده است باید فوراً نجاست آن را برطرف کند . 

مسأله ۹۱۰٩.اگر‏ نتواند مسجد را تطهیرکند یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند 
تطهیر مسجد بر او واجب نیست ولی لازم است به کسی که می تواند تطهیر کند اطلاع 
دهد . ۱ 0 

مسأله ۱۱٩.اگر‏ جایی از مسجد نجس شودکه تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن 
ممکن نیست باید آنجا را بکنند. یا اگر خرابی زیاد لازم نمی‌آید خراب نمایند. 
پرکردن جایی که کنده‌اند و ساختن جایی که خراب کرده‌اند واجب نیست. ولی اگر آن 
کس که نجس کرده بکند یا خراب کند در صورت امکان باید پر کند و تعمیر نماید. 

مساأله ۱۲٩.اگر‏ مسجدی راغصب کنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند یادر 
طرح توسعه و تعریض کوچه و خیابان‌های شهر و روستا قسمتی از مسجد در کو چه 
و خیابان واقع شود بطوری که دیگر امکان ساختن مسجد در انجا نباشد احکام 
مسجد را ندارد. 

مسأله ٩۱۳‏ . جسد میت را یہ پیش از غسل دادن در مسجد گذاشتن اگر موجب 
سرایت نجاست به مسجد یا مستلزم بی‌احترامی به مسجد نباشد مانعی ندارد. ولی 


احکام مسجد ۱۹۹ 


بهتر آن است که جنازه میت را در مسجد نگذارند اما بعد از غسل بی‌اشکال است . 

مسأله ٩۱۴‏ . نجس کردن حرم پیامبر اکرم(ص) و حرم امامان(ع) حرام است و اگر 
نجس شود چنانچه نجس ماندن ان بی‌احترامی باشد تطهیر ان واجب است. 

مسأله ۹۱۵.اگر حصیر یا فرش مسجد نجس شود لازم است آن را آب بکشند 
ولی چنانچه به واسطة آب کشیدن خراب می‌شود و بریدن جای نجس ضرر کمتری 
دارد. باید آن را ببرند و اگر کسی که نجس کرده آن را ببرد. باید خسارتش را بپردازد. 

مسأله ۹۱۶. بردن عین نجاست مانند خون و بول در مسجد اگر بی‌احترامی به 
مسجد باشد حرام است و همچنین بردن چیزی که نجس شده (مانند لباس و کفش 
نجس) در صورتی که بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است. 

مسأله ۷ ار برای مراسم عزاداری و روضه‌خوانی وسوگواری یا جشن‌های 
مذهبی و مانند آن. مسجد را چادر بزنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای و غذا در 
مسجد ببرند در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن 
نشود اشکال ندارد. 

مسأله ۹۱۸.مناسب نیست مسجدرابه طلازینت کنند و همچنین مناسب‌نیست به 
صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد نقش کنند . ولی نقاشی چیزهایی 
که روح ندارد مثل گل و بوته اشکال ندارد. 

مسأله ٩۹۱.اگر‏ مسجد خراب هم شود نمی‌توانند آن را بفروشند یا داخل ملک 

مسأله ۹۲۰. فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام و اگر مسجد 
خراب شود باید انها را صرف تعمیر همان مسجد کنند و چنانچه به درد ان مسجد 
نخورد. باید در مسجد دیگر مصرف شود. ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم 
نخورد می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان 
مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند . 

مسأله ۲۱٩.ساختن‏ مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی می‌باشد 
مستحب است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد می‌توانند آن 
را خراب کنند و دوباره بسازند. بلکه می‌توانند مسجدی را که خراب نشده برای 
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احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند. 
می خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشیو کند و لباس پاکیزه و فاخر و 
قیمتی بپوشد و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد و موقع داخل شدن 
ر 

مسأله ۹۲۳. وقتی انسان وارد مسجد می‌شود مستحب است دو رکعت نماز به 
کافی است. 

مسأله ٩۲۴‏ . خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد و صحبت کردن راجع به 
کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد 
مکروه است و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخلاط سینه را در مسجد بیاندازد و 
گمشده‌ای را طلب کند و صدای خود را بلند کند. ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی 
ندارد. 

مسأله ۵ .راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است ولی اگر آوردن بچه‌ها 
مزاحمتی ایجاد نکند و باعث علاقمندی آنان به نماز و مسجد شود مستحب است . 

مسأله ۶ کسی که سیر و پیاز و مانند اینها خورده و بوی دهانش مردم را آزار 


می‌دهد مکروه است به مسجد برود. 


اذان و اقامه 
مسأله ۹۲۷. برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه اذان و اقامه 
بگویند ولی پیش از نماز عید فطر و قربان مستحب است سه مرتبه بگویند: « الصلزة» 
و در نمازهای واجب دیگر سه مرتبه «الصلوة» را به قصد رجاء بگویند. 
مسأله ۰.۹۲۸ مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می‌آید یا پیش از آنکه بند 
نافش بیفتد در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند. 


احکام مسجد ۳۰ 


مسأله ۹۳۹.اذان هیجده جمله است :الل آکتر » چهار مر هوا د آن ل الا الل 
۱ نهد اَن مُحَمّداً سول اللّه» ی عَلّى الصلوة. حی عَلّى الفلاح. خن علّی یر العمّل. أل 
اھ لاله الا له + هر یک دو مرتبه. 

اقامه هفده جمله است : بعنی دو مرتبه «آلله کر » از ابتدای اذان و یک مرتبه « لاال 
الا له » از آخر آن کم می‌شود و بعد از گفتن « خی غلی بر العَمل» بايد دو مرتبه «قد 
قامّت الصلوة» اضافه نمود. 

مسأله ۹۳۰.«َشهَذ ان علیا وم الله » جزء اذان و اقامه نیست. ولی خوب است به 
قصد قربت گفته شود و باید دانست که گفتن و اشد ار غلا وله الله » در اذان و اقامه رمز 


مه مق ك 


تشیّم است . 


ترجمه اذان و اقامه 

«اللّه اکبر » یعنی خدای تعالی بزرگتر از آن است که او را وصف کنند . 

« َد آن لا له الا اللّه » یعنی شهادت می‌دهم که غیر خدایی که یکتا و بی‌همتا است 
خدای دیگری وجود ندارد. 

«أشهّد آن مُحَمّداً رشول الله» یعنی شهادت می‌دهم که حضرت محمد بن 
عبداللْه(ص) پیامبر و فرستادة خحداست. 

« هد آن عَلياً آمیرالمژمنین و وَلیْ اللّه» یعنی شهادت می‌دهم که حضرت علی(ع) 

ا عل الصلوة» یعنی بشتاب برای نماز . 

«حی عَلی الفلاح» یعنی بشتاب برای رستگاری. 

« حى علی خیر العَمّل » بعنی بشتاب برای بهترین کار که نماز است. 

«قد قامّت الصلوة » یعنی به تحقیق نماز بر پا شد. 

لا آله الا ا ل تیست اا یمک دای که کاو ی ھا ست 

مسأله 4۳۱. بین جمله‌های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشودو اگر بین آنها بیشتر 
از معمول فاصله بیاندازد باید دوباره آن را از سر بگیرد. 

مسأله .۹٩۳۲‏ اگر اذان و اقامه را به گونۀ آوازه‌عوانی که در مجالس لهو و لعب 
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مسأّله ۰۹۳۳ هر نمازی که همراه با نماز قبل خوانده شود اذان آن ساقط می شو د 
جه همراه خواندن مستحب باشد يا نباشد . بنابراین در موارد زیر اذان ساقط می‌شود و 
باید آن را ترک کرد. ۱ 

۱ اذان نماز عصر روز جمعه هنگامی که با نماز جمعه يا ظهر همراه خوانده شود ؛ 

۲.نماز عصر روز عرفه که روز نهم ذی‌الحجهة است اگر همراه ظهر خوانده شود؛ 

۳. نماز عشای شب عید قربان برای کسی که در مشعرالحرام است و آن را با مغرب 
همراه می‌خواند» همراه خواندن و جمع کردن بین دو نماز در سه مورد مذکور 


e e 


مستحب است ؛ 

۴. نماز عصر و عشای زن مستحاضه که باید آن را بلافاصله بعد از نماز ظهر یا 
مغرب بخو اند ؛ 

۵. نماز عصر و عشای کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری 
کند. 

در این پنج نماز در صورتی اذان ساقط می‌شود که با نماز قبلی فاصله نشود یا 
فاصلهٌ کمی بین آنها باشد» ولی ظاهرا با خواندن نافله فاصله حاصل می‌شود. اما اگر 
نمازها را جدا از هم و هر یک را در وقت فضیلت خود به جا آورند اذان و اقامه هر دو 
مستحب است : 

مسأله ۱.۹۳۴ گر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند »کسی که با آن جماعت 
نماز می‌خواند نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. اگرچه اذان و اقامه را نشنیده 
باشد و یا موقع گفتن آن در جماعت حاضر نباشد. 

مسأله ۹۳۵. اگر برای خواندن نماز به مسجد برود و ببیند نماز جماعتی که در 
مسجد تشکیل شده بود تمام شده تا وقتی که صف‌ها بهم نخورده و جمعیت متفرق . 
نشده در صورتی که برای نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد» نمی‌تواند برای 
نماز خود اذان و اقامه بگوید. 

مسأله ۹۳۶. در جایی که عده‌ای مشغول نماز جماعتند یانماز آنان تازه تمام شده‌و 
صف‌ها بهم نخورده است. اگر انسان بخواهد فرادی يا با جماعت دیگری که برپا 


می‌شود نماز بخواند با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط می‌شود. 
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۱ نماز جماعت در مسجد باشد؛ 

۲ برای نماز جماعت اول اذان و اقامه گفته باشند ؛ 

۳ آن نماز جماعت باطل نباشد؛ 

۴ نماز او و نماز جماعت در یک مکان باشد پس اگر نماز جماعت داخل مسجد 
باشد و بخواهد در بام مسجد نماز بخواند مستحب است اذان و اقامه بگوید ؛ 

SSR ۵ 

۶. وقت نماز او و نماز جماعت مشتر TE‏ 
عصر بخوانند یا نمازی که با جماعت خوانده می‌شود نماز ظهر باشد و او نماز عصر 
بخواند یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد. 

مسأله o ٩۳۷‏ و E‏ 
یعنی شک کند که نماز جماعت صحیح بوده يا نه. اذان و اقامه از او ساقط است . ولی 
اگر در چهار شرط دیگر شک کند بهتر است به قصد رجاء اذان و اقامه را بگوید . 

مسأله ۹۳۸.کسی که اذان و اقامه دیگری را می‌شنود مستحب است هر قسمتی را 
که می‌شنود بگوید. ولی از «حی عَلّی الصلزة» تا «حَی علی یر العَمَل » را به امید ثواب 
بگوید. ۱ 

مسأله ۹۳۹ . کسی که اذان و اقامة دیگری را شنیده چه با او گفته باشد یانه در 
صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می‌خواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد 
می‌تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

مسأله ۹۴۰.اگر مرد اذان زن رابا قصد لذت بشنوداذان از او ساقط نمی‌شود. بلکه 
اگر قصد لذت هم نداشته باشد اذان از او ساقط نمی‌شود. ولی اگر زن اذان مرد را 
بشنود اذان از او ساقط می‌شود. 

مسأله ۹۴۱. در نماز جماعتی که مردان و زنان شرکت دارند اذان و اقامة نماز 
خماعت راا گرید: 
مسأله 4۴۲ . اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگویند صحیح 


مسأله ۳ .گر کلمات اذان و اقامه رابدون تر تیب بگوید مشلا« خی عَلْی الفلاح » 


اا الَلزة» بگوید باید برگردد و از جایی که ترتیب بهم خورده 
دوباره بگوید. 

مسأله ۹۴۴٩.باید‏ بین اذان و اقامه فاصله ندهد و اگر بین آنهابه قدری فاصله دهد که 
اذانی را که گفته اذان این اقامه حساب نشود» مستحب است دوباره اذان و اقامه را 
بگوید و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به قدری فاصله دهد که اذان و اقامهٌ آن نماز 
حساب نشو د مستحب است دوباره برای آن نماز » اذان و اقامه بگوید . 

مسأله ۹۴۵. اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود پس اگر به عربی غلط 
بگوید یا به جای یک حرف. حرف دیگری بگوید یا مثلاً ترجمۀ آنها را به فارسی با 
زبان دیگر بگوید صحیح نیست. 

مسأله ۹۴۶. اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شودواگر عمدایا 
از روی فراموشی پیش از وقت بگوید باطل است. 

مسأله ۹۴۷.اگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه ‏ باید اذان را بگوید 
ولی اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته يا نه» گفتن اذان لازم نیست. 

مسأله ۰۹۴۸ اگر در بین اذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شک کند که 
قسمت پیش از آن راگفته يانه باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده بگوید ولی اگر 
در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شک کند که آنچه پیش از آن است گفته يانه گفتن 
آن لازم نیست . 

مسأله ۰۹۴۹ مستحب است انسان در موقع گفتن اذان رو به قبله بایستد و باوضو یا 
غسل باشد و دست‌هارابه گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد و بین جمله‌های 
اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند. 

مسأله ۹۵۰. مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن را از اذان 
آهسته‌تر بگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند ولی به اندازه‌ای که بین جمله‌های 
اذان فاصله می‌دهد بین جمله‌های اقامه فاصله ندهد. 

مسأله ۰۹۵۱ مستحب است بین اذان و اقامه یک قدم بردارد یا قدری بنشیند یا 
سجده کند یا ذ کر بگوید یا دعا بخواند یا قدری ساکت باشد یا حرفی بزند يادو رکعت 
نماز بخواند. ولی حرف زدن بین اذان و اقام نماز صبح و نماز خواندن بین اذان و 


واجبات نماز ۳۵ 


اقامة نماز مغرب مستحب نیست . 

مسأله ۹۵۲. مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می‌کنند عادل و 
وقت‌شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید. در صورتی که از 
بلندگو استفاده شود مانعی ندارد گوینده اذان در محل پایین قرار گیرد. 

مسأّله ۹۵۳. شنیدن اذان از رادیو و ضبط صوت و مانند آن برای نماز کافی نیست 
بلکه خود نمازگزاران باید اذان بگویند. 

مسأله ۹۵۴.لازم است که اذان راهميشه به قصد نماز بگویند و گفتن آن برای اعلام 
دخول وقت بدون قصد نماز بعد از ان» مشکل است. 

مسأله ۹۵۵.اگر اذان و اقامه رابه قصد نماز فرادی بگوید » بعد جماعتی از او تقاضا 
کنند تا امام جماعت آنان شود یا بخواهد به عنوان مأموم نمازش را به جماعت بخواند 


آن نماز و اقامه کافی نیست و مستحب است دوباره بگوید . 


واجبات نماز 

واجبات نماز بازده چیز است. 

۱. نیت ۲. قیام یعنی ایستادن ۳. تکبیرة الاحرام یعنی گفتن اللّه اکبر در اول نماز» 
۴ رکوع ۵. سجود. ۶ قرائت. ۷. ذکر ۸. تشهد ٩.سلام‏ ۱۰. ترتیب» 
۱موالات یعنی پی در پی بودن اجزاء نماز . 

مسأله ۹۵۶.برخی از واجبات نماز رکن است. یعنی اگر انسان آنها رابجا نیاو رد یا 
در نماز اضافه کند عمداً باشد یا اشتباهاً -نماز باطل می‌شود. برخی از آنها رکن 
نیست یعنی اگر عمداً کم یا زیاد شود نماز باطل می‌شود و چنانچه اشتباهاً کم یا زیاد 
شود نماز را باطل نمی‌کند . 


ارکان نماز 
ارکان نماز پنج چیز است: 
أت ١د‏ کیره ة الاحرام ۳. قیام موقع گفتن تکبيرة وتات 
رکوع (ایستادن پٍ پیش از رکوع) ۰ رکوع ۵.دو سجله. 
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نیت 

مسأله ۹۵۷. انسان باید نماز را به نیت قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم 
بجا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلً به زبان بگوید که چهار 
ركعت نماز ظهر می‌خوانم قربة الى له 

مسأله ۹۵۸.اگر در نماز ظهر يا عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می‌خوانم و 
معین نکند که نماز ظهر است يا عصر. نماز او باطل است. همچنین کسی که مثلا 
قضای نماز ظهر بر او واجب است اگر در وقت نماز ظهر . نماز قضا یا نماز ظهر را 
بخواند. باید نمازی را که می‌خواند در نیت معین کند. 

مسأله ۹۵۹. انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد پس اگر در بین 
نماز بطوری غافل شود که اگر بپرسند چه می‌کنی نداند چه بگوید. نمازش باطل 


ا ۱ ۱ 

مسأله ۹۶۰.انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند پس کسی که 
ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل است» خواه فقط برای 
مردم باشد یا خداو مردم یعنی هر دو را در نظر بگیرد. 

مسأله ۹۶۱.اگر قسمتی از نماز راهم برای غیر خدا بجا آورد نماز باطل است» چه 
آن قسمت ریایی واجب باشد مثل حمد و سوره و چه مستحب. مانند قنوت بلکه اگر 
تمام نماز را برای خدا بجا آورد ولی برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی مثل 
مسجد یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت يا به طرز مخصوصی مثلاً با جماعت 
ا 


تکییرةالاحرام 
مساأله ۲ گفتن «للهآکتر»در اول هر نماز واجب و رکن است و باید حروف ال 
و حروف اکبر و دو کلم «اللّه»و «اکبر»را پشت سر هم بگوید و نیز باید این دو کلمه 
به عربی صحیح گفته شود و اگر به عربی غلط بگوید یا مثلاً ترجمه آن را به فارسی 


واجبات نماز ۳۷ 


مسأله ۹۶۳. لازم است که تکبيرة الاحرام نماز رابه چیزی که پیش از آن می‌خواند 
مثلاً به اقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر می‌خواند نچسباند. 

مسأله ۹۶۴.اگر انسان بخواهد «الله آکبتر »رابه چیزی که بعد از آن می خو اند مثلابه 
«پسم الله ال حمن ال حیم » بچسباند بايد (ر) اکبر را ضمه بدهد . 

مسأله ۹۶۵. موقع گفتن تکبیرة الاحرام باید بدن آرام باشد و اگر عمداًدر حالی که 
بدنش حرکت دارد تکبيرة الاحرام را بگوید باطل است. 

مسأله ۹۶۶. تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعارا باید طوری بخواند که خودش 
بشنود و اگر به واسطهٌ سنگینی یا کری گوش و یا سر و صدای زیاد نمی‌شنود باید 
طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. 

مسأله ۹۶۷.کسی که لال است یا زبان او مرضی دارد که نمی‌تواند «للُ آکبّر » را 
درست بگوید باید هر طور که می تواند بگوید . اگر هیچ نمی‌تواند بگوید باید در قلب 
خود بگذراند و برای تکبیر اشاره کند و زبانش را هم اگر می‌تواند حرکت دهد. 

مسأله ۹۶۸. مستحب است قبل از تکبيرة الاحرام بگوید: «یا هُحین قد آتاک 
المُیبیء و قد آمّرت المُحینْ آن يجاور عَن المُسیییء آنت المُحینْ و آنا المُسيىء بحت مُحَمٍّ 
و آل مُحَمٍ صل على مُحَمٍّ و آل مُحمٌد و تجاوز عن قبیح فا تعلم نی » یعنی ای خدایی که 
به بندگان احسان می‌کنی . بنده گنهکار به در خانۀ تو آمده و تو امر کرده‌ای که نیکوکار 
از گنهکار بگذرد. تو نیکوکاری و من گنهکار به حق محمد و آل محمد(ص) رحمت 
خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدی‌هایی که می‌دانی از من سر زده بگذر . 

مسأله ۹۶۹. مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز 
دست‌ها را تا مقابل گوش‌ها بالا ببرد. 

مسأّله ۹۷۰.اگر شک کند که تکبیرة الاحرام راگفته يانه, چنانچه مشغول خواندن 
چیزی از قرائت شده به شک خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده باید تکپیر را 
بگوید. 

مسأله ۹۷۱.اگر بعد از گفتن تکبیرة الاحرام شک کند که آن را صحیح گفته یا نه. 
باید به شک خو د اعتنا نکند ولی مستحب است نماز را تما کند و دوباره بخواند. 
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قیام نماز (ایستادن) 

مسأله ۹۷۲. قیام در موق گفتن تکبیرة الاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام 
متصل به رکوع می‌گویند رکن است. ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام 
بعد از رکوع » رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند نمازش صحیح 
استت : 

مسأله ۰۹۷۳ واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین 
کند که در حال ایستادن تکبیر گفته است. 

مسأله ۹۷۴.اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید 
که رکوع نکرده باید بایستد و به رکوع رود و اگر بدون اينکه بایستد به حمیدگی به 
رکوع رود. چون قیام متصل به رکوع را بجا نیاورده نماز او باطل است. 

مسأله ۹۷۵. موقعی که برای تکبيرة الاحرام یا قرائت ایستاده است باید بدن را 
حرکت ندهد و به طرفی خم نشود و به جایی تکیه نکند. ولی اگر از روی ناچاری 
باشد یا در حال خم شدن برای رکو ع » پاها را حرکت دهد اشکال ندارد. 

مسأله ۹۷۶.اگر موقعی که ایستاده از روی فراموشی بدن راحرکت دهد یابه طرفی 
خم شود و یابه جایی تکیه کند اشکال ندارد. 

مسأله ۹۷۷ . واجب است در موقع ایستادن هر دو پا روی زمین باشد ولی لازم 
نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی یک پا هم باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۹۷۸.کسی که می تواند درست بایستد اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که به 
حال ایستادن معمولی نباشد نمازش باطل ا 

مسأله ٩۷۹‏ افو یی که اسان در نمزم اه کی سر یاقا رود کمن 33۲ 
رابه طرف راست یا چپ حرکت دهد باید چیزی نگوید. ولی «بخول الله و یه وم 
اقځد» را باید در حال بر خاستن بگوید و در موقع گفتن ذکرهای واجب هم بدن باید 
بی‌حرکت باشد. 

مسأله ۰ اگر در حال حرکت بدن ذ کر بگو ید مثلاً موقع رفتن به رکوع یا رفتن به 
سجده تکبیر بگوید. چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور داده‌اند بگوید 
باید نماز را دوباره بخواند و اگر به این قصد نگوید بلکه بخواهد ذکری گفته باشد 


واجبات نماز ۳۹ 


نمازش صحیح است . 

مساأله ۱ حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد. 

مسأله ۹۸۲.اگر موقع خواندن حمد و سوره یا خواندن تسبیحات بی‌اختیار به 
قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود. بهتر است پس از آرام گرفتن 
بدن انچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخو اند . 

مسأله ۹۸۳.اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند و اگر از نشستن هم 
عاجز شود باید بخوابد ولی تا بدنش آرام نگرفته» نباید چیزی بخواند مگر اینکه به 
قصد قربت مطلقه باشد. 

مسأله ۹۸۴. تا انسان می‌تواند ایستاده نماز بخواند نباید بنشیند. مثلاً کسی که در 
موقع ایستادن بدنش حرکت می‌کند يا مجبور است به چیزی تکیه دهد يا بدنش راکج 
کند یا خم شود و یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد. باید هر طور که می‌تواند 
ایستاده نماز بخواند. ولی اگر به هیچ قسم حتی مثل حال رکوع هم نتواند بایستد بای 
راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. 

مسأله ۹۸۵. تاانسان می تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواندراست 
بنشیند باید هر طور که می‌تواند بنشیند و اگر به هیچ قسم نمی‌تواند بنشیند باید 
بطوری که در احکام قبله گفته شد به پهلوی راست بخوابد و اگر نمی‌تواند به پهلوی 
چپ و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد بطوری که کف پاهای او رو به قبله 
باشد. ۱ 

مسأله ۹۸۶.کسی که نشسته نماز می خواندا گر بعد از خواندن حمد و سوره بتواند 
بایستد و رکوع را ایستاده بجا آورد باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع رود و اگر 
نتواند بايد رکوع راهم نشسته بجا اورد. 

مسأله کے خوابیده نماز می‌خواند اگر در بین نماز بتواند بنشیند باید 
مقداری را که می‌تواند نشسته بخواند و نیز اگر می‌تواند بایستد بايد مقداری را که 
می‌تواند ایستاده بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند مگر آنکه به 
فصد قربت مطلقه باسد. 

مسأله ۹۸۸.کسی که می تواند بایستد اگر بترسد که به واسطهة ایستادن مریض شود 
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یا ضرری به او برسد می‌تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد می تواند 
خوابیده نماز بخواند. 

مسأله ۱.۹۸٩‏ گر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند 
می‌تواند اول وقت نماز را نشسته بخواند. 

مساأله ۰۹۹۰ مستحب است در حال ایستادن بدن را راست نگه دارد» شانه‌ها را 
پایین بياندازد. دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد. انگشت‌ها را به هم بچسباند. جای 
سجده را نگاه کند» سنگینی بدن را بطور مساوی روی دو پا بياندازد. با خضوع و 
خشوع باشد» پاها را پس و پیش نگذارد. اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا یک 
وجب فاصله ندهد و اگر زن است پاها را بهم بچسباند. 


قرائت 

مسأله .۹٩۱‏ در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه. انسان بايد اول حمد و 
بای ان یک سرن دیا یو زد: 

مسأله ٩٩۲‏ گر وقت نماز نگ باشد یا انسان ناچار شود که سوره را نخواند مه 
بترسد که اگر سوره را بخواند دزد يا درنده يا چیز دیگری به او صدمه بزند» نباید 
سوره را بخواند و اگر در کاری عجله داشته شته باشد می‌تواند سوره را نخواند . 

مساله ٩۹۹۳‏ اکر قدا سوه بیش از حمد بخواند نمازش باطل است و اگر 
اها رورا پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید بايد سوره را رها کند و 
بعد از خواندن حمد سوره را از اول بخواند. 

مسأله ۱.۹۹۴ گر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به 
رکوع بفهمد نمازش صحیح است . 

مساله ۵. گر پیش از انکه برای رکوع خم شود بفهمد که حمد و سوره را 
نخوانده. باید بخواند و اگر بفهمد سوره را نخوانده. بايد فقط سوره را بخواند ولی 
اک مخت تا را تر اده ند اول سم و بط ار آن دونارمسیوع را تراد 
نیز اگر خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد بفهمد حمد و سوره یا سوره تنها و یا 
حمد تنها را نخوانده باید بایستد و به همین دستور عمل نماید. 
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مسأله ۹۹۶.اگر در نماز یکی از چهار سوره‌ای راکه آیۀ سجده دارد و در مسأل 
سجدۂ واجب قرآن می‌آید عمداً بخواند» نمازش باطل است. 

مسأله ۱.۹۹۷ گر اشتباهاً مشغول خواندن سوره‌ای شود که سجدۀ واجب دارد 
چنانچه پیش از رسیدن به أيه سجده بفهمد» باید آن سوره رارها کند و سوره‌ای دیگر 
بخواند و اگر بعد از خواندن آیۀُ سجده بفهمد» باید در بین نماز با اشاره سجده آن را 
بجا آورد و سوره را تمام کند و بعد از نماز سجده آن رابجا آورد. 

مسأله ۹۹۸.اگر در نماز أيه سجده را بشنود و به اشاره سجده کند نمازش صحیح 
انت 

مسأله ٩۹۹.در‏ نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست»اگرچه آن نماز به واسطة 
نذر کردن واجب شده باشد . ولی در برخی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت که 
سور مخصوصی دارداگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد باید همان سوره 
اتخوات: 

مسأله ۱۰۰۰.درنماز جماعت و درنماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعت 
اول بعد از حمد سورهٌ جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سورءة منافقین بخواند و اگر 
مشغول یکی از اینها شود نمی‌تواند آن رارها کند و سورۀ دیگر بخواند. 

مسأله ۱۰۰۱.اگر بعد از حمد مشغول خواندن سو رۀ قل هو الله احد یاسور قل با 
ایها الکافرون شود. نمی‌تواند آن رارها کند و سوره دیگر بخواند. ولی در نماز جمعه 
ونماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی بجای سورهٌ جمعه و منافقین یکی از این 
دو سوره را بخواند تا به نصف نرسیده. می‌تواند آن را رها کند و سوره جمعه و 
منافقین را بخواند. 

مسأله ۱۰۰۲.اگر در نماز جمعه یانماز ظهر روز جمعه عمدأسوره قل هو اللّه احد 
یا سورة قل یا ایها الکافرون بخواند اگرچه به نصف نرسیده باشد نمی‌تواند آن را رها 
کند و سور؛ جمعه و منافقین را بخواند. 

مسأله ۱۰۰۳.اگر در نماز غیر از سور قل هو اللّه احد و قل یاایها الکافرون»سورء 
دیگری بخواند تا به نصف نرسیده می‌تواند رها کند و سورهٌ دیگری بخواند. 

مسأّله ۱۰۰۴.اگر مقداری از سوره‌رافراموش کند یااز روی ناچاری مثلا به واسطة 
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تنگی وقت یا جهت دیگر. نشود آن را تمام کند می‌تواند آن سوره را رها کند و سورۀ 
دیگری بخواند اگرچه از نصف گذشته باشد یا سوره‌ای را که می‌خواند قل هو اللّه 
احد یا قل یا ايها الکافرون باشد. 

مسأله ۱۰۰۵.بر مرد واجب است حمد و سوره‌نماز صبح و مغرب و عشارا بلند 
بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. 

مسأله ۱۰۰۶.مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تمام کلمات 
حمد و سوره حتی حرف آخر آن را بلند بخواند. 

مسأله ۱۰۰۷.زن می تواند حمد و سورءنماز صبح و مغرب و عشارا بلند یا آهسته 
بخواند ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود لازم است آهسته بخواند. 

مسأله ۱۰۰۸.اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند. عمدا آهسته بخواند یا در 
جاپی که باید آهسته بخواند عمداً بلند بخواند نمازش باطل است. ولی اگر از روی 
فراموشی یا ندانستن مسأله باشد صحیح است و اگر در بین خواندن حمد و سوره هم 
بفهمد اشتباه کرده. لازم نیست مقداری را که خوانده دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۰۹.اگرکسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند 
کند مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۱۰ . انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ قسم 
نمی‌تواند صحیح آن را یاد بگیرد باید هر طور که می‌تواند بخواند. 

مساأله ۱۰۱۱.کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را بخوبی نمی‌داند و 
می‌تواند یاد بگیرد -چنانچه وقت نماز وسعت دارد -باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ 
است . در صورتی که ممکن باشد باید نمازش را به جماعت بخواند. 

مسأله ۲ بهتر است که برای یاد دادن واجبات نماز مزد نگیرد» ولی برای 
مستحبات آن اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۱۳.اگر یکی از کلمات حمد و سوره را نداند یا عمداً آن را نگوید یا به 
جای حرفی » حرف دیگر بگوید ؛ مثلاً بجای (ض). (ظ) بگوید یا جایی که باید بدون 
زیر و زبر خوانده شود زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگوید. نماز او باطل است. 

مسأله ۱۰۱۴.اگر انسان کلمه‌ای راصحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد 


واجبات نماز ۳۳ 


بفهمد غلط خوانده بهتر آن است که نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا 
نماید. 

مسأله ۱۰۱۵.اگر زیر و زبر کلمه‌ای را نداند باید یاد بگیرد ولی اگر کلمه‌ای راکه 
وقف کردن آخر آن جایز است هميشه وقف کند» یاد گرفتن زیر و زبر آن لازم نیست 
و نیز اگر نداند کلمه‌ای به (س) است يا به (ص)» باید یاد بگیرد و چنانچه دو جور با 
بیشتر بخواند مثل آنکه در «[هدن الصراط المُستقیم ». مستقیم رایک مرتبه با سین و یک 
مرتبه با صاد بخواند نمازش باطل است مگر آنکه هر دو جور قرائت شده باشد و به 
امید رسیدن به واقع بخواند. 

مسأله ۱۰۱۶.اگر در کلمه‌ای واو باشد و حرف قبل از واو در آن کلمه ضمه داشته 
باشد و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه (ء) باشد» مثل کلمه «سوء» بهتر است ان 
واو رامد بدهد یعنی آن را بکشد. اگر در کلمه‌ای الف باشد و حرف قبل از الف در آن 
کلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در ان کلمه همزه باشد مثل « جاء » بهتر است 
الف آن را بکشد. اگر در کلمه‌ای (ی) باشد و حرف قبل از (ی) در آن کلمه زیر داشته 
باشد و حرف بعد از (ی) در آن کلمه همزه باشد مثل «جیء» بهتر آن است (ی) را با 
مد بخواند. اگر بعد از این واو و الف و (ی) بجای همزه (ء) حرفی باشد که ساکن 
است -یعنی زیر و زبر و ضمه ندارد -باز هم بهتر آن است که این سه حرف را با مد 
بخواند مثلاً در «و لا الضالین » که بعد از الف حرف لام ساکن است بهتر آن است که 
الف ان را با مد بخواند. 

مسأله ۱۰۱۷.لازم نبست در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون را مراعات 
نماید. معنی وقف به حرکت آن است که زیر یا زبر یا پیش آخر کلمه‌ای را بگوید و 
بین آن کلمه و کلمۀ بعدش فاصله دهد مثلا بگوید : «لرحفن الرحیم » و ميم الرحیم را 
زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید: « مالک یوم الدین». معنی وصل به سکون 
این است که زیر یا زبر یا پیش کلمه‌ای را نگوید و آن کلمه را به کلمۀ بعد بچسباند» 
مثل آنکه بگوید :ال حفن الرحیم» و میم الرحیم را زیر ندهد و فوراً« مالک یوم الدين» 
را بگوید. 

مسأله ۱۰۱۸.در رکعت سوم و چهارم نماز می‌تواند فقط یک حمد بخواند یایک 


مرتبه تسبیحات اربعه بگوید. یعنی یک مرتبه بگوید: «سبخان الله و الم له و لاله 
ال نله كو بت ات کم ا جات ار هرا کرد و ان دوک 
رکعت حمد و در رکعت دیگر تسبیحات بگوید و بهتر است در هر دو رکعت 
تسبیحات بخواند. 

مسأله ۱۰۱۹.در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید. 

مسأله ۱۰۲۰.بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز » حمد و 
تسبیحات را اهسته بخواند. 

مسأله ۱۰۲۱.اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند» لازم است بسم اللّه آن را 
یز آهسته بگوید خصوصاً رای مأموم و کسی که نمازش را فرادی می‌خواند. 

مسأله ۱۰۲۲.کسی که نمی تواند تسبیحات رایاد بگیر دیا درست یا صحیح بخواند 
باید در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند . 

مسأله ۱۰۲۳.کسی که در دو رکعت اول نماز به خیال اينکه دو رکعت آخر است 
تسبیحات بگوید. چنانچه پیش از رکوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند و اگر در 
رکوع و یا بعد از رکوع بفهمد نمازش صحیح است. 

مساله ۱۰۲۴.اگر در دو رکعت آخر نماز به خیال اینکه‌در دو رکعت اول است حمد 
بخواند یا در دو رکعت اول نماز با اینکه گمان می‌کرده در دو رکعت آخر است حمد 
بخواند چه پیش از رکوع بفهمد و چه بعد از آن نمازش صحیح است. 

مسأّله ۱۰۲۵.اگر در رکعت سوم‌یاچهارم می خواست حمد بخوانداما تسبیحات به 
زبانش امد یا می‌خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش امد. در چنین صورتی 
باید آن را رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند. ولی اگر عادتش خواندن 
چیزی بوده که به زبانش آمده و قلباً آن را قصد داشته می‌تواند همان را تمام کند و 
نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۰۲۶.کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند» اگر 
بدون قصد مشغول حمد خواندن شود باید ان رارها کند و دوباره حمد یا تسبیحات 
را و 

مسأله ۱۰۲۷.در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کند 
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ثل بگوید: «ستغير الله يو ثوب الیه» یا بگوید :الهم اغفرلی » و اگر به گمان آنکه 
حمد یا تسبیحات را گفته. مشغول گفتن استغفار شود و شک کند که حمد یا 
تسبیحات را خوانده يا نه , بايد به شک خو د اعتنا ننماید . همچنین است اگر نما زگزار 
پیش از خم شدن برای رکوع در حالی که مشغول گفتن استغفار نیست. شک کند که 
حمد یا تسبیحات را خوانده يانه بايد به شک خو د اعتنا نکند . 

مسأله ۱۰۲۸.اگر در رکعت سوم یاچهارم یادر حال رفتن به رکوع شک کند که حمد 
یا تسبیحات را خوانده یانه بايد به شک خود اعتنا نکند . 

مسأله ۲۹ ۱۰.هرگاه شک کند که آیه پا کلمه‌ای رادرست گفته یانه-اگر به جیزی که 
بعد از آن است مشغول نشده -باید آن آیه يا کلمه را بطور صحیح بگوید . اگر به چیزی 
که بعد از آن است مشغول شده. چنانچه آن چیز رکن باشد مثل آنکه در رکوع شک 
کند که فلان کلمه از سوره را درست گفته یا نه» باید به شک خود اعتنا نکند و اگررکن 
نباشد مثلاً موقع گفتن «له المد » شک کند که «قل هُوَ له َحد » را درست گفته يا نه. 
باز هم می‌تواند به شک خود اعتنا نکند. ولی اگر احتیاطاً آن آیه یا کلمه را بطور 
صحیح بگوید اشکال ندارد. اگر چند مرتبه هم شک کند می‌تواند چند بار بگوید اما 
اگر به وسواس برسد و باز هم بگوید باید نمازش را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۳۰.مستحب است در رکعت اول پیش از خواندن حمدبگو ید :غو دبالل 
من الشیطان الرجیم » و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر اگر امام جماعت است 
«بسم اللّه » را بلند بگوید و در حال فرادی آهسته بگوید و حمد و سوره را شمرده 
بخواند و در اخر هر ايه وقف کند یعنی ان را به ايه بعد نچسباند و در حال خواندن 
حمد و سوره به معنای آیه توجه داشته باشد . اگر نماز را به جماعت می‌خواند بعد از 
تمام شدن حمد امام و اگر فرادی می‌خواند بعد از آنکه حمد خودش تمام شد بگوید: 
«لحمدٌ لله رب الغالمین » و بعد از خواندن سورۀ« قل هو الله آخد » یک يادو یاسه مرتبه 
بگوید: «گذالک الله ربّی » یا سه مرتبه «کذالک الله رَبّنا» بگوید. بعد از خواندن سوره 
کمی صبر کند و بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید یا قنوت را بخواند. 

مسأله ۱۰۳۱.مستحب است در تمام نمازهادر رکعت اول سورة 9 آنلثاه» و در 
رکعت دوم سور «قل هُوّ له اد » را بخواند. 
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مسأله ۱۰۳۲ . مکروه است انسان در تمام نمازهای یک شبانه روز سورۀ« قل هُوّ له 
احد» را نخو اند . 

مسأله ۱۰۳۳. خواندن سورۀ« قل هُو الله آخد » به یک نفس » مکروه است . چنانکه 
خواندن سوره حمد هم با یک نفس » مکروه است . 

مسأله ۱۰۳۴.سوره‌ای راکه در رکعت اول خوانده. مکروه است که در رکعت دوم 
بخواند» ولی اگر سور «قل هو الله آخد »را در هر دو رکعت بخواند مکروه نیست. 


رکوع 
مسأله ۱۰۳۵.درهر رکعت بعد از قرائت بايد به اندازه‌ای خم شو دکه بتواند دست را 
به زانو بگذارد و این عمل رارکوع می‌گویند. 
مسأله ۱۰۳۶.اگر به اندازۀ رکوع خم شود ولی دست‌ها رابه زانو نگذارد اشکال 
ندارد. 
مسأله ۰۱۰۱۳۷ هرگاه رکوع را بطور غیرمعمول بجا آورد مثلاً به چپ یاراست خم 
مسأله ۰۱۰۳۸ خم شدن باید به قصد رکوع باشد پس اگر به قصد کار دیگری مثلا 
برای کشتن جانور خم شود نمی‌تواند آن را رکوع حساب کند. بلکه باید بایستد و 
دوباره برای رکوع خم شود و بواسطه این عمل. رکن زیاد نشده و نماز باطل 
مسأله ۱۰۳۹.کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد مثلا 
دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می‌رسد یا زانوی او پایین‌تر از 
مردم دیگر است که بايد خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد بايد به اندازهُ معمول 
مسأله ۰ کسی که نشسته رکوع می‌کند بايد به قدری خم شود که صورتش 
مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده 
بر سل . 


واجبات نماز ۳۷ 


مرتبه «شبحان له » یا یک مر تبه «شْبحان رَبّی العظیم و بخمله » کمتر نباشد. 
آن راسه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند. 
اگر آن را به قصد ذکری که برای رکوع دستور داده‌اند بگویند» بهتر است بدن آرام 
باشد . 

مسأله ۱۰۴۴.اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می‌گوید. بی‌اختیار به قدری 
دوباره ذکر را بگوید. ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج نشود 
یا انگشتان را حرکت دهد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۴۵.اگر پیش از آنکه به مقدار رکوع حم شود و بدن آرام گیرد عمدآذ کر 

مسأله ۱۰۴۶.اگر پیش از تمام شدن ذ کر واجب عمدا سر از رکوع بردارد.نمازش 
باطل است و اگر سهواً سر بردارد. چنانچه پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود 
یادش بیاید که ذ کر رکوع را تمام نکرده. باید در حال آرامی بدن دوباره ذ کر را بگوید و 
اگر بعد از آنکه از حال رکوع خارج شد یادش بیاید نماز او صحیح است. 

مسأله ۱۰۴۷.اگر نتواندبه مقدار ذ کر در رکوع بماند» در صورتی که بتواند پیش از 
آنکه از حد رکوع بیرون رود ذکر را بگوید. باید در آن حال ذکر را بگوید و اگر نتواند 

مسأله ۱۰۴۸.اگر به واسطة مرض و مانند آن نتواند در رکوع آرام بگیرد» نماز 
صحیح است ولی باید پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود ذکر واجب یعنی «شْبحان 
رب العظیم و بخمٍه » يا سه مرتبه « بخان الله » را بگوید. 

مسأله ۹ هرگاه نتواندبه انداز؛ رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع 
کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند بطور معمول رکوع کند بايد به هر اندازه 
می‌تواند خم شود و اگر هیچ نتواند خم شود بايد موقع رکوع بنشیند و نشسته رکوع 
گنل 


۳۸ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۰۵۰.کسی که می‌تواند ایستاده نماز بخواند اگر در حال ایستاده پانشسته 
نتواند رکوع کند باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع آن با سر اشاره کند و اگر نتواند 
اشاره کند ‏ باید به نیت رکوع چشم‌ها را هم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نیت 
برخاستن از رکوع چشم‌ها را باز کند و اگر از این هم عاجز است باید در قلب نیت 
رکوع کند و ذکر آن را بگوید. 

مسأله ۱۰۵۱.کسی که نمی‌تواند ایستاده یا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط 
می‌توآند در حالی که نشسته است کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر 
اشاره کند باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره نماید . 

مسأله ۱۰۵۲.اگر بعدازرسیدن به حدرکوع و ارام گرفتن بدن‌سر برداردو دو مر تبه 
به قصد رکوع به آندازةٌ رکوع خم شود نمازش باطل است . 

مسأله ۱۰۵۳.بعد از تمام شدن ذ کر رکوع باید راست بایستد و بعد از آنکه بدن آرام 
گرفت به سجده رود و اگر عمداً پیش از ایستادن یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده 
رود نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۵۴.اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید 
باید بایستد بعد به رکوع رود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد نمازش 
باطل است. 

مسأله ۱۰۵۵.اگر بعدا زآنکه پیشانی به زمین برسد یادش بیاید که رکوع نکرده لازم 
است بایستد و رکوع را بجا اورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۵۶.مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر 
بگوید و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بکشد و 
مساوی پشت نگهدارد و بین دو قدم را نگاه کند و پیش از ذکر یا بعد از ان صلوات 
بفرستد و بعد از آنکه از رکوع برخحاست و راست ایستاد در حال آرامی بدن بگوید: 
«سَمع ال من خمده». 

مسأله ۰۱۰۵۷ مستحب است در رکوع زن‌ها دست را از زانو بالاتر بگذارند و 


واجبات نماز ۳۹ 


سحو د ۱ 

مسأله ۱۰۵۸ . نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب بعد از 
رکوع دو سجده کند و سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر زانو و سر دو 
انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد. 

مسأّله ۱۰۵۹.دو سجده‌روی‌هم یک رکن است‌که‌اگر کسی در نماز واجب-عمداأ 
يا از روی فراموشی -هر دو را ترک کند یا دو سجده دیگر به آنها اضافه نماید» نمازش 
باطل است . 

مسأله ۱۰۶۰.اگر عمداً یک سجده کم یا زیاد کند باطل می‌شود و اگر سھواً یک 
سجده کم کند حکم آن بعداً گفته خواهد شد. 

مسأله ۱۰۶۱.اگر پیشانی را عمداً با سهو ا به زمین نگذارد» سجده نکرده است 
اگرچه جاهای دیگر به زمین برسد ولی اگر پیشانی رابه زمین بگذارد و سهواً جاهای 
دیگر را به زمین نرساند» یا سهواً ذکر نگوید سجده صحیح است. 

مسأله ۱۰۶۲.در سجده‌هر ذ کری بگو ید کافی است به شرط آنکه مقدار ذ کر از سه 
مرتبه با ال یا یک مرتبه «شْبحان ری اا عا و بخمله» کمتر نباشد و مستحب 
است «شبخان رَبّی آلاعلی و بخمده» را سه یا پنج یا هفت مرتبه بگوید . 

مسأله ۱۰۶۳. در سجود باید به مقدار ذ کر واجب بدن آرام باشد و موقع گفتن ذکر 
مستحب هم اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور داده‌اند بگوید آرام بودن 
بدن لازم است. 

مسأله ۱.۱۰۶۴ گر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عمداًذ کر 
سجده را بگوید و پیش از تمام شدن ذ کر عمداً سر از سجده بردارد نماز باطل است. 

مسأله ۱۰۶۵.اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام گیرد سهواً ذ کر 
سجله را بگوید و پیش از آنکه سر از سجده بردارد بفهمد اشتباه کرده. بايد دوباره در 
حال آرام بودن ذکر را بگوید. 

مسأله ۱۰۶۶.اگر بعد از آنکه سر از سجده برداشت بفهمد که پیش از آرام گرفتن 
بدن» ذکر را گفته یا پیش از آنکه ذکر سجده تمام شود سر برداشته نمازش صحیح 


 تتشا‎ 


مسأله ۱۰۶۷.اگر موقعی که ذکر سجده‌رامی‌گوید .یکی از هفت عضو را عمدااز 
زمین بردارد نماز باطل می‌شود ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست» اگر غیر 
پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد دوباره بگذارد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۶۸.اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهواً پیشانی را از زمین بردارد 
نمی‌تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند ‏ ولی اگر جاهای 
دیگر را سهوأً از زمین بردارد بايد دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را بگوید. 

مسأله ۱۰۶۹.بعداز تمام شدن ذ کر سجدۀ اول‌باید بنشیند تابدن آرام‌گیر د و دوباره 
به سجده رود. 

مسأله ۱۰۷۰. جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و از جای انگشتانش 
پست‌تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد. 

مسأله ۱۰۷۱.در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست اگر جای 
پیشانی نمازگزار از جای انگشت‌های پا و سر زانوهای او بیش از چهار انگشت بسته 
بلندتر باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۷۲.اگر پیشانی راسهوآبه چیزی بگذارد که از جای انگشت‌های پاو سر 
زانوهای او بلندتر از چهار انگشت بسته است. چنانچه بلندی آن به قدری است که 
نمی‌گویند در حال سجده است می‌تواند سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن به 
اندازةٌ چهار انگشت یا کمتر است بگذارد و می‌تواند سر را بر روی آنچه به اندازه 
چهار انگشت یا کمتر است بکشد. اگر بلندی آن به قدری است که می‌گویند در حال 
سجده است لازم است که پیشانی را از روی آن به روی چیزی که بلندی آن به اندازة 
چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و اگر کشیدن پیشانی ممکن نیست باید نماز را 
تمام کند و دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۷۳.باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده می‌کند چیزی نباشد پس اگر مهر 
به قدری چرک باشد که پیشانی به خود مهر نرسد سجده باطل است» ولی اگر مثلا 
رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۷۴ در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد ولی در حال ناچاری 
پشت دست هم مانعی ندارد و اگر پشت دست ممکن نباشد باید مج دست را بگذارد و 


واجبات نماز ۳۳۱ 


چنانچه آن را هم نتواند باید تا آرنج هر جارا که می‌تواند بر زمین بگذارد و اگر آن هم 
ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است . 

مسأله ۱۰۷۵. در سجده باید سر دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد و اگر 
انگشت‌های دیگر یا روی پارا به زمین بگذارد یا به واسطة بلند بودن ناخن سر شست 
به زمین نرسد نماز باطل است. کسی که به واسطهة ندانستن مسأله نمازهای خود را 
اینگونه خوانده بهتر است نماز را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۷۶.کس ی که مقداری از شست پایش بریده, باید بقیه آن رابه زمین بگذارد 
واگر چیزی از آن نمانده یا اگر مانده خیلی کوتاه است . باید بقیه انگشتان را بگذارد و 
اگر هیچ انگشت ندارد باید هر مقدار از پا باقی مانده به زمین بگذارد. 

مسأّله ۱۰۷۷.اگر بطور غیرمعمول سجده کند مثلاسینه و شکم رابه زمین بچسباند 
لازم است نماز را دوباره بخواند و اگر پاها را دراز کند اگرچه هفت عضوی که گفته 
شد به زمین برسد باید نماز را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۷۸.مهر یا چیزی دیگری که بر آن سجده می‌کند باید پاک باشد ولی اگر 
مثلا مهر را روی فرش نجس بگذارد یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به 
طرف پاک آن بگذارد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۷۹.اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد چنانچه ممکن است باید با جای 
سالم پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و 
جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر زمین بگذارد. 

مسأله ۱۰۸۰.اگر دمل یا زخم تمام پیشانی راگرفته باشد بايد به یکی از دو طرف 
پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست به چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست. لازم 
است به هر جای از صورت که ممکن است سجده کند و اگر به هیچ جای از صورت 
ممکن نیست باید با جلوی سر سجده نماید . 

مسأله ۱۰۸۱.کس ی که نمی تواند پیشانی رابه ز مین برساندباید به قدری که می‌تواند 
خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است روی چیز بلندی 
گذاشته و پیشانی را طوری بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است» ولی اگر مهر را 
بالا بیاورد و به پیشانی بچسباند سجده صحیح نیست. اما کف دست‌هاو زانوها و 


۳ رسالة توضیح المسائل 


انگشتان پا را بطور معمول باید به زمین بگذارد. 

مسأّله ۱۰۸۲.کس ی که هیچ نمی تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و باسر اشاره 
کند و اگر نتواند باید با چشم‌ها اشاره نماید و در هر دو صورت بهتر آن است که اگر 
می تواند مهر را بلند کند و بر پیشانی بگذارد و اگر باسر یا چشم‌ها هم نمی‌تواند اشاره 
کند باید در قلب نیت سجده کند و لازم است با دست و مانند ان برای سجده اشاره 
نماید. 

مسأله ۱۰۸۳.کسی که نمی‌تواند بنشیند بايد ایستاده نیت سجده کند و چنانچه 
می‌تواند برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمی‌تواند با چشم‌ها اشاره نماید (یعنی آن 
رابه قصد سجده می‌بندد و به نیت سر برداشتن باز می‌کند) و اگر این را هم نمی‌تواند 
در قلب نیت سجده کند و با دست و مانند ان برای سجده اشاره نماید. 

مسأله ۱۰۸۴.اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شو د» چنانچه ممکن باشد 
نباید بگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یک سجده حساب مشود چه ذ کر 
سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی‌اختیار دوباره به جای سجده 
برسد روی هم یک سجده حساب می‌شود و اگر ذکر نگفته باشد باید بگوید. 

مسأله ۱۰۸۵.جایی که انسان باید تقیه کند می‌تواند بر فرش و مانند آن سجده کندو 
لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود. ولی اگر در آن مکان حصیر یا سنگ یا 
چیزی که سجده بر آن صحیح است وجود دارد و بتواند طوری بر آن سجده کند که 
خلاف تقیه نباشد باید بر ان سجده نماید . 

مسأله ۱۰۸۶.اگر روی چیزی که بدن روی آن آرام نمی‌گیرد سجده کند باطل است 
ولی روی تشک پر یا چیز دیگری که بعد از سر گذاشتن و مقداری پایین رفتن ارام 
می‌گیرد سجده کند اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۸۷.اگر انسان‌ناچارشودکه‌درزمی نگل نماز بخواند , چنانچه آلوده‌شدن 
بدن و لباس برای او مشقت ندارد باید سجده و تشهد را بطور معمول به جا آوردو اگر 
مشفت دارد می‌تواند در حالی که ایستاده. برای سجده با سر اشاره کند و تشهد را 
ایستاده بخواند و اگر سجده و تشهد را بطور معمول هم به جا آورد» نمازش صحیح 


است. 


واجبات نماز ۲۲۳ 


مسأله ۰۸۸ ۱.بعد از سجده دوم در جایی که تشهد واجب نیست مثل رکعت سوم 
نماز ظهر و عصر و عشا بهتر است لحظه‌ای بنشیند سپس برای رکعت بعد برخیزد و 


چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 

مسأله ۱۰۸۹.بایدبر زمین و چیزهای غیرخوراکی که از ز مین می روید مانند چوب 
و برگ درخت سجده کرد. سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست و نیز 
سجده کردن بر چیزهای معدنی مانند فلزات. طلاء نقره» عقیق و فیروزه باطل است 
ما ناه کو ر منک هاش ا مان سیگ رم مها سا اک کال ادي 

مسأله ۱۰۹۰.سجده کردن بر برگ درخت مو اگر تازه‌باشد جایزنیست ولی پس از 
خشک شدن می‌توان بر آن سجده کرد . 

مسأله ۱٩۱۰.سجده‌بر‏ چیزهایی که‌از مین می روید و خوراک حیوانات است مثل 
علف و کاه. صحیح است . 

مسأله ۱۰۹۲. سجده بر گل‌هایی که خوراکی نیستند صحیح است ولی سجده بر 
داروهای خوراکی که از زمین می‌روید مانند گل بنفشه و گل گاوزبان صحیح نیست. 

مسأله ۱۹۳ ۱ سجده برگیاهی که خوردن آن در برخی از شهرها معمول است و در 
شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر ميو نارس صحیح نیست ولی سجده بر 
توتول جایز است. 

مسأله ۱۰۹۴.سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است بلکه به گچ و آمک 
پخته و آجر و کوزه گلی و مانند آن هم می‌شود سجده کرد. 

مسأله ۱۰۹۵.اگر کاغذ رااز چیزی که سجده بر آن صحبح است . مثلااز کاه ی چوب 
ساخته باشند می‌شود بر ان سجده کرد و سجده بر کاغذی که از پنبه تهیه می‌شود 
اشکال ندارد ولی سجده بر کاغذی که از حریر و ابریشم ساخته می‌شود جایز نیست. 

مسأله ۱۰۹۶.برای سجده‌بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا(ع) می‌باشد و 
تغل از ان اک و اا شاک مک ویدار سگ کناه است: 

مسأله ۱۰۹۷.اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد به واسطة 


۲۴ رساله توضیح المسائل 


سرمایا گرمای زیاد یا تقیه و مانند اینها نمی‌تواند بر آن سجده کند باید به لباسش اگر 
از کتان یا پنبه است سجده کند و اگر لباسش از چیز دیگری است بر همان لباس سجده 
کند و اگر آن هم نیست باید بر پشت دست و چنانچه آن هم ممکن نباشد به چیز 
معدنی مانند انگشتر عقیق سجده نماید . 

مسأله ۱۰۹۸.سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمی‌گیرداگر بعد 
از آنکه مقداری فرو رفت آرام بگیرد اشکال ندارد. 

مساأله ۱۰۱۹۹.اگر در سجده اول مهر به پیشانی بچسبد و بدون اینکه مهر را بردارد 
دوباره به سجده رود اشکال ندارد و دو سجده حساب می‌شود ولی بهتر است مهر را 
از پیشانی جدا کند. 

مسأله ۱۱۰۰.اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند گم شود و چیزی که 
سجده بر آن صحیح است نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد و در جای دیگر 
چیزی که سجده بر آن صحیح است وجود داشته باشد باید نماز را بشکند. اگر وقت 
تنگ باشد یا چیزی که سجده بر آن صحیح است وجو د نداشته باشد باید به لباسش اگر 
از ینبه يا کتان است سجده کند و اگر از چیز دیگری است بر همان لباسش سجده کند و 
اگر آن هم ممکن نیست بر پشت دست و اگر آن هم نمی‌شود به چیز معدنی مانند 
انگشتر عقیق سجده نماید . 

مسأله ۱۱۰۱.هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی رابر چیزی گذاشته که سجده بر 
آن باطل است اگر ممکن باشد باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی که سجده بر آن 
صحیح است بکشد و اگر وقت تنگ است به دستوری که در مسئلة پیش گفته شد عمل 
کند . 

مشأله ۱۱۰۲.اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی راروی چیزی گذاشته که سجده بر آن 
باطل است اشکال ندارد. 

مسأله ۱۱۰۳. سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می‌باشد و برخی از مردم 
که مقابل قبر امامان(ع) پیشانی را به روی زمین می‌گذارند اگر برای شکر خحداوند 
متعال باشد اشکال ندارد وگرنه حرام است. 


واجبات نماز ۳۳۵ 


مستحیات و مکروهات سجده 

مسأله ۱۱۰۴.در سجده چند چیز مستحب است. 

۱ کسی که ایستاده نماز می‌خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملاً ایستاد؛ 
و کسی که نشسته نماز می‌خواند بعد از آنکه کاملاً نشست برای رفتن به سجده تکبیر 
بگوید ؛ 

۲. موقعی که مرد می‌خواهد به سجده برود. اول دست‌هارا و زن اول زانوها را به 
زمین بگذارد؛ 

۳ علاوه بر پیشانی » بینی رابه مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد ؛ 

۴. در حال سجده انگشتان دست را بهم بچسباند و برابر گوش بگذارد. بطوری که 
سر انگشتان رو به قبله باشد ؛ ۱ 

۵. در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد. یکی از دعاهای مناسب در سجده 
این است : «یا تحير المستژلین و پا حير المُعطین ارژقنی و ارژق عیالی من فضیک فانک 
ذوالف ضل العظیم» یعنی ای بهترین کسی که از او سئوال می‌کنند و ای بهترین 
عطا کنندگان. روزی بده به من و عیال من از فضل خودت. پس به درستی که تو دارای 
فضل بزرگی ؛ 

۶. بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید ؛ 

۷. بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت «َمتَفر الل رَبّی و آتوب الیه » بگوید ؛ 

۸ سجده را طول بدهد و در موقع نشستن دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد ؛ 

.٩‏ برای رفتن به سجده دوم در حال آرامی بدن «اللّه اکبر » بگوید ؛ 

۰ در سجده‌ها صلوات بفرستد ؛ 

۱ در موقع بلند شدن دست‌ها را بعد از زانوها از زمین بردارد؛ 

مستحبات دیگر سجده در کتاب‌های مفصل فقهی گفته شده است . 

مسأله ۱۱۰۵.قر آن خواندن در سجده مکروه است و نیز مکروه است برای بر طرف 
کردن گرد و غبار جای سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن دو حرف از دهان 
بیرون آید نماز باطل است و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب‌های مفصل 
فقهی گفته شده است . 


٤‏ رسالهٌ توضیح المسائل 


سجدة واجب قرآن 

مسأله ۱۱۰۶.در چهار سوره از قرآن مجید أي سجده است . در سوره‌های والنجم 
(۵۳). اقرأً (4۶) الم تنزیل (۳۲) و حم سجده (۴۱)؛ هرگاه انسان آی سجده را بخواند 
با گوش کند باید فوراً به سجده رود و اگر فراموش کرد هر زمان یادش آمد سجده 
واجب است و اگر گوش ندهد بلکه ای سجده به گوشش بخورد بهتر است سجده 
کند . 

مسأله ۱۱۰۷.اگر انسان موقعی که ايه سجده‌رامی خواند از دیگری‌هم بشنودباید 
دو سجده انجام دهد . 

مسأله ۱۱۰۸.در غیر نماز اگر در حال سجده آيةٌ سجده را بخواند یابه آن گوش 
بدهد باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند . 

مسأله ۱۱۰۹.اگر یه سجده رااز صداو سیمایا ضبط صوت یا رایانه بشنود لازم 
نیست سجده کند» اما اگر به صورت مستقیم از صدا و سیما پخش شود مثل اينکه از 
بلندگو بشنود بايد سجده کند. 

مسأله ۱۱۱۰.در سجد؛ واجب قرآن نمی‌شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی 
سجده کرد ولی سایر شرایطی که در سجده نماز لازم است در این سجده واجب 
بيست . 

مسأله ۱۱۱۱ . در سجد؛ واجب قرآن باید طوری عمل کند که بگویند سجده کرد 
یعنی نیت و صورت ظاهری سجده کفایت می‌کند . 

مسأله ۱۱۱۲ . هرگاه در سجدة قرآن پیشانی را به قصد سجده به زمین بگذارد 
اگرچه ذکر نگوید کافی است و گفتن ذکر مستحب است و بهتر است بگوید :« لالهلا 
الله ما حمّاء لاله الا له ایمانا و تصدیقا, لاله الا الله عبوديَة و رق سجَدث لک یارب تَعَبْداً 
و رِقاء لا مُستنکفا و لا مُستکبرابّل انا عبد دلیل ضعیف اف مُستّجیر ». 

مسأله ۱۱۱۳.سجده واجب قرآن تکبیرةالاحرام و تشهد و سلام ندارد» اما بجا 


ات که ین ارس داشته از سجاه نکی دجوند: 


واجبات نماز ۳۳۷ 


مه و 


تشهد 

مسأله ۱۱۱۴. در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و رکعت سوم نماز مغرب و 
رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشاباید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال 
آرام بودن بدن تشهد بخواند یعنی بگوید: «أُشهَدٌ آن لاله لاله وله لا قسریک لَه و 
شهّد اَن مُحَمَدا عبله و زشولّه للم صل علی مُحَمَدٍ و آل مُحَمّد». 

مسأله ۱۱۱۵.کلمات تشهد باید به عربی صحیح و بطوری که معمول است پشت 
سر هم گفته شود. 

مسأله ۱۱۱۶.اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که 
تشهد را نخوانده باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و انچه بايد در ان 
رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید 
باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز» تشهد را قضا کند و برای تشهد فراموش شده 
دو سجده سهو انجام دهد . 

مسأله ۱۱۱۷.مستحب است در حال تشهد بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را 
به کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید:« لحم لِلّه » یا بگوید : «بسم الله و بالله 
له ال رای ق مس ی اس E‏ کار 
انگشت‌ها را به یکدیگر بچسباند و به دامان خود نگاه کند و بعد از تمام شدن تشهد 
بگوید: «و تقبّل شَماعَتَةُ و ارفع دَرَجََهُ». 

مساله ۱۸ ۱مستحب است زن‌هادروقت خواندن تشهد ران‌هارابههم بچسبانند . 


سلام نماز 

مسأله ۱۱۱۹.بعداز تشهد رکعت آخر نماز مستحب است در حال ی که‌نشسته و بدن 
آرام است بگوید : « السلا م علیک یبن و زحمة له بر که و بعد از آن باید بگوید: 
«السْلام علیکم و رَحمَة الله و بر که » يا بگوید : « للم ع لین و علی عباو له الصالحین ». 
ولی اگر این سلام را بگوید بهتر آن است که بعد از آن «لسْلامٌ لیم و رَحمَةٌ الله و 
َر کاته »را هم بگوید. 


۳۳۸ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۱۱۲۰.اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز 
بهم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند -مثل پشت به قبله 
کردن -انجام نداده» باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۱۲۱.اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز 
بهم خورده؛ چنانچه پیش از آنکه صورت نماز بهم بخورد کاری که عمدی و سهوی 
آن نماز را باطل می‌کند -مثل پشت به قبله کردن -انجام نداده باشد» نمازش صحیح 
است و اگر پیش از آنکه صورت نماز بهم بخورد کاری که عمدی و سهوی آن نماز را 
باطل می‌کند انجام داده باشد . نمازش باطل است. ‏ 


ترنیب 

مسأله ۱۱۲۲.اگر عمداًترتیب نماز رابهم بزندمثلاًسوره‌راپیش از حمد بخواندیا 
سجود را پیش از رکوع بجا آورد نماز باطل می‌شود. 

مسأله ۱۱۲۳.اگررکنی از نما رافراموش کند ورکن بعد از آن‌رابجا آوردمثلاً پیش 
از آنکه رکوع کند دو سجده نماید نماز باطل است. 

مساأله ۱۱۲۴.اگررکنی رافراموش کند و چیزی راکه بعد از آن است ورکن نیست 
بجا آورد -مثلاً پیش از آنکه دو سجده کند تشهد بخواند -باید رکن رابجا آورد و آنچه 
شاه مر داز آن وراه ور تاره رانك 

مسأله ۱۱۲۵.اگر چیزی راکه رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آنرا بجا آورد 
مثلاً حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود نمازش صحیح است و برای حمد 
فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد. 

مساأله ۱۱۲۶.اگر چیزی راکه رکن نیست فراموش کند و چیزی راکه بعد از آن است 
و آن هم رکن نیست بجا آورد مثلاً حمد را فراموش کند و سوره را بخواند. چنانچه 
مشغول رکن بعد شده باشد مثلا در رکوع یادش بیاید که حمد را نخوانده» باید بگذرد 
و نماز او صحیح است و برای هر واجب فراموش شده دو سجدۂ سهو بجا آورد. اگر 
مشغول رکن بعد نشده باشد باید آنچه را فراموش کرده بجا آورده و بعد از آن چیزی 
را که اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند و برای زیاده لازم است دو سجدۀ سهو 


واجبات نماز ۳۳۹ 


مسأله ۱۱۲۷.اگر سجد؛ اول رابه خیال اینکه سجدء دوم است یا سجدۀ دوم را به 
خیال اینکه سجده اول است بجا آورد. صحیح است و سجده اول او سجده اول و 


سجله دوم او سجده دوم حساب می‌شود. 


موالات 

مسأله ۱۱۲۸ .انسان باید نماز راب موالات بخواند یعنی کارهای نماز مانند رکوع و 
سجود و تشهد را پشت سر هم بجا آورد و چیزهایی را که در نماز می‌خواند بطوری 
که معمول است پشت سر هم بخواند و اگر به قدری بین آنها فاصله بیاندازد که نگویند 
نماز می‌خواند نمازش باطل است اگرچه بطور سهوی باشد . 

مسأله ۱۱۲۹.اگر در نماز عمداًبین حرف‌ها یاکلمات فاصله بیاندازد و فاصله به 
قدری نباشد که صورت نماز از بین برود» نمازش باطل نمی‌شود و اگر سهواً باشد 
چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد باید ان حرف‌هایاکلمات را بطور معمول 
بخواند و اگر مشغول رکن بعد شده باشد نمازش صحیح است مگر در تکبیرةالاحرام 
که اگر فاصلة بین کلمات آن به قدری باشد که از صورت تکبیرةالاحرام خارج شود 
نماز باطل است . 

مسأله ۱۳۰ ١‏ .طول دادن رکو ع و سجودو قنوت و خواندن‌سوره‌های‌بزرگ‌موالات 
رابهم نمی‌زند. 


قنوت 
مسأله ۱۱۳۱. در تمام نمازهای واجب و مستحب پیش از رکوع رکعت دوم 
مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آنکه یک رکعت می‌باشد خواندن قنوت 
پیش از رکو ع مستحب است و در نماز جمعه در هر رکعت یک قنوت دارد. در رکعت 
اول پیش از رکوع و در رکعت دوم پس از رکوع و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید 
فطر و فربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد. 
مسأله ۱۱۳۲.اگر بخواهد قنوت بخواند مستحب است دست‌هارا مقابل صورت 
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بلند کند و کف آنها رارو به آسمان و پهلوی هم نگهدارد و غیر از شصت انگشت‌های 
دیگر را به هم بچسباند و به کف دست‌ها نگاه کند . 

مسأله ۱۱۳۲.در قنوت‌هرذ کری بگویداگرچه یک«سبحان‌اللّه باشدکافی است و 
بهتر است بگوید: «لا ال الا الله الحلیم الکريم لا ال لا الله العَلیْ العظیم بان الله رب 
السَماواتِ السّبع و رب آلارضین السَبع و ما فيهنٌ و مهن و رب العرش العظیم و الم للّه 
رت الغالمین ». 

مسأله ۱۱۳۴. مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ولی برای کسی که نماز را 
به جماعت می‌خواند اگر امام جماعت صدای او را بشنود بلند خواندن قنوت 

مسأّله ۱.۱۱۳۵ گر عملاقنوت نخواند قضانداردو اگر فراموش کندو پیش از آنکه به 
اندازه رکوع خم شود یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع 
یادش بیاید مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید مستحب 
است بعد از سلام نماز قضا نماید . 


ترجمه سوره حمد 

«بسم الله ار حمن الرّحیم » یعنی آغاز می‌کنم بنام خداوندی که در دنیا بر مومن و 
کافر رحم می‌کند و در آخرت بر مومن رحم می‌نماید . 

« لحم له رب الغالمین » یعنی ثنا مخصوص خداوندی است که پرورش دهنده 

«الرحمن الرَحیم» یعنی در دنیا بر ممن و کافر و در اخرت بر مومن رحم می‌کند . 

« مالک یوم الدین » یعنی صاحب اختیار روز قیامت است. 

«ایّاک نعبّذ و ایاک نستعین» یعنی فقط تو را عبادت می‌کنیم و فقط از تو کمک 
می‌خوآهیم . 

«صراط الْذينَ آنعمت علیهم» یعنی به راه کسانی که به آنان نعمت دادی که آنان 
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«غیر المَضوب عَلیهم و لا الضالین » یعنی نه به راه کسانی که غضب کرده‌ای بر ایشان 
و نه آن کسانی که گمراهند. 


ترجمه سورة قل هو الله احد 
«قل هُوّ الله اخد» یعنی بگو ای محمد(ص) که خداوند خدایی است یگانه . 
«للة المد » یعنی خدایی که از تمام موجودات بی‌نیاز است. 
«م لد وم بُوّد» یعنی فرزند ندارد و فرزند کسی نیست. 
دم یک E‏ هیچکس از مخلوقات مثل او نیست. 


ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهای مستحب بعد از آنها 

«شبخان ربّی العظیم و بخمله » یعنی پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاک و 
منزه است و من مشغول ستایش او هستم. 

«سْبخان رَبّی الاعلی و بخمده» یعنی پروردگار من که از همه کس بالاتر می‌باشد از 
هر عیب و نقصی پاک و منزه است و من مشغول ستایش او هستم 

«سَمع له لِمّن حمده » یعنی خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که او راستایش می‌کند . 

«آستغر الله ربّی و توب الیه ؛ یعنی طلب آمرزش و مغفرت می‌کنم از خداوندی که 
پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت می‌نمایم. 

«بخول الله و فرَ یه وم و آقد» یعنی به یاری خداوند متعال بررمی‌خیزم و می‌نشینم. 


ترجمة قنوت 
« لاله الا الله الحلیم الکریم» یعنی نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدای یکتای 
«لا ال الا ال العَلی العظیم » یعنی نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدای یکتای 
«شبخان الله رب السَمُواتِ السَبع و رب الارضین السبع» یعنی پاک و منزه است 


۳ رسالة توضیح المسائل 


«و مُابیتَهُنْ و رب العرش العَظیم » یعنی پروردگار هر چیزی است که در آسمان‌ها و 
زمین‌ها و مابین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است. 
«و الم لله رب العالمین » یعنی حمد و ثنای مخصوص خداوندی است که 


پرورش دهنده تمام موجودات است. 


ترجمه تسبیحات اربعه 
«سشْبحانّ اللّه و المد له و لاله الا الله و الله اکبر» یعنی پاک و منزه است خداوند 
بزرگتر است از اینکه او را وصف کنند. 


ترجمه تشهد و سلام 
« شه آن لا ال الا الله و حلَه لاشریک له » یعنی ستایش مخصوص پروردگار است و 


شریک ندارد. 

«و اشهّد آن ات ُحَمَدا ده رَسوله» یعنی شهادت می‌دهم که محمد(ص) بنده خدا و 
فرستاده اوست. 

وال صل عل مُحَمّدٍ و آل > مُحَمّد» یعنی خدایا رحمت فرست بر محمد(ص) و آل 
محمد( ع). 


و یعنی قبول کن شفاعت پیامبر(س) ورا 
حضرت رانزد خود بلند کن . 

«سَلام یک یه لب و رَحمَة له و بر کائه» یعنی سلام بر تو ای پیامبر(ص) و 
9 ۱5 

«السّلام ع عَلینا و عَلی عباد له الضالحین » یعنی سلام از خداوند عالم بر ما نمازگزاران 
و تمام بندگان خوب او. 

«السلام عَیکم و رَحمَة له و بر کائه » یعنی سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما 
ممنین باد 
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مسأله ۱۱۳۶ . مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب یعنی 
خواندن ذکر و دعاو قرآن شود و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و 
وضو و غسل و تیمم او باطل شود رو به قبله تعقیب را بخواند و لازم نیست تعقیب 
عربی باشد ولی بهتر است جیزهایی را که در کتاب‌های دعا دستور داده‌اند بخواند و از 
تعقیب‌هایی که خیلی سفارش شده. تسبیح حضرت زهرا(ع) است که باید به این 
ترتیب گفته شود: ۳۴ مر تبه « الله آکبر» ۳۳ مرتبه «الحمدٌ له » ۳۳ مر تبه « سبحا اللّه » و 
می‌شود «شبحان الله» را پیش از «الحمد له » گنت ولی بهتر است بعد از «الحمد لِله» 
گفته شود. ۱ 

مسأله ۱۱۳۷.مستحب است بعد از نماز سجد؛ٌ‌شکر نماید و همین قد رکه پیشانی را 
به قصد شکر بر زمین بگذارد کافی است ولی بهتر است صد مرتبه یا سه مرتبه یا یک 
مرتبه «شکرألله» یا «شکرا» يا «عَفرَاً» بگوید و نیز مستحب است هر وقت نعمتی به 
انسان می‌رسد یا بلایی از او دور می‌شود سجده شکر بجا آورد. 


صلوات بر پیامبر 
مسأًله ۱۱۳۸.هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول مانند محمد(ص)و احمدیا 
لقب و کنیه آن جناب مثل مصطفی و ابوالقاسم را بگوید یا بشنود اگرچه در نماز باشد 
مستحب است صلوات بفر ستد. 
مسأّله ۱۱۳۹.موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول(ص)مستحب است صلوات 
راهم بنویسد و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‌کند صلوات بفرستد. 


مبطلات نماز 
مسأله ۱۱۴۰. دوازده چیز نماز را باطل می‌کند و آنها را مبطلات می‌گویند : 
۱ آنکه در بین نماز یکی از شرط‌های آن از بین برود مثلاً در بین نماز بفهمد 
مکانش غصبی است؛ 
۲. آنکه در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری چیزی که وضو یا غسل را 
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باطل می‌کند پیش آید مثلاً بول از او بیرون آید . کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول 
و غائط خودداری کند. اگر در بین نماز بول یا غائط از أو خارج شود - چنانچه به 
دستوری که در احکام وضو گفته شد رفتار نماید -نمازش باطل نمی‌شود. همچنین 
اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود در صورتی که به دستور استحاضه 
رفتار کرده باشد نمازش صحیح است ؛ 

مسأله ۱۱۴۱.کسی که بی اختیار خوابش برده‌اگر نداند که در بین نماز خوابش برده 
یا بعد از آن» باید نمازش را دوباره بخواند. ولی اگر تمام شدن نماز را بداند و شک کند 
که خواب در بین نماز بوده يا بعد» نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۱۴۲.اگر بداند به اعتیار حودش خوابیده و شک کند که بعد از نماز بوده با 
در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۱۴۳.اگر در حال سجده از خواب بیدار شودو شک کد که در سجده آخر 
نماز است یا در سجدهٌ شکر. باید ان نماز را دوباره بخواند. 

۳. از مبطلات نماز آن است که مثل برخی از کسانی که شيعه نیستند دست‌ها را 
روی هم بگذارند؛ 

مسأله ۱۱۴۴.هرگاه برای ادب دست‌ها را روی هم بگذارد اگرچه مثل آنها نباشد 
باید نماز را دوباره بخواند» ولی اگر از روی فراموشی يا ناچاری یا برای کار دیگر مثل 
خاراندن دست و مانند آن دست‌ها را روی هم بگذارد اشکال ندارد. 

۴ از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن خمد امین بگوید ولی اگر اشتباها 
یا از روی تقیه بگوید نمازش باطل نمی‌شود؛ 

۵. از مبطلات نماز ان است که عمدا یا از روی فراموشی پشت به قبله کند يا به 
طرف راست يا چپ قبله برگردد. بلکه اگر عمداً به قدری برگردد که نگویند رو به 
قبله است اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد. نمازش باطل است ؛ 

فقساله ۱۰۱۰۱۲۵ عمد ا امو اسر اه نارق ر کر داد که رانا سرا سا 
نماز باطل است» ولی اگر سر را کمی بگرداند عمداً باشد یا اشتباهاًء نمازش باطل 
نمی‌شود. ۱ 

۶ از مبطلات نماز آن است عمداً کلمه‌ای را بگوید که دارای معنی باشد خواه یک 
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حرف باشد یا بیشتر و قصد معنی بکند نمازش باطل است و اگر مهوا بگوید نمازش 
باطل نمی‌شود؛ 

مسأله ۱۱۴۶.اگر کلمه‌ای بگوید که یک حرف دارد چنانچه آن کلمه معنی داشته 
باشد مثل (ق) که در زبان عربی به معنای « نگهداری کن » است» چنانچه معنی آن را 
بداند و قصد آن معنی را نماید نمازش باطل می‌شود بلکه اگر قصد معنای آن را نکند 
ولی ملتفت معنای آن باشد لازم است که نماز را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۱۴۷.سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال نداردولی گفتن 
آخ» آه و مانند اینها که دو حرف است اگر عمدی باشد نماز را باطل می‌کند . 

مسأله ۱۴۸ ۱.اگر کلمه‌ای به قصد ذکر بگو ید » مثلاً به قصد ذ کر بگوید :« له آکبر » 
ولی در موقع گفتن آن. صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند اشکالی ندارد 
ولی چنانچه به قصد اینکه چیزی را به کسی بفهماند آن را بگوید اگرچه قصد ذکر هم 
داشته باشد نماز باطل می‌شود. 

مسأله ۱۱۴۹.خواندن قرآن در نماز غير از چهار سوره‌ای که سجدۀ واجب داردو 
در احکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد ولی لازم است که به 
عربی باشد. 

مسأله ۱۱۵۰.اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمداً با احتیاطاً جند 
مرتبه بگوید اشکال ندارد ولی اگر از روی وسواس چند مرتبه بگوید نماز باطل 
ی سود ۱ 

مسأله ۱۱۵۱.در حال‌نماز.انسان نبایدبه دیگری‌سلام کند واگر دیگری‌به اوسلام 
کند باید طوری جواب دهد که سلام مقدم باشد , مثلاً بگوید : «آلَلام علیکم » یا «سَلام 
عَلّیکم » و نباید «عَلَیکَم السلام» بگوید . 

مسأله ۲ .انسان باید جواب سلام راچه در نماز یا در غیر نماز فورا بگوید و اگر 
عمداً یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر جواب بگوید 
جواب آن سلام حساب نشود چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و اگر در نماز 
تا و ان دادن و اس مه 

مسأّله ۰۱۱۵۳ باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود و اگر سلام ‏ 
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کننده کر باشد باید با بلند کردن صدا یا به اشاره طوری جواب او را بدهد که يا بشنود یا 
متوجه جواب سلام شود. 

مسأله ۱۱۵۴.نمازگزار باید جواب سلام رابه قصد جواب بگوید نه به قصد دعا. 

مسأله ۱۱۵۵.اگر زن یا مرد نامحرم یا بچة ممیز یعنی بچه‌ای که خوب و بد را 
می‌فهمد به نمازگزار سلام کند نمازگزار می‌تواند جواب او را بگوید و بهتر است به 
قصد دعا جواب بگو ید. 

مسأّله ۱۱۵۶.اگر نمازگزار جواب سلام راندهد معصیت کر ده ولی نمازش صحیح 


ا 

مسأله ۱.۱۱۵۷ گر کسی به نمازگزار غلط سلام کند بطوری که سلام حساب نشو د 
جواب او واجب نیست و اگر سلام حساب شود جواب او واجب است و بهتر است به 
قصد دعا جواب بدهد. 

مسأله ۱۱۵۸. جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند واجب 
بیست. 

مسأله ۱.۱۱۵۹ گ ر کسی به عده‌ای سلام کند ‏ جواب سلام او بر همة آنان و اجب است 
ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است. 

مسأله ۱۱۶۰.اگ رکسی به عده‌ای سلام کند و فردی که سلام‌کننده قصد سلام دادن به 
او را نداشته جواب دهد باز هم جواب سلام او بر ان عده واجب است. 

مسأّله ۱۱۶۱.اگر به عده‌ای سلام کند وکسی که‌بین آنهامشغول نماز است شک کند 
که سلام کننده قصد سلام کردن به او راهم داشته یا نهء نباید جواب بدهد و همچنین 
است اگر بداند که قصد او راهم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد . اما اگر بداند 
که قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد باید جواب او را بدهد. 

مسأّله ۱۱۶۲.سلام کردن مستحب است و خیلی سفارش شده که سواره به پیاده و 
ایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگتر سلام کند. 

مسأله ۱۱۶۳.اگر دو نفر باهم به یکدیگر سلام کنند بر هر یک واجب است جواب 
سلام دیگری را بدهد. ۱ 

مسأله ۱۱۶۴.در غیر نماز مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید مثلا 


مبطلات نماز ۳۱۳۷ 


اگر کسی گفت: «سلام لیم » در جواب بگوید: «سلام عَلَيكّم و رَحمَه اللّه». 

۷.از مبطلات نماز خندة با صدا و عمدی می‌باشد و جنانچه عمداً بی‌صدا (بگونة 
لبخند) و یا سهواً باصدا بخندد -بطوری که صورت نماز را از بین نبرد -نماز باطل 
نمی‌شود ؛ 

مسأله ۱۱۶۵.اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغیی رکندمثلرنگش سرخ 
شود. چنانچه به حدی باشد که از صورت نماز خارج شود نمازش باطل است . 

۸. از مبطلات نماز آن است که برای کار دنیا عمداً باصدا گریه کند و لازم است که 
برای کار دنیا بی‌صدا هم گریه نکند. ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند. 
آهسته باشد با بلند» اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است؛ 

.٩‏ از مبطلات نماز کاری است که صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن. به 
هوا پریدن و مانند اینهاء کم باشد یا زیاد و عمدا باشد يا از روی فراموشی. فرقی 
ندارد. ولی کاری که صورت نماز را بهم نزند مثل اشاره کردن با دست اشکال ندارد؛ 

مسأّله ۱۱۶۶.اگر در بین نماز به قدری ساکت بماند که از صورت نمازگزار حارج 
شود نمازش باطل می‌شود. 

مسأّله ۱۱۶۷.اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شو د و شک کند که 
نماز بهم خورده يانه نمازش صحیح است . 

۰. از مبطلات نماز خوردن و آشامیدن است. اگر در نماز طوری بخورد یا 
بیاشامد که صورت نماز بهم بخورد نمازش باطل می‌شود حتی اگر صورت نماز بهم 
نخورد. تباید به ان نماز بسنده کند ؛ 

مسأله ۱۱۶۸.لازم است در نماز از خوردن و آشامیدنی که موالات عرفی نماز رابهم 
می‌زند اجتناب کند حتی اگر صورت نماز هم از بین نرود. 

مسأله ۱.۱۱۶۹ گر در بین نماز .ذراتی از غذاکه در دهان یا لای دندان‌ها باقیمانده فرو 
ببرد نماز را باطل نمی‌کند . ولی اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و 
مقصودش آن باشد که در حال نماز کم‌کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا 
می‌کند . 

۱ .از مبطلات نماز شک در رکعت‌های نماز دو رکعتی یاسه رکعتی با شک در دو 


۳۳۸ رساله توضیح المسائل 


رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است ؛ 

۲. از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداً یا سه وآکم با زیاد کند یا چیزی 
راکه رکن نیست عمداً کم یا زیاد نماید . 

مسأله ۱.۱۱۷۰ گر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز راباطل می‌کند 
انجام داده يانه نمازش صحیح است. 


چیزهایی که در نماز مکروه است 

مسأله ۱۱۷۱.مکروه است در نماز صورت راکمی به طرف راست یا چپ بگرداند 
و چشم‌ها را هم بگذارند یا به طرف راست يا چپ بگرداند و با ریش و دست خود 
بازی کند و انگشت‌هارا داخل هم نماید و اب دهان بیاندازد و به خط قران یا کتاب یا 
خط انگشتری نگاه کند و نیز مکروه است در موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر 
برای شنیدن حرف کسی ساکت شود بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد 
مکروه می‌باشد . 

مسأله ۱۱۷۲.موقعی که انسان خوابش می آید و نیز موقع خودداری کر دن از بول و 
غائط ‏ مکروه است نماز بخواند و همچنین یوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد 
در نماز مکروه می‌باشد. 

غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتاب‌های مفصل فقهی گفته شده است. 


مواردی که می‌توان نماز واجب را شکست 
مسأله ۱۱۷۳.شکستن نماز واجب ازروی اختیار حرام است ولی برای حفظ جان و 
مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد. 
مسأله ۱۱۷۴.اگر حفظ جان خودیاکسی که حفظ جان او واجب است یا حفظ مالی 
که نگهداری آن واجب می‌باشد بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید نماز را بشکند 
ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه است. 
مساأله ۱۱۷۵.اگر در وسعت وقت مشغول نمازباشدو طلبکار طلب خودرااز او 


شکیات نماز ۳۳۹ 


اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را بشکند و طلب او را 
بدهد و بعد نماز را بخواند. ‏ 

مساأله ۱.۱۱۷۶ گر در بین نماز بفهم که مسجدنجس است. چنانچه وقت تنگ باشد 
باید نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را بهم نمی‌زند باید 
در بین نماز تطهیر کند. بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز را بهم می‌زند باید نماز را 
بشکند و مسجد را تطهیر نماید بعد نماز را بخواند. 

مسأله ۱۱۷۷.کسی که باید نماز رابشکند.اگر نماز را ترک نکند معصیت کرده‌ولی 
نماز او صحیح است. 

مسأله ۱۱۷۸.اگر پیش از آنکه به اندازۀ رکوع حم شود یادش بیاید که اذان و اقامه را 
فراموش کرده ‏ چنانچه وقت نماز وسعت دارد - مستحب است برای گفتن انها نماز 
را بشکند. 


شکیات نماز 
شکیات نماز ۲۳ قسم است . ۸قسم آن شک‌هایی است که نماز را باطل می‌کند و به 


شک‌هایی که نماز را یاطل می‌کند 

مسأّله ۱۱۷۹.شک‌هایی که نماز را باطل می‌کنند عبارتند از : 

۱. شک در شمارء رکعت‌های نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر» ولی 
شک در شمارة رکعت‌های نماز مستحب دو رکعتی و برخی نمازهای احتیاط › نماز را 
باطل نمی‌کند ؛ 

۲. شک در شمارء رکعت‌های نماز سه رکعتی ؛ 

۳ آنکه در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر ؛ 

۴. آنکه در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجدۀ دوم شک کند که دو رکعت 
خوانده یا بیشتر (برای تفصیل این مسأله به صورت چهارم شک‌های صحیح مراجعه 
شود)؛ 
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۵. شک بین دو و پنج رکعت يا دو و بیشتر از پنج رکعت ؛ 

۷ شک در رکعت‌های نماز به صورتی که نداند چند رکعت خوانده است ؛ 

۸ شک بین چهار و شش رکعت يا چهار و بیشتر از شش رکعت چه پیش از تمام 
شدن سجدء دوم باشد یا بعد از آن» ولی اگر بعد از سجده دوم شک بین چهار و شش 
رکعت و چهار و بیشتر از شش برای او پیش آید بهتر آن است که بنا را بر چهار بگذارد 
و نماز را تمام کند و بعد از آن دو سجدۀ سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند. 

مسأله ۱۱۸۰.اگر یکی از شک‌های باطل کننده‌برای انسان پیش آید نمی تواند نماز 
را بهم بزند ولی اگر به قدری فکر کند که شک پابرجا شود بهم زدن نماز مانعی ندارد. 


شک‌هایی که تباید به آنها اعتنا کرد 
مسأله ۱۱۸۱ . شک‌هایی که نباید به آنها اعتنا کرد عبارتند از: 
۱. شک در چیزی که محل بجا آوردن آن گذشته است؛ 
۲. شک بعد از سلام؛ 
۳. شک بعد از گذشتن وقت نماز ؛ 
۴ شک کثیرالشک بعنی کسی که زیاد شک می‌کند ؛ 
۵. شک امام و مأموم؛ 
۶ شک در نماز مستحبی. 


۱ شک در چیزی که محل آن گذشته است 
مساأله ۲ گر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن راانجام داده یا 
نه مثلً شک کند که حمد را خوانده یا نه, چنانچه مشغول کاری که باید بعد از آن انجام 
دهد نشده باشد. باید آنچه را که در انجام آن شک کرده بجا آورد و اگر مشغول کاری 
که باید بعد از ان انجام دهد شده به شک خود اعتنا نکند. 
مسأله ۱۱۸۳.اگر در بین خواندن آیه‌ای شک کند که یه پیش از آن را خوانده يانه و 
با وقتی آخر آیه را می‌خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه . بايد به شک خو د اعتنا 


مسأله ۱۱۸۴.اگر بعد از رکو ع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن‌مانند ذ کر و 
ارام بودن بدن را انجام داده يا نه بايد به شک خو د اعتنا نکند . 

مسأله ۱۱۸۵.اگر در حالی که به سجده می رود شک کند که رکوع کرده يانه ياشک 
کند که بعد از رکوع ایستاده يانه به شک خود اعتنا نکند . 

مسأله ۱۱۸۶.اگر در حال برخاستن شک کند که تشهد رابه جا آورده یا نه , باید به 
شک خو د اعتنا نکند. ولی اگر شک کند که سجده رابجا آورده يانه باید برگردد و بجا 
آورد. 

مسأله ۱۱۸۷ . کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اگر موقعی که حمد یا 
تسبیحات می‌خواند شک کند که سجده یا تشهد را بجا آورده یا نه باید به شک خود 
اعتنا نکند و اگر پیش از آن که مشغول حمد يا تسبیحات شود شک کند که سجده یا 
تشهد را بجا آورده يا نه. باید بجا آورد. 

مسأله ۱۱۸۸.اگر شک کند که یکی از رکن‌های نماز را بجا آورده يا نه - چنانجه 
مشغول کاری که بعد از آن است نشده -باید آن رابجا آورد. فا اکر پیش از خواندن 
تشهد شک کند که دو سجده را بجا اورده يا نه . باید بجا اورد و چنانچه بعد یادش 
بیاید که آن رابجا آورده بوده -چون رکن زیاد شده -نمازش باطل است. 

مسأله ۱۱۸۹.اگر شک کند که رکنی رابجا آور ده يانه -چنانچه مشغول کاری که بعد 
از آن است شده ناد به شک خود اعتنا کند . مثلاً اگر مشغول تشهد است و شک کند 
که دو سجده را بجا آورده یا نه» باید به شک خود اعتنا نکند و اگر یادش بیاید که آن 
رکن را بجا نیاورده در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید آن را بجا آورد و اگر 
مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است. مثلاً اگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش 
بیاید که دو سجده را بجا نیاو رده» باید بجا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید 
نماز باطل است. 

مسأله ۱.۱۱۹۰ گر شک کند عملی راکه رکن نیست بجا آورده‌یانه-چنانچه مشغول 
کاری که بعد از آن است نشده -باید آن رابجا آورد. مثلا اگر پیش از خواندن سوره 
شک کند که حمد را خوانده یا نه . باید حمد را بخواند و اگر بعد از انجام آن یادش 
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بیاید آن را بجا آورده بوده چون رکن زیاد نشده نماز صحیح است. 

مسأله ۱۱۹۱.اگر شک کند عملی راکه‌رکن نیست بجا آورده‌یانه -چنانچه مشغول 
کاری که بعد از آن است شده -باید به شک خود اعتنا نکند. مثلاً موقعی که مشغول 
نی سامت فک ی با ورتم اش مک ره اف ان کنو 
اگر بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده. در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید 
بجا آوردو اگر مشغول رکن بعد شده نمازش صحیح است. بنابراین اگر مثلاٌدر قنوت 
یادش بیاید که حمد را نخوانده. بايد بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید نماز او صحیح 
است» ولی واجب است دو سجد؛ سهو برای حمد که نخوانده بجا آورد و اگر واجبی 
که نخوانده تشهد یا سجده باشد قضای آن را هم واجب است انجام دهد. 

مسأله ۱۱۹۲.اگر شک کند که سلام نماز راگفته يانه یا شک کند درست گفته يانه 
چنانچه مشغول تعقیب نماز یا نماز دیگر شده یا مشخول انجام کاری شده که نمازگزار 
را از حال نماز بیرون می‌برد. بايد به شک خود اعتنا نکند و اگر پیش از اینها شک کند 
باید سلام را بگوید . اما اگر در صحیح گفتن سلام شک کند در هر صورت باید به شک 
خود اعتنا ننماید چه مشغول کار دیگر شده باشد یا نشده باشد . 


۲. شک بعد از سلام 
مسأله ۱۱۹۳ .اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده يانه مثلاشک 
کند رکوع کرده یا نه یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت خوانده 
یا پنج رکعت. به شک خود اعتنا نکند. ولی اگر هر دو طرف شک او باطل باشد مثلا 
بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده يا پنج رکعت نمازش 


باطل است . 


۳ شک بعد از وقت 
مسأله ۱۱۹۴.اگر بعدا زگذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده‌یانه یاگمان کنل 
که نخوانده به شک خود اعتنا نکند ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز 
خوانده يانه يا گمان کند که نخوانده. باید آن نماز را بخواند بلکه اگر گمان هم کند که 


شکیات نماز ۲۴۳ 


خوانده باید آن رابجا آورد. 

مسأله ۱۱۹۵.اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند نماز را درست خوانده یانه» 
بايد به شک خو د اعتنا نکند. 

مسأله ۱.۱۱۹۶گر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز 
خوانده ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر» باید چهار رکعت نماز قضا به 
نیت نمازی که بر او واجب است ما فی‌الذمه) بخواند. 

مسأله ۱۱۹۷.اگر بعدا زگذشتن وقت‌نماز مغرب و عشابداند یک نماز خوانده‌ولی 
نداند سه رکعتی خوانده با چهار رکعتی » باید قضای نماز مغرب و عشارا بخواند. 


۴. کثدرالشک (کسی که زیاد شک می‌کند) 

مسأله ۱۱۹۸.اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند یا در سه نماز پشت سر هم 
مثلاً در نماز صبح . ظهر و عصر شک کند. کثیرالشک است و چنانچه زیاد شک کردن 
او از روی غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد. بايد به شک خو د اعتنا نکند. 

مسأله ۱۱۹۹.کثیرالشک اگر در بجا آوردن چیزی شک کند چنانچه بجا آوردن آن 
نماز را باطل نمی‌کند. باید بنا بگذارد که آن را بجا آورده مثلاً اگر شک کند که رکوع 
کرده یانه» باید بنا بگذارد که رکوع کرده است. اگر بجا آوردن آن» نماز را باطل می‌کند 
باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده مثلاً اگر شک کند که یک رکوع کرده یا بیشتر چون 
زیاد شدن رکوع نماز را باطل می‌کند بنا بگذارد که بیشتر از یک رکوع نکرده است. 

مسأله ۰ کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می‌کند چنانچه در چیزهای دیگر 
نماز شک کند باید به دستور آن عمل نماید مثلاً کسی که زیاد شک می‌کند که سجده 
کرده یانه» اگر در بجا آوردن رکوع شک کند باید به دستور آن رفتار نماید یعنی اگر 
هنوز ایستاده رکوع رابجا آورد و اگر به سجده رفته اعتنا نکند . 

مسأله ۱۲۰۱.کس ی که در نماز مخصوصی مثلادر نماز ظهر زیادشک می‌کند اگردر 
نماز دیگر مثلاً در نماز عصر شک کند باید به دستور شک رفتار نماید. 

مسأله ۱۲۰۲.کس ی که وقتی در جای مخصوصی نماز می خواند زیاد شک می‌کند 
اگر در غیر آن جا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید به دستور شک عمل نماید. 


E‏ رسالةٌ توضیح المسائل 


ماله ۱۴ .کی انان شک کد که کت الک ده ا هه نو هه موو عه 
باید به دستور شک عمل نماید و کثیرالشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی 
مردم برگشته بايد به شک خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۲۰۴.کسی که زیادشک می کنداگر شک کند رکنی رابه جا آورده یانه‌ و اعتنا 
نکند و بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده. چنانچه مشغول رکن بعد نشده باید آن را 
بجا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است. مثلاً اگر شک کند رکوع 
کرده يانه و اعتنا نکند. چنانچه پیش از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده بايد رکوع 
کند و اگر در سجده یادش بیاید نماز باطل است . 

مسأله ۱۲۰۵.کسی که زیاد شک می‌کند اگر شک کند چیزی راکه رکن نیست بجا 
آورده یا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده. چنانچه از محل بجا 
آوردن نگذشته باید آن را بجا آورد و اگر از محل آن گذشته نمازش صحیح است. مثلا 
اگر شک کند که حمد را خوانده يانه و اعتنا نکند. چنانچه در قنوت یادش بیاید که 


حمد را نخوانده باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید نماز او صحیح است. 


۵. شک امام و ماموم 
مسأله ۱.۱۲۰۶ گر امام جماعت در شماره رکعت‌های نماز شک کندمثلاشک کندکه 
سه رکعت خوانده یا چهار رکعت. چنانچه مأموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار 
رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است. امام باید نماز را تمام 
کند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند 
رکعت خوانده است و مأموم در شماره رکعت‌های نماز شک کند بايد به شک خود 
اغتنا نتماید. 


۶ شک در نماز مستحبی 
مسأله ۱.۱۲۰۷ گر در شماره رکعت‌های نماز مستحبی شک کند چنانچه ط رف بیشتر 
شک نماز را باطل می‌کند. باید بنا را بر کمتر بگذارد. مثلاً اگر در نافلۀ صبح شک کند 
که دو رکعت خوانده یا سه رکعت . باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده و اگر طرف 


شکیات نماز ۳۴۵ 


بیشتر شک نماز را باطل نمی‌کند . مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده يا یک رکعت »به 
هر طرف شک عمل کند نمازش صحیح است . 

مسأّله ۱۲۰۸.کم شدن رکن . نماز نافله را باطل می‌کند ولی زیاد شدن رکن آن را 
باطل نمی‌کند . پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که 
مشغول رکن بعد از آن شده باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را بجا آورد مثلا 
اگر در بین رکوع یادش بیاید که سوره را نخوانده» باید برگردد و سوره را بخواند و 
دوباره به رکوع رود. 

مسأله ۱۲۰۹.اگر در یکی از کارهای نافله شک کند خواه رکن باشد یا غیر رکن 
چنانچه محل آن نگذشته. باید بجا آورد و اگر محل آن گذشته به شک خو د اعتنا نکند . 

مسأله ۱۲۱۰.اگر در نماز مستحبی دو رکعتی گمانش به‌سه رکعت یا بیشتر برودیا 
گمانش به دو رکعت یا کمتر برود. باید به همان گمان عمل کند مگر آنکه موجب 
بطلان باشد که در این صورت گمان حکم شک را دارد مثلاً اگر گمانش به یک رکعت 
می‌رود یک رکعت دیگر بخواند. 

مسأله ۱۲۱۱.اگر در نماز نافله‌کاری کند که برای آن سجدۀ سهو واجب می‌شودیا 
یک سجده یا تشھد را فراموش کند. لازم نیست بعد از نماز سجدۂ سهو یا قضای 
سجده و تشهد رابجا اورد. 

مسأله ۱۲۱۲.اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یانه» چنانچه آن نماز مثل 
نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد بنا بگذارد که نخوانده است . همچنین اگر 
مثل نافلة بومیه وقت معین داشته باشد و پیش از گذشتن وقت آن شک کند که آن را 
بجا آورده يا نه» ولی اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که خوانده يانه به شک خود 
اعتنا نکند . 


شک‌های صحیح 
مسأله ۱۲۱۳.در ٩صورت‏ اگر در شمارء رکعت‌های نماز چهار رکعتی شک کند 
باید فکر نماید. پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد باید همان طرف را 
بگیرد و نماز را تمام کند وگرنه به دستورهایی که گفته می‌شود عمل نماید و آن ٩‏ 


۴۶ رساله توضیح المسائل 


صورت از این قرار است : 

۱. آنکه بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم شک کند که دو رکعت خوانده یا سه 
رکعت. که باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام 
کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده يا دو رکعت نشسته به دستوری که 
بعداگفته می‌شود بجا آورد؛ 

۲ شک بین دو و چهار رکعت بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم .که باید بنا بگذارد 
چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده 
بخو اند ؛ 

۳. شک بین دو و سه و چهار رکعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا 
بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده و بعد دو رکعت نماز احتیاط نشسته بجا آورد. ولی اگر بعد از سجدة اول یا 
پیش از سر برداشتن از سجد؛ دوم یکی از این سه شک برایش پیش آید می‌تواند نماز 
رارها کند و دوباره بخواند ؛ 

۴. شک بین چهار و پنج رکعت بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنا 
بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجد؛ سهو بجا آورد. 
ولی اگر بعد از سجده اول یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم» این شک برای او پیش 
آید باید به دستوری که گفته شد عمل کند و نماز را هم دوباره بخواند؛ 

۵. شک بین سه و چهار رکعت. که در هر جای نماز باشد باید بنا بر چهار رکعت 
بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت 
تاه افیا ها رده 

۶ شک بین چهار و پنج رکعت در حال ایستاده. که بايد بنشیند و تشهد بخواند و 
نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده يا دو رکعت نشسته بجا آورد؛ 

۷ شک بین سه و پنج رکعت در حال ایستاده که بايد بنشیند و تشهد بخواند و 
نماز را سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا اورد؛ 

۸. شک بین سه و چهار و پنج رکعت در حال ایستاده. که باید بنشیند و تشهد 
بخواند و بعد از سلام نماز» دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نماز 


شکیات نماز ۳۴۷ 


حاط ته ا ایرد 

٩‏ شک بین پنج و شش رکعت در حال ایستاده» که باید بنشیند و تشهد بخواند و 
نماز را سلام دهد و سجده سهو بجا اورد. 

مسأله ۱۲۱۴.اگر یکی از شک‌های صحیح برای انسان پیش آید نباید نما زرا بشکند 
و چنانچه نماز را بشکند معصیت کرده است . پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را 
باطل می‌کند مثل روگرداندن از قبله» نماز را از سر گیرد نماز دومش هم باطل است. 
اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می‌کند مشغول نماز شود نماز دومش صحیح 
3 

مسأله ۱۲۱۵.اگر یکی از شک‌هایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است در نماز 
پیش آید. چنانچه انسان نماز را تمام کند و بدون خواندن نماز احتیاط نماز را از سر 
بگیرد معصیت کرده است . پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می‌کند نماز را 
از سر گرفته باشد نماز دومش هم باطل است و اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل 
می‌کند مشغول نماز شده نماز دومش صحیح است. 
" مسأله ۱۲۱۶.وقتی یکی از شک‌های صحیح برای انسان پیش آید چنانچه گفته شد 
باید فوراً فکر کند. پس اگر چیزهایی که به واسطهة آنها ممکن است یقین یا گمان به 
یک طرف شک پیدا شود برای او پیش نیاید. شک او از بین نمی‌رود و چنانچه کمی 
بعد هم فکر کند اشکال ندارد. مثلاً اگر در سجده شک کند می‌تواند تا بعد از سجده 
فکر کردن را تأخیر بیاندازد. 

مسأله ۱۲۱۷.اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد بعد دو طرف در نظر او 
مساوی شود باید به دستور شک عمل نماید و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی 
باشد و به طرفی که وظیفهٌ اوست بنا بگذارد بعد گمانش به طرف دیگر برود. باید 
همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند. 

مسأله ۱۲۱۸.کسی که نمی داند گمانش به یک طرف بیشتر است یاهر دو طرف در 
نظر او مساوی است. باید به دستور شک عمل کند. 

مسأله ۸۹ گر بعد از نماز بفهمد در بین نماز حال تردیدی داشته که مثلاً دو 
رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته ولی نداند که این بنا را روی گمانش 


به خواندن سه رکعت بوده یا از باب این بو ده که هر دو طرف در نظر او مساوی بوده. 
اند نما ا حاط را یواد 

مسأله ۱۲۲۰.اگر موقعی که تشهد می خواند يابعد از ایستادن‌شک کند که دو سجده 
رابجا آورده یانه و در همان موقع یکی از شک‌هایی که اگر بعد از تمام شدن دو سجده 
اتفاق بیفتد صحیح می‌باشد برای او پیش آید. مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا 
سه رکعت» باید به دستور ان شک عمل کند. 

مسأله ۱۲۲۱.اگر پیش از آنکه مشغول تشهد شود باد ر رکعت‌هایی که تشهد ندارد 
پیش از ایستادن شک کند که دو سجده را بجا آورده يا نه و در همان موقع یکی از 
شک‌هایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است برایش پیش اید » نمازش باطل 


ی 


ا 

مسأله ۱۲۲۲.اگر موقعی که ایستاده بین سه و چهار یابین چهار و پنج رکعت شک 
کند و یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش بجا نياور ده نمازش باطل است . 

مساله ۱.۱۲۲۲ گر شک اواز بین بر ودو شک دیگری برایش پیش آید»مثلاً اول شک 
کند که دو رکعت خوانده يا سه رکعت و بعد شک کند که سه رکعت خوانده با چهار 
رکعت» باید به دستور شک دوم عمل نماید. 

مساله ۱.۱۲۲۴گر بعد از نماز شک کند که در نماز مثلابین دو و چهار رکعت شک 
کرده یابین سه و چهار رکعت» بهتر آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز راهم 
دوباره بخواند. 

مسأله ۱۲۲۵.اگر بعد ازنماز بفهم دکه‌در نمازشکی برای‌او پیش آمده‌ولی نداند که 
از شک‌های باطل بو ده یا از شک‌های صحیح و اگر از شک‌های صحیح بو دہ کدام قسم 
ان بوده. لازم است به دستور شک‌هایی که صحیح بوده و احتمال می داده عمل کند و 
نماز را هم دوباره بخواند. 

مسأله ۱۲۲۶.کسی که نشسته نماز می غوراند اک شکی کند که باید برای آن یک 
کف نماد انا اماد ا دو ر کیت که بو ابو تایبا نکر کیت معا 
آورد و اگر شکی کند که باید برای آن. دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند بايد دو 
ر کت تسه ها وود 


نما ز احتیاط ۲۴۹ 


مسأله ۱۲۲۷.کسی که ایستاده نماز می‌خواند اگر موقع خواندن نماز احتیاط از 
ایستادن عاجز شود باید مثل کسی که نماز را نشسته می‌خواند و حکم آن در مسأله 
پیش گفته شده نماز احتیاط را بجا اورد. 

مسأله ۱۲۲۸.کسی که نشسته نماز می خواندا گر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند 
بایستد باید به وظیفة کسی که نماز را ایستاده می‌خواند عمل کند . 


نماز احتیاط 

مسأّله ۱۲۲۹.کسی که نماز احتیاط بر او واجب است بعد از سلام‌نماز باید فورآنیت 
نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید. 
پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند و 
سلام دهد واگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده یک رکعت 
دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. 

قال تما فتراط سو و ت تن دوا آن وا هه نهر اندو ت آن 
را به زبان نیاورد و لازم است که بسم الله آن را هم آهسته بگوید. 

مسأله ۱۲۳۱.اگرپیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی راکه خوانده درست 
بوده لازم نیست نماز احتیاط را بخواند و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد لازم نیست آن 
را تمام نماید . 

مسأله ۱۲۳۲.اگر پیش از خواندن‌نماز احتیاط بفهم دکه رکعت‌های‌نمازش‌کم بو ده 
چنانچه کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداده» باید آنچه را از نماز نخوانده بخواند 
و برای سلام بیجا دو سجده سهو بجا آورد و اگر کاری که نماز را باطل می‌کند انجام 
داده مثلاً پشت به قبله کرده» باید نماز را دوباره بجا آورد. 

مساأله ۱۲۳۳.اگر بعد نماز احتیاط بفهمد کسری‌نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده 
هار دز بیش وا نک ر کشت ا اط عراز مد شیم مار رای 
رکعت خوانده نمازش صحیح است . 

مساله ۱۲۳۴ .اگر بعد از خواندن نماز احتباط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز 
احتیاط بوده» مثلاً در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط بخواند و بعد بفهمد 
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نماز را سه رکعت خوانده -اگر عملی منافی انجام نداده باشد -باید کسری نماز را به 
نماز متصل نماید و نماز راهم دوباره بخواند. 

مسأله ۱۲۳۵.اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری ا 
احتیاط بوده مثلاً در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد 
نماز رادو رکعت خوانده - چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می‌کند 
انجام داده مثلاً پشت به قبله کرده -باید نماز را دوباره بخواند و اگر کاری که نماز را 
باطل می‌کند انجام نداده» باید دو رکعت کسری نمازش را بجا آورد و اصل نماز راهم 
دوباره بخواند. 

مسأله ۱۲۳۶.اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز 
احتیاط ایستاده یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده. لازم نیست دو رکعت نماز 
احتیاط نشسته را بخو اند . ۱ 

مسأله ۱۲۳۷. اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط 
نشسته با یک رکعت ایستاده را می‌خواند یادش بیاید که سه رکعت خوانده باید نماز 
احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۲۳۸.اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده را می‌خواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاد که نمازش راسه رکعت 
خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند و بهتر است نماز را هم 
دوباره بخواند. 

تال ۱۲۱۳۱ .اک رس مان عاط نمیا سره تست اک از تاا 
احتیاط بوده ‏ چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند -باید آن را 
رها کند و کسری نماز رابجا آورد و نماز راهم دوباره بخواند. مثلاً در شک بین سه و 
چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می‌خواند یادش بیاید که نماز را 
دو رکعت خوانده چون نمی تواند دو رکعت نشسته رابه جای دو رکعت ایستاده 
حساب کند , باید نماز احتیاط نشسته رارها کند و دو رکعت کسری نمازش را بخواند 
و بهتر است نماز راهم دوباره بجا آورد. 


نماز احتیاط ۲۵۱ 


مسأله ۱۲۴۰.اگر شک کند نماز احتیاط را که بر او واجب بوده بجا آورده يانه 
چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد در صورتی که 
مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم مثل روگرداندن از قبله 
که نماز را باطل می‌کند انجام نداده» باید نماز احتیاط را بخواند و اگر مشغول کار 
دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می‌کند بجا آورده یا بین نماز و شک او زیاد طول 
کشیده به جاو به مورد است که نماز احتیاط را بخواند و نماز راهم دوباره بجا آورد. 

مسأله ۱۲۴۱.اگر در نماز احتیاط رکنی رازیاد کند يا مثلاٌبه جای یک رکعت. دو 
رکعت بخواند نماز احتیاط باطل می‌شود و در این حال می‌تواند تنها به اعاده اصل 
نماز اکتفا کند. 

مسأله ۱۲۴۲.موقع ی که مشغول نماز احتیاط استاگر در یکی از کارهای آن شک 
کند. چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد و اگر محلش گذشته باید به شک خود 
اعتنا نکند. مثلاً اگر شک کند که حمد را خوانده يا نه, چنانچه به رکوع نرفته بايد 
بخواند و اگر به رکوع رفته به شک خود اعتنا نکند . 

مساأله ۱۲۴۳.اگر در شمارة رکعت‌های نماز احتیاط شک کند » باید بنارابر بیشتر 
بگذارد. ولی چنانچه طرف بیشتر شک. نماز را باطل می‌کند باید نماز را از سر 
بخواند و خواندن نماز احتیاط لازم نیست. 

مسأله ۱۲۴۴.اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهوآکم یازیاد شود سجدۀ 
واد 

مسأله ۱۲۴۵.اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزا یا شرایط آن را 
بجا اورده يانه به شک خو د اعتنا نکند. 

مسأله ۱۲۴۶.اگر در نماز احتیاط تشهد نا یک سجده را فراموش کد » بهتر آن است 
که بعد از سلام آن را قضا نماید. 

مسأله ۱۲۴۷.اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یادو سجدۂ 
سهو بر او واجب شود باید اول نماز احتیاط رابجا آورد. 

مسأله ۱۲۴۸. حکم گمان در رکعت‌های نماز , حکم یقین است . مثلاًا گر در نماز 
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چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده. نباید نماز احتیاط 
بخواند و همینطور در غیر رکعت‌های نماز چهار رکعتی . گمان معتبر است. 

مسأله کم شک وسهو وگمان درنمازهای واجب یومیه‌و نمازهای واجب 
دیگر غیریومیه فرق ندارد. مغلا اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا 
دو رکعت چون شک او در نماز دو رکعتی است نمازش باطل می‌شود. 


سجده سهو 

مسأله ۱۲۵۰.برای پنج چیز بعد از سلام‌نماز.انسان‌باید دو سجدۀ‌سهو به دستوری 
که بعدآگفته می‌شود بجا آورد. 

ادر ار م ا 

۲. جایی که نباید نماز را سلام دهد سلام بدهد؛ 

۳. انکه تشهد را فراموش کند؛ 

۴ آنکه یک سجده را فراموش کند؛ 

۵. آنکه در نماز چهار رکعتی بعد از سجدۀ دوم شک کند که چهار رکعت خوانده با 
پنج ركعت . 

مسأله ۱۲۵۱.اگر انسان اشتباها یابه خیال اینکه نمازش تمام شده حرف بزند باید 
دو سجده سهو بجا اورد. 

مسأله ۱۲۵۲.برای حرفی که از آه کشیدن و سرفه پیدامی‌شود سجد؛‌سهو واجب 
نیست ولی اگر مثلاً سه وا آخ یا آه بگوید باید سجدۂ سهو بجا آورد. 

مسأله ۰۱۲۵۳ اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره بطور صحیح بخواند . برای 
دوباره خواندن ان سجده سهو واجب نیست. 

مسأله ۱۲۵۴.اگر در نماز سه وآمدتی حرف بزندو تمام آنهایک مر تبه حساب شود 
دو سجدة سهو بعد از سلام نماز برای تمام انها کافی است. 

مسأله ۱۲۵۵.اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر و یا کمتر از سه مرتبه 
بگوید. بهتر است که بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد. 


سجده سهو ۳0۳ 


مسأله ۱۲۵۶.اگر در جایی که نباید سلام را بگوید سهوأ بگوید :«السلام عَلیناو عَلی 
عباد له الضَالحین » یا بگوید : «السلام علیکم و رحمَه له و برکاته» بايد دو سجده سهو 
انجام دهد ولی اگر اشتباها مقداری از این دو سلام را بگوید یا بگوید : «الملام علیک 
یالب و رحمَه الله و ب رکانّه» بهتر است که دو سجده سهو بجا آورد. 

مسأله ۱۲۵۷.اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگوید دو 
سجلده سهو کافی است. 

مسأله ۱۲۵۸.اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد 
یادش بیاید» باید برگردد و آن را بجا اورد و سجده سهو برای زیادی‌ها که انجام شده 
واجب نیست. 

مسأّله ۱۲۵۹.اگر در رکوع یابعد ا زآن‌یادش بیاید که یک سجده یا تشهد رااز رکعت 
پیش فراموش کرده باید بعد از سلام نماز» سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد از ان 
دو سجده سهو بجا آورد. 

مسأله ۱۲۶۰.اگر سجد؛‌سهو رابعد از سلام نماز عمداًبجا نیاورد معصیت کرده و 
واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً بجا نیاورد هر وقت یادش 
امد باید فورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند. 

مسأّله ۱۲۶۱.اگر شک دارد که سجد؛سهو بر او واجب شده يانه » لازم نیست بجا 
اورد. 

مسأله ۱۲۶۲.کسی که شک دارد مثلاًدو سجد؛ سهو بر او واجب شده یا چهار تا. 
اگر دو سجده بجا آورد کافی است. 

ماله ۱۱۸۲ ننک ان دو شاه سقی سا ناور د6ا د دوسا مهن 
بجا آورد و اگر بداند سهواً سه سجده کرده» باید دوباره سجدءٌ سهو بجا آورد. 


دستور سجده سهو 
مسأله ۱۲۶۴ .دستور سجله سهو ار بن است که بعد از سلام نماز فورًثیت سجد: 


سهو کند و پیشانی رابه چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید : «بسم 


0۴ رسالة توضیح المسائل 


الله و بالّه و صلّى الله على مكدو آل محمد يا «بسم الله و بالّه الله صل علی مُحَمّدٍ و 
آل مُحَمّد » ولی بهتر است بگوید: «بسم الله و باللهآلسَلام عَلیک ابا التب و رَحمَةَ له و 
بر کاته » و بعد بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد بگوید و 


بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد . 


قضای سجده و تشهد فراموش شده 

مسأله ۱۲۶۵.سجده و تشهدی راکه انسان فراموش کرده و بعد از نماز» قضای آن را 
بجا می‌آورد باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و 
شرط‌های دیگر را داشته باشد. 

مسأله ۱۲۶۶.اگر سجده با تشهد را چند دفعه فراموش کند ۔مثلاً یک سجده از 
رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم را فراموش نماید -باید بعد از نماز » فضای هر 
دو رابا سجده‌های سهوی که برای انها لازم است بجا اورد و لازم نیست معین کند که 
قضای کدام یک آنها است که انجام می‌دهد . 

مسأله ۱۲۶۷.اگر یک سجده و تشهدرافراموش کند می تواند هر کدام راکه بخواهد 
اول قضا نماید اگرچه بداند که کدام اول فراموش شده است . 

مسأله ۱۲۶۸.اگر به خیال اينکه اول سجده را فراموش کرده» اول قضای آن رابجا 
آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده» لازم است که 
دوباره سجده را قضا نماید و نیز اگر به خیال اينکه اول تشهد را فراموش کرده. اول 
قضای آن را بجا آورد و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده» باید 
دوباره تشهد را بخواند. 

مسأله ۱.۱۲۶۹ گر بین سلام‌نمازو قضای‌سجده‌یاتشهد .کار ی‌کند که چنانچه عمداً 
یا سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می‌شود مثلاً پشت به قبله نماید باید قضای 
سجده و تشهد را بجا اورد و اعادهُ نماز لازم است. 

مسأله ۱۲۷۰.اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را 
فراموش کرده. باید قضای سجده‌ای را که فراموش کرده بجا آورد و بعد از آن دو 


دة ي ۲۵۵ 


سجدۂ سهو بجا آورد. خواه کاری که نماز را باطل می‌کند کرده باشد یا نکرده باشد و 
اگر تشهد رکعت آخر را فرام وش کرده باشد» باید قضای تشهد رابجا آورد و بعد از آن 
دو سجدٴ سهو بجا آورد. 

مسأله ۱۲۷۱.اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد» کاری کند که برای آن 
سجدۂ سهو واجب می‌شود مثل آنکه سهوأً حرف بزند» باید سجده یا تشهد را قضا 
کند. 

مسأله ۱۲۷۲.اگر نداند که سجده را فرام وش کرده یا تشهد راء باید هر دو را قضا 
نماید و هر کدام را اول بجا آورد اشکال ندارد. 

مسأله ۱.۱۲۷۲ گر شک دار د که سجده یا تشهد رافراموش کرده يانه » واجب نیست 
قضا نماید. 

مسأله ۱۲۷۴.اگر بداند سجده یا تشهد رافراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع 
رکعت بعد بجا اورده يانه لازم است که ان را قضا نماید . 

مسأله ۱۲۷۵.کسی که باید سجده و یا تشهد راقضانماید »اگر برای کار دیگری هم 
سجلدء سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز سجده یا تشهد را فضانماید بعد سجده 
سهو رابجا آورد. 

مسأله ۱۲۷۶.اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده يا تشهد فراموش شده را 
بجا آورده یا نه -چنانچه وقت نماز نگذشته -باید سجده یا تشهد را قضانماید و اگر 


وقت نماز هم گذشته قضای آن مستحب است . 


کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز 
مسأله ۱۲۷۷.هرگاه چیزی از واجبات نماز راعمدأکم یا زیادکند اگرچه یک حرف 
ان باشد نماز باطل است. 
مسأله ۱۲۷۸ .اگر به واسطه ندانستن مسأله. چیزی از اجزای نماز راکم یا زیاد کند 
نماز باطل است چه ان جزء واجب ۰ رکن باشد یا غیر رکن . 
مسأله ۱۲۷۹.اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون وضو یا 
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غسل مشغول نماز شده» باید نماز رابه هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند و اگر 
بعد از نماز بفهمد. باید دوباره نماز رابا وضو و غسل بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا 
نماید. 

مسأّله ۱۲۸۰.اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش را 
فراموش کرده نمازش باطل است و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید. بايد 
برگردد و دو سجده را بجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و 
نماز را تمام کند 

مسأله ۷۱ .گر پیش از گفتن « السلا عَلّینا » و یا« اسلا عَیکم » یادش بیاید که دو 
سجده رکعت آخر رابجا نیاو رده» بايد دو سجده را بجا اورد و دوباره تشهد بخواند و 
و 

مسأله ۱۲۸۲.اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز 
نخوانده» باید مقداری را که فراموش کرده بجا آورد. 

مسأله ۱۲۸۳.اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را 
نخوانده. چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را 
باطل می‌کند مثلاً ب پشت به قبله کرده» نمازش باطل است و اگر کاری که عمدی و 
سهوی آن نماز را باطل می‌کند انجام نداده, باید فوراً مقداری را که فراموش کرده بجا 
اورد. 

مساأله ۱۲۸۴ تا سای توا Gs‏ 
اتفاق بیفتد نماز را باطل می‌کند مثلاً ر“ پشت به قبله نماید و بعد بادش بیاید که دو سجده 
آخر را بجا نیاورده» نمازش باطل است . بلکه اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل 
می‌کند یادش بیاید که دو سجده را که فراموش کرده بايد بجا اورد و دوباره تشهد 
بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجد؛ سهو برای سلامی که اول گفته است بنماید و 
ی 

مسأله ۱۲۸۵ .اگر بفهمد نماز را پیش از وقت شوانده یا پشت به قبله یا به ف 
راست یا به طرف چپ قبله بجا آورده. باید دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته 
فضانماید. 


نماز مسافر ۵۷ 


مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا رابا هشت شرط شکسته بجا آورد یعنی دو 
رکعت بخواند : 


شرط اول 

آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ نباشد و فرسخ شرعی مقداری کمتر از پنج 
کیلومتر و نیم است. 

مسأله ۱۲۸۶.کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است. اگر رفتن او کمتر از 
چهار فرسخ نباشد باید نماز را شکسته بخواند. بنابراین اگر رفتن سه فرسخ و 
برگشتن پنج فرسخ باشد باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۸۷.اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد باید نماز راشکسته بخواند» 
چه همان روز و شب بخواهد برگردد یا غیر آن روز و شب. 

مسأّله ۱۲۸۸.اگر سفر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد یاانسان نداندکه‌سفر او 
هشت فرسخ است یانه» نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شک کند که سفر او 
هشت فرسخ است يانه در صورتی که تحقیق کردن برایش مشقت دارد (البته مشقت 
در نظر عرفی نه مشقت عملی) باید نمازش را تمام بخواند. اگر مشقت به معنایی که 
گفته شد ندارد. لازم است تحقیق کند و اگر دو عادل بگویند یا بین مردم معروف باشد 
که سفر او هشت فرسخ است نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۸۹.اگر یک عادل یا شخص موثقی خبر دهد که سفر انسان هشت فر سخ 
است باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۲۹۰.کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است اگر نماز را شکسته 
بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده» باید آن را چهار رکعتی بجا آورد و اگر 
وقت گذشته لازم است آن را قضا نماید. 

مسأّله ۱۲۹۱.کسی که یقین دارد سفرش هشت فر سخ نیست یا شک داردکه‌هشت 
فرسخ هست يانه - چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده -اگرچه 
کمی از راه باقی باشد. باید نماز را شکسته بخواند و اگر تمام خوانده» دوباره شکسته 


۳۵۸ رسالة توضیح المسائل 


بجا آورد. 

مسأله ۱۲۹۲.اگربین دو محلی که فاصلة آنهاکمتر از چهار فرسخ است چند مر تبه 
رفت و آمد کند. اگرچه روی هم رفته هشت فرسخ شود باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۹۳.اگر محلی دو راه داشته باشد یک راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه 
دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد . چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به 
آنجا برود باید نماز را شکسته بخواند و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود باید 
تمام بخواند . 

مسأله ۱۲۹۴.اگر شهر دیوار داردباید ابتدای هشت فرسخ رااز دیوارشهر حساب 
کند و اگر دیوار ندارد باید از خانة آخر شهر حساب نماید و در شهرهای بزرگ 
خارق‌العاده خصو صیت و حکم خاصی برای آن نیست. در صورتی که خارج شدن از 
یک محله تا محله بعدی در نظر عرف سفر به حساب نیاید . 


شرط دوم 

آنکه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد پس اگر به جایی که کمتر از 
هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به انجا قصد کند جایی برود که با 
مقداری که آمده هشت فرسخ شود. چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته باید 
نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا چهار فرسخ برود و 
به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز آنجا بماند برگردد. به شرط آنکه رفتن از 
چهار فرسخ کمتر نباشد. باید نماز را شکسته بخواند . ۱ 

مسأله ۱۲۹۵.کسی که نمی‌داند سفرش چند فرسخ است مثلاً برای پیدا کردن 
گمشده‌ای مسافرت می‌کند و نمی‌داند که چه مقدار بايد برود تا گمشده را پیدا کند 
باید نماز را تمام بخواند. ولی در برگشتن چنانچه تا وطنش يا جایی که می‌خواهد ده 
روز در انجا بماند. هشت فرسخ يا بیشتر باشد باید نماز را شکسته بخواند. همچنین 
اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ برود و برگردد. چنانچه رفتن و برگشتن 
هشت فرسخ شود و با شرط آنکه رفتن چهار فرسخ کمتر نباشد باید نماز را شکسته 
تیا ان 


نماز سافر 1۵۹ 


مسأّله ۱۲۹۶.مسافر در صورتی باید نماز راشکسته بخواند که تصمیم داشته باشد 
هشت فرسخ برود. پس کسی که از شهر بیرون می‌رود و مثلاً قصدش این است که اگر 
رفیق پیدا کند سفر هشت فرسخی برود. چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می‌کند 
باید نماز را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد باید تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۹۷.کسی که قصد هشت فرسخ دارد اگرچه در هر روز مقدار کمی را 
برود وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و آذان ان را نشنود. باید نماز را 
شکسته بخواند. ولی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود که نگویند مسافر است 
باید نماز را تمام بخواند . 

مسأله ۱۲۹۸.کس ی که در سفر به اختیار دیگری است مانندنوکر » چنانچه بداند سفر 
او هشت فرسخ است باید نماز را تمام بخواند. 

مسأّله ۱۲۹۹.کسی که در سفر به اختیار دیگری استا گر بداند یاگمان داشته باشد 
که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می‌شود. باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۰۰.کسی که در سفر به اختیار دیگری است اگر شک دارد که پیش از 
رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می‌شود یا نه, ظاهر این است که بايد تمام بخواند 
مگر اطمینان به عدم مفارقت داشته باشد . همچنین اگر شک او از این جهت است که 
احتمال می‌دهد مانعی برای سفر او پیش آید. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا 
نباشد باید نمازش را شکسته بخواند. 


شرط سوم 

آنکه در بین راه از قصد خود برنگردد. پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از 
قصد خو د برگردد یا مردد شود. باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱ گر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود چنانچه 
تصمیم داشته باشد که همان جا بماند یا بعد از ده روز برگردد یا در برگشتن و ماندن 
مردد باشد باید نماز را تمام بخواند. 

تا تا از تاو اه بویت تردن ای 
داشته باشد که برگر دد باید نماز را شکسته بخواند. 


۲۶۰ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۰۱۳۰۳ اگر برای رفتن به محلی حرکت کند و بعد از رفتن مقداری از راه 
بخواهد جای دیگری برود چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا جایی که 
می‌خواهد برود هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۰۴.اگر پیش از آنکه به هشت فر سخ بر سد مردد شو دکه بقیه راه را برودیا 
نه و در موقعی که مردد است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود باید تا 
اخر مسافرت نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۰۵.اگر پیش از آنکه به هشت فر سخ برسد مردد شودکه بقیه ره را برودیا 
نه و در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ 
دیگر برود یا چهار فرسخ برود و برگردد تا آخر مسافرت باید نماز را شکسته 
بخواند . 

مسأله ۶ ۰ اگر یہ پیش از آنکه به هشت فر سخ برسد مر دد شود که بقیه راه رابرودیا 
نه و در موقعی که مردد است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود 
چنانچه باقی ماندۀ سفر او هشت فر سخ باشد یا چهار فرسخ باشد ولی بخواهد برود و 
برگردد. باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر راهی که پیش از مردد شدن و راهی که 
بعد از آن می‌رود روی هم هشت فرسخ باشد. باید نماز را تمام بخواند. 


شرط چهارم 
آنکه نخواهد ب رو و و وی a‏ 
بیشتر در جایی بماند . پس کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت سخ از وطن 


بگذرد یا ده روز در محلی بماند باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۰۷ .کس ی که نمی داند پیش از رسیدن به هشت فر سخ از وطنش میگذردیا 
نه يا ده روز در محلی می‌ماند یا نهء باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۰۸ .کسی که نمی خواهد پیش از رسیدن به هشت فر سخ ازوطنش بگذرد 
یا ده روز در محلی بماند و نیز کسی که مردد است از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی 
بماند. اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود باز هم باید نماز را تمام 
بخواند ولی اگر باقی مانده راه هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود 
و برگردد باید نماز را شکسته بخواند. 


نماز مسافر ۲۶۱ 


شرط پنجم 

آنکه برای کار حرام سفر نکند و اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر کند. باید 
نماز را تمام بخواند. همچنین اگر خود سفر حرام باشد مثل آن که سفر برای او ضرر 
داشته باشد یازن بدون رضایت شوهر و فرزند با نهی پدر و مادر سفری بروند که بر 
آنان واجب نیست. ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

مساله ۱۳۰۹.سفری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد حرام است و انسان باید در ان 
سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد. ۱ 

مسأله ۱۳۱۰.کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی‌کند اگرچه 
در سفر معصیتی انجام دهد مثلاً غیبت کند یا شراب بخورد. باید نماز را شکسته 
بخواند . 

مسأله ۱۳۱۱.اگر مخصوصاً برای آنکه کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید 
نمازش تمام است . پس کسی که بدهکار است ا گر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار 
هم مطالبه کند. چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و مخصوصاً برای فرار از 
دادن قرض مسافرت نماید. باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر مخصوصاً برای ترک 
واجب مسافرت نکند -اگرچه در سفر ترک واجب نیز نماید -باید نماز را شکسته 
بر زان 

مسأله ۱۳۱۲.اگر سفر او سفر حرام نباشد ولی حیوان سواری یا مرکب دیگری که 
سوار است غصبی باشد نمازش شکسته است و نیز اگر در زمین غصبی مسافرت کند 
تیه نهر انز 

مسأله ۱۳۱۳.کسی که با ظالم مسافرت می‌کنداگر ناچار نباشد و مسافرت او کمک 
به ظالم باشد. باید نماز را تمام بخواند و اگر ناچار باشد یا مثلاً برای نجات دادن 
مظلومی با او مسافرت کند نمازش شکسته است . 

مسأله ۱۳۱۴.اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند حرام نیست و باید نماز را 
شکسته بخو اند . 

مسأله ۱۳۱۵.اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار برود. نمازش در حال رفتن 
تمام است و در برگشتن شکسته است اگر به حد مسافت باشد و چنانچه برای تهية 


۲۶۲ ۱ رسالة توضیح المسائل 


معاش به شکار رود نمازش شکسته است و همچنین است اگر برای کسب و زیاد 
کردن مال برود. 

مسأله ۱۳۱۶.کسی که برای معصیت سفر کرده-موقعی که از سفر برمی‌گر دد -اگر 
توبه کرده» باید نماز را شکسته بخواند و اگر توبه نکرده باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۱۷.کس ی که سفر او معصیت استا گر در بین راه از قصد معصیت برگردد 
چنانچه باقی مانده راه هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و 
برگردد به شرط آنکه رفتن او از چهار فرسخ کمتر نباشد باید نماز را شکسته بخواند . 

مسأله ۱۳۱۸.کس ی که برای معصیت سفر نکر ده گر در بین راه قصد کند که بِقيه راه 
را برای معصیت برود. باید نماز را تمام بخواند ولی نمازهایی را که شکسته خوانده 


شرط ششم 

آنکه از صحرانشین‌هایی نباشد که در بیابان‌ها گردش می‌کنند و هر جاکه آب و 
خوراک برای خود و حشمشان پیدا کنند می‌مانند و بعد از چندی به جای دیگر 
می‌روند و صحرانشین‌ها در این مسافرت‌ها باید نماز را تمام بخوانند. 

مسأّله ۱.۱۳۱۹ گریکی از صحرانشین‌هابرای پیداکر دن منزل و چرا گاه حیواناتشان 
سفر کند چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد نماز را شکسته بخواند و اگر به مقدار 

مسأله ۱۳۲۰.اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت 
کات تم( کش ان 


شرط هفتم 
انکه شغل او مسافرت نباشد. بنابراین شتردار و راننده و چوبدار و کشتیبان و 
مانند اینها اگرچه برای بردن اثاث منزل خود مسافرت کنند -در غير سفر اول -باید 
نماز را تمام بخوانند ولی در سفر اول اگرچه طول بکشد نمازشان شکسته است . 
مسأله ۱۳۲۱.کس ی که شغلش مسافرت است! گر برا کار دیگری مثادّبرای رارت 


نماز سافر ۳۶۳ 


یا حج مسافرت کند. باید نماز را شکسته بخواند. ولی اگر مثلاً راننده ماشین و 
اتومبیل خود را برای زیارت کرایه بدهد و در ضمن خودش هم زیارت کند بايد نماز 
را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۲۲. حمله‌دار یعنی کسی که فقط در ماه‌های حج به مسافرت اشتغال 
می‌ورزد نماز را باید شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۲۳.کسی که شغل او حمله‌داری است و حاجی‌ها را از راه دور به مکه 
می‌برد» چنانچه تمام سال یا بیشتر سال را در راه باشد باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۲۴.کسی که در مقداری از سال شغلش مسافرت است مثل شوفری که 
فقط در تابستان با زمستان اتومبیل خود را کرایه می‌دهد. بايد در زمانی که اشتغال به 
سفر دارد نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۲۵.راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می‌کند 
چنانچه اتفاقاً سفر هشت فرسخی برود باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۲۶.کسی که شغلش مسافرت است اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود 
بماند چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد و چه بدون قصد بماند. بايد در سفر 
اولی که بعد از ده روز می‌رود نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۲۷.کسی که شغلش مسافرت استاگر در غیر و طن خود ده روز بماند» 
در سفر اولی که بعد از ده روز می‌رود باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۲۸ . اشخاصی که شغلشان در سفر است مانند دانشجویانی که جهت 
تحصیل به شهر دیگر می‌روند و معمولاً جمعه‌ها به وطن خود بر می‌گردند یا معلمان 
و کارمندان و کارگرانی که همه روزه از وطنشان برای کار و شغل به مسافت شرعی 
می‌روند و شب برمی‌گردند نمازشان تمام و روزه آنها صحیح است. 

مسأله ۱۳۲۹.کسی که در شهرها سیاحت می‌کند و برای خود وطنی اختیار نکر ده 
باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۳۰.کس ی که شغلش مسافرت نیستا گر مثلادر شهری یادردهی جنسی 
دارد که برای حمل آن مسافرت‌های پی در پی می‌کند باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۳۱.کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می‌خواهد وطن دیگری برای 


وا ار کل اک کی ادرت اید ادر ار رت تسار فک 


شرط هشتم 

آنکه به حد ترخص برسد یعنی از وطنش به قدری دور شود که دیوار شهر را نبیند 
و صدای اذان را هم نشود ولی باید در هوا غبار یا چیز دیگری نباشد که از دیدن دیوار 
و شنیدن اذان جلوگیری کند و لازم نیست به قدری دور شود که مناره و گنبد را نبیند یا 
دیوارها پیدا نباشد» بلکه همین قدر که دیوار کاملاً تشخیص داده نشود کافی است و 
کسی که از جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماند به قصد هشت فرسخ خارج شود. 
اعتباری به حد ترخص نیست و همین که از محل اقامت خارج شد باید نمازش را 
شکسته بخواند و حد ترخص در بلاد کبیره و صغیره فرقی نمی‌کند . 

مسأّله ۱۳۳۲.کس ی که به سفر می‌روداگر به جایی برسد که اذان رانشنودولی دیوار 
شهر را ببیند يا دیوارهارا نبیند ولی صدای اذان را بشنود چنانچه بخواهد در انجا نماز 
بخواند لازم است هم شکسته و هم تمام بخواند. ۱ 

مسأله ۰۱۳۳۳ مسافری که به وطنش برمی‌گردد وقتی دیوار وطن خود را ببیند و 
صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند. ولی مسافری که می‌خواهد ده روز 

در محلی بماند مادامی که به آن محل نرسیده نمازش شکسته است. 

مسأله ۴ هرگاه شهر در بلندی باشد که از دور دیده شودیابه قدری گودباشد که 
اگر انسان کمی دور شود دیوار آن را نبیند» کسی که از آن شهر مسافرت می‌کند وقتی 
به اندازه‌ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود دیوارش از آنجا دیده نمی‌شد 
باید نماز را شکسته بخواند و نیز اگر پستی و بلندی خانه‌ها بیشتر از معمول باشد باید 
ملاحظه معمول را بنماید . 

مسأله ۱۳۳۵.اگر از محلی مسافرت کند که خانه و دیوار نداردوقتی به جایی برسد 
که اگر آن محل دیوار داشت از آنجا دیده نمی‌شد باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۳۶.اگر به قدری دور شود که نداند صدایی (اکه می‌شنود صدای اذان 
است پا صدای دیگر. باید نماز را شکسته بخواند. ولی اگر بفهمد اذان می‌گویند اما 


نماز سافر ۳۶۵ 


کلمات آن را تشخیص ندهد باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۳۷.اگر به قدری دور شود که اذان خانه‌های آخر شهر رانشنود ولی اذان 
شهر را که معمولاً در جای بلند می‌گویند بشنود» نباید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۳۸.اگر به جایی برسد که اذان شهر راکه معمولا از جای بلند می‌گویند 
نشنود ولی اذانی را که در جای خیلی بلند می‌گویند بشنود, باید نماز را شکسته 
ا 

مسأله ۱۳۳۹.اگر چشم یاگوش او یا صدای اذان غیرمعمولی باشد » در محلی باید 
نماز را شکسته بخواند که چشم متوسط دیوار خانه‌ها را نبیند و گوش متوسط صدای 
اذان معمولی را نشنود. 

مسأّله ۱۳۴۰.اگر بخواهد در محلی نماز بخواند که شک داردبه حد ترخص یعنی 
جایی که اذان را نشنود و دیوار را نبیند رسیده یا نه» باید نماز را تمام بخواند و در موقع 
برگشتن اگر شک کند که به حد ترخیص رسیده يا نه» بايد شکسته بخواند و چون در 
برخحی موارد اشکال پیدا می‌کند یا آنجا نماز نخواند يا هم شکسته و هم تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۴۱.مسافری که در سفر از وطن خود عبور می‌کند وقتی به جایی برسد که 
دیوار وطن خود را ببیند و صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۴۲. مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده تا وقتی که در آنجا 
هست. باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود یا چهار 
فرسخ برود و برگردد. وقتی به جایی برسد که دیوار وطن را نبیند و صدای اذان آن را 
نشنود. باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۴۳. محلی که انسان در آنجا به دنیا آمده باشد و وطن پدر و مادرش نیز 
باشد یا خودش آنجا را برای زندگی همیشگی اختیار کرده باشد وطن او است. 

مسأله ۱۳۴۴.اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلیش نیست مدتی را اگرچه 
طولانی باشد بماند و بعد به جای دیگر برود آنجا وطن او حساب نمی‌شود. 

مسأله ۱۳۴۵. تا انسان قصد ماندن همیشگی در جایی که غیر وطن اصلی خودش 
است نداشته باشد وطن او حساب نمی‌شود. مگر آنکه بدون قصد رفتن آنقدر بماند 


۶۶ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۳۴۶.کسی که در دو محل زندگی می‌کند مثلشش ماه در شهری و شش ماه 
در شهر دیگر می‌ماند هر دو وطن اوست .و نیز اگر بیشتر از دو محل را برای زندگی 
خود اختیار کرده باشد باید نمازش را در ان شهرها تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۴۷.اگر در غیر وطن اصلی قصد اقامت نکند نمازش شکسته است چه 
ملکی در آنجا داشته باشد یا نداشته باشد و چه در آنجا شش ماه مانده باشد یا نمانده 
ا 

مسأله ۱.۱۳۴۸ گر به جایی بر سد که وطن اصلی او بو ده ولی محل زندگی کنونی او 
نباشد. باید نماز را در آنجا شکسته بخواند و نیز حکم چنین است اگر به جایی برسد 
که وطن غیر اصلی او بوده و دیگر قصد زندگی در آنجا را ندارد. حتّی اگرچه وطن 
دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد . 

مساله ۱۳۳۹.مسافری که قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلی بماند یا می‌داند 
که بدون اختیار ده روز در محلی می‌ماند . در ان محل بايد نمازهای خود را تمام 
ا 

مسأله ۱۳۵۰. مسافر ی که می خواهد ده‌روز در محلی بماند لازم نیست قصد ماندن 
شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد و همین که قصد کند از اذان صبح روز اول تا 
غروب روز دهم بماند باید نماز را تمام بخواند و همچنین اگر مثلاً قصدش این باشد 
که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۵۱.مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند در صورتی‌باید نماز را 
تمام بخواند که بخواهد تمام ده روز را در یک جا بماند» پس اگر بخواهد مثلا ده روز 
در نجف و کوفه بماند باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۵۲.مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند اگر از اول قصد داشته 
باشد که در بین ده روز به اطراف آنجا برود. چنانچه جایی که می‌ خواهد برود از مقدار 
ترخص شهر دورتر نباشد باید در همه ده روز نماز را تمام بخواند. اگر از مقدار 
ترخص دورتر و کمتر از مسافت شرعی باشد. چنانچه بخواهد پنج ساعت یا شش 
ساعت ولو در همه ده روز برود و برگردد. باید نماز را تمام بخواند مشروط بر اينکه 
شب را در محلی که قصد کرده بماند . 


> 


ا سسس س 
سے 


نماز مسافر ۶۷ 


مسأله ۱۳۵۳. مسافری که تصمیم ندارد ده روز در جایی بماند مثلاً قصدش این 
است که اگر رفیقش بیاید یا منزل خوبی پیدا کند ده روز بماند باید نماز را شکسته 

مسأله ۱۳۵۴.کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند اگرچه احتمال دهد که 
برای ماندن او مانعی پیش بیاید» در صورتی که مردم به احتمال او اعتنایی نکنند بايد 
نماز را تمام بخواند. 

مساأله ۱۳۵۵.اگر مسافر بداند که مثلاده روز یابیشتر به آخر ماه‌مانده و قصد کند که 
تا آخر ماه در جایی بماند باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر نداند تا آخر ماه چقدر 
مانده و قصد کند که تا آخر ماه بماند باید نماز را شکسته بخواند اگرچه از موقعی که 
قصد کرده تا آخر ماه ده روز یا بیشتر باشد. 

مسأله ۱.۱۳۵۶ گر مسافر قصد کند که ده روز در محلی بماند چنانچه پیش از خواندن 
یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مردد شود که در آنجا بماند يا به جای 
دیگر برود. باید نماز را شکسته بخواند و اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از 
ماندن منصرف شود یا مردد شود. تا وقتی در آنجا هست نباید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۵۷.مسافری که قصد کر ده ده روز در محلی بماند.اگر روزه‌بگیردو بعد 
از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود چنانچه یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد 
روزه‌اش صحیح است و تا وقتی که در آنجا هست باید نمازهای خود را تمام بخواند 
و اگر یک نماز چهار رکعتی نخوانده باشد روز آن روزش صحیح است اما نمازهای 
خود را باید شکسته بخواند و روزهای بعد هم نمی‌تواند روزه بگیرد. 

مسأله ۱۳۵۸.مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بمانداگر از ماندن منصرف 
شود و شک کند که پیش از آنکه از قصد ماندن برگردد یک نماز چهار رکعتی خوانده یا 
نه » باید نمازهای خود را شکسته بخواند. 

قتفا له A‏ هافر مات ای که E‏ یا شوخ وه 
بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند» باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید . 

مسأله ۰ مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند اگر در بین نماز چهار 
رکعتی از قصد خود برگردد چنانچه مشغول رکعت سوم نشده باید نماز رادو رکعتی 


۳۶۸ رساله توضیح المسائل 


تمام کند و بقیةٌ نمازهای خود راهم شکسته بخواند و اگر مشخول رکعت سوم شده و 
به رکوع نرفته باشد باید بنشیند و نماز را شکسته به آخر برساند و اگر به رکوع رفته 
نمازش باطل است و باید آن نماز و نمازهای بعدی را تا وقتی که در آنجا هست 

مسأله ۱۳۶۱.مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بمانداگر بیشتر از ده روز در 
آنجا بماند. تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند. 

مسأله ۰۱۳۶۲ مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند باید روزه واجب را 
بگیرد و می‌تواند روزۀ مستحبی را هم بجا آورد و نماز جمعه و نافلة ظهر و عصر و 

مسأله ۱۳۶۳.مسافری که قصد کر ده ده روز در جایی بماند اگر بعد از خواندن یک 
نماز چهار رکعتی بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد به 

مسأله ۱۳۶۴. مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند اگر بعد از خواندن یک 
نماز چهار رکعتی بخواهد به جای دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود و ده 
روز در آنجا بماند. باید در رفتن و در جایی که قصد ماندن ده روز کرده. نمازهای 
باید موقع رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند و چنانچه در آنجا قصد ماندن ده روز 
کرد نمازش را تمام بخواند. ۱ 

مسأله ۱۳۶۵.مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر بعداز خواندن یک 
باشد که به محل اولش برگردد يانه یا به کلی از برگشتن به آنجا غافل باشد یا بخواهد 
بگردد ولی مردد باشد که ده روز در آنجا بماند یا نه یا آنکه از ده روز ماندن در آنجاو 
مسافرت از آنجا غافل باشد. باید از وقتی که می‌رود تا بر می‌گردد و بعد از برگشتن 
نمازهای خود را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۶۶.اگر به خیال اینکه رفقایش می خواهند ده روز در محلی بمانند قصد 
کند که ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی بفهمد که آنها 


نماز سافر ۲۶۹ 


قصد نکر ده‌اند » اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود. تا مدتی که در آنجا هست 
باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۶۷.اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ» سی روز در محلی بماند و 
در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد. بعد از گذشتن سی روز -اگرچه مقدار 
کمی در آنجا بماند -باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ 
در رفتن بقیه راه مردد شود. از وقتی که مردد می‌شود باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۶۸.مسافری که می خواهد نه روزیاکمتر در محلی بماندا گر بعد ا زآنکه‌نه 
روز یا کمتر را در آنجا ماند» بخواهد دوباره نه روز دیگر یا کمتر بماند و همینطور تا 
سی روز گذشت. از روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند اگرچه به مقدار یک نماز 
تماند: 

مساله ۱۳۶۹.مسافر ی که‌سی روز مرددبوده‌در صورتی بایدنمازراتمام بخواندکه 
سی روز را در یک جا بماند. پس اگر مقداری از آن را در جایی و مقداری را در جای 
دیگر بماند بعد از تمام شدن سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند. 


مسائل متفرقه 

مسأله ۱۳۷۰.مسافر مخیر است در شهر مکه و شهر مدینه و مسجد کوفه‌نمازش را 
تمام بخواند یا شکسته و در این سه مکان فرقی بین بنای اصلی و اولیه و آنچه بعد 
اضافه شده نمی‌باشد و نیز مسافر می‌تواند در حرم و رواق حضرت سیدالشهداع) 
بلکه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام يا شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۷۱.کس ی که می‌داند مسافر است وباید نما زراشکسته بخوانداگر در غیر 
چهار مکانی که در مسألة پیش گفته شد -عمدأً نمازش را تمام بخواند» نمازش باطل 
است و نیز اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند. ولی در 
صورت فراموشی اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا لازم نیست. 

مسأله ۱۳۷۲.کس ی که می‌داند مسافر است و باید نماز راشکسته بک اند ا کر بدون 
توجه و بطور عادت نمازش را تمام بخواند نمازش باطل است. 

مسأله ۰۱۳۷۳ مسافری که نمی‌داند باید نماز را شکسته بخواند» اگر تمام بخواند 


۳۷۰ ۱ ۱ رسال توضیح المسائل 


صحیح است . 

مسأله ۰۱۳۷۴ مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند -اگر برخی از 
خحصوصیات آن را نداند مثلاً نداند که در سفر هشت فرسخی بايد شکسته بخواند - 
چنانچه تمام بخواند» در صورتی که وقت باقی است باید نماز را شکسته بخواند و اگر 
بعد از اینکه وقت گذشته بفهمد قضای نماز لازم نیست. 

مسأله ۱۳۷۵.مسافری که می‌داند بایدنماز راشکسته بخوانداگر به‌گمان اینکه سفر 
او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند -وقتی بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده - 
نمازی را که تمام خوانده بايد دوباره شکسته بخواند. ولی اگر وقت گذشت و 
فهمید. قضای آن لازم نیست. 

مسأله ۱۳۷۶.اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در 
وقت یادش بیاید , باید شکسته بجا ورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید» قضای آن نماز 
در اوا جت فست: 

مسأله ۱۳۷۷ .کسی که باید نماز راتمام بخوانداگر شکسته‌بجا آورد.در هر صورت 
نمازش باطل است . 

مسأله ۱.۱۳۷۸ گر مشغول نماز چهاررکعتی شود و دربین نماز یادش بیاید که مسافر 
است یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته 
باشد. باید نماز را دو رکعتی بخواند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل 
است و در صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد ‏ بايد نماز را 
شکسته بخواند . 

مسأله ۱۳۷۹.اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر رانداندمثلانداندکه‌اگر 
چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد بايد شکسته بخواند . چنانچه به نیت 
نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد باید 
نماز رادو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع ملتفت شود نمازش باطل است و در 
صورتی که به مقدار یک رکعت از وقت هم مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأّله ۱۳۸۰. مسافری که باید نماز راتمام بخواند اگر به واسط ندانستن مسأله به 
نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد» باید نماز را چهار 


نماز قضا ۳۷۱ 


رکعتی تمام کند . 

مسأله ۱۳۸۱.مسافری که‌نماز نخواندها گر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد 
یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در انجا بماند. باید نماز را تمام بخواند و کسی 
که مسافر نیست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند در سفر باید نماز 
شکسته بخواند . ۱ 

مسأّله ۱۳۸۲.اگر از مسافری که بایدنماز راشکسته بخواندنماز ظهر و عصر یاعشا 
قضا شود باید آن را دو رکعتی قضا نماید اگرچه بخواهد در وطن قضای آن را بجا 
آورد. همچنین اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه قضا شود باید چهار 
رکعتی قضا نماید اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید. 

مسأله ۱۳۸۲.مستحب است مسافر بعدا زهرنمازی که شکسته می خواندسی مر تبه 
بگوید : «سبحانْ اللّه و الم لله و لا اله الا الله و الله كبر ». 


نماز قضا 

مسأله ۱۳۸۴.کسی که نماز واجب خودرا در وقت آن نخوانده» باید قضای آن را 
بجا آورد اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه مستی. نماز نخوانده 
باشد. ولی نمازهای یومیه‌ای را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده است قضا 
ندارد. 

مسأله ۱۳۸۵.اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده. باید 
قضای آن رابجا آورد. ۱ 

مسأله ۱۳۸۶.اگر بچه قبل از تمام شدن وقت ولو به مقدار یک رکعت بالغ شود 
نماز به نحو ادا بر او واجب است و چنانچه ترک نماید. قضای ان نماز بر او واجب 
است و همچنین اگر زن حائض يا نفساء قبل از تمام شدن وقت. عذرش برطرف 
شود. 

مسأله ۱۳۸۷.بر شخصی که نماز جمعه واجب است چنانچه آن رادر وقتش انجام 
ندهد لازم است نماز ظهر را بخواند و چنانچه نماز ظهر را هم ترک کرد باید قضای 
نماز ظهر رابجا اورد. 


۳۷۲ رساله توضیح المسائل 


مسأّله ۱۳۸۸.قضای نمازهای واجب رادر هر وقتی از شبانه روز می توان انجام داد 
چه در سفر و جه در حضر ‏ اما در حضر چنانچه بخواهد نماز در سفر را قضا کند . باید 
به صورت قصر قضاکند و بر عکس چنانچه بخواهد در سفر نماز قضا شده در حضر 
را انجام دهد باید به صورت تمام قضا کند . 

مسأله ۱۳۸۹. چنانچه نماز در مکان‌هایی مانند مسجدالحرام که مکلف مخیر بین 
قصر و تمام است خوانده نشود قضای آن را در غیر آن امکنه به صورت قصر انجام 
دهد و در همان امکنه مخیر است بین قصر و تمام. 

مسأله ۱۳۹۰.کسی که نماز قضا دارد باید در خواندن آن سستی نکند اما واجب 
نیست فوراً آن را انجام دهد . 

مسأله ۱۳۹۱.کسی که نماز قضا دارد می‌تواند نماز مستحبی بخواند. 

مسأله ۱۳۹۲.رعایت تر تیب در قضای نمازهای یومیه لازم نیست و درنمازهایی که 
در ادای آنها ترتیب لازم است مانند ظهر و عصر و یا مغرب و عشااز یک روز لازم 
است در قضا تر تیب بین انها رعایت شود. 

مسأله ۱۳۹۳.اگر بخواهد قضای چند نماز غیریومیه مانند نماز آیات را بخواند با 
مثلاً بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیریومیه را بخواند. لازم نیست آنها 
رابه ترتیب قضانماید. 

مسأله ۱۳۹۴.اگر کسی نداند که نمازهایی که از او قضا شده کدام یک جلوتر بوده. 
لازم نیست طوری بخواند که ترتیب حاصل شود و می‌تواند هر کدام را مقدم بدارد. 

مسأله ۱۳۹۵.اگر برای میتی می‌خواهند نماز قضا بدهند و ورثه علم به ترتیب 
نمازهای فوت شده داشته باشند. لازم است رعایت شود و بنابراین صحیح نیست که 
برای میت چند نفر را در یک وقت برای نماز اجیر نمود و لازم است برای هر یک از 
آنها وقتی را معین نمود و اگر ترتیب قضا شدن را نمی‌دانند این شرط لازم نیست. 

مسأله ۱۳۹۶.کسی که چند نماز صبح یا غیر آن از او قضا شده و شمار؛ آنها را 
نمی‌داند مثلا نمی داند چهار تا بوده یا پنج تاء چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است 
اما بهتر است آن مقدار نماز بخواند که یقین کند تمام آنها را خوانده است. 

مسأله ۱۳۹۷.کسی که نماز قضای روزی که می‌خواهد نماز ادا را بخواند بر او 


نماز قضا ۲۷۳ 


واجب باشد بهتر است که نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند. 

مسأله ۱۳۹۸. تا انسان زنده است اگرچه از خواندن نمازهای قضای خود عاجز 
باشد . دیگری نمی‌تواند به عنوان نایب نمازهای او را قضا کند. 

مسأله ۱۳۹۹ .نماز قضارابا جماعت می شود خواند چه‌نماز امام جماعت اداباشد یا 
قضا و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند مثلا اگر نماز قضای صبح را با نماز ظهر 
یا عصر امام بخواند اشکال ندارد. 

مسأله ۰۱۴۰۰ مستحب است بچۀ ممیز یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد به 
نماز خواندن و عبادت‌های دیگر عادت دهند» بلکه مستحب است او را به قضای 
تمان‌ها هم دار ا 


نماز قضای پدر و مادر 

اگر پدر نماز خود را به جهت عذری که داشته است بجا نیاورده باشد» بر یسر 
بزرگتر واجب است که بعد از مرگش به جا آورد یا برای او اجیر بگیرد. بلکه اگر از 
روی نافرمانی هم ترک کرده باشد لازم است همین طور عمل کند و اگر پدر روزه را به 
جهت مرض یا سفر نگرفته باشد ‏ در صورتی که در زمان حیات می‌توانسته قضا کند و 
نکرده. باید پسر بزرگتر قضا کند یا برای آن اجیر بگیرد. 

مسأله ۱۴۰۱.بهتر است پسر بزرگتر نماز و روز؛‌فوت شده‌مادررانیز قضانمایدو 
یا برای انجام آن اجیر بگیرد. 

مساأله ۱۴۰۲.بر پسر بزرگتر قضای نمازهای مربوط به خود پدر واجب است اما 
قضای نمازهایی که بر پدر به نحو استیجار واجب شده یا اينکه از پدر بر ذمه او بوده 
واجب نیست. 

مسأله ۱۴۰۲.بر پسر پسر (نوه) قضای نماز میت در صورت ی که در حال مردن میت 
از همه بچه‌های او بزرگتر باشد واجب نیست. ولی لازم است اگر میت فرزندی 
نداشته باشد نمازهای او را قضاکند. 

مسأله ۱۴۰۴. لازم نیست که پسر بزرگتر در حال مردن پدر یا مادر بالغ باشد» بلکه 
چنانچه طفل باشد» بعد از بلوغ لازم است قضاکند و چنانچه قبل از بلوغ بمیرد» بر 
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فرزند بعدی واجب نیست . 

مسأله ۱۴۰۵. چنانچه یکی از اولاد از نظر سنی بزرگتر و دیگری از جهت بلوغ 
بزرگتر باشد. قضای نماز بر اولی واجب است. 

مسأله ۱۴۰۶.لازم نیست پسر بزرگتر وارث میت باشد , بنابراین حتی اگر از ارث به 
یکی از اسباب منع مانند قتل یا کفر. ممنوع باشد قضا واجب است. 

مسأله ۱۴۰۷.اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است ؛ قضابر هیچ کدام واجب 
مسأله ۱۴۰۸.اگرمیت وصیت کرده‌باشد که برای نماز و روزۀ او اجیر بگیرند» پس 
از آنکه اجیر نماز و روز؛ او را بطور صحیح بجا آورد. بر پسر بزرگتر چیزی واجب 
نیست و همچنین اگر کسی مجاناً از طرف میت نماز و روز او را قضا نماید . 

مسأله ۱۴۰۹. در بلند خواندن پا آهسته خواندن نماز » پسر بزرگتر باید به وظیفة 
خویش عمل نماید یعنی قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند اگرچه 
از طرف مادر قضانماید. 

مسأله ۱۴۱۰.چنانچه دو پسربا یکدیگر دوقلو باشند آن کسی که زودتر متولد شده 
انس تور کت یتح اک مه د کی رو دا ناک 

مسأله ۱۴۱۱.در صورتی که شخص در وسط وقت بعد از گذشتن مقداری که امکان 
خواندن نماز در آن بود بمیرد» قضای آن نماز بر پسر بزرگتر واجب است. 

مسأله ۱۴۱۲.در صورتی که میت پسر نداشته باشد یا پسر بزرگتر قبل از خواندن 
نماز قضای پدر بمیرد» بر دیگران واجب نیست نماز قضای میت را بخوانند و 
چنانچه وصیت به قضا کرده باشد باید از ثلث مال او انجام داد. 


نماز جماعت 
مساله ۱۳۱۳ فح است ازهاق و اح كفو ضا نمازهای پوامیه رابه 
جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصاً برای همسایة مسجد و 
کسی که صدای اذان مسجد را می‌شنود بیشتر سفارش شده است. 
مسأله ۱۴۱۴.در روایتی واردشدهکه| گر یک نفربه‌امام جماعت اقتداکندهررکعت 
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از نماز آن ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی ثواب ششصد 
نماز دارد و هر چه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می‌شود تابه ده نفر برسند و عده 
آنان که از ده گذشت, اگر تمام آسمان‌ها کاغذ و دریاها مرکب و درختان قلم و جن و 
انس و ملائکه نویسنده شوند» نمی توانند ثواب یک رکعت أن را بنویسند. 

مسأله ۱۴۱۵. حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی جایز نیست و 
اوا تس که اسان تون غار ا اع از ی کد 

مسأله ۱۴۱۶.مستحب است انسان صبر کند که نماز رابه جماعت بخو اند و نماز با 
جماعت از نماز اول وقت که فرادی یعنی تنها خوانده شود بهتر است و نیز نماز 
جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادی که ان را طول بدهند بهتر می‌باشد . 

مساله ۰.۱۳۱۷ وقتی که جماعت بر پا می‌شود مستحب است کسی که نمازش را 
فرادی خوانده. دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده. 
نماز دوم او کافی است. 

مسأله ۱۴۱۸.اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده دوباره با 
جماعت بخواند » در صورتی که جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشند و او امام 
باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۴۱۹.کسی که در نماز وسواس داردو فقط در صورتی که نمازرابااجماعت 
بخواند از وسواس راحت می‌شود باید نماز را با جماعت بخواند. 

مساأله ۰ گر پدر و مادربه فرزند خو دامر کنند که نماز رابه جماعت بخواند در 
وی کک شرت و ا وه تن وار او اکت 
است نماز رابه جماعت بخواند. 

مسأله ۱۴۲۱.نما زهای مستحبی رانمی‌شودبه جماعت خواند مگر نماز استسقاکه 
برای آمدن باران می‌خوانند و همچنین نماز عید فطر و قربان را نیز می‌توانند به 

مسأله ۱۴۲۲. موقعی که امام جماعت نماز یومیه می‌خواند هر کدام از نمازهای 
یومیه را می‌شود به او اقتدا کرد. ولی اگر امام نماز یومیه‌اش را احتیاطاً دوباره 
می‌خواند. مأموم نمی‌تواند نماز خود را با او بخواند مگر اینکه هر دو از جهت 
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احتیاط مثل هم و از یک جهت باشند. 

مسأله ۱۴۲۳ .اگر امام جماعت قضای نماز يوميةٌ خود را می‌خواند می‌شود به او 
اقتدا کرد. ولی اگر نمازش را احتیاطاً قضا می‌کند یا قضای احتیاطی نماز کس دیگر را 
می‌خواند اگرچه برای آن پول نگرفته باشد. اقتدای به او اشکال دارد. مگر اینکه 
مأموم هم نماز احتیاطی از جهت احتیاطی که امام دارد بخواند . ولی اگر انسان بداند 
نماز کسی که برای او قضا می‌خواند فوت شده اشکال ندارد. 

مسأله ۱۴۲۴ .گر امام در محراب باشد وکسی پشت سر او اقتداکرده‌باشد »کسانی 
که دو طرف محراب ایستاده‌اند و به واسطة دیوار محراب امام را نمی‌بینند نمی توانند 
اقتدا کنند . 

مسأله ۱۴۲۵.اگر به واسطهة درازی صف اول »کسانی که دو طرف صف ایستاده‌اند 
امام را نبینند می‌توانند اقتدا کنند. همچنین اگر به واسطهٌ درازی یکی از صف‌های 
دیگر. کسانی که دو طرف ایستاده‌اند صف جلوی خود را نبینند می‌توانند اقتدا 
نمایند . 

مسأله ۱۴۲۶.اگر صف‌های جماعت تا درب مسجد برسد کسی که مقابل درب 
پشت صف ایستاده نمازش صحیح است و نیز نماز کسانی که پشت سر او اقتدا 
می‌کنند صحیح می‌باشد بلکه نماز کسانی که در دو طرف ایستاده‌اند و از جهت مأموم 
دیگر اتصال به جماعت دارند نیز صحیح است. 

مسأله ۱۴۲۷.کسی که پشت ستون ایستاده اگر از طرف راست يا چپ به واسطه 
مأموم دیگر به امام متصل نباشد. نمی‌تواند اقتدا کند. ولی اگر از طرف راست یا چپ 
متصل باشد می تواند اقتدا کند . 

مسأله ۱۴۲۸.جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد ولی اگر مکان امام 
مقدار خیلی کمی بلندتر باشد اشکال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در 
طرفی که بلندتر است بایستد. در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد 
که به آن زمین مسطح بگویند مانعی ندارد. 

مسأله ۱۴۲۹.اگر جای مأموم بلندتر از جای امام‌باشد در صورتیکه بلندی به مقدار 
متعارف زمان قدیم باشد که عرفاً یک اجتماع محسوب شود اشکال ندارد. بنابراین 
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در ساختمان‌های چند طبقه این زمان اگر فاصله هر طبقه تاسه مترباشد ظاهرا وحدت 
صدق می‌کند و جماعت اشکال ندارد. 

مسأله ۱۴۳۰.اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده‌اند بچه ممیز یعنی بچه‌ای که 
خوب و بد را می‌فهمد فاصله شود. چنانچه ندانند نماز او باطل است می‌توانند اقتدا 

مسأله ۱۴۳۱.بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آمادۂ نماز و تکبی رگفتن آنان نزدیک 
باشد کسی که در صف بعد ایستاده می‌تواند تکبیر بگوید ولی بهتر این است که صبر 
کند تا تکبیر صف جلو تمام شود. 

مسأله ۱۴۳۲.اگر بداند نماز یک صف از صف‌های جلو باطل است در صف‌های 
بعد نمی تواند اقتدا کند و اگر نداند نماز آنان صحیح است يانه می‌تواند اقتدا کند. 

مسأله ۱۴۳۳. هرگاه بداند نماز امام باطل است مثلاً بداند امام وضو ندارد اگرچه 
خود امام ملتفت نباشد نمی‌تواند به او اقتدا کند. 

مسأله ۱۳۳۴.اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده یاکافر بو ده یابه جهتی 
نمازش باطل بوده مثلا بی وضو نماز خوانده» نماز جماعت مأموم صحیح است. 

مسأله ۱۴۳۵.اگر در بین نماز شک کند که اقتداکر ده یانه » چنانچه در حالی باشد که 
وظیفه مآموم است مثلاً به حمد و سور امام گوش می‌دهد. می‌تواند نماز را به 
جماعت تمام کند و اگر مشغول کاری باشد که هم وظيفة امام و هم وظیفة مأموم است 
مثلا در رکوع یا سجده باشد. باید نماز را به نیت فرادی تمام نماید . 

مسأله ۱۴۳۶ . انسان در بین نماز جماعت می‌تواند نیت فرادی کند . 

مسأله ۱۳۳۷.اگر مأموم بعد از حمد و سور امام نیت فرادی کند. لازم نیست حمد 
و سوره را بخواند ولی اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادی نماید ‏ لازم 
است حمد و سوره را از اول بخواند. 

مسأله ۱۴۳۸.اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی کند » نباید دوباره نیت جماعت 
کند. ولی اگر مردد شود که نیت فرادی کند يانه و بعد تصمیم بگیرد که نماز را با 
جماعت تمام کند» نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۴۳۹.اگر شک کند که نیت فرادی کرده یا نه, باید بنا بگذارد که نیت فرادی 
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نکرده است. 

مسأله ۱۴۴۰ .اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد 
اگرچه ذکر امام تمام شده باشد. نمازش بطور جماعت صحیح است و یک رکعت 
حساب می‌شود اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد» جماعتش باطل 
ای 

مسأله ۱۴۴۱.اگر موقعیکه‌امام در رکوع است اقتداکند و به‌مقداررکوع خم شودو 
شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه نمازش باطل است . 

مسأله ۱۴۴۲.اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و پیش از آنکه به اندازه 
رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد. می‌تواند نیت فرادی کند یا صبر کند تا امام 
برای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند . ولی اگر برخاستن 
امام به قدری طول بکشد که نگویند این شخص نماز جماعت می‌خواند باید نیت 
فرادی نماید . 

مسأله ۱۴۴۳.اگر از اول نماز یابین حمد و سوره اقتدا کند و پیش از آنکه به رکوع 
رود امام سر از رکوع بردارد. نماز او بطور جماعت صحیح است و بايد رکوع کند و 
خود رابه امام برساند. 

مسأله ۱۴۴۴.اگر موقعی که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است چنانچه 
بخواهد به ثواب جماعت برسد. باید بعد از نیت و گفتن تکبیرةالاحرام بنشیند و 
تشهد را با امام بخواند ولی سلام نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد بعد 
بایستد و بدون آنکه دوباره نیت کند و تکبیر بگوید حمد و سوره را بخواند و آن ر 
رکعت اول نماز خود حساب کند. 

مسأله ۱۴۴۵. مأموم نباید جلو تر از امام بایستد و لازم است قدری عقب تر از امام 
بایستد و چنانچه قد او بلندتر از امام باشد که در رکوع و سجودش جلو تر از امام باشد 
اشکال ندارد. 

مسأله ۱۴۴۶. در نماز جماعت بین مأموم و امام نباید پر ده‌و مانند آن که پشتش دیده 
نمی‌شود فاصله باشد و همچنین است بین انسان و مأموم دیگری که انسان به واسطة 
او به امام متصل شده است. ولی اگر مأموم زن باشد و امام مرد» فاصله شدن پرده و 
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مانند آن اشکال ندارد و فاصله شدن پرده و مانند آن بین زن و مآموم دیگری که مرد 
است و زن به واسطه او به امام متصل شده است اشکال ندارد. اما اگر امام و مأموم هر 
دو زن باشند حکمش مانند مردان است که نباید چجیزی بین انها فاصله شود. 

مسأله ۱۴۴۷.اگر بعد از شروع به نماز بین مآموم و امام یابین مأموم و کسی که مأموم 
به واسطه او متصل به امام است پرده یا چیز دیگری که پشت ان را نمی توان دید فاصله 
شود نمازش فرادی می‌شود و صحیح است. 

مسأله ۱۴۴۸. لازم است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام بیشتر از یک 
متر فاصله نباشد و همچنین است اگر انسان به واسطه مامومی که جلوی او ایستاده به 
امام متصل باشد . 

مسأله ۱۴۴۹.اگر مأموم به واسطة کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کر ده به امام 
متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد چنانچه بیشتر از یک قدم معمولی فاصله 
نداشته باشد نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۳۵۰.اگر در نماز بین مآموم و امام یابین مآموم و کسی که مآموم به واسط او 
به امام متصل است بیشتر از یک قدم فاصله پیدا شود نمازش فرادی می‌شود و صحیح 
است . 

مسأله ۱۴۵۱.اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود یا همه نیت 
فرادی نمایند -اگر فاصله به اندازۂ یک قدم معمولی بیشتر نباشد -نماز صف بعد بطور 
جماعت صحیح است و اگر بیشتر از این مقدار باشد فرادی می‌شود و صحیح است. 

مسأله ۱۴۵۲.اگر در رکعت دوم اقتدا کند قنوت و تشهد را با امام می‌خواند و 
بجاست که موقع خواندن تشهد. انگشتان دست و سینة پا را به زمین بگذارد و زانوها 
را بلند کند و باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و اگر برای 
سوره وقت ندارد. حمد را تمام کند و در رکوع يا سجده خود را به امام برساند یا نیت 
فرادی کند و نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۴۵۳.اگر موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است اقتداکند» 
باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیند و تشهد 
را به مقدار واجب بخواند و برخیزد و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت 


ندارد یک مرتبه بگوید و در رکوع يا سجده خود را به امام برساند. 

مسأله ۱۳۵۴ .اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداندکه اگر اقتداکند و 
حمد را بخواند به رکوع امام نمی‌رسد, لازم است صبر کند تا امام به رکوع رود بعد 
اقتدا کند . 

مسأله ۱۴۵۵.اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند باید حمد و سوره را 
بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد بايد حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام 
برساند ولی اگر در سجده به امام برسد قصد فرادی کند. 

مسأله ۱۴۵۶. کسی که می‌داند اگر سوره یا قنوت را بخواند در رکوع به امام 
نمی‌رسد. نباید سوره یا قنوت را بخواند ولی اگر خواند نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۴۵۷.کسی که اطمینان داردکه ا گر سوره‌راشروع کند یا تمام نماید به رکوع 
امام می‌رسد. لازم است که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید . 

مسأله ۱۴۵۸.کسی که یقین داردا گر سوره رابخواندبه رکوع امام می‌رسد چنانچه 
سوره را بخواند و به رکوع نرسد نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۴۵۹.اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است می تواند 
اقتدا کند. ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگرچه بعد بفهمد که امام 
در رکعت اول یا دوم بوده نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۴۶۰.اگربه خیال اینکه امام در رکعت ول یادوم است حمد و سوره نخواند 
و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده نمازش صحیح است . ولی اگر 

پیش از رکوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند و اگر وقت ندارد فقط حمد را 
بخواند و در رکوع با سجده خود راب امام پرساند. 

مساأله ۱۴۶۱ aT‏ یدیا ارت ای نی 
بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول با دوم بوده. نمازش 
صحیح است و اگر در بین حمد و سوره بفهمد لازم نیست آنها را تمام کند 

فتساله ۱۳۶۲ کر توق کیل تمار خی اس ھا بر با شود 
-چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد -مستحب است نماز 
را رها کند و مشغول نماز جماعت شود. بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت 


شرایط امام جماعت ۲۸1 


اول می رسد مستحب است به همین دستور رفتار نماید . 

مسأله ۱۴۶۳.اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است جماعت 
بر پا شود. چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند 
خود رابه جماعت برساند. 

مسأله ۱۳۶۴ .اگر نماز امام تمام شودو مأموم مشغول تشهد یاسلام اول باشد لازم 
نیست نیت فرادی کند. 

مسأله ۱۴۶۵.کسی که یک رکعت از امام عقب مانده وقتی امام تشهد رکعت آخر را 
سین پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سلام نماز را 
بگوید و بعل برخیزد. 


شرایط امام جماعت 

مسأله ۱۳۶۶.امام جماعت باید بالغ » عاقل »شيعه دوازده امامی . عادل و حلال‌زاده 
باشد و نماز را بطور صحیح بخواند و نیز اگر ماموم مرد است امام او هم باید مرد باشد 
و اقتدا کردن بچۀ ممیز که خوب و بد را می‌فهمد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد. 

مسأله ۱۴۶۷.امامی راکه عادل می‌دانسته ا گر شک کند به عدالت خو د باقی است یا 
نه » می‌تو اند به او اقتدا نماید. 

مشاه ۱۳۶۸ :کی کا ا ماد مرو اند نی زانلا به کی که تیه ی 
خوابیده نماز می خو اند اقتدا کند و کسی که نشسته نماز می خواند نمی‌تواند به کسی 
که خوابیده نماز می‌خواند اقتدا نماید . 

مسأله ۱۴۶۹.کسی که نشسته نماز می‌خواند می‌تواند به کسی که نشسته نماز 
می‌خواند افتدا کند و اقتدای کسی که خوابیده نماز می‌خواند به کسی که نشسته و یا 
خوابیده نماز می‌خواند اشکال دارد. 

مسأله ۱۳۷۰.اگر امام جماعت بواسطه عذری با تیمم یا باوضوی جبیره‌ای نماز 


۳۸۲ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۴۷۱.اگر امام جماعت مرضی دار که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط 
خودداری کند می‌شود به او اقتدا کرد . 

مسأله ۱۴۷۲.بهتر است کسی که بیماری جذام (خوره) یا برص (پیسی) دارد امام 
جماعت نشود و اما کسی که حد شرعی خورده است نباید امام جماعت شود . 


احکام جماعت 

مسأله ۱۳۷۳.موقعی که مأموم نیت می‌کند باید امام رامعین کند ولی دانستن اسم او 
لازم نیست مثلاًا گر نیت کند اقتدا می‌کنم به امام حاضر نمازش صحیح است . 

مسأّله ۱۴۷۴.مأموم باید غیر از حمد و سوره‌همه چیز نماز راخودش بخواند »ولی 
اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد» باید حمد و سوره را بخواند. 

مسأله ۱۴۷۵.اگر مأموم در رکعت اول و دوم‌نماز صبح و مغرب و عشاصدای حمد 
و سوره امام را بشنوداگرچه کلمات را تشخیص ندهد نباید حمد و سوره را بخواند و 
او و ای یدیا ترا بت میت 
او ا و مه بلتم نزمه ایکا ارت ۰ 

مساأله ۶.اگرمآموم‌بعضی از کلمات حمد و سوره‌امام‌رابشنودلازم است حمد 
و سوره را نخواند. 

مسأله ۱۴۷۷.اگرمأموم سه وا حمد و سوره بخواندیا خیال کند صدایی که می شنو د 
صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش 
صحیح است . 

مسأله ۱۴۷۸.اگر شک کند که صدای امام را می‌شنود يانه یا صدایی بشنود و نداند 
صدای امام است یا صدای کس دیگر » می‌تواند حمد و سوره را به قصد قربت مطلقه 
وا 

مسأله ۱۴۷۹.لازم است مأموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر»حمدوسوره 
نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید. 

مسأّله ۱۴۸۰.مآموم نباید تکبیرة الاحرام راپیش از امام بگو ید بلکه لازم است که تا 
تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید. 


احکام جماعت ۳۸۳ 


مسأله ۱۴۸۱ گر مآموم سلام امام را بشنود ی بداند چه وقت سلام می‌گوید.نباید 

بیش از امام سلام بگوید و چنانچه عمداًٍ پیش از امام سلام دهد اشکال دارد. ولی اگر 
7 ۳ پیش از امام سلام دهد نمازش صحیح است و لازم نیست 
و 

مسأله ۱۴۸۲.اگر مأموم‌غیر از تکبیرةالاحرام و سلام چیزهای دیگر نماز راپیش از 
امام بگو ید اشکال ندارد. 

مسأله ۱۴۸۳ مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‌شود. کارهای دیگر آن 
مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام بجا آورد و اگر عمداً پیش از امام یا 
مدتی بعد از امام انجام دهد جماعتش باطل می‌شود. ولی اگر به وظیفة منفرد عمل کند 
۱ 

مسأله ۱۴۸۴.اگر سھواً پیش از امام‌سر از رکوع بردارد چنانچه امام در رکوع باشد 
باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت زياد شدن رکوع که رکن 
است نماز را باطل نمی‌کند . ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع برسد امام 
سر بردارد نمازش باطل است . 

مسأله ۱۴۸۵ .اگر اشتباهاً سر بردارد و ببیند امام در سجده است باید به سجده 
برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد. برای زياد شدن دو سجده که رکن 
است نماز باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۴۸۶. کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده بر داشته» هرگاه به سجده 
برگردد و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد نمازش صحیح است . ولی اگر در هر 
دو سجده از یک رکعت این اتفاق بیفتد نمازش باطل می‌شود. 

مسأله ۱.۱۴۸۷ گر اشتباهًسراز رکوع یا سجده بر دارد و سهوأًیابه خیال اینکه به امام 
نمی‌رسد به رکوع یا سجده نرود نمازش صحیح است. 

مسأله ۸ گر از سجده سر بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال 
اینکه سجده اول امام است به قصذ اینکه با امام سجده کنل به سجله رود و بفهمد 
سجدۀ دوم امام بوده» سجده دوم او حساب می‌شود. اگر به خیال اینکه سجدۀ دوم 


امام است به سجده رود و بعد از سر برداشتن از سجده بفهمد سجده اول امام بوده» 


متابعت از امام جماعت به حساب می‌آید و باید بار دیگر با امام به سجده رود و در هر 
دو صورت لازم است که نماز رابه جماعت تمام کند و دوباره بخواند. 

مساله ۱۳۸۹.اگر سهو پیش از امام به رکو ع رودو طوری‌باشد که‌ا گر سر برداردبه 
صحیح است و اگر عمداً برنگرده نمازش باطل است. 

مسأله ۱۴۹۰ اگر سھواً پ ی ی ی 

مسأله ۱۴۹۱ اگرسھواپ پیش از امام به سجده رود در صو ر تی که صب ر کند تاامام به او 

n 
که تشهد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهد شود. مأموم نباید قنوت و تشهد را‎ 
بخواند ولی نمی تواند ی پیش از امام به رکوع رود یا پیش از ایستادن امام بایستد. بلکه‎ 
باید با علامت و اشاره‌ای به او حالی کند و اگر نشد صبر کند تا امام تشهد یا قنوت را‎ 
تمام کند و بقیة نماز رابا او بخواند.‎ 


مستحبات در نماز جماعت 
۱. ایستادن مأموم طرف راست امام اگر مرد باشد و اگر زن باشد در طرف راست 
امام طوری بایستد که جای سجده‌اش مساوی زانو یا قدم امام باشد و اگر یک مرد و 
پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و چند زن باشند مستحب است مردها عقب امام 
۲. ایستادن امام در وسط صف و ایستادن اهل علم و کمال و تقوی در صف اول؛ 
۳. منظم بودن صف‌های جماعت و نبودن فاصله بین کسانی که در یک صف 
ایستاده‌اند و ردیف یکدیگر بودن شانه‌های آنان؛ 


نما زآبات ۲۸۵ 


۴ بر پا شدن مأمومین بعد از گفتن « قد قاعت الصلاة»؛ 

۵. مراعات کردن امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیف‌تر است و 
عجله نکردن تا افراد ضعیف به او برسند؛ 

۶ امام قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا 
کرده‌اند به طول دادن آنها مایلند ؛ 

۷ امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‌خواند صدای خود را به 
قدری بلند کند که دیگران بشنوند ولی باید بیش از اندازه صدا را بلند نکند ؛ 

۸ گر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا کند» رکوع رادو 
برابر هميشه طول بدهد و بعد برخیزد» اگرچه بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد 
شده است . 


مسأله ۱۴۹۴. چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است عبارتند از : 

۱ تنها ایستادن مأموم اگر در صف‌های جماعت جا باشد؛ 

۲ مأموم ذکرهای نماز را بگونه‌ای که امام بشنود بگوید ؛ 

۳ اقتدای مسافری که نماز ظهر و عصر و عشارادو رکعت می‌خواند به کسی که 
افضل از نماز فرادی است. 


نماز ابات 
مسأله ۱۴۹۵.نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب می‌شود. 
۱. گرفتن خورشید؛ 
۲. گرفتن ماه اگرچه کمی از آنها گرفته شود و کسی هم از آن نترسد؛ 
۳. زلزله اگرچه کسی هم نترسد؛ ۱ 
۳. رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم 
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مسأله ۱۴۹۶.لازم است در حوادث وحشتناک زمینی مانند شکافته شدن و فرو 
رفتن زمین در صورتی که بیشتر مردم بترسند نماز آیات را بخوانند. 

مسأله ۱۴۹۷.اگر چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر از یک بار 
اتفاق بیفتد انسان باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند. مثلاً اگر دو بار 
زلزله بشود بايد دو نماز آیات بخواند و همینطوراگر دو تا از آنها اتفاق بیفتد یعنی هم 
خورشید بگیرد و هم زلزله شود. 

مسأله ۱۴۹۸.کسی که چند نماز آیات بر او واجب استاگر همه آنها برای یک چیز 
بر او واجب شده باشد مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است 
موقعی که قضای آنها را می‌خواند لازم نیست معین کند که برای کدام دفعة آنها باشد. 
همچنین است اگر چند نماز برای رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها بر او 
واجب شده باشد. ولی اگر برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله. یا برای دوتای 
اینها نمازهایی بر او واجب شده باشد» باید موقع نیت معین کند نماز آیاتی را که 
می‌خواند برای کدامیک از آنهاست. 

مسأله ۱۴۹۹. چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است در هر شهری اتفاق 
بیفتد فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب 
نیست . ولی اگر مکان آنها به قدری نزدیک باشد که با آن شهر یکی حساب شود نماز 
ایات بر انها واجب است. 

مسأله ۱۵۰۰.از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‌کند انسان باید نماز 
ایات را بخواند و وقت تا ان زمانی است که همه ان باز نشده باشد و بهتر است به 
قدری تأخیر نياندازد که شروع به باز شدن کند . 

مسأله ۱۵۰۱.اگر خواندن نماز آیات رابه قدری تأخیر بیاندازد که آفتاب یا ماه 
شروع به باز شدن کند نیت ادا و قضا نکند» ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن نماز 
بخواند باید نیت قضانماید. 

مسأله ۱۵۰۲.اگر مدت گرفتن خورشیدیاماه‌بیشتر از خواندن یک رکعت باشدولی 
انسان نماز را نخواند تا به اندازهٌ خواندن یک رکعت به آخر وقت آن مانده باشد. باید 


نمازایات ۱۸۷ 


نیت ادا کند. بلکه اگر مدت گرفتن آنها به اندازٌ خواندن یک رکعت یا کمتر هم باشد 
انار انات نش اند ادا کنن: 

مسأله ۱۵۰۳.موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می‌افتد انسان باید 
فوراً نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است 
و هر وقت بخواند ادا است. ۱ 

مسأله ۱۵۰۴.اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته بوده» باید 
قضای نماز آیات را بخواند. ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده. قضابر او 
واجب نیست. 

مسأله ۱۵۰۵.اگر عده‌ای بگوین دکه خو رشید یاماه‌گرفته است چنانچه انسان از گفتة 
آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‌اند ؛ در صورتی 
که تمام خورشید يا ماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند. اگر دو نفر که عادل 
بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته بعد معلوم شود که عادل بوده‌اند 
باید نماز آیات را بخواند بلکه اگر در هر دو صورت معلوم شود که مقداری از آن 
گرفته لازم است که نماز ایات را بخواند. 

مسأله ۱۵۰۶.اگر انسان بنابه گفتهُ منجمین و کسانی که از روی قاعدۀ علمی وقت 
گرفتن خو رشید و ماه را می‌دانند اطمینان پیدا کند که خورشید يا ماه گرفته . باید نماز 
آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می‌گیرد و فلان مقدار طول 
می‌کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند باید به حرف آنان عمل نماید مثلاً اگر 
بگویند آفتاب فلان ساعت شروع به باز شدن می‌کند» نباید نماز آیات را تا آن وقت 


تأخیر بیاندازد. 
مسأله ۱۵۰۷.اگر بفهمدنماز آیاتی که خوانده‌باطل بوده.باید دوباره‌بخواند و اگر 


مسأله ۱۵۰۸.اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب شود چنانچه 
برای هر دو نماز وقت دارد هر کدام را اول بخواند اشکال ندارد و اگر وقت یکی از آن 
دو تنگ باشد. باید اول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ باشد باید اول نماز پومیه 


۲۸۸ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۵۰٩‏ .اگر در بین نماز پومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است چنانچه 
وقت نماز یومیه هم تنگ باشد. باید آن را تمام کند و بعد نماز آیات را بخواند. اگر 
وقت نماز یومیه تنگ نباشد. باید آن را بشکند و اول نماز ایات و بعد نماز یومیه را 
بجا آورد. 

مسأله ۱۵۱۰.اگر در بین نماز انات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ است. اید نماز 
آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و پس از آنکه نماز را تمام کرد و پیش از 
انجام کاری که نماز را بهم بزند بق نماز آیات را از همان جایی که رها کرده بخواند . 

مسأله ۱۵۱۱.اگر در حال حیض یانفاس زن آفتاب یاماه بگیرد و تا آخر مدتی که 
خورشید یا ماه باز می‌شوند در حال حیض يا نفاس باشد. نماز ایات بر او واجب 
نیست و قضاهم ندارد. 


دستور نماز آیات 

مسأله ۱۵۱۲.نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع داردو دستور آن 
این است که انسان بعد از نیت تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخواند و به 
رکوع رود و سر از رکوع بردارد دوباره یک حمد و یک سوره بخواند و باز به رکوع 
رود. تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت 
دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. 

فتاه ۱۵۱۲ تما اکن انس انسان نع رسای کم وخ نزن عم 
آیه‌های یک سوره را پنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود 
و سر بردارد و بدون اينکه حمد بخواند قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به 
رکوع رود و همینطور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید. مثلا به قصد سورء 
«قل هو له آخد ». «بسم لاحم الرّحیم » بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و 
بگوید: «قل هر له آحد» دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید: «اللَه 
الصّمَد» باز به رکوع رود و بایستد و بگوید:«آم یلد و لم ُولد» و به رکوع رود باز هم 
سر بردارد و بگوید : «و لم يکن له کف واًآخد »و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر 
برداشتن دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجدء 


دوم تشهد بخواند و نماز راسلام دهد. 

مسأله ۱۵۱۴.اگر در یک رکعت از نماز آیات.پنج مر تبه حمد و سوره بخواند و در 
رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند مانعی ندارد. 

مسأله ۱۵۱۵. چیزهایی که در نماز یومیه واجب و مستحب است در نماز آیات هم 
مرتبه به قصد اميد ثواب بگویند : « الصَلاة». 

مسأله ۱۵۱۶.مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم بگوید :«سَمعَاللهلمّن حمده » 
و نیز پیش از هر رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید. ولی بعد از رکوع پنجم و دهم گفتن 
تکبیر به عنوان بعد از رکوع مستحب نیست ولی مستحب است به قصد قبل از سجده 

مساله ۰۱۵۱۷ مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم 
قنوت بخواند و اگر فقط یک قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است. 

مسأله ۱۵۱۸.اگر در نماز آیات شک کند که چند رکمت خوانده‌و فکرش به جایی 
رسد نماز باطل است. 

مسأله ۱۵۱۹.اگر شک کندکه در رکوع آخر رکعت اول‌است یادر رکوع اول رکعت 
دوم و فکرش به جایی نرسد نماز باطل است. ولی اگر مثلاً شک کند که چهار رکوع 
کرده يا پنج رکوع. چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده. بايد رکوعی را که شک 
دارد بجا آورده يا نه, بجا آورد و اگر برای رفتن به سجده خم شده به شک خو د اعتنا 

مسأّله ۱۵۲۰.هر یک از رکوع‌های‌نما زآیات رکن اس ت که اگر عمد ایا اشتباهکم یا 
زیاد شود نماز باطل است. 


مسأله ۲۱ ۱۵.درزمان غیبت ولی عصر<عج)نماز جمعه واجب تخییری است(یعنی 
مکلف می‌تواند روز جمعه به جای نماز ظهر نماز جمعه بخواند). 
مسأله ۱۵۲۲. کسی که نماز جمعه رابجا آورده و اجب نیست‌نماز ظهر راهم بخواند 


۳۹۰ رساله توضیح المسائل 


۱. اعتبار جماعت در برگزاری آن 

مسأله ۱۵۲۳.نماز جمعه باید به جماعت برگزار شود و نمی‌توان آن را بطور فرادی 
بجا آورد. 

مسأله ۱۵۲۴.همةٌ شرایطی که در نماز جماعت معتبر است در نماز جمعه نیز لازم 
است مانند نبودن حایل. بالاتر نبودن جای امام» فاصلة بیش از حد نداشتن و غير 
اینها. 

مسأله ۱۵۲۵ .همه شرایطی که در امام جماعت لازم است. باید در امام جمعه هم 
باشد مانند : عقل » ایمان» حلال‌زادگی و عدالت . ولی امامت کودکان و زنان در نماز 
جمعه جایز نیست اگرچه در نمازهای دیگر برای خودشان جایز است. 

مسأّله ۲۶ ۱۵.نماز جمعه تنها توسط مر دان منعقد می‌شودولی‌زنان‌هم می تواننددر 
اف کت کت 

مسأله ۱۵۲۷.بر مردمکلف آزادغیر مسافری که نابینا بیمارو پیر نباشدنماز جمعه 
واجب می‌گردد. البته در صورتی که فاصلهٌ او تا محل اقامهٌ نماز بیش از دو فرسخ 
نباشد. بر کسانی که فاقد یکی از شروط باشند حرکت به سوی نماز جمعه به فرض 
اینکه وجوب تعیینی هم داشته باشد واجب نیست اگرچه حضور در آن برایشان هیچ 
مخ نکش ات 


۲ فاصله بين دو نماز جمعه 
مسأله ۱۵۲۸.کمترین فاصلۀ لازم بین دو نماز جمعه یک فرسخ شرعی است و 
فرسخ شرعی سه میل است که مجموعاً حدود پنج هزار و هفتصد متر است. 


۳ اعتبار پنج نفر مرد بالغ در انعقاد نماز جمعه 
مسأّله ۱۵۲۹.کمترین عدد لازم برای انعقادنماز جمعه پنج نفر است که باید یکی از 


نماز جمعه ۲۹۱ 


آنها امام باشد پس نماز جمعه باکمتر از پنج نفر واجب نیست و منعقد نمی‌شود. ولی 
اگر هفت نفر و بیشتر باشند فضیلت جمعه بیشتر خواهد بود. 
مسأله ۱۵۳۲۰.در صورت و جودشرایط لازم نماز جمعه بر سکن شهرهاو شهرک‌ها 
و حاشیه‌نشینان آنها و روستاییان, چادر نشینان و بیابانگردهایی که روش زندگی آنها 
مسأله ۰۱۵۳۱ فاقدین شرایط وجوب نماز جمعه اگر اتفاقاً در نماز جمعه حاضر 
شوند یا با مشقت خود را به آن برسانند نمازشان صحیح است و نماز ظهر بر آنها 
واجب نیست . همچنین کسانی که با وجود باران يا سرمای شدید با نداشتن پا يا عضو 
کرده‌اند» نمازشان صحیح است. اما اگر دیوانه به نماز جمعه بپردازد نمازش صحیح 
(پنج نفر) باشند » همان گونه که نمی‌توانند به تتهایی تشکیل نماز جمعه بدهند. 
مسأله ۲ مسافر می تواند در نماز جمعه شرکت کند و دراین صورت نماز ظهر 
از او ساقط است. اما مسافرین به تنهایی (بدون شرکت حاضرین) نمی‌توانند نماز 
جمعه تشکیل دهند و در این صورت نماز ظهر بر آنها واجب است و نیز مسافر 
نمی‌تواند مکمل عدد لازم (پنج نفر) باشد. ولی اگر مسافرین قصد اقامه (ده روز یا 
مسأله ۱۵۳۳.زنان می‌توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحیح است و 
مجزی از نماز ظهر است. اما به تتهایی (بدون شرکت مردان) نمی توانند نماز جمعه 
تشکیل دهند چنانکه نمی‌توانند مکمل عدد لازم (پنج نفر) هم باشند زیرا نماز جمعه 
فا ۱۵۳۲ ,خا ما فی یار تیان چ اش کت کنق زار نے رال 
شده باشند نماز جمعه برگزار نمی‌شود و باید نماز ظهر بخوانند. 


۱ خنثای مشکل کسی است که مرد یا زن بودنش اصلاً معلوم نیست و خنثای غیرمشکل کسی 
است که می‌توان از راه‌هایی که در کتاب‌های مفصل فقهی آمده. مرد یا زن بودنش را معلوم کرد. 


۳۹۲ رسالهٌ توضیح المسائل 


وقت نماز جمعه 

مسأله ۱۵۳۵.وقت نماز جمعه با زوال خورشید شروع می‌شود و تاوقتی که سایه 
شاخص به اندازه دو قدم متعارف برسد امتداد دارد. ولی لازم است که از اوایل عرفی 
زوال تأعیر نیاندازد و اگر تأخیر افتاد بهتر است که نماز ظهر را بخوانند. 

مسأله ۱۵۳۶.اگر امام خطبه‌ها راقبلاً شروع کرده و هنگام زوال به پایان برساند و 
نماز جمعه را شروع کند صحیح است. 

مسأله ۱۵۳۷.جایز نیست امام جمعه خطبه‌ها را آن قدر طولانی کند که وقت نماز 
بگذرد وگرنه باید نماز ظهر را بخواند» زیرا نماز جمعه در خارج وقت آن قضا ندارد. 

مسأّله ۱۵۳۸.اگر در بین نماز جمعه وقت آن تمام شوددر صورتی که یک رکعت آن 
در وقت واقع شده باشد صحیح است و اگر یک رکعت ان در وقت واقع نشده باطل 
ات 

ماله ۱.۱۵۳۹ گر عمدآنماز جمعه‌راطوری به تأخیر اندازد که تنها یک رکعت از 
وقت آن باقی باشد لازم است نماز ظهر را بجا آورند. 

مسأله ۱۵۴۰.اگریقین دار دوقت به اندازه‌ای‌هستکه می تواند حداقل واجب‌رادر 
تحقق دو خطبه و دو رکعت نماز بجا آورد بین نماز جمعه و ظهر مخیر است. اگر 
یقین دار د که به این اندازه وقت نیست. باید نماز ظهر را بخواند و اگر شک دارد. نماز 
جمعه صحیح است . ولی در صورتی که پس از نماز معلوم شود که حتی برای یک 
رکعت هم وقت باقی نبوده باید نماز ظهر رابجا اورد. 

مسأله ۱۵۴۱.اگر مقدار وقت را می‌داند ولی شک داردکه در این مقدار می‌تواند 
نماز جمعه رابجا آورد یانه» جایز است نماز جمعه را شروع کند . پس اگر وقت برای 
همه نماز کافی بود نمازش صحیح است وگرنه باید نماز ظهر رابجا اورد. 

مسأله ۱۵۴۲.در صورتی که نماز جمعه‌باعددکامل و در وقت دامنه‌دار شروع شده 
۱ ولی مأمومی به رکعت اول نرسیده باشد. اگر به رکعت دوم ولو به رکوع آن برسد و 
اقتدا کند. نمازش صحیح است. البته به شرط انکه بداند وقت به اندازه‌ای هست که 
بتواند رکعت دوم آن را هم در وقت بخواند در این صورت دومین رکعت نماز خود 
را فرادی بجا می‌آورد. ولی برای کسی که تکبیر رکوع رکعت دوم امام را درک نکرده 
بهتر آن است که نیت خود را به ظهر برگردانده و نماز ظهر رابجا آورد. 


نماز جمعه ۳۹۳ 


کیفیت نماز جمعه 

مسأله ۱۵۴۳ .نماز جمعه دو رکعت است و کیفیت آن مانند نماز صبح است و 
مستحب است که حمد و سوره با صدای بلند خوانده شود و در رکعت اول بعد از 
حمد ‏ سورة جمعه و در رکعت دوم سوره منافقین را قرائت نمایند . 

مسأله ۱۵۴۴.نماز جمعه دارای دو قنوت است. قنوت اول قبل از رکوع رکعت اول 
و قنوت دوم پس از رکوع رکعت دوم است. 

مسأله ۱۵۴۵.نماز جمعه دارای دو خطبه است که مانند اصل نماز واجب‌بوده و باید 
توسط امام جمعه ایراد شود و بدون این دو خطبه نماز جمعه محقق نمی‌شود. 

مسأّله ۱۵۴۶. واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اول نماز 

جمعه را بجا آورد باطل است و در صورتی که وقت باقی است. باید پس از ایراد 

e a‏ جمعه را بخواند .ولی اگر نسبت به حکم مسأله جاهل بوده یا 
اشتباه کرده» اعادُ خطبه‌ها لازم نیست بلکه اعادۂ نماز هم لازم نیست . 

مسأّله ۱۵۴۷. جایزاست دو خطبۀ نماز جمعه قبل از ظهر شرعی ایرادشودبطوری 
که پایان خطبه‌ها با ظهر شرعی مصادف باشد. 

مسأله ۱۵۴۸. در خطبهة اول حمد الهی واجب است. اگرچه به هر لفظی که حمد 
الهی محسوب شود جایز است. ولی بهتر است که به لفظ جلالهة «آلله» باشد و لازم 
است پس از ان به ثنای الهی بپردازد و سپس به پیامبر اسلام درود فرستد و باید مردم 
رابه تقوی سفارش کند و یک سورء کوچک از قرآن را بخواند. در خطبهٌ دوم نیز حمد 
و ثنای الهی (به صورتی که ذکر شد) و درود بر پیامبر(ص) واجب است و لازم است که 
در این خطبه نیز به تقوی سفارش کند و سور؛ کوچکی از قران تلاوت نماید. در 
ی و ما ی ان از ات یس[ نیز درود فرستد و 
برای مومنین استغفار کند. 

مسأله ۰۱۵۴۹ شایسته است امام خطیب و توانا در القاء سخن باشد و به تناسب 
اوضاع و احوال سخن گوید و عبارات فصیح و روان به کار برد به حوادثی که در 
سراسر عالم بر مسلمین می‌گذرد. به خصوص حوادث جامعه و منطقهً خود اشنا 
باشد مصالح اسلام و مسلمین را تشخیص دهد. چنان شجاع باشد که در راه خدا از 
ملامت و نکوهش احدی بیم به خود راه ندهد » در اظهار حق و ابطال باطل بر حسب 


شرایط زمان و مکان صراحت داشته باشد. اموری از قبیل مواظبت در اوقات نماز و 
عمل به روش صلحاو اولیای خدا را که موجب تأثیر کلام او در مردم است رعایت 
کند . کارهای او با مواعظ و وعده و وعیدهایش تطبیق نماید. از انچه که موجب 
سبکی او و کلامش می‌شود حتی مانند پرگویی. شوخی و بیهوده گویی بپرهیزد. همة 
این امور را تنها برای خداوند عالم رعایت کند و هدفش اعراض از دنیاپرستی و 
ریاست‌طلبی باشد که سرسلسله همه گناهان است تا کلامش در جان مردم م ثر افتد . 

مسأله ۱۵۵۰.شایسته است امام خطیب در خطبهٌ نماز جمعه مصالح دین و دنیای 
مسلمین را تذکر دهد و مردم را در جریان مسائل زیانبار و سودمند کشورهای اسلامی 
و غیراسلامی قرار دهد و نیازهای مسلمین را در امر معاد و معاش تذکر دهد و از امور 
سیاسی و اقتصادی. آنچه را که در استقلال و کیان مسلمین نقش مهمی دارد گوشزد 
کند و کیفیت صحیح روابط آنان را با سایر ملل بیان نماید . 

مسأّله ۱ ۱۵۵.مستحب است امام حطیب در زمستان و تابستان عمامه داشته وردایی 
از برد یمانی یا عدنی بپوشد و خود را بیاراید و تمیزترین لباس‌های خود را بپوشد و 
بوی خوش بکار برد. بطوری که با وقار و سکینه باشد و قبل از خطابه هنگامی که 
مذن اذان می‌گوید او بر منبر قرار گرفته باشد تا اذان به پایان رسد و خطبه را اغاز کند 
و هنگام صعود بر منبر خطابه. روبروی مردم بایستد و سلام کند و مردم نیز با 
چهره‌های خود از او استقبال کنند و به چیزی از قبیل کمان و شمشیر (اسلحه) و عصا 
تکیه کند و مردم نیز خود را روبروی او قرار دهند. 

مسأله ۱۵۵۲. واجب است امام جمعه شخصاً و در حال ایستاده به ایراد خطبه 
بیردازد و اگر نتواند خطبه‌ها را در حال ایستاده بخواند » باید دیگری به ايراد خطبه 
بپردازد و امامت نماز را هم به عهده گیرد و اگر هیچکس برای ايراد خطبه‌ها در حال 
ایستاده پیدا نشود. نماز جمعه ساقط و نماز ظهر واجب است. 

مسأله ۱۵۵۳. جایز نیست امام جمعه خطبه‌ها و به خصوص موعظه و توصیه به 
تقوی را به آهستگی ادا کند و لازم است با صدای بلند به ايراد خطبه بپردازد بطوری 
که حداقل عدد لازم (چهار نفر) صدای او را بشنوند. بلکه بهتر است در هنگام موعظه 
و سفارش به تقوی صدای خود را چنان بلند نماید که همه حاضرین مواعظ او را 
بشنوند و در مجامع بزرگ توسط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشویق و تحذیر و 
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مسائل مهمه را به گوش همگان برساند. 

مسأله ۱۵۵۴.بهتر است امام در حال خطبه سخنی غیرمربوط به خطبه‌ها نگوید 
البته در فاصلهٌ بین خطبه‌ها و نماز سخن گفتن بلامانم است. 

مسأله ۱۵۵۵.واجب است امام پس از خطبة اول مقدا رکمی بنشیند و سپس به خطبۀ 
دوم بپردازد. 

مسأله ۱۵۵۶.بهتر است امام و مستمعین در حال خطبه » واجد طهارت کامل ( که 
برای نماز معتبر است) باشند. 

مسأله ۱۵۵۷ .بهتر است مأمومین در حال خطبه» روبروی امام بوده و بیش از 
مقداری که در نماز می توانند خود را از قبله منحرف کنند» رو برنگر دانند. 

مسأله ۱۵۵۸. واجب است مأمو مین به خطبه‌های امام‌گوش فرادهند و خوب است 
ساکت باشند و از حرف زدن بیرهیزند که صحبت کردن در وقت خطبه‌ها مکروه 
است. بلکه اگر سخن گفتن مأمومین موجب نشنیدن خطبه و از بین رفتن فایده آن 
باشد سکوت لازم است. 

مساأله 9 لازم است امام جمعه در خطبه . حمد الهی و درود بر پیامبر(ص) و 
امامان(ع) را به زبان عربی ايراد نماید اگرچه او و مستمعین او عرب نباشند. اما 
می‌تواند در مقام وعظ و توصیه به تقوی به زبان دیگری تکلم نماید و بهتر است 
موعظه و آنچه را به مصالح مسلمین مربوط می‌شود. به زبان مستمعین ادا نماید و اگر 
مستمعین مختلفند. آنها را به زبان‌های مختلف تکرار کند. اگرچه در صورتی که 
مأمومین بیش از حد نصاب (چهار نفر) باشند می‌تواند به زبان حد نصاب (چهار نفر) 
اکتفا نماید ولی خوب است که آنها را به زبان خودشان موعظه کند . 

مسأله ۱۵۶۰. اذان دوم در روز جمعه بدعت و حرام است. 


احکام نماز جمعه 
مسأله ۱۵۶۱.کسی که نماز جمعه رابه امامی اقتداکرده.می‌تواندنماز عصررانیز به 
همان امام اقتدا کند . ولی اگر بخواهد احتباطاً نماز ظهر را هم بخواند راه آن این است 
که پس از پایان نماز جماعت. مجدداً نماز ظهر و عصر را بطور فرادی بجا آورد. مگر 
اینکه امام هم بعد از خواندن نماز جمعه» احتیاطاً نماز ظهر را بجا آورده باشد که در 


این صورت اگر مأموم نیز همین طور عمل کرده» لازم نیست نماز عصر را تکرار کند. 

مسأله ۱۵۶۲.اگر امام و مأموم بخواهند پس از نماز جمعه »نماز ظهر را احتیاطا بجا 
آورند. می‌توانند آن رابه جماعت برگزار کنند . ولی مأمومی که در نماز جمعه شرکت 
نکرده» نمی‌تواند به این نماز اقتدا کند و اگر به این نماز اقتدا کند از نماز ظهر او مجزی 
تست ها انرا اعاف هماند 

مسأله ۱۵۶۳.اگر مأمومی که رکوع رکعت اول امام جمعه را درک کرده» به علت 
کثرت جمعیت یا غیر آن نتواند در سجده‌ها با امام همراهی کند» در این صورت اگر 
بتواند (پس از قیام امام برای رکعت دوم) سجده‌ها را خود بجا آورد و قبل از رکوع یا 
در حین آن به امام ملحق شود. نمازش صحیح است وگرنه بايد به حال خود باقی 
بماند تا امام به سجده‌های رکعت دوم برسد. آنگاه دو سجده را به نیت سجده‌های 
رکعت اول نماز خود همراه امام بجا آورد و سپس رکعت دوم را فرادی بخواند و 
نمازش صحیح است. ولی اگر انها را به نیت سجده‌های رکعت دوم و یا به نیت 
متابعت امام انجام دهد . بجا و بلکه لازم است که از ان دو سجده صرف نظر کرده و دو 
سجدۀ دیگر به نیت سجده‌های رکعت اول بجا آورد و سپس به رکعت دوم بپردازد و 
پس از اتمام نماز نماز ظهر را هم بجا آورد. 

مسأله ۱۵۶۴.اگر مأموم به قصد اتصال به نماز »در رکو ع رکعت دوم تکبیر بگوید و 
به رکوع برود ولی شک کند که رکوع امام را درک کرده يا نه» نماز جمعهٌ او محقق 
نمی‌شود و لازم است ان نماز را به نیت نماز ظهر به پایان برساند و سپس نماز ظهر را 
اعاده کند . ۱ 
مسأله ۱۵۶۵.اگر مأمومین پس از اتمام خطبه‌ها و شروع نماز امام از اقتدا به او 
خودداری کنند و امام را تنها بگذارند. نماز جمعه منعقد نشده و باطل است و امام 
می‌تواند ان نماز را رها نموده و به نماز ظهر بپردازد. 

مسأله ۱۵۶۶.اگر نماز جمعه‌باعددکامل (چهار نفر به اضافةامام) منعقد شود حتی 
اگر فقط تکبیر آن را گفته باشند و سپس پراکنده شوند نماز باطل می‌شود. چه همم 
مأمومین یا برخی از آنها پراکنده شوند و امام باقی بماند و چه برعکس. چه یک 
رکعت کامل نماز را خوانده باشند و چه کمتر. اما اگر بعضی از انها در اواخر رکعت 
دوم بلکه بعد از رکوع رکعت دوم متفرق شوند نماز جمعه صحیح است . 
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مسأله ۱۵۶۷.اگر عدد مأمومین بیش از حد لازم (چهار نفر) برای نماز جمعه باشد 
پراکندگی عده‌ای از آنها مطلقا ضرر ندارد به شرط آنکه افراد باقیمانده از (چهار نفر) 
کمتر نباشند. 

مسأله ۱۵۶۸.اگر پنج نفریابیشتر برای‌نماز جمعه مهیاشوند ولی در هنگام خطبه‌ها 
یا بعد از آن و قبل از اقامة نماز پراکنده شوند و برنگردند بطوریکه کمتر از پنج نفر 
باقی مانده باشند, وظیفهٌ افراد باقيمانده نماز ظهر است. 

مسأله ۱۵۶۹.در صورتی که قبل از انجام مسمای واجب در خطبه (یعنی حداقلی از 
واجبات خطبه که بتوان آن را خطبه نامید) عده‌ای از مأمومین پرا کنده شوند و کمتر از 
چهار نفر بمانند و پس از مدت کوتاهی برگردند (بطوریکه عدد لازم پنج نفر کامل 
شود) اگر امام در این فاصله سکوت کرده باشد» پس از مراجعت مأمومین باید از 
نقطه‌ای که خطبه را قطع نموده ادامه دهد . ولی اگر (با وجود تقلیل مأمومین از حد 
نصاب لازم) خطبه را ادامه داده و جریان امر به صورتی بو ده که افراد پر کنده صدای 
او را نشینده‌اند» باید پس از مراجعت آنها و تکمیل عدد لازم آن قسمت را که در 
غیاب آنها خوانده اعدهکند و اگر زمان بازگشت مأمومین طولانی باشد بطوریکه عرفً 
به یکپارچگی خطبه لطمه بزند. باید امام خطبه را اعاده کند. همچنین اگر با ورود 
مأمومین جدید هم عدد لازم (پنج نفر) کامل بشود اعادهٌ خطبه ضروری است. 

مسأله ۱۵۷۰.ا گر مأمو مین پس از خطبه یادر اثنای آن پرا کنده شو ند (بطوریکه کمتر 
از پنج نفر باقی بمانند) و سپس برگردند تا عدد لازم کامل شود. در صورتی که مسمای 
خطبه محقق شده باشد اعادهٌ خطبه واجب نیست. اگرچه مدت پراکندگی طولانی 
باشد . در صورتی که مسمای خطبه محقق نشده باشد اگر علت پرا کندگی انصراف 
مأمومین از نماز جمعه بوده. لازم است که پس از بازگشت آنها امام خطبه‌ها را از نو 
بخواند (ولو اینکه مدت پرا کندگی کم باشد) و اگر علت پراکندگی امری نظیر باران و 
غیره بوده» در این صورت اگر مدت آن به قدری طولانی شود که عرفا به یکبارچگی 
خطبه لطمه بزند» واجب است خطبه‌ها را از نو بخواند وگرنه خطبه قبلی را ادامه دهد 
و صحیح است. 

مسأله ۱۵۷۱.اگر در جایی نماز جمعه برگزار شد نباید در فاصله‌ای کمتر از یک 
فرسخی آن نماز جمعۀ دیگری منعقد شود. پس اگر با فاصلهٌ یک فرسخ دو نماز 
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جمعه اقامه شود هر دو صحیح است. لازم به تذکر است که میزان در مسافت محل 
نماز جمعه است نه شهری که نماز جمعه در ان تشکیل شده است. بنابراین در 
شهرهای بزرگی که طول آن چند فرسخ است می‌توان چند نماز جمعه تشکیل داد. 

مسأله ۱۵۷۲.بهتر است که قبل از اقامهٌ نماز جمعه مطمئن شوند که در کمتر از حد 
مقر نماز جمعۀ دیگری قبل از آنها و يا مقارن آنها برگزار نشده و نمی‌شود. 

مسأله ۱۵۷۳.اگر دو نماز جمعه در یک زمان و با فاصلةٌ کمتر از حد معین (یک 
فرسخ) تشکیل شود هر دو باطل است. ولی اگر یکی از آنها قبلا شروع شده حتی اگر 
فقط تکبیرةالاحرام را گفته باشند» دیگری باطل است. چه نمازگزاران بدانند که پیش 
از آنها یا پس از آنها نماز جمعهٌ دیگری در فاصلهٌ کمتر برقرار شده و يا می‌شود و چه 
ندانند. میزان در صحت. تقدم در نماز است نه در خطبه‌هاء بنابراین اگر یکی از دو 
نماز جمعه در خطبه‌ها مقدم باشد و دیگری در شروع نماز تقدم داشته باشد. نماز 
دومی صحیح است و نماز اولی باطل خواهد بود. 

مسأله ۱۵۷۴ .اگر یقین دارند که در فاصلهٌ کمتر از حد لازم (یک فرسخ) نماز 
جمعه‌ای بر پا شده ولی شک دارند که آن نماز قبلا برگزار شده یا نه و یا شک دارند که 
آن نماز مقارن با آنها برگزار می‌شود يانه در هر دو صورت می‌توانند خود نماز 
جمعه‌ای تشکیل دهند و همچنین است در صورتی که نسبت به اصل انعقاد نماز 
جمعۀ دیگر اطمینان نداشته باشند . 

مسأله ۱۵۷۵.اگر پس از پایان نماز جمعه متو جه شوند که نماز جمعهٌ دیگری در 
کمتر از حد مقرر تشکیل شده و هر یک از دو گروه احتمال دهند پیش از دیگری به 
اقامةٌ جمعه پرداخته. بر هیچ یک اعاد جمعه و نیز نماز ظهر واجب نیست. ولی اگر 
گروه سومی خواسته باشند در همان محدوده اقامهٌ جمعة دیگری بنمایند باید یقین 
داشته باشند که آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال صحت یکی از آن دو را 
بدهند ‏ نمی توانند اقامهٌ جمعه دیگری بنمایند . 

مسأله ۱۵۷۶.در زمان غیبت ولی عصر(عج) که نماز جمعه واجب تعیینی نیست 
خرید و فروش و سایر معاملات پس از اذان جمعه حرام نیست. 
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نماز عید فطر و قربان 

مسأله ۱۵۷۷.نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام(ع) واجب است و باید به 
جماعت خوانده شود و در زمان ما که امام(ع) غایب است مستحب می‌باشد و می‌شود 
ان رابه جماعت یا فرادی خو اند . 

مسأّله ۱۵۷۸. وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر . 

مسأّله ۰۱۵۷۹ مستحب است نماز عید قربان رابعد از بلندشدن آفتاب بخوانند و در 
عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند 
و بعد نماز عید رابخوانند. 

مسأله ۱۵۸۰.نماز عید فطر و قر بان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن 
حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از 
قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در 
رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را 
بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام 
دهد . 

مسأّله ۱۵۸۱.در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعاو ذکری بخوانند کافی است 
ولیبهتر است اين دعا را بخوانند :هل الكبرياء ر لطعَة آهل الجود جروت 
و آهل العفو و الرَحمَة و ال وی و المَعفِرَةٍ سالک بِحَق هذا الوم الذي جَعَلتَة لِلمُسيمينَ 
یمخفا صلی الله ليو آلو عراز شرف راز ريد أن فلن على شخنا ‏ آ 
ُحَمٌٍ و آن تدخلنې في كَل حير آد حلت فيه مُحَمّداو آل مُحَمٍ و آن تخر جَني ِن کل شوم 
احوجت مِنۀ مُحَمّداً و آل مُحَمَدٍ صلوانک غلیه و علیهم للم ای سالک تیر ما سالک به 
عباد ک الصَالخُون و آغوذ بک مِمّا استَغاذ منةٌ عبا ک المخلضَون ». 

مسأله ۱۵۸۲. مستحب است در نماز عد فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند. 

مسأله ۱۵۸۳.نماز عید سو رۀ مخصوصی نداردولی بهتر اس ت که در رکعت اول آن 
سوره شمس (سورهة )٩۱‏ و در رکعت دوم سورة غاشیه (سورة ۸۸ را بخوانند یا در 
رکعت اول سورة سبح اسم (سورء ۸۷) و در رکعت دوم سو ره شمس را بخوانند. 

مسأله ۱۵۸۴.مستحب است روز عید فطر قبل از نماز عید به خرما افطار کند و در 





عید قربان بعد از نماز از گوشت قربانی بخورد. 

مسأله ۱۵۸۵.مستحب است پیش از نماز عیدغسل کند و پیاده و پابرهنه و باوقار به 
نماز عید برود و عمامۀ سفید بر سر بگذارد. 

مسأله ۱۵۸۶. مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در جال گفتن 
رها و ها راد وان ابا خا 

مسأله ۰۱۵۸۷ مستحب است نماز عید ردر صحرا بخوانند ولی در مکه مستحب 
است در مسجدالحرام خوانده شود. 

مسأله ۱۵۸۸.پس از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و پس از نماز صبح و ظهر و 
عصر روز عید و نیز پس از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: «الله 
آکبه ال آکبر لاله الأ الله و الله آکتر و لِلّه الحَمد له كبر على ما هدانا». 

مسأله ۱۵۸۹.مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده‌نما که اول آنهانماز ظهر 
روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسأل پیش 
گفته شد بگوید و پس از آن بگوید:«لهٌ كبر علی مارَزقنا من بَهِيمَة الانغام و الحمد لله 
علی ما آبلانا». ولی اگر عید قربان را در منی باشد » مستحب است بعد از پانزده نماز که 
اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی‌الحجه است این 
تکبیرها را بگوید. 

مسأله ۱۵۹۰ . کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخوانند. 

مسأله ۱۵۹۱.اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوت‌های آن. چنانچه از محل آن 
تجاوز کرده» به شک خود اعتنا نکند. ولی اگر از محل آن تجاوز نکرده بنا را بر اقل 
بگذارد و اگر بعد معلوم شد که گفته بوده اشکال ندارد. 

مسأله ۱۵۹۲.اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت‌هارافراموش کند و بیادنیاوردو بعداز 
رفتن به رکوع یادش بیاید نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۵۹۳.اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرةالاحرام رافراموش کند نمازش باطل 
ا 

مسأله ۱۵۹۴.اگر ور نمار عید یک سجده با تشهد را فراموش کند بهتر است که بعد 
از نماز آن را رجاء بجا آورد و اگر کاری کند که برای آن سجدة سهو در نمازهای یومیه 
لازم است» بهتر است که بعد از نماز رجاءٌ دو سجده سهو برای آن بنماید . 


اجی رگرفتن برای نماز 1 


اجیر گرفتن برای نماز 

مسأله ۱۵۹۵ . بعد از مرگ انسان می‌شود برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در 
زندگی بجا نیاو رده دیگری را اجیر کنند» یعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد واگر 
کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است. 

مسأله ۱۵۹۶. انسان می‌تواند برای برخی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر 
پیامبر(ص) و امامان(ع) از طرف زندگان اجیر شود و نیز می‌تواند کار مستحبی را انجام 
دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید. 

مسأله ۱۵۹۷.کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده باید یا مجتهد باشد یامسائل 
نماز رااز روی تقلید صحیح بداند يا عمل به احتیاط کند در صورتی که موارد احتیاط 
را بداند . 

ماله ۱۵۹۸.اجیر باید موقع نیت» میت رامعین نمایدو لازم نیست اسم او رابداند 
پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می‌خوانم که برای او اجیر شده‌ام کافی است. 

مسأله ۱۵۹۹.اجیرباید عمل رابه قصد آنچه در ذمةٌ میت است بجا آورد و اگرعملی 
را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست. 

مسأله ۱۶۰۰.باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند نماز رابطور صحیح 
می‌خواند » ولی بعد از خواندن نماز اگر شک کند صحیح خوانده يا نه اشکال ندارد. 

مسأله ۱۶۰۱.کس ی که دیگری رابرای نمازهای میت اجیر کرده اگر بفهمد که عمل 
را بجا نیاورده یا باطل انجام داده, باید دوباره اجیر بگیرد. 

مسأله ۱۶۰۲. هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه, اگر بگوید انجام 
داده‌ام کافی است و دوباره اجیر گرفتن لازم نیست و همچنین اگر شک کند که عمل او 
صحیح بوده يا نه» گرفتن اجیر لازم نیست. 

مسأله ۱۶۰۳.کسی که عذری دارد مثلاً با تیمم يا نشسته نماز می‌خواند نمی‌شود 
برای نمازهای میت او را اجیر کرد اگرچه از میت به همین نحو قضا شده باشد . 

مسأّله ۱۶۰۴. مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود و در بلند خواندن و 
آهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید. 

مسأله ۱۶۰۵. در قضای نمازهای میت رعایت ترتیب لازم نیست ‏ ولی در مورد 


۳۲ رساله توضیح المسائل 


نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشااز یک روز رعایت ترتیب لازم است. 

مسأله ۱۶۰۶.اگر با اجیر شرط نکنند که نماز راباچه مقدار از مستحبات آن بخواند 
مقداری از مستحبات نماز را که معمول است بجا آورد. 

مسأله ۱۶۰۷ و ا 

مسأله ۱۶۰۸.اگر کس اب شو دکه‌مثلادر مدت یکسال‌نمازهای میت را بخواندو 
پیش از تمام شدن سال بمیرد» باید برای نمازهایی که می‌دانند یا احتمال می‌دهند بجا 
نیاورده. دیگری را اجیر نمایند . 

مسأله ۱۶۰۹.کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند اگر پیش از تمام کردن 
نماز بمیرد و اجرت هم آنها را گرفته باشد. چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها 
را خودش بخواند. باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولی میت بدهند مثلا 
اگر نصف آنهارا نخوانده باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولی میت بدهند و 
اگر شرط نکرده باشند ‏ باید ورثه‌اش از مال او اجیر بگیرند اما اگر مال نداشته باشد بر 
ورثْ؛ او چیزی واجب نیست ولی بهتر است دین میت را ادا کنند. 

مسأله ۱۶۱۰.اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز 
قضا داشته باشد باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند و 
اگر چیزی زیاد آمد در صورتی که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند برای تمام 
نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش 
رسا 


مسأّله ۱۶۱۱.روزه آن است که انسان‌برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا 
مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می‌کنند و شرح آن بعداً گفته می‌شود خودداری 
نماید. 


ددت 

مسأله ۱۶۱۲. لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند يا مثلاً بگوید 
فردا را روزه می‌گیرم» بلکه همین اندازه که برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان 
صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد کافی است. برای اینکه یقین 
کند تمام این مدت را روزه بوده» باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از 
مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید . 

مسأله ۱۶۱۳.در روز؛ واجب معین مثل رمضان. از اول شب تااذان صبح هر وقت 
نیت روزه فردا بکند اشکال ندارد و اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است یا 
واجب معین دیگر و پیش از ظهر ملتفت شود. چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام نداده باشد, باید نیت کند و روزه او صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل 
می‌کند انجام داده باشد یا بعد از ظهر ملتفت شود. روزه او باطل می‌باشد ولی باید تا 
مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد و بعدا ان روزه را قضانماید. اما 


وقت روزه مستحبی از اول شب است تاموقعی ک؛ به اندازة نیت کردن به مغرب وقت 
مانده باشد که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و نیت 
روزهُ مستحبی کند روزه او صحیح است . 

مسأله ۱۶۱۴.کس ی که پیش از اذان بدون نیت روزه خوابیده است »اگر پیش از ظهر 
بیدار شود و نیت کند روزه او صحیح است. چه روزه او وأاجب باشد چه مستحب و 
اگر بعد از ظهر بیدار شود نمی تواند نیت روزه واجب نماید. 

مسأله ۱۶۱۵.اگر بخواهد غیر روز؛رمضان روزه دیگری بگیرد باید آن رامعین 
نماید مثلاً نیت کند که روزه قضا یا روزهُ نذر می‌گیرم. ولی در ماه رمضان لازم نیست 
نیت کند که روزه ماه رمضان می‌گیرم. بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش 
نماید و روز دیگری را نیت کند روزه ماه رمضان 2 می‌شود. 

مسأله ۱.۱۶۱۶ گر بداند که ماه رمضان است و عمداً نیت روزۀ غیررمضان کند نه 
روزه رمضان حساب می‌شود و نه روزه‌ای که قصد کرده است . 

مسأله ۱۶۱۷.اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز به هوش 
اید لازم است که روزء ان روز را تمام نماید و قضای ان را نیز بجا اورد. 

مسأله ۱۶۱۸.اگر پیش از اذان صبح نیت کند وبی‌هوش شودو دربین روز به‌هوش 
آید. روز آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای آن رابجا آورد. 

مسأله ۱۶۱۹.اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود 
روزه‌اش صحیح است. 

مسأله ۱۶۲۰.اگر مثلاّبه نیت روز اول ماه رمضان روزه بگیرد و بعد بفهمد دوم یا 
سوم بوده. روزه او صحیح است . 

مسأله ۱۶۲۱.اگر نداند یاف راموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت 
شود. چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد یا بعد از ظهر ملتفت شود 
که ماه رمضان است روزه او باطل می‌باشد » ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل 
می‌کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم قضای آن را بگیرد. 

مسأله ۱۶۲۲.اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیردو اگر 
بعد از اذان بالغ شود روزء ان روز بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۶۲۳.کسی که برای بجا آوردن روزۂ میتی اجیر شده اگر روزه مستحبی 


بگیرد اشکال ندارد ولی کسی که روزه قضا یا روزه واجب دیگری دارد نمی‌تواند 
روز؛ مستحبی بگیرد و چنانچه فراموش کند و روزه مستحبی بگیرد» در صورتی که 
پیش از ظهر یادش بیاید . روز مستحبی او بهم می‌خورد و می‌تواند نیت خود رابه 
روز واجب برگرداند و اگر بعد از ظهر ملتفت شود روز او باطل است و اگر بعد از 
مغرب یادش بیاید روزه‌اش صحیح است . 

مسأله ۱۶۲۴.اگر در ماه رمضان و پیش از ظهر » کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا 
آن وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد» لازم است که نیت کند و روزه 
بگیرد و اگر روزه نگرفت قضاکند. 

مسأله ۱۶۲۵.اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن 
وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد» باید نیت روزه کند و ان روز را 
روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود روزء آن روز بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۶۲۶.انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن‌ نیت کند 
و بهتر است که شب اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید . 

مساأله ۱۶۲۷.روزی راکه انسان شک دارد آخر شعبان است با اول رمضان واجب 
نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد. نمی‌تواند نیت روزه رمضان کند . ولی 
اگر نیت روزة قضاو مانند آن بنماید و بعد معلوم شود رمضان بوده از رمضان حساب 
می‌شود. 

مسأله ۱۶۲۸.اگر روزی‌راکه شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان به‌ نیت روزء 
قضا یا روزهُ مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است 
باید نیت روز رمضان کند. حتی اگر بعد از ظهر ملتفت شود و اگر به نیت رمضان 
روزه بگیرد باطل است حتی اگر در واقع رمضان باشد. 

مسأله ۱۶۲۹.اگر در روزه واجب معینی مثل روز رمضان از نیت روزه گرفتن 
برگردد روزه‌اش باطل است. ولی چنانچه نیت کند چیزی که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد . در صورتی که آن را انجام ندهد روزه‌اش صحیح است . همچنین در روزء 
مستحبی و روزه واجب غیرمعین اگر پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند روز؛ او 
صحیح است . 
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چیزهایی که روزه را داطل می‌کند 

مسأله ۱۶۳۰. ده چیز روزه را باطل می‌کند : 

۱. خوردن. ۲. آشامیدن. ۳. جماع. ۴. استمناء (استمناء آن است که انسان با خود 
کاری کند که منی از او بیرون آید). ۵. دروغ بستن به خدا و پیامبر(ص) و امامان(ع» 
۶ رساندن غبار غلیظ به حلق. ۷. فرو بردن تمام سر در اب۰ ۸. بافیماندن بر جنابت و 
حیض و نفاس تا اذان صبحء .٩‏ اماله کردن با چیزهای روان» ۱۰. قی کردن. 


او ۲. خوردن و آشامیدن 

مسأله ۱۶۳۱.اگر روزه‌دار عمداً چیزی را بخوردیابیاشامد روزۀ او باطل می‌شود؛ 
چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب و چه معمول نباشد مثل 
خاک و شيرة درخت . چه کم باشد یا زیاد. حتی اگر کسی نخ را با آب دهانش تر کند و 
دوباره به دهانش بیاورد و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل می‌شود. همچنین 
رطوبت مسواک مگر اینکه رطوبت آنها بطوری در آب دهان از بین برود که رطوبت 
خارج به آن گفته نشود و همچنین با فرو بردن بقایای غذایی که از بین دندان‌ها بیرون 
می‌آید روزه باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۳۲.اگر روزهدار سهواً چیزی بخوردیابیاشامد روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۳۳ . باید روزه‌دار از استعمال آمیولی که به جای غذا بکار می‌رود 
خودداری کند. ولی تزریق آمپولی که عضو را بی‌حس می‌کند یا بعنوان دارو بکار 
می‌رود اشکال ندارد. 

مسأله ۱۶۳۴.اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده باید لقمه 
را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد روزه‌اش باطل است و به دستوری که 
بعداً گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۳۵.اگر روزه‌دار بقدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد »می تواند به 
اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند آب بیاشامد ولی روزه او باطل می‌شود و اگر ماه 
رمضان باشد باید در بقیهٌ روز از بجا آوردن کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری 
نماید. 

مسأله ۱۶۳۶.کسی که می‌خواهد روزه بگیرد لازم نیست پیش از اذان دندان‌هايش 
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را خلال کند ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌برد» چنانچه 
خلال نکند روزه‌اش باطل می‌شود و فرق نمی‌کند که چیزی از آن فرو رود یا نرود. 

مسأله ۱۶۳۷. فرو بردن آب دهان اگرچه بواسطة خیال کردن ترشی و مانند آن در 
دهان جمع شده باشد روزه را باطل نمی‌کند. 

مسأله ۱۶۳۸.فرو بر دن اخلاط سینه تابه فضای دهان نر سیده اشکال نداردولی اگر 
داخل فضای دهان شود نباید آن را فرو ببرد. 

مسأله ۱۶۳۹.جویدن غذابرای بچه یا پرنده و چشیدن غذاو مانند اينهاکه معمولابه 
حلق نمی‌رسد اگرچه اتفاقاً به حلق برسد. روزه را باطل نمی‌کند. ولی اگر انسان از 
اول بداند که به حلق می‌رسد چنانچه فرو رود» روزه‌اش باطل می‌شود و باید قضای 
آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است. 

مسأله ۱۶۴۰.انسان نمی‌تواند بخاطر ضعف روزه‌اش را بخوردولی اگر ضعف او 
بقدری است که معمولا نمی‌شود آن را تحمل کرد خوردن روزه اشکال ندارد. 


۳ جماع 
مسأله ۱۶۴۱.جماع اعم از اینکه‌از جلو باشد یااز پشت» صغیر باشدیاکبیر » روزة 
جماع کننده و جماع شده را باطل می‌کند» اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و 
منی هم بیرون نیاید و اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. 
روزه‌باطل نمی‌شود.ولی کسی که آلتش را بریده‌اند اگر به مقدار ختنه گاه داخل کند که 
دخول صدق کند روزه‌اش باطل می‌شود. 
مسأله ۱۶۴۲.اگر فراموش کندکه روزه‌است و جماع‌نماید یادر خواب‌باشد یااورا 
به جماع مجبور نمایند روزه او باطل نمی‌شود. ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید 
یا دیگر مجبور نباشد باید فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود روز؛ او 
باطل می‌شود. 
مسأله ۱۶۴۳ اگر شک کند که به اندازۀ ختنه گاه داخل شده یا نه» روز او صحیح 
است و کسی هم که آلتش قطع شده اگر شک کند که دخول شده يانه روز او صحیح 


ا شخ ات 
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۴ اسنمناء 

مساأله ۱۶۴۴.اگر روزه‌دار استمناء کند یعنی با خودکاری کند که‌منی از اوبیرون آید 
روزه‌اش باطل می‌شود ولی اگر بی‌اختیار از او منی بیرون آید روزه‌اش باطل نیست؛ 
اما اگر کاری کند که بی‌اختیار منی از او بیرون آید روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۴۵.هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود یعنی در 
خواب منی از او بیرون می‌آید می‌تواند بخوابد و چنانچه بخوابد و محتلم شود 
روزه‌اش صحیح است مخصوصاً اگر ترک خواب موجب حرج باشد . 

مسأله ۱۶۳۶. روزه‌داری که محتلم شده می‌تواند قبل از غسل کردن بول کند و به 
دستوری که قبلا گفته شد استبراء نماید . ولی اگر سل کرده باشد و بداند که بواسطه 
بول یا استبراء کردن باقیمانده منی از مجرا بیرون می‌آید. نمی‌تواند استبراء کند و اگر 
روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود واجب نیست از بیرون آمدن آن 
جلوگیری کند . 

مسأله ۱۶۴۷. روزه‌داری که محتلم شده | گر بداند منی در مجرا مانده و در صورتی 
که پیش از غسل بول نکند بعد از غسل منی از او بیرون می‌آید. بهتر است که پیش از 
سا بت ل ا 

مسأله ۱۶۴۸.اگر به قصدبیرون آمدن‌منی کاری بکند در صورتی که‌منی از اوبیرون 
نیاید روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱.۱۶۴۹ گر روزه‌داربدون قصدبیرون آمدن‌منی باکسی بازی و شوخی کندو 
منی از او خارج شود در صورتی که عادت داشته که با اینگونه کارها منی از او بیرون 
می‌آمده روزه‌اش باطل است و اگر عادت نداشته که با این کارها از او منی خارج شود و 
اتفاقاً حارج شده باز روزه‌اش باطل است مگر اینکه اطمینان داشته باشد که منی از او 
خارج نمی‌شود. 


۵. دروغ بستن به خداء پیامبر(ص) و جانشینان پیامبر۵) 
ماله ۱۶۵۰.اگر روزه‌دار به گفتن با نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خحداء 
پیامبر(ص) و جانشینان آن حضرت(ع) عمداً نسبت دروغ بدهد اگرچه فوراً بگوید 
دروغ گفتم یا توبه کند روزه او باطل است. حضرت زهرالع) نیز با آنها در این حکم 


فرقی ندارند. 

مسأله ۱۶۵۱.اگر بخواهد خبری راکه نمی داند راست است یادروغ نقل کند. لازم 
است از کسی که آن خبر راگفته يا از کتابی که آن خبر در آن نوشته شده نقل نماید اما 
اگر این جهت را رعایت نکند و خبر بدهد روزه‌اش باطل نمی‌شود. اگرچه ظن به 
کذب خبر يا احتمال کذب ان را بدهد. 

مسأله ۱۶۵۲.اگر چیزی رابه اعتقاد اینکه راست است از قول خدایا پیامبر(ص)نقل 
کند و بعد بفهمد دروغ بوده» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۵۳ . اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیامبر(ص) روزه را باطل می‌کند و 
چیزی را که می‌داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته 
راست بوده روزه‌اش صحیح است . 

مسأله ۱۶۵۴.اگر دروغی را که دیگری ساخته, عمداً به خدا و پیامبر(ص) و 
جانشینان پیامبر(ع) نسبت دهد روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر از قول کسی که آن 
دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد. 

مسأله ۱۶۵۵.اگر از روزه‌دار بپر سند که آیا پیامبر(ص) چنین مطلبی فر مو ده‌اند و او 
جایی که در جواب باید بگوید نه, عمداً بگوید بله یا جایی که باید بگوید بله» عمداً 
بگوید نه» روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۵۶.اگراز قول خدایا پیامبر(ص)» حرف راستی رابگوید و بعد بگوید دروغ 
گفتم یا در شب دروغی رابه آنان نسبت دهد و فردای آن روز که روزه می‌باشد بگوید 


آنچه دیشب گفتم راست است. روزه‌اش باطل می‌شود. 


۶. رساندن غبار غلیظ به حلق 
مسأله ۱۶۵۷.رساندن غبار غلیظ به حلق روزه راباطل می‌کند . چه غبار چیزی باشد 
که خوردن آن حلال است مثل آرد یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل 
خاک. 
مسأله ۱۶۵۸ .لازم است روزه‌دار از بخار غلیظ و مانند اینها پرهیز کند. 
مسأله ۱۶۵۹.اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار یا دودو مانند اینها داخل حلق شود 


چنانچه اطمینان داشته که به حلق نمی رسد روزه‌اش صحیح است و اگر فراموش کند 
که روزه است و مواظبت نکند یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق برسد اشکال ندارد. 


۷. فرو بردن سر در آب 

مسأله ۰ اگر روزه‌دار عمداتمام سر رادر آب فرو بردا گرچه باقی‌بدن اواز آب 
بیرون باشد روزه او باطل می‌شود. ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر 
بیرون باشد روزه باطل نمی‌شود. 

مساأله ۶۱ گر نصف سر رایک دفعه و نصف دیگر آن‌رادفعهٌ دیگر در آب فرو 
برد روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۶۲.اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته روزه‌اش صحیح است. 

مسأله ۱۶۶۳.اگر تمام سر زیر آب برودولی مقداری از موهابیرون بماند روزه‌اش 
باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۶۴.لازم است سر رادر گلاب فرو نبردولی درآب‌های مضاف دیگر و در 
چیزهای دیگری که روان است اشکال ندارد. 

مسأله ۱۶۶۵.اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد یا 
فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد روز او باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۶۶.اگر عادتاأبا افتادن در آب سرش زیر آب می رود» چنانچه با تو جه به 
این مطلب خود را در آب بیاندازد و سرش زیر آب برود روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۶۷.اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگری به 
زور سر او رادر آب فرو برد چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است يا دیگری 
دست خود را بردارد. باید فوراً سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد روزه‌اش 
باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۶۸.اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر در آب فرو برد 
روزه و غسل او صحیح است. 

مسأله ۱۶۶۹.اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر رادر آب فرو برد 
چنانچه روزء او مثل روزهٌ رمضان واجب معین باشد. لازم است دوباره سل کند و 
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روزه را هم قضا نماید و اگر روزه مستحب یا روزه واجبی باشد که مثل روز کفاره 
وقت معینی ندارد. سل صحیح و روزه باطل می‌باشد . 

مسأله ۱۶۷۰.اگر برای آنکه کسی را از غرق شدن نجات دهد سر رادر آب فرو برد 
در هر حال روزه‌اش باطل است . 


۸ باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 

مسأله ۱۶۷۱.اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفٌ او تیمم است 
عمداً تیمم نکند» روزه‌اش باطل است. 

مسأله ۱۶۷۲.اگر در روز واجبی که مثل روز؛ ماه رمضان وقت آن معین است تا 
اذان صبح غسل نکند و تیمم ننماید. ولی از روی عمد نباشد مثل آن که دیگری 
نگذارد غسل و تیمم کند روزه‌اش صحیح است. 

مسأله ۱۶۷۳.کسی که جنب است و می‌خواهد روزۀ واجبی بگیرد که مثل روزء 
رمضان وقت آن معین است. چنانچه عمداًغسل نکند تا وقت تنگ شود. می‌تواند با 
تیمم روزه بگیرد و صحیح است. 

مسأله ۱۶۷۴.اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعداز یک روز یادش 
بیاید» باید روز آن روز را قضانماید و اگر بعد از چند روز یادش بیاید» روزۀ هر چند 
روزی که یقین دارد جنب بوده قضا نماید مثلاً اگر نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار 
روز بايد روزه سه روز را فضاکند. ۱ 

مسأله ۱۶۷۵.کسی که در شب ماه رمضان‌برای هیچ کدام از غسل و تيمم وقت ندارد 
اگر خود را جنب کند روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. ولی 
اگر برای تیمم وقت دارد چنانچه خود را جنب کند با تیمم روزه او صحیح است و 
گناهکار هم حساب نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۷۶.کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا 
صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه‌اش 
باطل است و قضاو کفاره بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۷۷. هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود اگر احتمال 
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بدهد که دوباره بخوابد برای غسل بیدار می‌شود و عادتاً هم بیدار می‌شود می تواند 
بخوابد . 

مسأله ۱۶۷۸.کسی که در شب ماهر مضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که 
اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از 
بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا ادان خواب بماند روزه‌اش صحیح 


مب 


تن 

مسأله ۱۶۷۹.کس ی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که 
اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار 
شدن باید غسل کند. در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خحواب بماند روزه‌اش 
صحیح است . 

مسأله ۱۶۸۰.کس ی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند یا احتمال می دهد که 
اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل 
کند يا تردید داشته باشد که غسل کند یانه. در صورتی که بخوابد و بیدار نشود 
روزه‌اش باطل است. 

فتاه ۱۱۶۸۱ کب کت ماد رصان بر ناوشا یف اند با اهل 
دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که 
بعد از بیدار شدن غسل کند . چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود بايد روزه ان 
روز را قضا کند و همچنین است اگر از خواب دوم بیدار شود و برای مرتبةً سوم 
بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود. 

مسأله ۱۶۸۲. خوابی راکه در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد بلکه | گر 
از ان خواب بیدار شود و دوباره بخوابد خواب اول حساب می‌شود. 

مسأله ۳ .گر روزه‌دار در روز محتلم شود واجب نیست فوراً غسل کند. 

مسأله ۱۶۸۴.هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده 
است اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده. روزه او صحیح است. 

مسأله ۱۶۸۵.کسی که می خواهد قضای روز رمضان را بگیرد. هرگاه تا اذان صبح 
جنب بماند اگرچه از روی عمد نباشد روز او باطل است. 


احکام روزه ۳1۳ 


مسأله ۱۶۸۶.کس ی که می خواهد قضای روز رمضان رابگیرد.ا گر بعد از اذان صبح 
بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از آذان محتلم شده است. چنانچه وقت 
قضای روزه تنگ است مثلاً پنج روز روز قضای رمضان دارد و پنج روز هم به 
رمضان مانده است. بهتر آن است که آن روز را روزه بگیرد و عوض آن را هم بعد از 
رمضان روزه بگیرد. اگر وقت قضای روزه تنگ نیست. باید روز دیگری روزه 
مسأله ۱۶۸۷ اگر در روزۀ ماه مبارک رمضان محتلم شود مي‌تواند قبل از غسل 
استبراء کند ی ا 
می‌شود نباید استبراء کند . 

مسأله ۱۶۸۸.اگر در روز؛ واجب غیررمضان و قضای آن تا اذان صبح جنب بماند 
روزه‌اش صحیح است چه وقت آن معین باشل و چه نباشد, 

مساأله ۹.اگرزن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و عمداًغسل 
نکند یا اگر وظیفة او تیمم است عمداً تیمم نکند روزه‌اش باطل است. . 

مسأله ۱۶۹۰.اگر زن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود و برای غسل 
وقت نداشته باشد , چنانچه بخواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روز رمضان وقت آن 
معین است. با تیمم روزه‌اش صحیح است و لازم است که تا صبح بیدار بماند. اگر 
بخواهد روزه مستحب یا روز؛ واجبی بگیرد که مثل روزه کفاره وقت آن معین نیست 
نمی‌تواند با تیمم روزه بگیرد. 

مسأله ۱۶۹۱.اگرزن نزدیک اذان صبح از حیض یانفاس پاک شو دو برای هیچ کدام 
از غسل و تیمم وقت نداشته باشد یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده» روزۀ 
او در روز واجب معینی مانند رمضان صحیح است ولی در قضای رمضان» صحیح 
بودن ان اشکال دارد. 

مسأله ۱۶۹۲.اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض يا نفاس پاک شود یا در بین روز 
خون حیض یا نفاس ببیند اگرچه نزدیک مغرب باشد روزه او باطل است. 

مسأله ۱۶۹۳.اگرزن غسل حیض یانفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند 
روز یادش بياید روزه‌هایی که گرفته صحیح است . 


۳۴ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۶۹۴.اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یانفاس پاک شو دو در غسل کردن 
کوتاهی کند و تا اذان سل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند روزه‌اش باطل است . 
ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلاً منتظر باشد که حمام زنانه شود. اگرچه سه مرتبه 
بخوابد و تا اذان سل نکند در صورتی که تیمم کند روز او صحیح است. 

مسأّله ۱۶۹۵.اگرزنی که در حال استحاضه است غسل‌های خو درابه تفصیل ی که در 
احکام استحاضه گفته شد بجا آورد روز او صحیح است. 

مساله ۱۶۹۶.کسی که مس میت کر ده یعنی جایی از بدن خودرابه بدن میت رسانده 
می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید 
روزء او باطل نمی‌شود. 


٩‏ اماله 
مسأله ۱۶۹۷. اماله کردن با چیزهای روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه 
باشد روزه را باطل می‌کند ولی استعمال شیاف‌های غیرروان که برای معالجه است 
اشکال ندارد. 


۰ قی کردن عمدی 

مسأّله ۱۶۹۸ .هرگاه روزه‌دار عمدأقی کنداگرچه به واسطهٌ مر ض و مانند آن ناچار 
برای معالجه باشد روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر سھواً یا بی‌اختیار قی کند اشکال 
ندارد. ۱ 

مسأله ۱۶۹۹.اگر در شب چیزی بخورد که می‌داند به واسطهٌ خوردن آن در روز 
بی‌اختیار قی می‌کند روز او باطل می‌شود. 

مسأله ۱۷۰۰.اگر روزه‌دار بتوانداز ق یکر دن خودداری کند چنانچه‌برای او ضررو 
مشفت نداشته باشد باید خو دداری کند. 

مسأله ۱۷۰۱.اگر مگس درگلوی روزه‌دار برود چنانچه بقدری‌پایین رودکه‌به فرو 
بردن آن خوردن نمی‌گویند. لازم نیست آن را بیرون آورد و روز او صحیح است و 
اگر به این مقدار پایین نرود و بیرون آوردن آن ممکن باشد. باید آن را بیرون آورد و 


اگر باعث قی کردن شود روز او باطل می‌شود. 

مسأله ۱۷۰۲.اگر سهوآچیزی را فرو ببردو پیش از رسیدن به شکم یادش بیاید که 
روزه است. چنانچه بقدری پایین رفته باشد که اگر آن را داخل شکم کند خحوردن 
نمی‌گویند. لازم نیست آن را بیرون آورد و روز؛ او صحیح است و اگر به وسط یا 
ابتدای حلق رسیده باشد. باید آن را بیرون آورد و در این مورد قی کردن صدق 
کت 

مسأله ۱۷۰۳.اگر یقین داشته باشد که بواسطة آروغ‌زدن چیزی ا زگلو بیرون می‌آید 
نباید عمداً آروغ بزند ولی اگر یقن نداشته باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۷۰۳۴.اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی د رگلو یادهانش بیاید.باید آن‌را 
بیرون بریزد و اگر بی‌اختیار فرو رود اشکال ندارد. 


احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 

مسأله ۱۷۰۵.اگر انسان عمدآو ازروی اختیار کاری که روزه راباطل می‌کند انجام 
دهد » روز او باطل می‌شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد و فرقی 
نمی‌کند بین روز ماه رمضان و غیر آن و بین روزه واجب و مستحب. ولی جنب اگر 
بخوابد و به تفصیلی که در مسأله ۱۶۷۸ گفته شد تا اذان صبح غسل نکند روزه او باطل 
ای 
مسأله ۱۷۰۶.اگرروزه‌دارسهواًیکی‌ازکارهایی که روزه‌راباطل‌می‌کندانجام‌دهد 
و به خیال اینکه روزه‌اش باطل شده عمدا و دوباره یکی از آنها را انجام دهد روز؛ او 
باطل می‌شود. 

مسأله ۱۷۰۷.اگر چیزی به زور در گلوی روزه‌دار بریزند یاسر اورابه‌زور در آب 
فرو برند روز او باطل نمی‌شود. ولی اگر مجبورش کنند که روزهُ خود را باطل کند 
مثا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‌زنيم و خودش برای 
جلوگیری از ضرر» چیزی بخورد روز او باطل می‌شود. 

مسأله ۰۱۷۰۸ روزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند چیزی در گلویش می‌ریزند یا 
مجبورش می‌کنند که خودش روزه خود را باطل کند »اما اگر قصد رفتن کند و نرود یا 


۳۹۶ رساله توضیح المسائل 


بعد از رفتن چیزی بخوردش ندهند روز او صحیح است و چنانچه از روی ناچاری 
کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و از اول هم بداند که ناچار می‌شود روزه او 
باطل می‌شود. 


آنچه بر روزه‌دار مکروه است 
مسأله ۱۷۰۹ .ده چیز برای روزه‌دار مکروه است : 
١‏ دارو به چشم ریختن ؛ 
۲. سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد؛ 
۳. انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف می‌شود؛ 
۴ انفیه کشیدن اگر نذاند.که به حلق می‌رسد و اگر بداند به حلق می‌رسد جایز 
۵.بو گرکل گياهان مععلر 4 
۶ استعمال شیاف؛ ‏ 
۷ تر گردن باس که در بدن است؟! 





۸ . کشیدن دندان و هر کاری که به واسطۀ آن از دهان خون بیاید» مانند مسواک 
کردن به وضیلة چموب تر ؛ ۱ 

۹ بدون قصد بیرون آمدق منی زن خود را ببوسد ی کاری کند که شهوت خود را به 
حرکت آورد و عادتش هم این نباشد که با این قبیل کارها منی از او بیرون بیاید و اگر به 
تص بیرون آمدن منی بش در صورتی که منیپیرون آیدروزة و باطل می‌شود. 


جاهایی که قضا و کفاره واجب است 
مسأله ۰ گر درروز؛رمضان در شب جنب گر ددو بیدار شود و دوباره بخوابد 
و تا اذان صبح بیدار نشود یا بیدار شود و برای مرتبه سوم بخوابد و بیدار نشود. فقط 
باید قضای روزه آن روز را بگیرد. ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل می‌کند عمداً 
انجام دهد در صورتی که می‌دانسته آن کار روزه را باطل می‌کند قضا و کفاره بر او 


مسأله ۱۷۱۱.اگربه واسط‌ندانستن مسأله‌کاری انجام دهد که روزه راباطل می‌کند» 
چنانچه در یاد گرفتن مساله تقصیر کرده و در وقت بجا اوردن ان احتمال مفطر بودن 
انرا هاده کفازه نی بر ای و اچب می ود همین ا کر عدا هدای با س د 
دروغ نسبتی بدهد و بداند که حرام است کفاره نیز واجب است. 


۱ کفارة روزه 

مسأله ۱۷۱۲.کسی که کنار؛ روز؛ رمضان بر او واجب است‌باید یک بنده آزادکند یا 
به دستوری که در مسألهٌ بعد گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند 
یا به هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها بدهد. 
چنانچه برایش ممکن نباشد مخیر است بین اينکه هیجده روز روزه بگیرد و یا اينکه 
هر چند مد که می‌تواند به فقرا طعام بدهد و اگر نتواند بدهد باید استغفار کند» اگرچه 
مثلاً یک مرتبه بگوید : « استغفر اللّه» و لازم است هر وقت بتواند کفاره را بدهد. 

مسأله ۱۷۱۳.کس ی که می خواهد دو ماه کار روز رمضان رابگیرد بایدسی و یک 
روز آن رایی در بی بگیرد و اگر نف آن یی در پی نباشد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۷۱۴.کس ی که می خواهد دو ماه کفارة روزۀ رمضان را بگیرد» نباید موقعی 
شروع کند که در میان سی و یک روز روزی باشد که مانند عید قربان روزءٌ آن حرام 
است . 

مسأله ۱۷۱۵.کسی که باید پی در پی روزه بگیردا گر در بین آن بدون عذر یک روز 
روزه نگیرد یا وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که روزءٌ آن واجب است 
-مثلاً به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد -باید روزه‌ها را از سر بگیرد. 

مسأله ۱۷۱۶.گر در بین روزهایی که‌بایدیی دریی روزه‌بگیردعذری مثل حیض با 
نفاس يا سفری که در رفتن ان مجبور است برای او پیش اید. بعد از برطرف شدن 
عذر واجب نیست روزه‌ها را از سر بگیرد» بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر بجا 
می‌آورد. 

مسأله ۱۷۱۷.اگر به چیز حرامی روز؛ خود را باطل کند» چه آن چیز اصلاً حرام 
باشد مثل شراب و زنا یا به جهتی حرام شده باشد مثل نزدیکی با عیال خود در حال 


۳۸ رساله توضیح المسائل 


حیض. کفارۀ جمع بر او واجب می‌شود. یعنی بايد یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه 
بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام اینها یک مد طعام بدهد و چنانچه هر سه 
برایش ممکن نباشد هر کدام از آنها که ممکن است باید انجام دهد . 

مسأله ۱۷۱۸.اگر روزه‌دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند به همان 
اندازه کفاره بر او واجب است و اگر جماع او حرام باشد به همان اندازه کفارهٌ جمع 
واجب می‌شود. 

مسأله ۹ گر روزه‌دار در یک روزماه رمضان چند مرتبه‌کاری که روزه‌راباطل 
می‌کند -غیر از جماع -انجام دهد یک کفاره کافی است. 

مسأله ۱۷۲۰.اگر روزه‌دار جماع حرام کند و بعد با حلال خود جماع نماید, برای 
هر کدام کفارة مستقل واجب است. 

مسأله ۱۷۲۱.اگر روزه‌دار کاری که حلال است و روزه را باطل می‌کند انجام دهد 
مثلاً آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می‌کند انجام دهد 
مثلاً غذای حرامی بخورد یک کفاره کافی است . 

مسأله ۱۷۲۲.اگر روزه‌دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید. چنانچه عمدأً آن‌را 
فرو ببرد روزه‌اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفار؛ جمع هم بر او واجب 
می‌شود و اگر خوردن آن چیز حرام باشد مثلاً موقع آروغ‌زدن خون یا غذایی که از 
صورت غذا بودن خارج شده به دهان او بیاید و عمداً آن را فرو ببرد. روز او باطل و 
کفاره جمع هم بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۷۲۳.اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد» چنانچه در آن روز عمداً 
روز؛ خود را باطل کند» باید یک بنده آزاد کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا شصت 
فقیر را اطعام کند یعنی کفاره نذر را بدهد. 

مسأله ۱۷۲۴.کس ی که می تواند وقت را تشخیص دهد اگر به گفتهٌ کسی که می‌گوید 
مغرب شده و اعتماد به گفته او نیست. افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده. قضاو 
کفاره بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۷۲۵.کس ی که عمدا روزه خودراباطل کرده .اگر بعد از ظهر مسافر تکند یا 
پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید . کفارۂ او ساقط نمی‌شود. بلکه اگر پیش از 


ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند. کفاره بر او واجب است. 

مسأله ۱۷۲۶.اگر عمداروزة خودراباطل کند و بعد عذری مانند حیض یانفاس با 
مرض برای او بیدا شود کفاره بر او واجب نیست. 

مساأله ۱۷۲۷.اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خودراباطل 
کند و بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده. کفاره بر او واجب نیست . همچنین است 
اگر انسان شک کند که آخر رمضان است يا اول شوال و عمداً روزه خود را باطل کند و 
بعد معلوم شود اول شوال بوده. کفاره بر او واجب نمی‌باشد. 

مسأله ۱۷۲۸.اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است جماع کند» 
چنانچه زن را مجبور کرده باشد کفاره روزة خودش و روز؛ زن را باید بدهد و اگر زن 
به جماع راضی بوده بر هر کدام یک کفاره واجب می‌شود. 

مسأله ۱۷۲۹.اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبور کند که جماع نماید یا کار 
دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد . واجب نیست کفارةٌ روز شوهر را بدهد . 

مساأله ۰ .گر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خو د که روزه‌دار است جماع کند. 
چنانچه بطوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیار نداشته باشد و در بین جماع 
زن راضی شود بايد مرد دو کفاره و زن یک کفاره بدهد و اگر بااراده و اختیار عمل 
انجام دهد اگرچه مجبورش کرده باشد. مرد باید کفارٌ خودش و زن کفارة خودش را 
بدهد . 

مساأله ۱ گر روزه‌دار در ماه‌رمضان با زن روزه‌دار خودکه خواب است جماع 
نماید. یک کفاره بر او واجب می‌شود و روز زن صحیح است و کفاره هم بر او 
واجب نیست. 

مسأله ۱۷۳۲.اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را 
باطل می‌کند بجا آورد. کفارة زن را نباید بدهد و بر خود زن هم کفاره واجب نیست. 

مسأله ۱۷۳۳.کسی که به واسطهٌ مسافرت یا مرض روزه نمی‌گیرد نمی تواند زن 
روزه‌دار خود را مجبور به جماع نماید» ولی اگر مجبور کند کفاره بر او واجب نیست. 

مسأّله ۱۷۳۴.انسان نباید در بجا آوردن‌کفاره‌کوتاهی کند »ولی لازم نیست فورا آن 
را انجام دهد . ۱ 


۳۳۰ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۷۳۵.اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن رابجا نیاورد چیزی بر 
آن اضافه نمی‌شود. 

مسأّله ۱۷۳۶.کسی که باید برای کفار؛ یک روز شصت فقیر را طعام بدهد . اگر به 
شصت فقیر دسترسی دارد. نباید به هر کدام از آنها بیشتر از یک مد که تقریباً ده سیر 
است طعام بدهد یا یک فقیر را بیشتر از یک مرتبه سیر نماید . ولی چنانچه فقیر دارای 
عائله باشد انسان می‌تواند برای هر یک از عیالات فقیر او اگرچه صغیر باشند یک مد 
به آن فقیر بدهد به شرطی که سهم هر کدام را جدا از سهم دیگران ندهد» بلکه سهم 
همه را روی هم بریزد و یک جا تحویل دهد. ۱ 

مسأله ۱۷۳۷.کسی که قضای روزه رمضان راگرفته اگر بعد از ظهر عمداکاری که 
روزه را باطل می‌کند انجام دهد . باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است 


طعام بدهد و اگر نمی‌تواند سه روز روزه بگیرد. 


جاهایی که فقط قضای روزه واجب است 

مساأله ۰۱۷۳۸ در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره 
واجب نیست. 

۱ گر در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسألهٌ ۱۶۸۱ گفته شد تا 
اذان صبح از خواب دوم بیدار نشود؛ 

۲. گر عملی که روزه را باطل می‌کند بجا نیاورد» ولی نیت روزه نکند یا ریا کند یا 
قصد کد که روزه نباشد ؛ 

۳. گر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا چند 
روز روزه بگیرد؛ 

۴. گر در ماه رمضان بدون اينکه تحقیق کند صبح شده يانه » کاری که روزه را باطل 
می‌کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده و نیز اگر بعد از تحقیقی با اينکه گمان 
دارد صبح شده کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح 
بوده» قضای آن روز بر او واجب است. ولی اگر بعد از تحقیق گمان یا یقین کند که 
صبح نشده و چیزی بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نیست. اگر بعد 


از تحقیق شک کند که صبح شده يانه و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و بعد 
معلوم شود صبح بوده. لازم است قضای آن روز رابجا آورد؛ 

۵. گر کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفتة او کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است. 

۶ اگر کسی بگوید صبح شده و انسانبه گفتة او ین نکند با خیال کند شوخی 
می‌کند و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده است ؛ 

۷ اگر شخص کور و مانند آن به گفتة کس دیگری افطار کند و بعد معلوم شود 
مغرب نبوده و اگر به گفتۀ آدم دروغگو افطار کند کفاره هم واجب می‌شود؛ 

اکر در هوای صاف به واسطة تاریکی یقین کد که مفرب شده و افطار کند و بعد 
معلوم شود مغرب نبوده است. اگر شک داشته باشد که مغرب شده و افطار کند و 
معلوم شود مغرب نبوده کفاره هم واجب است ولی اگر در هوای ابری به گمان اينکه 
مغرب شده افطار کند و بعد معلوم شود مغرب نبوده قضا لازم نیست ؛ 

٩‏ گر برای خنک شدن مضمضه کند یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌اختیار فرو 
رود» ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد یا برای وضو مضمضه کند 
و بی‌اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست؛ ۱ 

۰ گر بازن خود شوخی کند و بی‌اختیار منی از او بیرون آید با اينکه از اول قصد 
نداشته و عادتاً هم با شوخی کردن منی خارج نمی‌شده در این صورت قضا مستحب 
است. ۱ 

مسأله ۹ گر غیر آب چیز دیگری در دهان برد و بی‌اختیار فرو رود یا آب‌را 
داخل بینی کند و بی‌اختیار فرو رود. قضا بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۷۴۰. مضمضة زیاد برای روزه‌دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه 
بخواهد آب دهان را فرو برد بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد. 

مسأله ۱۷۴۱.اگر انسان بداندکه به واسطۀ مضمضه بی‌اختیار یااز روی فراموشی 
اپ وارد گلو ان ی شود اند مه کین 

مسأله ۱۷۴۲.اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق یقین کند که صبح نشده و کاری که 
روزه را باطل می‌کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده. قضا لازم نیست . 


۳۳۲ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۷۴۳.اگر انسان شک کند که مغرب شاه يانه نمی تواند افطار کند .ولی اگر 
شک کند که صبح شده يانه » پیش از تحقیق هم می‌تواند کاری که روزه را باطل می‌کند 


احکام روزة قضا 
مسأله ۱۷۴۴.اگر دیوانه عاقل شود واجب‌نیست روزه‌های وقتی راکه دیوانه بوده 
قضانماید . 


مسأله ۱۷۴۵.اگر کافر مسلمان شود واجب نیست روزه‌های وقتی راکه کافر بوده 
قضا نماید. همچنین واجب نیست قضای روز آن روزی که در آن روز مسلمان شده 
بگیرد. ولی اگر مسلمانی کافر و دوباره مسلمان شود روزه‌های وقتی را که کافر بوده 
بايد قضانماید. 

مسأله ۱۷۴۶.روزه‌ای که از انسان به واسطٌمستی فوت شده باید قضانماید و فرق 
نمی‌کند که آن چیزی را که به واسط آن مست شده برای معالجه خورده باشد يا اینکه 
بدون دلیل خورده باشد . 

مسأله ۷ گر برای عذری چند روز روزه‌نگیردو بعد شک کندکه چه وقت عذر 
او برطرف شده. می‌تواند مقدار کمتر را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضا نماید. 
مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‌داند پنجم ماه رمضان از سفر 
برگشته يا ششم. می‌تواند پنج روز روزه بگیرد. همچنین کسی که نمی‌داند چه وقت 
عذر برایش پیدا شده. می‌تواند مقدار کمتر را قضا نماید مثلاً اگر آخرهای ماه رمضان 
مسافرت کند و بعد از ماه رمضان برگردد و نداند که بیست و پنجم ماه رمضان 
مسافرت کرده یا بیست و ششم. می تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را فضا کند. ولی 
در هر دو صورت بهتر است مقدار بیشتر را قضانماید. 

مسأله ۱۷۴۸.اگر از چند ماه‌رمضان روز؛ قضاداشته باشد » قضای هر کدام راکه اول 
بگیرد مانعی ندارد. ولی اگر وقت قضای ماه رمضان آخر تنگ باشد مثلاً پنج روز از 
ماه رمضان اخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده بهتر ان است که 
اول قضای ماه رمضان آخر را بگیرد. 


احکام روزه ۳۳۳ 


مسأله ۹ گر قضای روز چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیت معین 
نکند روزه‌ای را که می‌گیرد قضای کدام ماه رمضان است. قضای سال اول حساب 
می سود 

مسأله ۱۷۵۰ . کسی که قضای روزۀ ماه رمضان راگرفته اگر وقت قضای روز؛ او 
تنگ نباشد» می تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل کند. 

مسأله ۱۷۵۱.اگر قضایروزءشخص دیگرراگر فته باشد »نبایدکه بعد ازظهر روزه 
راباطل کند. ۱ 

مسأله ۱۷۵۲.اگر به واسطهمرض یا حیض یانفاس روز رمضان رانگیردو پیش از 
تمام شدن ماه رمضان بمیرد» لازم نیست روزه‌هایی را که نگرفته برای او قضا کنند. 

مسأله ۱۷۵۳.اگر به واسطة مرضی روز رمضان رانگیردو مرض او تارمضان سال 
بعد طول بکشد» قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست و باید برای هر 
روز یک مد که تقریباً ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. 
ولی اگر به واسطهٌ عذر دیگری مثلاً برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا 
رمضان بعد باقی بماند. روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند و برای هر روز یک مد 
طعام هم به فقیر بذهد . 

مسأله ۱۷۵۴.اگر به واسطةٌ مرضی روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان 
مرض او برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه 
را بگیرد» باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید و نیز اگر در ماه رمضان غیر مرض» 
عذر دیگری داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به 
واسطه مرض نتواند روزه بگیرد» روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند و برای هر روز 
یک مد طعام هم به فقیر بدهد . 

مسأله ۱۷۵۵.اگر در ماه‌رمضان به واسطه عذری روزه نگیردو بعد از رمضان عذر 
او برطرف شود و تارمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد باید روزه را قضا کند و 
برای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اينها به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۵۶.اگر در قضای روزه کو تاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت 
عذری پیدا کند باید قضا را بگیرد و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد . بلکه اگر 


۳۳۴ رساله توضیح المسائل 


موقعی که عذر دارد تصمیم داشته باشد که بعد از برطرف شدن عذر روزه‌های خود را 
قضا کند و پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند. باید قضای آن را 
بگیرد و برای هر روز هم یک مد غذا به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۵۷.اگر مرض انسان چند سال طول بکشد بعد از آنکه حوب شد اگر تا 
رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد» باید قضای رمضان آخر را بگیرد و برای 
هر روز از سال‌های پیش یک مد که تقریباً ده سیر است طعام به فقیر بدهد . 

مسأّله ۱۷۵۸.کسی که باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد می تواند کفار 
چند روز رابه یک فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۵۹.اگر قضای روز؛رمضان را چند سال تأخیر بياندازد باید قضارابگیرد 
و برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۶۰.اگر روزءرمضان راعمدانگیردباید قضای آن رابجا آوردو برای هر 
روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد یا یک بنده را آزاد کند و چنانچه تا 
رمضان آینده قضای آن روزه را بجا نیاورد. برای هر روز نیز دادن یک مد طعام به 
عنوان کفاره لازم است . 

مسأله ۱۷۶۱.اگر روزۀ ماه رمضان راعمدآنگیرد و در رو زکاری که روزه راباطل 
می‌کند مکرر انجام دهد مثلاً چند مرتبه غذا بخورد. بهتر است به همان اندازه کنارء 
لازم را بدهد . 

مسأله ۰۱۷۶۲ بعد از مرگ پدر پسر بزرگتر باید قضای نماز و روز؛ او رابه تفصیلی 
کر و ا ها آ روم 

مساأله ۱۷۶۳.اگ رکسی که مرده غیر از روزهٌ ماه رمضان روزه واجب دیگری رامانند 
روزة نذر نگرفته باشد باید آن را نیز پسر بزرگتر قضا نماید. 


مسأله ۱۷۶۴. مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی رادر سفر دو رکعت بخواند 
نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مثل کسی که شغلش 
مسافرت یا سفر او معصیت است. باید در سفر روزه بگیرد. 


احکام روره ۳۳۵ 


مسأله ۱۷۶۵.مسافرت در ماه رمضان اشکال نداردولی اگر برای فرار از روزه باشد 
مکروه است. 

مسأله ۱۷۶۶.اگرغیر از روز؛‌ماه‌رمضان. روز معین دیگری برانسان واجب‌باشد 
مثل اینکه نذر کند روز معینی را روزه بگیرد. می‌تواند در آن روز مسافرت نماید 
همچنین است در تنگی وقت اگر قضای ماه رمضان به عهده‌اش باشد. در هر صورت 
باید روزه را قضا نماید . 

مسأله ۱۷۶۷.اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معين نکند» نمی‌تواند آن‌رادر 
سفر به جا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد. باید آن را 
در سفر به جا آورد و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد یا نباشد. روزه 
بگیرد. باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد. 

مسأله ۱۷۶۸.مسافر می تواند برای درخواست حاجت سه روز در مدینۀ طیبه روزء 

مساأله ۹ کسی که نمی داند روزهٌ مسافر باطل است .گر در سفر روزه بگیرد و 
در بین روز مسأله را بفهمد روزه‌اش باطل می‌شود و اگر تا بعد از ظهر نفهمد روزه‌اش 

مسأله ۱۷۷۰.اگر فراموش کند که مسافر است یا فراموش کند که روزهٌ مسافر باطل 
می‌باشد و در سفر روزه بگیرد. روزة او باطل است . 

مسأله ۱۷۷۱.اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نماید بايد روزه خودرا تمام کند و 
اگر پیش از ظهر مسافرت کند وقتی به حد ترخص برسد یعنی به جایی برسد که دیوار 
NE e‏ ییا 
ده روز در اک کار که روزه را رک نا نداد باشد بادآ 
دوز را روزه بگیرد و گر انجام داد با بعد از ظهر به وطنش برسد يابه جایی برسد که 
می‌خواهد ده روز در آنجا بماند» روزة آن روز بر او واجب نیست. 


مسأله ۱۷۷۳ e Gs‏ 
رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملاً خود را سیر کند. 


۳۶ رساله توضیح المسائل 


کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 

مسأله ۱۷۷۴.کسی که به واسطهة پیری نمی تواند روزه بگیردیا برای او مشقت دارد 
روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم بايد برای هر روز یک مد که تقریبا ده 

مسأله ۱۷۷۵.کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته.اگر بعد از ماه رمضان بتواند 
روزه بگیرد» بهتر است قضای روزه‌هایی را که نگرفته به جا آورد. 

مسأله ۱۷۷۶.اگر انسان مرضی داردکه زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند گرسنگی را 
تحمل کند یا برای او مشقت دارد. روزه بر او واجب نیست . ولی در صورت دوم باید 
برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد . 

مساله ۱۷۷۷.زنی که زاییدن او نزدیک و روزه‌برای حملش ضرر دارد» روزه بر او 
واجب نیست و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد. روزه بر او واجب نیست. در 
این صورت باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت 
روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید. 

مسأله ۱۷۷۸.زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است چه مادر یا دای او باشد یا 
بی‌اجرت شیر دهد اگر روزه برای بچه‌ای که شیر می‌خورد ضرر دارد» روزه بر او 
واجب نیست و نیز اگر برای خودش ضرر دارد» روزه بر او واجب نیست. در این 
صورت باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه‌هایی را 
که نگرفته باید قضا نماید . ولی اگر کسی پیدا شود که بدون اجرت بچه را شیر دهد یا 
برای شیر دادن بچه از پدر و مادر یا از کس دیگری که اجرت او را می‌دهد اجرت 
بگیرد. باید بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. 


راه ثابت شدن اول ماه 
مسأله ۱۷۷۹. اول ماه به پنج چیز ثابت می‌شود: 
۱ آنکه خود انسان ماه را ببیند ؛ 
۲. عده‌ای که از گفته آنان یقین پیدا می‌شود بگویند ماه را دیده‌ايم و همچنین است 
هر چیزی که به واسطه ان یقین پیدا شود ؛ 


۳ سی روز از اول شعبان بگذرد که به واسطه آن اول ماه رمضان ثابت می‌شود یا 
سی روز از اول رمضان بگذرد که به واسطهٌ آن اول ماه شوال ثابت می شو د ؛ 

۴. دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده‌ايم ولی اگر صفت ماه را بر خلاف 
یکدیگر بگویند یا شهادتشان خلاف واقع باشد مثل اینکه بگویند داخل دایرء ماه 
طرف افق بوده. اول ماه ثابت نمی‌شود. اما اگر در تشخیص بعض خصوصیات 
اختلاف داشته باشند مثل آنکه یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود. به گفتة 
آنان اول ماه ثابت می‌شود؛ 

۵. حاکم شرع حکم کند که اول ماه است . 

مسأله ۱۷۸۰.اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است کسی هم که تقلید او را 
نمی‌کند » بايد به حکم او عمل کند . ولی کسی که می‌داند حاکم شرع اشتباه کرده 
نمی‌تواند به حکم او عمل نماید . 

مسأله ۱۷۸۱.اول ماه با پیش‌گویی منجمین ابت نمی‌شود ولی اگر انسان از گفتة 
آنان یقین پیدا کند باید به آن عمل نماید. 

مسأله ۲ بلند بودن‌ماه یادیر غروب کر دن آن دلیل نمی شودکه شب پیش »شب 
اول ماه بوده است. 

مسأله ۱۷۸۳.اگر اولماه‌برای‌کسی ابت نشودو روزه‌نگیرد» چنانچه دو مردعادل 
بگویند که شب پیش ماه را دیده‌ایم باید روز آن روز را قضا نماید. 

مسأله ۱۷۸۴.اگر در شهری اول ماه ثابت شود برای مردم شهر دیگر فایده ندارد 
مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند یا انسان بداند که افق آنها یکی است. 

مسأله ۱۷۸۵.اول ماه با مخابر؛ تلگراف از شهری به شهر دیگر ثابت نمی‌شود مگر 
دو شهری که از یکی به دیگری تلگراف کرده‌اند. نزدیک یا هم افق باشند و انسان 
بداند که تلگراف از روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است. 

مسأله ۱۷۸۶.روزی راکه انسان نمی داند آخر ماه رمضان است یا اول شوال باید . 
روزه بگیرد» ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است باید افطار کند . 

مسأله ۱۷۸۷.اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند , باید به گمان عمل نماید و 
اگر آن هم ممکن نباشد هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است و باید بعد از گذشتن 


۳۳۸ رسال تود ضيح المسائل 


یازده ماه از ماهی که روزه گرفته . دوباره یک ماه روزه بگیرد و اگر بعد خلاف آن ثابت 
شود روزۂ او صحیح است و اگر ثابت شود که هنوز ماه رمضان نرسیده بايد دوباره 


روژه وق 


۱ روزه‌های حرام و مکروه 

مسأله ۱۷۸۸.روز؛ عید فطر و قربان حرام است و نیز روزی راکه انسان نمی‌داند 
آخر شعبان است یا اول رمضان. اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام می‌باشد. 

مسأله ۱۷۸۹.اگر زن با گرفتن روزهٌ مستحبی حق شوهرش از بین برود» جایز 
نیست روزه بگیرد بلکه گر حق شوهر هم از بین نرود ولی شوهر او و از رفتن 
روزۂ مستحبی نهی کند . بهتر است خودداری نماید . 

مسأله ۰, روزه مستحبی اولاداگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود جایز 
نیست. بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود ولی او را از گرفتن روزه مستحبی جلوگیری 
کنند. لازم است که روزه نگیرد. 

مسأله ۱۷۹۱.اگرپسربدون اجاز؛ُ پدرروز؛ مستحبی بگیردو دربین روزه پدر اورا 
نهی کند باید افطار نماید. 

مسأله ۱۷۹۲.کس ی که می‌داند روزه‌برای او ضرر ندارد»اگرچه پزشک بگوید ضرر 
دارد. باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد. اگرچه 
پزشک بگوید ضرر ندارد» باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست مگر آنکه 
به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است. 

مسأله ۱۷۹۳.اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال 
ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد» نباید روزه بگیرد و 
ات ای ی ا ی ی ی ی 
نداشته است. . 

مسأله ۰۱۷۹۴ کسی که عقیده‌اش این است که روزه برای او ضرر ندارد.اگر روزه 
بگیرد و بعد از مغرب بفهمد که روزه برای او ضرر داشته باید قضای آن را بجا آورد. 

مسأله ۱۷۹۵.غیر از روزه‌هایی که گفته شد » روزه‌های حرام دیگری هم هست که 


ف کا ی کفته فتاه ‌است: 

مسأله ۱۷۹۶.روز؛روز عاشوراو روزی که انسان شک داردروز عرفه است یاعید 
قربان مکروه است. ولی مستحب است در روز عاشورا اسان متدرن و 
عصر از خوردن و آشامیدن خودداری کند. 


روزه‌های مستحب 

مسأله ۰۱۷۹۷ روز؛ تمام روزهای سال غیر از روزهای حرام و مکروه که گفته شد 
مستحب است و برای برخی از روزها بیشتر سفارش شده است که از ان جمله است : 

۱. پنج شنبة اول و پنج شنبهٌ آخر هر ماه و چهارشنبة اولی که بعد از روز دهم ماه 
است و اگر کسی اینها را بجا نیاورد مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلاً نتواند 
روزه بگیرد. مستحب است برای هر روز یک مد طعام يا ۱۲/۶ نخود نقره به فقیر 
بدهد ) 

۲ سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه ؛ 

۳. تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگرچه یک روز باشد؛ 

۴. روز عید نوروز؛ 

۵. روز چهارم تانهم شوال؛ 

۶ روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی القعدة؛ 

۷ روز اول تا روز نهم ذی‌الحجة (روز عرفه)» ولی اگر به واسطهٌ ضعف روزه 
نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند. روزه آن روز مکروه است؛ 

۸. روز عید سعید غدیر (۱۸ ذی‌الحجهة) ؛ 

.٩‏ روز مباهله (۲۴ ذی‌الحجه)؛ 

0 روز اول و سوم محرم؛ 

۱ بربیع‌الاول. روز میلاد مسعود پیامبر اکرم(ص)؛ 

۲ رجب. روز مبعث حضرت رسول اکرم(ص). 

کسی که روزة مستحبی می‌گیرد» واجب نیست آن رابه آخر برساند و اگر ممنی او 
رابه غذا دعوت کند» مستحب است دعوت را قبول کرده و بین روز افطار نماید. 


۳۳۰ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۱۷۹۸.برای شش نفر مستحب است در ماه رمضانا گرچه روزه‌دار نیستنداز 
کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند . 

۱. مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و پیش از ظهر 
به وطنش يا به جایی که می خواهد ده روز بماند برسد ؛ 

۲. مسافری که بعد از ظهر به وطنش يا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند 
پرسد؛ 

۳. مریضی که پیش از ظهر خوب می‌شود و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام 
داده باشد ؛ 

۴. مریضی که بعد از ظهر خوب شود؛ 

۵. زنی که در بین روز از خون حیض و نفاس پاک شود؛ 

۶ کافری که در بین روز ماه رمضان مسلمان شود. 

مسأله ۰۱۷۹۹ مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و عشارا پیش از افطار بخواند 
ولی اگر کسی منتظر او است یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور قلب نماز 
بخواند . بهتر است اول افطار کند. ولی به قدری که ممکن است نماز را در وقت 
فضیلت آن بجا آورد. 


مساأله ۰ در هفت چیز خمس واجب می‌شود: 

۱. منفعت کسب. ۲. معدن, ۳. گنج ۴. مال حلال مخلوط به حرام» ۵. جواهری 
که به واسطۀ غواصی یعنی فرو رفتن در دریابدست می‌آید. ۶. غنیمت جنگ 
۷.زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. 


۱ منفعت کسب 

مسأله ۱۸۰۱.هرگاه‌انسان از تجارت یا صنعت یاکسب‌های دیگر مالی بدست آورد 
مثلاً نماز و روز میتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند . چنانچه از مخارج 
سال خود او و عیالاتش زیاد بیابد. باید خمس یعنی یک پنجم ان رابه دستوری که 
بعداً گفته می‌شود بدهد. 

مسأّله ۱.۱۸۰۲ گراز غیر کسب مالی بدست آورد.مثلاٌچیزی به او پبخشند ‏ چنانچه 
از مخارج سالش زیاد بیاید» باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۸۰۳.مهری راکه زن می‌گیرد خمس نداردو همچنین است‌ارثی که به انسان 
می‌رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته 
لازم است خمس ارثی را که از او می‌برد. اگر از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد . 


۳۳۲ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۸۰۳۴. گر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث 
رسیده حمس آن را نداده» باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمس 
نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسید خمس بدهکار است باید 
خمس رااز مال او بدهد. 

مساله ۱۸۰۵.اگر مالی که به ارث به او رسیده است نما داشته باشد یا افزایش قیمت 
پیدا کند ‏ بايد خمس نما و قیمت افزوده شده آن را بدهد. 

مسأله ۱۸۰۶.اگر به واسطة قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید. 
باید خمس ان را بدهد. ۱ 

مسأله ۱۸۰۷.کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد ‏ بايد خمس تمام مالی را که 
بدست می‌آید بدهد . ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد فقط 
باید خمس باقیمانده را بدهد . 

مسأله ۱۸۰۸.اگر ملکی رابر افراد معینی مثلاّبر اولاد خود وقف نماید » چنانچه در 
آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان 
زیاد بیاید . باید خمس ان را بدهند. 

مسأله ۱۸۰۹.اگر مالی را که فقیر به عنوان خمس و زکات گرفته از مخارج سالش 
زیاد بیاید » واجب نیست خمس آن را بدهد . ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی 
ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ایی به دست آورد و از مخارج 
سالش زیاد بیاید» باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۸۱۰.اگرباعین پول حمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید 
این جنس را با این پول می‌خرم صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است 
خمس تعلق می‌گیرد و نیازی به اجازه و امضای حاکم شرع نیست. 

مساله:۱۸۱۱ گر نی وا بخ دوع از معامله قعت ان رااز نول عمش نداد 
بدهد معامله‌ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به فروشنده داده به 
صاحبان خمس مدیون می‌باشد . 

مسأله ۱۸۱۲.اگر مالی راکه حمس آن داده نشده بخرد. خمس آن‌به عهدۀ فروشنده 
است و بر خریدار چیزی نیست . 


احکام خحمس ۳۳۳ 


مسأله ۱۸۱۳.اگر چیزی راکه خمس آن داده نشده به کسی ببخشند ‏ پنج یک آن بر 
عهدهٌ بخشنده است و باید خمس أن را بدهد . 

مسأله ۱۸۱۴.اگر از کافر یاکسی که به دادن خمس عقیده‌ندارد» مالی بدست انسان 
اید واجب نیست خمس آن را بدهد . 

مسأله ۰۱۸۱۵ تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی 
می‌کنند یک سال که بگذرد. باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌اید بدهند 
و کسی که شغلش کاسبی نیست. اگر اتفاقاً منفعتی ببرد. بعد از آنکه یک سال از 
موقعی که فایده برده بگذرد. باید خمس مقداری را که از خرج سالش زياد آمده 
بدهد . 

مسأله ۱۸۱۶.انسان می تواند در بین سال‌هر وقت منفعتی بدستش آید حمس آن‌را 
بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیاندازد و اگر برای دادن حمس 
تال یی زا مالک قرو وار دهد مان تست 

مسأله ۱۸۱۷.کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس سال قرار دهد .گر 
منفعتی بدست آوردو در بین سال بمیرد. باید مخارج تا موقع مرگش رااز آن منفعت 
کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهد. 

مسأله ۱۸۱۸.اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و 
در بین سال قیمتش پایین بیاید . خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۸۱۹.اگر قیمت جنسی راکه برای تجارت خریده بالا رود و به امید اینکه 
قیمت آن بالاتر رود و تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید 
خمس مقدری را که بالا رفته بر او واجب است. بلکه اگر به اندازه‌ای هم نگهداشته که 
تخار مرل یرای گان دجتس آن را تکام فا مس دار که نالا رف 
باید بدهد. 

مسأله ۱.۱۸۲۰گر غیر مال‌التجارة مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس 
ندارد. چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد. مقداری که بر قیمتش اضافه شده 
خمس دارد. ولی اگر مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد يا گوسفند چاق شود در 
صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آنها ببرد» بايد خمس 


۳۳۴ رساله توضیح المسائل 


آنچه زیاد شده بدهد . 

مسأله ۱۸۲۱.اگرباغی احداث کندبرای آنکه بعد از بالارفتن قیمتش بفروشد .باید 
خمس میوه و نمو درخت‌ها و زیادی قیمت باغ را بدهد . ولی اگر قصدش این باشد که 
از میوه ان استفاده کند بايد خمس میوه را بدهد. 

مسأله ۱۸۲۲.اگر درخت بید و چنار و مانند اینهارا بکارد» سالی که موقع فروش 
آنها است اگرچه آنها را نفروشد. باید خمس آنها را بدهد. ولی اگر مثلاً از شاخه‌های 
آن که معمولاً هر سال می‌برند» استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با مفعت‌های دگ از 
مخارج سالش زیاد بیاید» در اخر هر سال باید خمس ان را بدهد . 

مسأله ۱۸۲۳.کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجار؛ ملک می‌گیرد و خرید و 
فروش و زراعت هم می‌کند. باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید 
بدهد و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشتة دیگر ضرر کند بهتر است خمس نفعی 
را که بر ده بدهد. 

مسأله ۱۸۲۴.خرج‌هایی راکه انسان برای بدست آوردن فایده می‌کند مانند دلالی و 
حمالی . می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید . 

مساله ۱۸۲۵ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و ائائیه و 
خرید منزل و عروسی و جهیزیۀ دختر و زیارت و ماذند اینها می‌رساند. در صورتی که 
از شان او رز اد تاش ودر وق تیه شود کا مولا تیه آن سورد صاحت اسو 
زیاده‌روی نکرده باشد» خمس ندارد. 

مسأله ۱۸۲۶. آن مقدار از سرمایه‌ای که از عواید و منافع آن, زندگی شخص را 
مطابق شأنش اداره می‌کند . خمس ندارد. 

مسأّله ۱۸۲۷.مالی که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند» جزء مخارج سالیانه 
است و نیز مالی راکه به کسی می‌بخشد با جایزه می‌ دهد . در صورتی که از شان او زياد 
نباشد از مخارج سالیانه حساب می‌شود. 

مسأله ۱.۱۸۲۸ گر انسان نتواند یک جا جهيزية دختررا تهیه کند و مجبور باشدکه‌هر 
سال مقداری از آن را تهیه نماید و یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از 
جهیزیۂ دختر را تهیه می‌کنند و تهیۀ آن مورد حاجت باشد. چنانچه در بین سال از 


احکام خمس ۳۳۵ 


منافع آن سال جهیزیه بخرد. خمس آن را نباید بدهد و همچنین اگر برای تهیة جهیزیه 
پول پس‌انداز کند. ۱ 

مسأله ۱۸۲۹.مالی راکه خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند اگر مانند مرکب 
سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده. از مخارج سالی 
حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده» اگرچه سفر او تا مقداری از 
سال بعد طول بکشد . ولی اگر مثل خوراکی‌ها از بین رفتنی باشد. باید خمس مقداری 
راکه در سال بعد واقع شده بدهد. 

مسأّله ۱۸۳۰.کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای‌برده.اگر مال دیگری‌هم دار که 
خمس آن واجب نیست. می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایدة کسب حساب 
کند. 

مسأله ۱۸۳۱.اگراز منفعت کسب. آذوقه‌ای که برای مصر ف سالش خریده در آخر 
سال زیاد بیاید باید خمس ان را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در 
مورا کی ار وق کا رو ا بات نان مت اجر سال راا 
گنل 

مساله ۲ اگر از منفعت کسب. پیش از دادن خمس اثائیه‌ای برای منزل بخرد 
حتی اگر احتیاجش از آن برطرف شود. خمس ندارد. همچنین است زیورالات زنانه 
که وقت زینت کردن زن‌ها به آنها بگذرد. 

مسأله ۱۸۳۳.اگر در یک سال منفعتی نبرد. می تواند مخارج آن‌ سال رااز منفعتی که 
در سال بعد می‌برد کسر نماید. 

مسأّله ۱۸۳۴.اگر در اول سال منفعتی نبردو از سرمایه خر ج کندو پیش از تمام‌شدن 
سال منفعتی بدستش اید. می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر 
نماید. 

مسأله ۱۸۳۵.اگر مقداری از سر مایهیک رشتةکسب به‌سبب تلف یاضر ر در معامله 
بدون تقصیر کم شود یا از بین برود و از باقیماندة آن رشته منافعی ببرد که از خرج 
سالش زیاد بیاید» می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع آن بردارد. 

مسأله ۱۸۳۶.اگرغیر از سرمایه چیز دیگری از مال‌های اواز بین برود» نمی توانداز 


۳۳۶ رسالة توضیح المسائل 


منفعتی که بدستش می‌آید آن چیز را تهیه کند . ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج 
داشته باشد» می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن چیز را تهیه نماید . ۱ 

مسأله ۱۸۳۷.اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال 
منفعتی ببرد. نمی‌تواند مقدار قرض خود را از ان منفعت کسر نماید . 

مسأله ۱۸۳۸.اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند 
نمی‌تواند از منافع سال‌های بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و در این صورت و 
صورت مساله قبلی . می‌تواند قرض خود را از ارباح اثنای سال ادا نماید و به ان 
مقدار. خمس تعلق نمی‌گیرد. 

مسأله ۱۸۳۹.اگر برای زیاد کر دن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض 
کند. نمی‌تواند از منافع کسب. آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی را که قرض کرده و 
چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناجار شود که قرض خود را بدهد 
می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید. 

مسأله ۱۸۴۰ . انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا به مقدار قیمت 
خمس که بدهکار است پول بدهد و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد. محل اشکال 
است مگر آنکه با اجازهُ حاکم شرع باشد. 

مسأّله ۰۱۸۴۱ تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند ‏ اگرچه قصد 
دادن تخس را دافگة باخل: 

مسأله ۱۸۴۲.کس ی که حمس بدهکار است نمی تواند آن‌رابه ذمه بگیرد یعنی خو د 
را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال 
تلف شود. باید خمس ان را بدهد. 

مسأله ۱۸۴۳.کس ی که خمس بدهکاراستا گر باحا کم شرع مصالحه کند »می تواند 
در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه. منافعی که از ان بدست می اید مال خود 
اوست. 

مسأله ۱۸۴۴.کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بدهد و 
شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت 
بگذارد. هیچ کدام نمی‌توانند در آن تصرف کنند. 


احکام خمس ۱ ۳۳۷ 


مساأله ۱۸۴۵.اگر بچ صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید. بر 
ولی او واجب است پیش از بلوغ خمس او را بدهد. 

مسأله ۱۸۴۶.انسان نمی تواند در مالی که یقین دار د خمسش رانداده. تصرف کند 
ولی در مالی که شک دارد خمس ان را داده یا نه . می‌تواند تصرف نماید. 

مسأله ۱۸۴۷.کسی که از اول تکلیف خمس نداده.اگر ملکی بخردو قیمت آن بالا 
رود. چنانچه آن ملک را برای آن خریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را 
که برای زراعت خریده است اگر یول خمس نداده را بفروشنده داده بايد خمس 
قیمتی را که خریده بدهد و اگر از پول خمس نداده به فروشنده داده و به او گفته این 
ملک را به این پول می‌خرم. باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد . 

مسأله ۱۸۴۸. کسی که از اول تکلیف خمس نداده, اگر از منافع کسب چیزی که به 
آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر 
اثاث خانه و چیزهای دیگر که به آنها احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید ان 
گذشته » باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگر که به آنها احتیاج دارد 
مطابق شأن خود خریده. پس اگر بداند در بین سالی که درآن سال فایده برده آنها را 
خریده» لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده و یا بعد از 
تمام شدن سال» باید با حاکم شرع مصالحه کند . 


۲. معدن 

فتاه ۱۱۹ از مظان هو سیف وه آهت فت »ال سک 
فیروزه عقیق » زاج» نمک و هر چیزی که بر آن عنوان معدن صدق کند» چیزی به 
دست اورده شود چنانچه به مقدار نصاب رسیده باشد» بايد خمس أن داده شود . 

مسأله ۱۸۵۰.نصاب معدن ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلامی‌باشد و باید خمس 
آنچه که پس از کم کردن مخارج باقی می‌ماند بدهد. 

مساله ۱۸۵۱.انچه راکه از معدن استفاده شده است جنانچه به حدنصاب نرسد .در 
صورتی که به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسب از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس 


۳۳۸ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۱۸۵۲.گچ و آهک وگل سرشور و گل سرخ و آنچه که از معدن به حساب 
می‌آید. در صورتی که آنها به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد 
بیاید باید خمس ان را بدهد. 

مسأّله ۱۸۵۳.کسی که از معدن چیزی به دست م ی آورد »بايد خمس آن‌رابدهد چه 
معدن روی زمین باشد یا زیر آن. در زمینی باشد که ملک است يا در جایی که مالک 
ندارد. 

مسأله ۱۸۵۴.اگر شک کند که آنچه راخارج نموده‌به حدنصاب رسیده است یا خیر 
خمس ندارد. 

مسأله ۱۸۵۵.اگر چند نفری چیزی از معدن بیرون آورند» چنانچه بعداز کم کردن 
مخارجی که برای آن کرده‌اند» اگر سهم هر کدام آنها به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا 
برسد. باید خمس ان را بدهند. 

مسأله ۱۸۵۶.اگر معدنی راکه در ملک دیگری است بدون اذن صاحب آن استخراج 
کنند. انچه از ان بدست می‌اید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای 
بیرون آوردن آن خرجی نکرده. باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده 
بدهد در صورتی که به مقدار نصاب بر سد. 

مسأله ۱۸۵۷.اجیر گرفتن برای اخراج معدن جایز است و اجاره کننده.مالک‌معدن 
می‌شود در صورتی که اجیر به نحو خاص باشد یعنی جمیع منافع او یا منفعت 
مخصوصء خارج کردن» برای اجاره کننده باشد . اما اگر اجیر به نحو مطلق باشد در 
صورتی که خودش قصد تملک کند . مالک می‌شود. 

مسأله ۱۸۵۸.اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن رابه زور و غلبه بدست 
آورده‌اند. چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج کند . مالک می‌شود و باید خمس آن را 
بپردازد و اگر غیرمسلمان اخراج کند» مالک نمی‌شود و اگر کافر معدنی را از زمینی که 
در حال فتح مسلمین موات بوده است اخراج کند. مالک نمی‌شود. 


۳ گنج 


مسأله ۱۸۵۹.گنج مالی است که در زمین یادرخت یا کوه یا دیوار پنهان‌باشد و کسی 
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آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند. 

مسأله ۱۸۶۰.اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیداکند .مال خو د او 
است و باید خمس ان را بدهد. 

مسأله ۱۸۶۱.نصاب گنج اگر نقره‌باشد ۱۰۵ مثقال نقرۀ مسکوک و اگر طلاباشد ۱۵ 
مثقال طلای مسکوک است . یعنی اگر قیمت چیزی راکه از گنج بدست می‌آورد بعد از 
کم کردن مخارجی که برای آن کرده» به ۱۰۵ مثقال نقرُ سکه‌دار یا ۱۵ مثقال طلای 
سکه‌دار برسد. باید خمس ان را بدهد. 

مسأله ۱۸۶۲.اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیداکند و بداند مال کسانی 
که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست» مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد. 
ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است. باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم 
شود مال او نیست. باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده خبر دهد و به همین 
ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال 
هیچ یک از آنان نیست. مال خود او می‌شود و بايد خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۸۶۳.اگر در ظرف‌های متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که 
قیمت آنها روی هم ۱۵ مثقال طلا باشد» باید خمس آن را بدهد . ولی چنانچه در چند 
جا پیدا کند. هر کدام از آنها که قیمتش به این مقدار برسد خمس آن واجب است و 
گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد. 

مسأله ۱۸۶۴.اگر دو نفر گنجی پیدا کنند چنانچه قیمت آن به ۱۵ منقال طلای 
مسکوک برسد. اگرچه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند. 

مسأله ۱۸۶۵.اگ رکسی حیوانی رابخردو در شکم آن‌مالی پیداکند» چنانچه احتمال 
دهد که مال فروشنده است. باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به 
ترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک از آنان 
نیست در حکم منافع کسب است. ولی اگر ماهی بخرد و در شکم آن گوهری بیابد. 
مال خود اوست و لازم نیست به فروشنده و صیاد خبر دهد اگرچه احتمال بدهد که 
مال فروشنده است و اینجا در حکم منافع کسب است . 
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۴. مال حلال مخلوط به حرام 

مسأله ۱۸۶۶.اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را 
از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد. باید 
خحمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می‌شود و لازم است این 
خحمس را به قصد ما فی الذمه (اعم از خمس و یا مظالم) از طرف مالک بپردازد. 

مسأله ۱۸۶۷.اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی 
صاحب آن را نشناسد. باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و لازم است از 
حاکم شرع هم اجازه بگیرد. 

مسأله ۱۸۶۸.اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی 
صاحبش را بشناسد باید او را راضی نمایند. چنانچه صاحب فال راضی نشود. در 
صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او 
هست يا نه . باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد. 

مسأله ۱۸۶۹.اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار 
حرام بیشتر از خمس بوده. باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده از طرف 
صاحب ان صدفه بدهد. 

مسأله ۱۸۷۰.اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش 
معلوم شود. چیزی بر او نیست. ولی اگر مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او 
صدفه بدهد و بعد از ان صاحبش بیدا شد. واجب است به مقدار مالش به او بدهد. 
مک رنه سا وت ی وه 

مسأله ۱۸۷۱.اگر مال حلال با حرام مخلوط شو دو مقدار حرام معلوم باشد و انسان 
بداند که صاحب ان از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست. در 
صورت امکان همه آنها را راضی کند و در غیر این صورت به طور مساوی بین آنان 
فال را قسمت کند: 


۵. جواهری که به واسطة فرو رفتن در دریا به دست می‌آید 
مسأله ۲ گر به واسطهغواصی یعنی فر و رفتن در دریا ولو و مرجان‌یا جواهر 
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دیگری که با فرو رفتن در دریا به دست می‌آید بیرون آورند» روییدنی باشد يا معدنی 
چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند قیمت آن به ۱۸ 
تخود طلا برسد» باید خمس آن را بدهند» چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده 
باشند یا در چند دفعه» آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد يا از چند جنس . ولی اگر 
چند نفر آن رابیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به ۱۸ نخود طلا برسد 
باید خمس بدهد. 

مسأله ۱۸۷۳.اگربدون فرو رفتن در دریابه وسیله اسبابی جواهر بیرون آوردو بعد 
از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد» بهتر است 
خمس آن را بدهد. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. در صورتی 
باید خمس ان را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی يابا 
منفعت‌های دیگر زیاد بیاید. 

مسأله ۱۸۷۴. خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا 
می‌گیرد» در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعت‌های 
دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد. 

مسأله ۱.۱۸۷۵ گر انسان‌بدون قصد اينکه چیزی از دریابیرون آورددردریافرورود 
تفقاً جواهری به دستش آید. در صورتی که قصد کند آن چیز ملکش باشد باید 
خحمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۸۷۶.اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن 
جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد» چنانچه آن حیوان مانند 
ھان ال کنو ها یک واه ا ا د یی انرا هلق کر ان ان 
اتفاقا ان جواهر را بلعیده باشد . در صورتی خمس ان واجب است که ان به تنهایی یا 
با منفعت‌های دیگر کسب از مخارج سالش زیاد بیاید . 

مسأله ۱.۱۸۷۷ گر در رودخانه‌های بزرگ فرورودو جواهری‌بیرون آورد. جنانچه 
در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۸ گر در آب فرو رودو مقداری عنبر بیرون آوردکه قیمت آن ۱۸ نخود 
طلا یا بیشتر باشد » باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب يا از کنار دریا بدست 
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آورد» اگر قیمت آن به مقدار ۱۸ نخود طلا هم نرسد خمس آن لازم است. 
مسأله ۱۸۷۹.کس ی که کسبش غواصی یابیرون آوردن معدن استاگر خمس آنهارا 
بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید» لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد . 
. مسأله ۱۸۸۰.اگر بچه‌ای معدنی رابیرون آوردیامال حلال مخلوط به حرام داشته 
باشد یا گنجی پیدا کند یا به واسطهٌ فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد. ولی او 
باید خمس آنها را بدهد. 


۶ غندمت 
مسأله ۱۸۸۱.بر چیزهایی که در جنگ با کفار بدست مسلمانان می‌آید غنیمت 
آوردن آن خودداری می‌شود. البته آنچه که در زمان غیبت و در جنگ با کفار بدست 


می‌آید نیز حکم غنیمت را دارد. 


۷ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 

مسأله ۱۸۸۲.اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد. باید خمس آن را از همان 
زمین بدهد و اگر پول آن راهم بدهد اشکال ندارد و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را 
از مسلمان بخرد. باید خمس زمین آن را بدهد. در پرداخت این خمس قصد قربت 
نماید . ۱ 

مسأله ۱۸۸۳.اگر کافر ذمی زمینی راکه از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم 
بفروشد. باید کافر ذمی خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او 
بگیرد و یا ارث ببرد. باید خمس آن را از همان زمین يا از مال دیگرش بدهد. 

مسأله ۱۸۸۴.اگررکافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یاشرط کند 
که فروشنده خمس آن را بدهد » شرط او صحیح نیست و باید خمس آن را بدهد . ولی 
اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس رااز طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال 


ندارد. 
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مسأله ۱۸۸۵.اگر مسلمان زمینی رابه غير خرید و فروش ملک کافر ذمی کند و 
عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید ‏ کافر ذمی باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۸۸۶.اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او زمینی رابرایش بخردیا ارث به او 
برسد» لازم است ولی او خمس آن را از همان زمین یا قیمت آن بپردازد. 


مصرف خمس 

مسأله ۱۸۸۷. خمس راباید دو قسمت کرد یک قسمت آن سهم سادات است و 
لازم است يا به حاکم شرع بدهند یا به سید فقیر یا به سید یتیم يا به سیدی که در سفر 
درمانده شده بدهند . نصف دیگر آن سهم امام(ع) است که در این زمان بايد به حاکم 
شرع بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم 
امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد » در صورتی به او آذن داده می‌شود که 
بداند ان مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند . سهم امام را به یک طور مصرف 
کا ۱ 

مسأله ۱۸۸۸.سید یتیمی که به او خمس می‌دهند باید فقیر باشد » ولی به سیدی که 
در سفر درمانده شده. اگر در وطنش فقیر هم نباشد می‌شود خمس داد. 

مسأله ۱۸۸۹.به سیدی که در سفر درمانده شده. اگر سفر او سفر معصیت باشد 
خحمس دادن به او مورد اشکال است. 

مسأله ۰ به سید ی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده ۱ 
امامی نیست نباید خمس بدهند. 

مسأله ۱۸۹۱. به سیدی که معصیت کار است اگر خمس دادن , کمک به معصیت او 
باشد» نمی‌شود خمس داد و به سیدی هم که آشکارا معصیت می‌کند» اگرچه دادن 
خمس کمک به معصیت او نباشد» نباید خمس بدهند. 

مسأله ۲ گر کسی بگوید سیدم نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر 
عادل» سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان 
یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است. 

مسأله ۱۸۹۳.به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است اگرچه انسان به 
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سید بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد . 

مسأله ۱۸۹۴.کسی که زنش سیده است نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج 
خودش برساند. ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را 
بدهد ‏ جایز است خحمس خود رابه زنش بدهد که به مصرف انان بررساند . 

مسأله ۱۸۹۵.اگر مخارج سیده‌ای که زوج انسان نیست بر انسان واجب باشد» 
نمی‌تواند از خمس. خوراک و پوشاک و ساير نفقات واجبهٌ او را بدهد. ولی اگر 
مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری که بر خمس دهنده پرداخت آن 
واجب نیست برساند . مانعی ندارد. 

مسأله ۱۸۹۶.به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند 
مخارج آن سید را بدهد. می‌شود خمس داد. 

مسأّله ۱۸۹۷.لازم است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند . 

مسأله ۱۸۹۸.اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهدکه پیداشود 
یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد. باید خمس را به شهر دیگری 
ببرد و به مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن را از خمس بردارد و اگر خمس از 
بین برود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده. باید عوض آن را بدهد و اگر 
کوتاهی نکرده» چیزی بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۸۹۹.هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیداشود 
اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد» می‌تواند خمس رابه شهر 
دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود. نباید چیزی بدهد. 
ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد. 

مسأله ۱۹۰۰.اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود باز هم می‌تواند خمس رابه 
شهر دیگر ببردو به مستحق برساند» ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در 
صورتی که خمس از بین برود. اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد» ضامن 
شنت 

مسأله ۱۹۰۱.اگر بااذن حاکم شرع خمس رابه شهر دیگر ببردو از بین برود لازم 
نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف او وکیل 


احکام خمس ۳۴۵ 


بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد. 

مسأله ۱۹۰۲.اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاکم شرع از جنس دیگر 
بدهد, باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گران‌تر از قیمت حساب 
کند» اگرچه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد» باید مقداری را که زیاد حساب 
کر ده بدهد. 

مسأله ۱۹۰۳. کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت 
خمس حساب کند» باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او 
برگرداند . 

مسأله ۱۹۰۴.مستحق نمی تواند حمس را بگیرد و به مالک ببخشد» ولی کسی که 
مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و اميد چیزدار شدنش هم نمی‌رود و 
می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد» مستحق می‌تواند خمس را از او بگیرد و به او 
مسأله ۱۹۰۵.اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا سید دست‌گردان کند و 
بخواهد در سال بعد بپردازد. می‌تواند از منافع آن سال کسر نماید. پس اگر مثلاً صد 
تومان دست‌گردان کرده و از منافع سال بعد دویست تومان بیشتر از مخارجش داشته 
باشد . باید خمس دویست تومان را بدهد و صد تومانی را که بابت خمس بدهکار 


احکام زکات 


مسأله ۱۹۰۶.زکات ٩‏ چیز واجب است: 

۱ گندم ۲. جو ۳. خرما ۴. کشمش. ۵. طلا ۶. نقره» ۷.شتر. ۸. گاو» 
٩‏ گوسفند. اگر کسی مالک یکی از این ٩‏ چیز باشد. با شرایطی که بعداًگفته می‌شود 
باید مقداری را که معین شده به یکی از مصرف‌هایی که دستور داده‌اند برساند» ولی 
مستحب است از سرمایهة کسب و کار و تجارت نیز همه ساله زکات بدهند. 

مسأله ۱۹۰۷.شلت که دانه‌ای است به نرمی‌گندم و خاصیت جو . زکات نداردولی 
علس که مثل گندم است و خوراک مردم صنعا می‌باشد » زکات دارد. 


" شرایط واجب شدن زکات 

مسأله ۱۹۰۸. زکات در صورتی واجب می‌شودکه مال به مقدار نصاب که بعد آگفته 

می‌شود برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند. 
مسأله ۱۹۰۹.اگرانسان بازده‌ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلاو نقره‌باشد.اول 

ماه دوازدهم باید زکات آن را بدهد . ولی اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه 
دوازدهم حساب کند . 

مسأله ۱۹۱۰.اگر مال کگاو وگو سفند و شترو طلاو نقره‌در بین سال‌بالغ شود» لازم 
است که زکات را بدهد. 


احکام زکات ۳۳۷ 


مسأّله ۱۱٩۱.زکات‏ گندم و جو وقتی واجب می‌شود که دانه‌ها بسته شده و به آن 
گندم و جو گفته شود و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که انگور است و خرما 
موقعی که رنگ آن زرد یا سرخ شده و قابل خوردن می‌شود. ولی وقت دادن زکات در 
گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن کاه آنها و در کشه‌ش و خرما موقعی است که 
کشمش. خشک شده و رطب. تمر شده باشد . 

مسأله ۱۲٩۱.اگر‏ موقع واجب شدن زکات گندم و جو وکشمش و خرماکه در مس 
پیش گفته شد صاحب انها بالغ باشد باید زکات انها را بدهد. 

مسأله ۱۹۱۳.اگر صاحب‌گاو وگو سفند و شتر و طلاو نقره‌در تمام‌سال دیوانه باشد 
زکات بر او واجب نیست و اگر در متداری از سال دیوانه باشد و در اخر سال عاقل 
گردد. هر چند مدت دیوانگی او کم باشد» زکات بر او واجب نمی‌شود. ۱ 

مسأله ۹۱۴٩۱.اگر‏ صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلاو نقره در مقداری از سال 
مست يا بیهوش باشد. زکات از او ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر موقع واجب 
شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد. . 

مسأله ۱۹۱۵.مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند 
زکات ندارد. ۱ 

مساأله ۱۹۱۶.اگر طلاو نقره یا چیز دیگری راکه زکات آن واجب است قرض کنا و 
یک سال نزد او بماند. باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی واجب 

زکات گندم و جو و خرما و شمش 

مسأله ۱۹۱۷.زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب میشود که به مقدار 
نصاب برسد و نصاب آنها ۲۸۸ من تبریز. ۴۵ مثقال کم است که حدود ۸۴۷ کیلوگرم 
برآورد شده است. 

مسأله ۱۹۱۸.اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرماو جو و گندمی که زکات آنها 
واجب شده خود و عیالاتش بخورند یا مثلاً به فقیر بدهد» زکات مقداری را که 


مصرف کرده واجب نیست. 


۳۴۸ رسالهٌ توضیح المسائل 


مسأله ۱۹۱۹.اگر بعد از آنکه زکاتگندم و جو و خرماو انگور واجب شد مالک آن 
بمیرد. باید مقدار زکات را از مال او بدهند . ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد 
هر یک از ورثه که سهم او به اندازهُ نصاب است. باید زکات سهم خود را بدهد. 
خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از کشمش شدن انگور و تمر شدن 
رطب. می‌تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب 
شده از بین برود. باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۲۱.اگر بعد از مالک شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو 
زکات آنها واجب شود مثلاً خرما در ملک او زرد یا سرخ شود باید زکات آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۲۲.اگر بعداز آنکه کات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و 
درخت را بفروشد. باید فروشنده زکات آنها را بدهد. 

مسأله ۱۹۲۳.اگر انسان گندم و جو یا خرماو انگور را بخرد و بداند که فروشنده 
زکات آن را داده یا شک کند که داده يا نه , چیزی بر او واجب نیست. اگر بداند که 
زکات آن را نداده, چنانچه حاکم شرع معاملهٌ مقداری را که باید از بابت زکات داده 
شود اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند آن مقدار را از 
خریدار بگیرد و اگر معاملة مقدار زکات را اجازه دهد . معامله صحیح است و خریدار 
باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به 
فروشنده داده باشد» می‌تواند از او پس بگیرد. 
۵ مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود زکات آن واجب 


بيست . 

مسأله ۱۹۲۵.اگر گندم و جو و خرما را پیش از خشک شدن مصرف کند اگرچه 
خشک آنها به اندازۂ نصاب باشد. زکات آنها واجب نیست. 

مسأله ۱۹۲۶ . خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خیلی کم می‌شود. 
چنانچه مقداری باشد که وزن خشک آن به ۲۸۸ من ۴۵ مثقال کم برسد. زکات آن 


ی ۳۳۹ 


مسأله ۱۹۲۷. گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند سال هم 
دزد او بماند زکات ندارد. 

مسأله ۱۹۲۸.اگر گندم و جو و خرماو انگور از آب‌باران یانهر مشروب شودیااز 
رطوبت زمین استفاده کند » زکات آن ده ر 





اغاغ یو نمی کا ها اول است ار وف کات شیک 
() است و اگر مقداری از باران و ین ی و ی ی 
ی ماکان ات یت نو 





زکات نصف دیگرآن بیست یک (ما می‌باشد.یمنی از چهل قسمت سه قسمت 
آن را بابت زکات بیردازد. ۱ 
مسأله ۱.۱۹۲٩‏ گر گندم و جو و خرماو انگور هم از آب‌باران و نهر مشروب شود و 
یار توریب 99 i CDE E‏ 
واه تون فاد ايار هی تة با 
مرا کید اب یرن هو آیاری شتا رآ میک یت 
فتاه ۱۳۰ آگر شک کند که با آب باران یا بادلو و موتور پمپ آییاری شده: 





بیست یک (ل) بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۹۳۱ اگر گندم و جو و خرماو انگور با آب باران یانهر مشروب شود و به 
آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد. ولی با آب دلو و موتور هم آبیاری شود و آب 
دل و موتورتأثیری در زیاد شدن محصول نداشتهباشد کات آن ده 
واگر با دلو و موتور آپباری شود و به آب نهر با باران محتاج نباشد؛ ولی با آب 
نهر یا باران هم مشروب شود و آب نهر یا باران تأثیری در زیاد شدن محصول نداشته 
بان کات آنسست یک( E‏ 

مسأله ۲ .گر زراعتی ربا دلو یاموتوریا پمپ آبیاری کند و در زمینی که پهلوی 
ی ری ری دی اس ین ی ار 
زکات زراعتی که با دلو آبیاری شده بیست یک () و زکات زراعتی که پهلوی . 
ال انیت ده یک (سل) می‌باشد. 


مسأله ٩۳۳‏ ۱.مخارجی راکه برای‌گندم و جو و خرماو انگو ر کرده‌ است می تواند از 





۳۵۰ رسالة توضیح المسائل 


حاصل کسر کند و چنانچه پیش از کم کردن اینها وزن محصول به ۲۸۸ من. ۴۵ مثقال 
ی 

مسأله ۱۹۳۴ O yT‏ مان خر ان ای وتات 
می‌تواند جزء مخارج زراعت حساب نماید» ولی باید قیمت زمان کاشت را حساب 
کل 

مسأله ۱.۱۹۳۵ گر زمین و اسباب زراعت یا یکی از این دو ملک خو داو باشد ‏ نباید 
کرای آنها را جزء مخارج حساب کند و نیز برای کارهایی که خودش کرده یا دیگری 
بدون اجرت انجام داده» چیزی از حاصل کسر نمی‌شود. 

مسأله ۳۶٩۱.اگر‏ درخت انگور یا خرما را بخرد» قیمت آن جزء مخارج نیست. 
ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن و قبل از تعلق زکات بخرد. پولی را که برای آن 
داده جزء مخارج حساب می‌شود. 

مسأله ۱٩۹۳۷‏ .اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد» پولی که برای 
خرید زمین داده جزء مخارج حساب نمی‌شود .ولی اگر زراعت را بیش از تعلق 
زکات بخرد. پولی که برای خرید آن داده می‌تواند جزء مخارج حساب کند و از 
حاصل کم نماید» اما باید قیمت کاهی را که از ان به دست می‌اید از پولی که برای 
خرید زراعت داده کسر نماید. مثلاً اگر زراعتی را پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن 
صد تومان باشد» فقط چهار صد تومان آن را می‌تواند جزء مخارج حساب نماید . 
- مسأله ۱۹۳۸.کسی که بدون گاو و وسایل کشاورزی دیگر که برای زراعت لازم 
است می‌تواند زراعت کند. اگر آن وسایل را بخرد نباید پولی را که برای خرید آنها 
داده جزء مخارج حساب نماید . 

مسأله ۱۹۳۹.کسی که بدون گاو و وسایل کشاورزی دیگری که برای زراعت لازم 
است نمی تواند زراعت کند. اگر انها را بخرد و به واسطةٌ زراعت بکلی از بین برود» 
می‌تواند تمام قیمت آنها را جزء مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آنها کم 
شود می تواند آن مقدار را جزء مخارج حساب کند . ولی اگر بعد از زراعت چیزی از 
قیمت آنها کم نشود. نباید چیزی از قیمت انها را جزء مخارج حساب نماید . 

مسأله ۱۹۴۰.اگر در یک زمین جو و گندم و چیزی مانند برنج و لوبياکه زکات آن 


احکام زکات ۳۵۱١‏ 


واجب نیست بکارد» خرج‌هایی که برای هر یک از آنها کرده. فقط پای همان حساب 
می‌شود. ولی اگر برای هر دو مخارجی کرده» باید دو قسمت نماید ‏ مثلاً اگر هر دو به 
یک اندازه بوده. می‌تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد کسر نماید . 

مسأله ۱۹۴۱.اگر برای شخم زدن یاکار دیگری که تا چند سال برای زراعت فایده 
دارد خرجی کند» باید مخارج آن را بین چند سال تقسیم کند. 

مسأله ۱۹۴۲.ا گر انسان در چند شه رکه فصل آنهابا یکدیگر اختلاف داردوزراعت 
و میوة آنها در یک وقت بدست نمی آید گندم يا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه 
آنها محصول یک سال حساب شود. چنانچه چیزی که اول می‌رسد به انداز؛ نصاب 
باشد» باید زکات آن را موقعی که می رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید 
ادا نماید. اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نصاب نباشد در صورتی که علم و یقین دارد 
با آنچه بعد بدست می‌آید به انداز؛ نصاب می‌شود. باز هم واجب است زکات آنچه را 
که رسیده همان وقت و زکات بقیه را موقعی که می‌رسد بدهد. اگر يقین و علم ندارد 
که همۀ آنها به اندازۀ نصاب شود. صبر می‌کند تا بقية آن برسد. پس اگر روی هم به 
واجب نیست. 

مسأله ۱۹۴۳.اگر درخت خرمایا انگور در یک سال دو مر تبه‌میوه دهد اگر در هر 
مرتبه به مقدار نصاب نباشد» زکات آن واجب نیست برای اینکه زراعت دو فصل مثل 
زراعت دو سال است. 

مسأله ۱۹۴۴.اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازءُ نصاب 
می‌شود. چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد که اگر خشک 
شو د به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است. اشکال ندارد. 

مسأله ۱۹۴۵.اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد. نمی‌تواند 
زکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او 
واجب باشد. نمی تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد. اما اگر یکی از 
اینها یا چیز دیگری رابه قصد قیمت زکات بدهد مانعی ندارد. 

مسأله ۱۹۴۶. کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده» اگر 
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بمیرد. باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند» بعد قرض او را 
ادا نمایند . 

مسأله ۱۹۴۷. کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد. اگر 
بمیرد و پیش از آن که زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند» هر 
کدام که سهمشان به ۲۸۸ من . ۴۵ مثقال کم برسد . باید زکات بدهند . اگر پیش از آن که 
زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند» چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او 
باشد. واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد» در 
صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و 
جو و خرماو انگور راهم به طلبکار بدهند» آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و 
بقیه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازۂ نصاب شود باید زکات آن را 
بدهد . 

مسأله ۱۹۳۸.اگ رگندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده. خوب و 
بد دارد. باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود انها بدهد و یا زکات همه را از 
خوب بدهد. ولی زکات همه را از بد نمی تو اند بدهد. 


دصاب طلا 

مسأله ۹ .طلا دو نصاب دارد: 

۱. نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن ۱۸ نخود است. پس 
وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد. اگر شرایط 
دیگر را هم که گفته خواهد شد داشته باشد. انسان باید چهل یک (۲/۵ درصد) آن را 
که ٩‏ نخود می‌شود بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات ان واجب نیست ؛ 

۲. نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود. یعنی اگر 
سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود. باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از فرار چهل یک 
(۲/۵ درصد) بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکات ۱۵ مثقال آن را 
بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود. یعنی اگر سه مثقال 
اضافه شود. باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه 
شده زکات ندارد. 
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نصاب نقره 

مساأله ۱۹۵۰. نقره دارای دو نصاب است : 

۱. نصاب اول آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرایط 
دیگر را هم که گفته خواهد شد داشته باشد. انسان باید چهل یک (۲/۵ درصد) آن را 
که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات ان 
واجب نیست؛ 

۲. نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود. باید 
زکات تمام ۱۲۶ مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و زیادی آن زکات ندارد و 
همچنین است هر چه بالا رود. یعنی اگر ۲۱ مثقال دیگر اضافه شود. باید زکات تمام 
آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود. مقداری که اضافه شده و کمتر از ۲۱ مثقال است 
زکات ندارد. بنابراین اگر انسان چهل یک (۲/۵ درصد) هر چه طلا و نقره دارد بدهد» 
زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلا 
کسی که ۰ منقال نقره دارد. اگر چهل یک (۲/۵ درصد) ان را بدهد. زکات ۱۰۵ 
مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب نبوده 
ات 

مسأله ۱۹۵۱.کسی که طلایا نقرة او به اندازء نصاب است. اگرچه زکات آن را داده 
باشد تا وقتی از نصاب اول کم نشده» همه ساله باید زکات آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۵۲. زکات طلاو نقره‌در صورتی واجب می‌شودکه آن‌راسکه زده باشندو 
معامله با آن رایج باشد و اگر سکۀ آن از بین هم رفته باشد باید زکات آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۵۳.طلاو نقرۂ سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند در صورتی 
که معامله با آن رایج باشد» یعنی مثل پول با آن معامله شود. زکات آن لازم است. ولی 
اگر معامله با آن رایج نباشد. زکات آن واجب نیست. 

مساأله ۴ کسی که طلاو نقره دارد.ا گر هیچ کدام آنهابه اندازةنصاب اول نباشد 
مثلاً ۱۰۲ مثقال نقره و ۱۴ مثقال طلا داشته باشد زکات بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۹۵۵. زکات طلاو نقره در صورتی واجب می‌شودکه انسان یازده ماه مالک 
مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه طلا و نقرة او از نصاب اول کمتر شود 
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مسأله ۱.۱۹۵۶گر در بین بازده‌ماه»طلاو نقره‌ای راکه دار د باطلایانقره‌یا چیز دیگر 
عوض نماید یا آنها را آب کند. زکات بر او واجب نیست. ولی اگر برای فرار از دادن 
زکات آنها را تبدیل کند» زکات واجب است. 

مسأله ۱۹۵۷.اگر در ماه دوازدهم پول طلاو نقره را آب‌کند» باید زکات آنهارابدهد 
و چنانچه بواسطه اب کردن. وزن یا قیمت انها کم شود. باید زکاتی را که پیش از اب 
کردن بر او واجب بوده بدهد. 

مسأله ۱۹۵۸.اگر طلاو نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد » می‌تواند زکات هر 
کدام از حوب و بد را از خود آن بدهد, ولی بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره 
خوب بدهد . 

مسأله ۱۹۵۹.طلاو نقره‌ای که بیشتر از انداز معمولی فلز دیگری دارد.ا گر خالص 
آن به اندازهُ نصاب که مقدار آن گفته شد برسد. انسان باید زکات آن را بدهد و 
همچنین پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازة معمولی فلز دیگر دارد. اگر به آن پول 
طلا و نقره بگویند در صورتی که به حد نصاب برسد. زکاتش واجب است هر چند 
خالصش به حد نصاب نرسد. ولی اگر به آن پول طلاو نقره نگویند. زکات در آن 
واجب نیست. اگرچه خالص آن به حد نصاب برسد. 

مسأله ۱۹۶۰.اگر طلاو نقره‌ای که دارد. به مقدار معمول فلز دیگر با آن مخلوط 
باشد » نمی تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد. 
ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلاو نقرۀ خالصی که در آن هست به اندازة زکاتی 
می‌باشد که بر او واجب انت اشکال ندارد. 


زکات شتر و گاو و گوسفند 
مسأله ۱۹۶۱.زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‌هایی که گفته شد دو شرط 
دیگر دارد: 
۱. حیوان در تمام سال بیکار باشد» ولی اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده 
باشد بطوری که حیوان کارگر محسوب نشود زکات آن واجب است؛ 
۲. حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد» پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از 
علف چیده شده یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کسی دیگر است بچرد. زکات 
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ندارد. ولی اگر در تمام سال یکی دو روز از علف مالک چریده باشد باز زکات آن 
واجب است. 

مساأله ۲ ۱۹۶.اگر انسان‌برای‌شتر و گاو وگو سفند خو د چراگاهی راک کسی نکاشته 
بخرد یا اجاره کند » وجوب زکات در آن مشکل است. ولی اگر برای چراندن در آن 
باج بدهد باید زکات را بدهد . 


نصاب شنر 

مسأله ۱۹۶۳.شتر دوازده نصاب دارد: 

۱ پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تاشمارة شتر به این مقدار نرسد زکات 
ندارد؛ 

۲. ده شتر و زکات آن دو گوسفند است؛ 
پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است؛ 
بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است؛ 
بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است؛ 
تیاو شر و زکات ان یک : شتر است که داخل سال دوم شده باشد ؛ 
فو ل سر و ر کات آن نک شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛ 
. چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد ؛ 
. شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد؛ 
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۰. هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد ؛ 

۱. نود و یک شتر و زکات ان دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد ؛ 

۲. صد و بیست و یک شتر و بالاتر از ان است که باید یا چهل تا چهل تا حساب 
کند و برای هر چهل تا یک شتری که داخحل سال سوم شده باشد یا پنجاه تا پنجاه تا 
حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتری که داخل سال چهارم شده باشد بدهد یا با 
چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی 
نماند یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد. مثلاً اگر ۱۴۰ شتر دارد باید برای 
صد تا دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یک شتر ماده‌ای که داخل 
سال سوم شده باشد بدهد . 
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مسأله ۱۹۶۴. ز کات ما بین دو نصاب واجب نیست. پس اگر شماره شترهایی که 
دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد تابه نصاب دوم که ده تا است نرسیده» فقط باید 
زکات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصاب‌های بعد. 


تصاب کاو 

مسأله ۱۹۶۵ .گاو دو نصاب دارد: 

۱. نصاب اول آن ۳۰ رأس است که وقتی شمار؛ گاو به سی رسید» اگر شرایطی را 
که گفته شد داشته باشد. انسان باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت 
زکات بدهد ؛ 

۲. نصاب دوم آن چهل رأس است و زکات آن یک گوسالة ماده‌ای است که داخل 
سال سوم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست. مثلاًکسی که سی و نه 
گاو دارد. فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته 
باشد تا به شصت نرسیده. فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و بعد از آنکه به 
شصت رسید. چون دو برابر نصاب اول را دارد» بايد دو گوساله‌ای که داخل سال دوم 
شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود باید یا سی تاسی تا حساب کند یا چهل تا چهل 
تایاباسی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته شده بدهد . ولی باید 
طوری حساب کند که چیزی باقی نماند یا ا گر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد 
زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تارا بدهد. چون اگر با سی تا حساب 
کند . ده تا زکات نداده باقی می‌ماند . 


نصاب گو سفند 
مسأله ۱۹۶۶. گوسفند پنج نصاب دارد: 
۱. چهل گوسفند است و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد 
زکات ندارد؛ 
۲ صد و بیست و یک گوسفند است و زکات آن دو گوسفند است؛ 
۲ تفت فیک کر سفند اس ت وز کات انسه کوسفند استه 
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۴ سیصد و یک گوسفند است و زکات آن چهار گوسفند است؛ 

۵. جهار صد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر 
صد تای آنها یک گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد» بلکه 
اگر گوسفند دیگری هم بدهد یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است. اما چیز 
دیگری غير از این دو را بدهد اشکال دارد. 

مساأله ۱۹۶۷.زکات ما بین دو نصاب واجب نیست پس اگر شماره گوسفندهای 
کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک 
گوسفند است نرسیده فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی ان زکات ندارد 
و همچنین است در نصاب‌های بعد. 

مسأله ۱۹۶۸. زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب بر سد واجب است 
چه همه آنها نر باشند یا ماده یا بعضی نر باشند و بعضی ماده. 

مسأله ۱۹۶۹.در زکات گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و انواع شتر یک 
جنس است و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند. 

مسأله ۱۹۷۰.اگر برای زکات گوسفند بدهد باید داخل سال دوم شده‌باشد و اگر بز 
بدهد باید داخل سال سوم شده باشد . 

مسأله ۱۹۷۱ . گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد اگر قیمتش مختصری از 
گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد» ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت 
آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر. 

مسأله ۱۹۷۲.اگر چندنفر باهم شریک باشند هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول ' 
رسیده باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است. زکات واجب 
بيست . 
مسأله ۱۹۷۳.اگر یک نفر در چند جاگاو یاشتر یاگوسفند داشته باشد و روی هم به 
اندازۂ نصاب باشند» باید زکات انها را بدهد. 

مسأله ۱.۱۹۷۴ گر گاو وگو سفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند باید 
زکات انها را بدهد. 

مسأله ۱.۱۹۷۵ گر گاو وگو سفند و شتری داردکه‌همه‌مریض یامعیوب یا پیر باشند 
می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند 
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نمی‌تواند زکات آنها را مریض يا معیوب یا پیر بدهد» بلکه اگر بعضی از آنها سالم و 
بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دستة دیگری بی‌عیب و مقداری پیر و مقداری 
جوان باشند. لازم است برای زکات انها سالم و بی‌عیب و جوان بدهد. 

مسأله ۱۹۷۶.اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم .گاو و گوسفند و شتری‌راکه داردبا 
چیز دیگر عوض کند یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید. 
مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد» زکات بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۹۷۷.کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر رابدهد.اگر زکات آنهارااز 
مال دیگرش بدهد. تا وقتی شمارۀ آنها از نصاب کم نشده» همه ساله باید زکات را 
بدهد و اگر از خود انها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند» زکات بر او واجب نیست. 
مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد. اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که 
گوسفندهای او از چهل کم نشده. همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها 
بدهد. تا وقتی به چهل نرسیده» زکات بر او واجب نیست. 


مصرف زکات 

مساأله ۱۹۷۸. انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند : 

۱. فقیر و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. ولی کسی که 
صنعت يا ملک يا سرمایه‌ای دارد که می تواند مخارج سال خود رابه تدریج کسب کند 
ففیر نیست ؛ 

۲. مسکین و او کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند ؛ 

۳. کسی که از طرف امام(ع) یا نایب امام» مأمور است که زکات را جمع و نگهداری 
نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام(ع) یا نایب امام یا فقرا برساند. که 
می‌تواند به اندازه زحمتی که می‌کشد از زکات استفاده کند ؛ 

۴. کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند يا در جنگ به 
مسلمانان کمک می‌کنند و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان ضعیف است که اگر 
زکات به آنان بدهند ایمانشان قوی می‌شود؛ 

۵ خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان؛ 

۶ بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد به شرط آن که قرض در معصیت 
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ضرف نفد هو باشتن؛ 

۷ سبیل الله یعنی کاری که مانند ساختن مسجد و مدرسه منفعت عمومی و دینی 
دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای 
اسلام و مسلمین نفع داشته باشد بهر نحو که باشد ؛ 

۸. ابن السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است . 

مسأله ۱۹۷۹.لازم است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را 
از زکات نگیرد و اگر مقداری پول یا جنس دارد. فقط به انداز؛ کسری مخارج یک 
شتالسنز کات کیرد 

مسأله ۱۹۸۰.کس ی که مخارج سالش راداشته ا گر مقداری از آن رامصر فکند و بعد 
شک کند که آنچه باقیمانده به اندازه مخارج سال او هست يانه نمی‌تواند زکات 
یرد 

مسأله ۱۹۸۱. صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است 
می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه 
خود را به صرف مخارج برساند. 

مسأله ۱۹۸۲. فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد. اگر خانه‌ای دارد که 
ملک اوست و در آن نشسته یا مال سواری دارد. چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند 
اگرچه برای حفظ آبرویش باشد. می‌تواند زکات بگیرد و همچنین است ائثاث خانه و 
ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها 
را ندارد اگر به اینها احتیاج داشته باشد. می‌تواند از زکات خریداری نماید. 

مسأله ۰۱۹۸۳ فقیری که یادگرفتن صنعت برای او مشکل نیست» لازم است یاد 
بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند. ولی تا وقتی مشغول یادگرفتن است می‌تواند 
زکات بگیرد. 

مسأله ۱۹۸۴.به کسی که قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم» اگرچه انسان از گفتة او 
اطمینان پیدا نکند می‌شود زکات داد . 

مسأله ۱۹۸۵.کسی که می‌گو ید فقیرم و قبلا فقیر نبو ده یامعلوم نیست فقیر بوده یا 
نه . چنانچه از گفتهة او اطمینان پیدا نشود. نباید به او زکات دهند. 

مسأله ۱۹۸۶.کسیکه‌باید زکات بدهدا گر از فقیری طلبکار باشد »می تو اند طلبی را 
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که از او دارد بابت زکات حساب کند. 

مسأله ۱۹۸۷.اگر فقیر بمیردو مال او به اندازه‌ق رضش نباشد ‏ انسان می تواند طلبی 
وا کار او وا دا رات ساب کک عال اوه اندار ی وو 
قرض او را ندهند یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد نیز می‌تواند طلبی 
را که از او دارد بابت زکات حساب کند. 

مسأله ۱۹۸۸.چیزی راکه انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد »لازم نیست به او بگوید 
که کات اسا ا شنت است‌مال رانه فسد ز کات بماز 
داده ولی زکات‌بودنش را اظهار ننماید . 

مسأّله ۱۹۸۹.اگر به اعتقاد اینکه کسی فقیر است زکات به او بدهد ‏ بعد بفهمد فقیر 
نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست زکات بدهد . چنانچه چیزی را 
که به او داده است باقی باشد ‏ می‌تواند از او پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین 
رفته . هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است. باید 
عوض آن را بدهد و او به مستحق برساند. ولی اگر به غير عنوان زکات داده نمی تواند 
چیزی از او بگیرد و چنانچه در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد» مثلاً بین 
شرعیه گواهی بر فقر او داده باشد. لازم نیست دوباره از مال خود زکات بپردازد. 

مسأله ۱۹۹۰.کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خودرا بدهدا گرچه مخارج 
سال خود را داشته باشد. می‌تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد. ولی باید مالی 
را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد يا اگر در معصیت خرج کرده از آن 
معصیت توبه کرده باشد که در این صورت از سهم فقرا می‌شود به او داد. 

مسأله ۱٩۱۹.اگر‏ به کسی که بدهکار و مقروض است و نمی‌تواند بدهی خود را 
بدهد زکات بدهد و بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده » چنانچه ان بدهکار 
فقیر باشد می‌تواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند . ولی اگر از آن معصیت 
توبه نکرده باشد چیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند. 

مسأله ۲ کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگرچه فقیر 
نباشد. انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند . 

مسأله ۱۹۹۳.مسافری که خرجی او تمام شده یام رکبش از کار افتاده چنانچه سفر 
او سفر معصیت نباشد و نتواند با فرض کردن يا فروختن چیزی خودرابه مقصد 
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برساند. اگرچه در وطن خود فقیر نباشد می‌تواند زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در 
جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به 
مقداری که به آنجا برسد می‌تواند زکات بگیرد. 

مسأله ۱۹۹۴.مسافری که در سفر درمانده‌شده‌و زکات گرفته بعد ا زآنکه به وطنش 
رسید اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد. باید آن رابه حاکم شرع بدهد و بگوید آن 
جیز زکات است. 


شرابط کسانی که مستحق زکاتند 

مسأله ۱۹۹۵. کسی که زکات می‌گیرد باید شیعۀ دوازده امامی باشد و اگر از راه 
شرعی شيعه بودن کسی ثابت و به او زکات بدهند و زکات تلف شود و بعد معلوم 
شود شيعه نبوده. لازم نیست دوباره زکات بدهد. 

مسأله ۱۹۹۶.اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد» انسان می‌تواند به ولی او 
زکات بدهد به قصد اینکه انچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد. 

مسأله ۱۹۹۷.اگر به‌ولی طفل و دیو انه دستر سی ندارد »می تواند خودش یابه وسیلة 
یک نفر امین » زکات را به مصرف طفل يا دیوانه برساند و باید موقعی که زکات را به 
مصرف آنان می‌رساند نیت زکات کند. 

مسأله ۱۹۹۸.به فقیری که گدایی می‌کند می شود زکات داد »ولی به‌کس ی که زکات را 
در معصیت مصرف می‌کند نمی‌شود زکات داد . 

مسأله ۱۹۹۹.به کسی که معصیت کبیره را آشکار انجام می‌دهد » نباید زکات بدهند 
و همچنین به شارب ‌الخمر نباید زکات بدهند . 

مسأله ۲۰۰۰ . به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه 
مخارج او بر انسان واجب باشد. می‌شود زکات داد تا فرضش را بدهد . ولی اگر زن یا 
کس دیگری که مخارجش بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند انسان 
نمی‌تواند بدهی او را از زکات بدهد. 

مسأله ۲۰۰۱ انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که خرجشان بر او واجب است 
مانند زن دایمی و اولاد و نوه‌ها و پدر و مادر و اجداد را از زکات بدهد ولی اگر 
مخارج آنان را ندهد دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند . 
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مسأله ۲۰۰۲.اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت خود 
شاک اشکال اوه 

مسأله ۲۰۰۳.اگر پسر به‌کتاب‌های علمی یادینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند 
برای حریدن آنها به او زکات بدهد. 

مسأله ۲۰۰۳۴.پدر می‌تواندبه پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد. پسر هم 
می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد» زکات خود را به او بدهد. 
ممکن است او را به دادن خرجی مجبور کنند » نمی‌شود زکات داد . 

مسأله ۲۰۰۶.زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد شوهرش و دیگران می توانند به او 
جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد» در صورتی که بتواند مخارج آن زن 
را بدهد یا بتوان شوهر را مجبور کرد نمی‌شود به آن زن زکات داد . 

مسأله ۲۰۰۷.زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد »اگرچه شوهر زکات را 

مسأله ۲۰۰۸ .سید می‌تواند از سید زکات بگیرد ولی سید نمی‌تواند از غير سید 
زکات بگیرد. ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن 
زکات ناچار باشد می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد. 

مسأله ۲۰۰۹.به کسی که معلوم نیست سید است یا نه می‌شود زکات داد. 


نیت زکات 

مسأله ۲۰۱۰ .انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند 
عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است يا زکات فطرة . ولی 
اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد لازم نیست معین کند چیزی را که می‌دهد 
زکات گندم است يا زکات جو . 

مسأله ۲۰۱۱.کس ی که زکات چند مال بر او واجب شده.اگر مقداری زکات بدهد و 
نیت هیچکدام آنها را نکند. چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد 
زکات همان جنس حساب می‌شود و اگر همجنس هیچکدام آنها نباشد» به همه آنها 
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قسمت می‌شود. پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او 
واجب است. اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچکدام آنها را نکند 
زکات گوسفند حساب می‌شود. ولی اگر مقداری نقره بدهد به زکاتی که برای گوسفند 
و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود. همچنین است اگر گوسفند را به عنوان بدل یا 
قیمت بدهد باز تقسیم می‌شود. 

مسأله ۲۰۱۲.اگرکسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد ‏ چنانچه وکیل وقتی که 
زکات را به فقیر می‌ دهد از طرف مالک نیت زکات کند کافی است. 

مسأله ۲۰۱۳.اگر مالک یا وکیل اوبدون قصد قربت زکات رابه فقیر بدهند و پیش از 
آنکه آن مال از بین برود. خود مالک نیت زکات کند » زکات حساب می‌شود. 


مسائل متفرقه زکات 

مسأله ۲۰۱۴.موقعی که گندم و جو رااز کاه جدامی‌کند و موقعی که انگور خشک 
شده کشمش شود و موقعی که رطب خرماشود. انسان باید زکات رابه فقیر بدهد یا از 
مال خود جدا کند و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه 
یازدهم باید به فقیر بدهد یا از مال خود جدا نماید و اگر منتظر فقیر معینی باشد یا 
بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. زکات را جدا کند تا بعد به آن فقیر 

مسأله ۲۰۱۵.بعد از جداکر دن زکات. لازم نیست فوراً آن رابه مستحق بدهد» ولی 
اگر به کسی که می‌شود زکات داد دسترسی دارد. دادن زکات را تأخیر نياندازد. 

ماله ۱۲۸۱۱۶ کسی که من توایل کات ر هی در اند گر ملق وت اسا 
کوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۰۱۷. کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر زکات را ندهد و 
بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود. چنانچه دادن زکات را به قدری 
تأخیر انداخته که نمی‌گویند فوراً داده است. باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار 
تخیر نیانداخته مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده 
در صورتی که دسترسی به مستحق نداشته» چیزی بر او واجب نیست و اگر دسترسی 
به مستحق داشته باید عوض آن را بدهد . 


۳۶۴ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۲۰۱۸ .انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز 
دیگری به جای آن بگذارد. 

مسأله ۲۰۱۹.اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد مثلاً گوسفندی که برای 
زکات گذاشته بره بیاورد مال فقیر است. 

مسأله ۲۰۲۰.اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر باشد. بهتر 
است زکات را به او بدهد» مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از 
جهتی بهتر باشد . 

مسأله ۲۰۲۱.اگر پیش از آن که زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات به فقیر 
بدهد. زکات حساب نمی‌شود و بعد از آنکه بر او واجب شد اگر چیزی را که به فقیر 
داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد , می تواند چیزی راکه به او 
داده بابت زکات حساب کند. 

مساله ۰۲۰۲۲ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر رابه فقیرهای آبرومند 
بدهد و در دادن زکات. خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و 
کسانی که اهل‌سال نیستند بر اهل‌سوال مقدم بدارد. ولی اگر دادن زکات به فقیری از 
جهت دیگری بهتر باشد مستحب است زکات را به او بدهد. 

مسأله ۲۰۲۳.بهتر است زکات را آشکارا و صدقهٌ مستحبی را مخفی بدهد. 

مساأله ۲۰۲۴.اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند 
زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معین شده برساند. چنانچه اميد نداشته 
باشد که بعداً مستحق پیدا کند. باید زکات را به شهر دیگری ببرد و به مصرف زکات 
برساند. در این صورت مخارج بردن به آن شهر از زکات می‌باشد و اگر زکات تلف 
شود ضامن نیست. 

مسأله ۲۰۲۵.اگر در شهر خودش مستحق بیداشود. می تواند زکات رابه شهر دیگر 
ببرد. ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود 
ضامن است. مگر آنکه با اجاز حاکم شرع برده باشد. 

مسأّله ۲۰۲۶. اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را 
که برای زکات می‌دهد با خود اوست. 

مسأله ۲۰۲۷.کس ی که ۲مثقال و ۱۵ نخود نقره یا بیشتر از بابت زکات بدهکار است 


مصرف زکات ‏ ۳۶۵ 
بهتر است کمتر از ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره به یک فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز 
دیگری مثل گندم و جو بدهکار است و قیمت آن به ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره برسد. 

مسأله ۲۰۲۸. مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را که از او 
به قیمت رساند باز کسی که زکات را به او داده مکروه است خریداری کند . 

مسأله ۲۰۲۹.اگر شک کند زکاتی راکه بر او واجب بوده داده یا نه» باید زکات را 
بدهد هر چند شک او برای زکات سال‌های پیش باشد. 

مسأله ۲۰۳۰. فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا چیزی را 
گرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید یا زکات را از مالک بگیرد و به او ببخشد 
زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و اميد هم ندارد که دارا 
شود چنانچه بخواهد توبه کند. فقیر می‌تواند زکات او را از او بگیرد و به او ببخشد. 

مسأله ۲۰۳۱.انسان می توانداز زکات قرآن یاکتاب دینی یاکتاب دعا بخردو وقف 
می‌تواند تولیت وقف را برای خود با اولاد خود قرار دهد . 

مساأله ۲۰۳۲ .انسان نمی تواند از زکات املاکی بخرد و بر اولاد خودیابر کسانی که 
وسا 

مسأله ۲۰۳۳. فقیر می تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینهازکات بگیر د« 
ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد» برای زیارت و مانند آن نمی‌تواند 
زکات بگیرد ولی از سهم سبیل اللّه مانعی ندارد. 

مسأله ۲۰۳۴.اگر مالک فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد. چنانچه آن 
فقیر احتمال دهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد. نمی تواند 
چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین دارد که قصد مالک این نبوده. برای 
خودش هم می‌تواند بردارد. 

مساأله ۵ گر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلاو نقره را بابت زکات بگیرد. 
چنانچه شر طهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود. یعنی به 
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مقذار تضاب باشد و اتفاقا سال‌بر آن بگذرد باید زکات آنها را بدهد: 

مسأله ۲۰۳۶.اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده‌باهم شریک باشند و یکی 
از انها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند. چنانچه بداند شریکش 
زکات سهم خود را نداده» تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد. 

مسأله ۲۰۳۷.کس ی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره‌و نذر و مانند اينهاهم‌بر 
او واجب است و قرض هم دارد. چنانچه نتواند همه آنها را بدهد اگر مالی که خمس 
یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد باید خمس و زکات را بدهد و اگر از بین 
رفته باشد مخیر است. می تواند خمس یا زکات را بدهد یا کفاره و نذر و قرض و مانند 
اینها را ادا نماید ولی بهتر است بین آنها تقسیم کند. 

مسأله ۲۰۳۸. کسی که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند اینها هم بر او 
واجب است و قرض هم دارد اگر بمیرد و مال او برای همه انها کافی نباشد. چنانچه 
مالی که خمس و زکات ان واجب شده از بین نرفته باشد باید خمس یا زکات را 
بدهند و بِقية مال او را به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالی 
که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد» باید مال او رابه خمس و زکات و 
قرض و نذر و مانند اینها به نسبت تقسیم کنند مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب 
است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی تومان است باید بیست 
تومان بابت خمس و ده تومان بابت دین او بدهند. 

مسأله ۲۰۳۹.کس ی که مشغول تحصیل علم است وا گر تحصیل نکند می تواندبرای 
معاش خود کسب کند. چنانچه تحصیل ان علم واجب يا مستحب باشد. می‌توان به 
او زکات داد و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد. زکات دادن به او اشکال 


دارد. 


زکات فطره 
مسأله ۲۰۳۴۰.کسی که موقم غروب شب عید فطر (اگرچه به چند لحظه باشد) بالغ و 
عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست. باید برای خودش و کسانی که 
نان‌خور او هستند هر نفری یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا 
کشمش يا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اينها را هم 


زکات فطره ۳۶۱۷ 


بدهد کافی است. 

مسأله ۲۰۴۱.کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسب و کاری هم 
ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره 
بر او واجب نیست. . 

مسأّله ۲۰۴۲ . انسان باید فطرهُ کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌خور او 
حساب می‌شوند بدهد. کوچک باشند یا بزرگ. مسلمان باشند يا کافر » دادن خرج 
آنان بر او واجب باشد یا نه . در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر . 

مسأله ۲۰۴۳ .اگر کسی راکه نان خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند که از 
مال او فطره خود را بدهد » چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره‌اش را می‌دهد لازم 
نیست خودش فطرء او را بدهد. ۱ 

مسأله ۲۰۴۴. فطر مهمان ی که پیش از غروب شب عید فطربا ر ضایت صاحب خانه . 
وارد شده. اگر نان‌خور او حساب شود بر او واجب است. لکن به مجرد صرف یک 
افطاری فطرة مهمان بر صاحب خانه واجب نیست. 

مسأله ۲۰۴۵. فطر؛مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحب 
خانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند. در صورتی که نان‌خور او حساب شود بر او 
لازم است و همچنین است فطرة کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را 
بدهد . 

مسأّله ۲۰۴۶. فطرةٌمهمان ی که بعد از غروب شب عید فطر واردمی‌شود »بر صاحب 
خانه واجب نیست. اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشند و در خانة او هم 
افطار کند . 

مسأله ۲۰۴۷. اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشدزکات 
فطره بر او واجب نیست. 

مسأّله ۲۰۳۸.اگر پیش از غروب بچه بالغ شودیادیوانه عاقل گردد یافقیر غنی شود 
در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد باید زکات فطره را بدهد . 

مسأّله ۲۰۴۹.کسی که موقم غروب شب عید فطر »زکات فطره‌بر او واجب‌نیست» 
اگر تا پیش از ظهر روز عید شرط‌های واجب شدن فطره در او پیدا شود مستحب 
است زکات فطره را بدهد . 
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مسأله ۲۰۵۰. کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده. فطره بر او 
واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده» اگر بعد از دیدن ماه شيعه شود. بايد 
زکات فطره را بدهد. 

مسأّله ۲۰۵۱.کسی که به اندازۀ یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند آن 
دارد. مستحب است زکات فطره را بدهد و جنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد 
فطرء آنها را هم بدهد. می‌تواند به قصد فطره. آن یک صاع را به یکی از عیالاتش 
بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تابه نفر آخر برسد و بهتر 
است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد و اگر یکی از 
آنها صغیر باشد» ولی او بجای او می‌گیرد و لازم است چیزی را که برای صغیر گرفته 
به کسی ندهد. 

مسأله ۲۰۵۲. اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود یا کسی نان‌خور او 
حساب شود. واجب نیست فطرۂ او را بدهد» اگرچه مستحب است فطره کسانی را که 
بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می‌شوند بدهد. 

مسأله ۲۰۵۳.اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروب نان‌خور کس دیگر 
شود. فطرة او بر کسی که نان خور او شده واجب است. مثلاً اگر دختر پیش از غروب 
به خانة شوهر برود. شوهرش باید فطرة او را بدهد. 
مسأله ۲۰۵۴. کسی که دیگری باید فطرۂ او را بدهد» واجب نیست فطره خود را 
بدهد . ۱ 

مسأله ۲۰۵۵.اگر فطره انسان برکسی واجب باشد و او فطره‌راندهد »بر خودانسان 
واجب نمی‌شود. 

مسأله ۲۰۵۶.اگ رکسی که فطرء اوبر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد .از 
کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. مگر اینکه با اذن و اجاز؛ طرف باشد . 

مسأله ۲۰۵۷.زنی که شوهرش مخارج او رانمی‌دهد . چنانچه نان خور کس دیگر 
باشد. فطره‌اش بر آن کس واجب است. اگر نان خور کس دیگر نیست» در صورتی که 
فقیر نباشد باید فطرة خود را بدهد . 

مسأله ۲۰۵۸. کسی که سید نیست نمی تواند به سید فطره بدهد» حتی اگر سیدی 


نان‌خور او باشد. نمی‌تواند فطرءه او را به سید دیگر بدهد. 


زکات فطره ۱ ۳۶۹ 


مسأله ۲۰۵۹. فطرۂ طفل ی که از مادر یا دایه شیر می خورد» بر کسی است که مخارج 
مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر می‌دارد 
فطرة طفل بر کسی واجب نیست. 

مسأله ۲۰۶۰.اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او رابدهد مانند 
خدمتکار در صورتی که به شرط خود عمل کند و نان‌خور او حساب شود بايد فطرۀ 
او راهم بدهد. ولی چنانچه شرط کند که مقداری از مخارج او را بدهد و مثلاً پولی هم 
برای دیگر مخارجش بدهد. دادن فطرۂ او واجب نیست مانند کارگران در کارخانه‌ها 
و مهمان‌خانه‌ها که معمولاً کارکنان غذای خود را همانجا می‌خورند. فطرۂ آنها بر 
خودشان است نه بر صاحبکار . 

مسأله ۲۰۶۱.اگ ر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد,باید فطر؛او و عیالاتش 
را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از غروب بمیرد» واجب نیست فطرة او و عیالاتش را 
از مال او بدهند. 


مصرف زکات فطره 

مسأله ۲۰۶۲.اگر زکات فطره رابه یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای زکات مال 
گفته شد برسانند کافی است. 

مسأله ۲۰۶۳ .اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد انسان می‌تواند فطره را به مصرف او 
برساند یا به واسطه دادن به ول طفل . ملک طفل نماید . 

مسأله ۲۰۶۴. فقیری که فطره به او می‌دهند لازم نیست عادل باشد» ولی به 
شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت می‌کند فطره ندهند . 

مسأله ۲۰۶۵.به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند , نباید فطره بدهند . 

مسأله ۲۰۶۶. لازم است به یک فقیر بیشتر از مخارج سالش و کمتر از یک صاع که 
تقریبا سه کیلو است فطره ندهند. 

مسأله ۲۰۶۷.اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلا از گندم 
اعلا که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است. نصف صاع بدهد کافی نیست و 
اگر آن را به قصد قیمت فطره ه هم بدهد اشکال دارد. 

مسأله ۰۶۸ ۰ انسان نمی‌تواند نصف صاع راز یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر 
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آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهذ و اگر آن را به قصد فطره هم بدهد اشکال دارد. 

مسأله ۹ مستحب است در دادن زکات فطره خو یشان فقیر خود رابر دیگران 
مقدم دارد. بعد همسایگان فقیر را و بعد اهل علم فقیر را. ولی اگر دیگران از جهتی 
برتری داشته باشند مستحب است آنها را مقدم بدارد. 

مسأله ۲۰۷۰.اگر با اعتقاد اینکه‌کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد معلوم شود 
فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که فقیر نیست فطره بدهد . چنانچه مالی 
را که به او داده از بین نرفته باشد » می تواند پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین 
رفته . هرگاه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که فطره است. بايد 
عوض آن را بدهد تابه مستحق برسانند. ولی اگر به غير عنوان فطره داده نمی تواند 
چیزی از او بگیرد و چنانچه در تشخیص مستحق کوتاهی نکرده باشد مثلاً بینۀ 
شرعیه گواهی بر فقر او داده باشد. لازم نیست دوباره از مال خود فطره بپردازد. 

مسأله ۲۰۷۱.اگ ر کسی بگوید فقیرم.نمی‌شودبه‌او فطره داد مگر آنکه اطمینان پیدا 
کند که فقیر است یا انسان بداند که قبلاً فقیر بوده است. 


مسائل متفرقه زکات فطره 

مسأله ۲۰۷۲. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان 
خداوند عالم بدهد و موقعی که ان را می‌دهد نیت دادن فطره نماید . 

مسأله ۲۰۷۳.اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بلکه لازم است 
که در ماه رمضان هم فطره را ندهد . ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در رمضان به فقیر 
قرض بدهد و بعد از انکه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب کند 
مانعی ندارد. ۱ 

مسأله ۲۰۷۴. گندم یا چیز دیگری راکه برای فطره می‌دهد . باید به جنس دیگر یا 
خاک مخلوط نباشد یا اگر مخلوط است چیزی که مخلوط شده بقدری کم باشد که 
قابل اعتنا نباشد و اگر بیش از این مقدار باشد در صورتی صحیح است که خالص آن به 
یک صاع برسد. 

مسأله ۲۰۷۵.اگر فطره‌رااز چیز معیوب بدهد کافی نیست. ولی اگر جایی باشد که 
خوراک غالب آنان معیوب است اشکال ندارد. 


زکات فطره ۳/۱ 


مسأله ۲۰۷۶.کسی که فطرءٌ چند نفر را می‌دهد. لازم نیست همه را از یک جنس 
بدهد و اگر مثلاً فطرة بعضی را گندم و فطرة بعضی دیگر را جو بدهد کافی است. 

مسأله ۲۰۷۷.کسی که‌نماز عید فطر می‌خواند . لازم است فطره را پیش از نماز عید 
بدهد» ولی اگر نماز عید نمی‌خواند می‌تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیاندازد. 

مسأله ۲۰۷۸.اگر به نیت فطره مقداری از مال خودراکنار بگذاردو تاظهر روز عید 
به مستحق ندهد» هر وقت آن را می‌دهد نیت فطره نماید . 

مسأله ۲۰۷۹.اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم 
نگذارد. بعداً باید بدون اینکه نیت ادا و قضا کند به قصد قربت بدهد. 

مسأله ۲۰۸۰.اگر فطره را کنار بگذارد نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مال 
دیگری را برای فطره بدهد . 

مسأله ۲۰۸۱.اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است . چنانچه 
فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد. 

مسأله ۱.۲۰۸۲ گر مالی راکه برای فطره‌کنار گذاشته ازبین برود. چنانچه دستر سی به 
فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته» باید عوض آن را بدهد و اگر دسترسی به 
فقیر نداشته ضامن نیست . 

مسأله ۲۰۸۳.اگر در محل خودش مستحق پیداشو د نباید فطره رابجای دیگر ببرد 
و اگر بجای دیگر ببردو تلف شود باید عوض آن را بدهد. 


احکام حج 


مسأله ۲۰۸۴.حج زیارت کردن خانۀ خدا و انجام اعمالی است که دستور داده‌اند 
در آنجا بجا آورده شود. در تمام عمر بر کسی که شرایط زیر را دارا باشد یک مرتبه 
واجب می‌شود: 

۱ بالغ باشد؛ 

۲ عاقل باشد؛ 

۳. به واسطۀ حج مجبور نشود کار حرامی که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است 
انجام دهد یا عمل واجبی راکه از حج مهمتر است ترک کند ؛ 

۴. مستطیع باشد. که مستطیع بودن به شش چیز است : 

۱. توشۀ راه و چیزهایی که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است دارا باشد و 
نیز مالی که بتواند بلیت سفر پا وسيلة سفر را تهیه کند داشته باشد ؛ 

۲. سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه برود و حج رابجا آورد؛ 

۳ در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته است يا انسان بترسد که در راه جان او 
از بین برود. حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند بروداگرچه دورتر 
باشد» در صورتی که مشفت زیاد نداشته باشد و خیلی غیر متعارف نباشد. باید از ان 
راه برود ؛ 

۴. بقدر بجا اوردن اعمال حج وقت داشته باشد ؛ 


احکام حج ۳۷۳ 


۵. مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه و مخارج 
کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می‌دانند داشته باشد ؛ 

۶ بعد از برگشتن کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معاش خود 
داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند . 

مسأله ۲۰۸۵. کسی که بدون خانۂ ملکی رفع احتیاجش نمی‌شود. وقتی حج بر او 

مسأله ۲۰۸۶.زنی که می تواند به مکه بر وداگر بعد از برگشتن از خود مالی نداشته 
باشد و شوهرش هم فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی 
کند حج بر او واجب نیست. 

مسأله ۲۰۸۷.اگر کسی توش راه و وسیلۀ سفر نداشته باشد و دیگری بگوید حج 
برو و من خرج تو و عیالات تو رادر موقعی که در سفر حج هستی می‌دهم . حج بر او 
واجب می‌شود. 
مکه می‌رود و برمی‌گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند. اگرچه قرض 
داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد. باید 
قبول نماید و حج بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۲۰۸۹.اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسی راکه در مدتی که 
مکه می‌رود و برمی‌گردد به او بدهند و بگویند حج برو ولی ملک او نکنند. حج بر او 
واجب می‌شود. ۰ 

مسأله ۲۰۹۰.اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط 
کنند که در راه مکه خدمت کسی که مال را داده بنماید» حج بر او واجب نمی‌شود. ولی 
اگر قبول کند و حدمت منافات با انجام مناسک حج نداشته باشد. حج بر او واجب 
می‌شود. 

مسأله ۱ گر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود چنانچه حج 

مسأله ۱.۲۰۹۲ گر برای تجارت یاکار دیگر ی به جده برودو آنجامالی بدست آورد 
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کند و در صورتی که حج نماید» اگرچه بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به 
مکه رود. دیگر حج بر او واجب نیست. 

مسأّله ۲۰۹۳.اگر انسان اجیر شود که مباشرة از طرف کس دیگر حج کند . چنانچه 
خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد بايد از کسی که او 
را اجیر کرده اجازه بگیرد. 

مسأله ۲۰۹۴.اگر کسی مستطیع شود و مکه نرودو فقیر شو دو استطاعتش از دست 
برود باید به هر طریق که می‌تواند حج رابه جا آورد. حتی اگر با قرض گرفتن یا اجیر 
ر اشد 

مسأّله ۲۰۹۵.اگر در سال اولی که مستطیع شده بدون سستی و تأخیر به مکه رود و 
در وقت معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد . چنانچه در سال‌های 
بعد مستطیع نشود. حج بر او واجب نیست. ولی چنانچه از سال‌های پیش مستطیع 
بوده و نرفته به هر طریق که می‌تواند باید حج را بجا اورد. 

مسأله ۲۰۹۶.اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد به واسطٌ پیری یا 
مرض و ناتوانی نتواند حج نماید و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند» باید 
دیگری را از طرف خود بفرستد تا برایش حح انجام دهد . بلکه اگر در سال اولی که به 
قدر رفتن حج مال پیدا کرده. به واسطه پیری يا مرض يا ناتوانی نتواند حج کند و 
ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند. باید دیگری را از طرف خود بفرستد تا 
برایش حح انجام دهد . ۱ 

مسأله ۲۰۹۷.کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده باید طواف نساء را از 
طرف او بجا آورد و اگر بجا نیاورد. زن بر آن اجیر حرام می‌شود. 

نال ۱.۲۰۹۸ گر طرات اراد رست ا ناورد ائ ا کد اندها 


چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و بجا آورد 0 است . 


امر به معروف و نهی از منکر 


مسأّله ۰.۲۰۹۹ امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر خواهد شد واجب 
است و ترک آن معصیت است و در مستحبات و مکروهات امر و نهی مستحب است. 

مسأله ۲۱۰۰.امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می‌باشد و در صورتی که 
برخی از مکلفین قیام به آن می‌کنند از دیگران ساقط است و اگر اقامة معروف و 
جلوگیری از منکر موقوف بر اجتماع جمعی از مکلفین باشد. واجب است اجتماع 

مسأله ۱.۲۱۰۱ گر برخی امر و نهی‌کنند و مژثرنشودوبعض دیگر احتمال بدهندکه 
امر و نهی آنها مثر است. واجب است امر و نهی کنند. 

مسأله ۲ ۰ در امر به معروف و د نهی از منکر بیان مسألهٌ شرعیه کفایت نمی‌کند 
بلکه باید مکلف امر و نهی کند. 

مسأله ۲۱۰۳ ۱ E‏ 
مقصود اقامة واجب و جلوگیری از حرام است. 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر 
داشته باشد» واجب می‌شود: 


۳۷۶ رسالة توضیح المسائل 


۱. آن کسی که می خواهد امر و نهی کند بداند که آنچه شخص مکلف بجا نمی آورد 
واجب است بجا آوردو آنچه بجا می آورد باید ترک کند و بر کسی که معروف و منکر 
را نمی‌داند واجب نیست؛ 

۲ آنکه احتمال بدهد امر و نهی او تأثیر می‌کند» پس اگر بداند اثر نمی‌کند واجب 

۳. آنکه بداند و یا اطمینان داشته باشد شخص معصیت کار بنا دارد که معصیت 
خود را تکرار کند. پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال عقلایی بدهد که تکرار 

۴ آنکه در امر و نهی مفسده‌ای نباشد. پس اگر بداند یاگمان کند که در اثر امر یا 
نهی ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه به او می‌رسد. واجب نیست. 
اگر بترسد که ضرری متو جه متعلقان او می‌شود. واجب نیست. بلکه با احتمال وقوع 
ضرر جانی یا عرضی و ابرویی یا مالی موجب حرج بر برخی مژمنین واجب 
نمی‌شود و در بسیاری از موارد حرام است. 

مسأله ۲۱۰۵.اگر معروف یامنکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زياد 
می‌دهد مثل اصول دین و یا احکام ضروریه. باید ملاحظه اهمیت شود و مجرد ضرر 
موجب و تک ای بس اگر توقف داشته تات E‏ 

ی 
انکار باطل واجب است. 

مسأله ۲۱۰۷ . اگر احتمال عقلایی داده شود که سکوت موجب آن می‌شود که 
منکری معروف شود یا معروفی منکر شود. اظهار حق و اعلام ان واجب است 
(خصوصاً بر علمای اعلام) و سکوت جایز نیست. 

مسأله ۲۱۰۸.اگر سکوت علمای اعلام مو جب تقویت ظالم شو دیامو جب تأیید او 
کرفیا موی رات ان موی ما بان یاجب اسب اظهار عو واکار باطل 
اگرچه تأثیر فعلی نداشته باشد .. 


امر به معروف و نهی از منکر ۳۷۷ 


۱ مراتب امر به معروف و نهی از منکر 

مساله ۲۱۰۹ . برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است و جایز نیست با 
احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبهٌ پایین »به مراتب دیگر عمل کند. 

مسأله ۲۱۱۰.مرتبه اول آن است که با معصیت‌کار طوری عمل شو دکه بفهمد برای 
ارتکاب او به معصیت این برخورد با او شده است. مثل اینکه از او رو برگرداند یا با 
چهره عبوس با او ملاقات کند با ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند. به نحوی که 
معلوم شود این امور برای آن است که او ترک معصیت کند و دیگر تکرار ننماید . 

مسأله ۲۱۱۱.اگر در این مرتبه درجاتی باشد. لازم است با احتمال تأثیر درجة 
خفیف‌تر به همان اکتفا کند مثلا اگر احتمال می‌دهد که با عدم تکلم با او مقصود 
حاصل می‌شود به همان اکتفا کند و به درجۀ بالاتر عمل نکند , حصوصاًاگر طرف 
ای وف ری و تا ان 

ما۷۷ ار کی مزر سا روت تیان رین داز 
معصیت می‌شود يا احتمال بدهد که موجب تخفیف می‌شود. واجب است. 

مسأله ۲۱۱۳. مر تبۀ دوم از امربه معروف ونهی از منکر امر ونهی به‌زبان است» پس 
با احتمال تأثیر و حصول شرایط گذشته, واجب است اهل معصیت را نهی کنند و 
تارک واجب را امر کنند که واجب را انجام دهد. 

مسأله ۲۱۱۴.اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت . معصیت کار ترک می‌کند 
معصیت را لازم است اکتفا به آن و نباید از آن تجاوز کند. 

مسأله ۲۱۱۵.اگر می‌داندکه نصیحت تأثیر ندارد» واجب است با احتمال تأثیر امرو 

نهی الزامی کند و اگر تأثیر نمی‌کند مگر با تشدید در گفتار و تهدید بر مخالفت. لازم 
است ولی باید از دروغ و معصیت دیگر احتراز شود. 

مسأله ۲۱۱۶.جایزنیست برای جلوگیری از معصیت .ار تکاب معصیت مثل فحش 
و دروغ و اهانت» مگر آنکه معصیت از چیزهایی باشد که مورد اهتمام شارع مقدس 
باشد و به آن راضی نباشد مثل قتل نفس محترمه, در این صورت باید جلوگیری کند 
به هر نحو که ممکن است . 

مسأله ۲۱۱۷.اگر عاصی ترک معصیت نمی‌کند مگر به جمع مابینمرتبذ الی و 
ثانوی» واجب است جمع به اینکه هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نماید و با 
چهر؛ عبوس با او ملاقات کند و هم او را امر به معروف کند لفظاً و نهی کند لفظاً. 
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مسأله ۲۱۱۸.مرتبة سوم توسل به زور و جبر است »پس اگر بداند ی اطمینان داشته 
باشد که ترک منکر نمی‌کند يا واجب رابجا نمی آورد مگر با اعمال زور و جبر. واجب 
است ولی باید تجاوز از قدر لازم نکند. 

مسأله ۲۱۱۹.اگر ممکن شو د جلوگیری از معصیت به اینکه بین شخص و معصیت 
حایل شود و با این نحو مانع از معصیت شود. لازم است اقتصار به آن نماید. اگر 
محذور آن کمتر از چیزهای دیگر باشد. 

مساأله ۲۱۲۰.اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر اینکه دست 
معصیت‌کار را بگیرد یا او را از محل معصیت بیرون کند یا در چیزی که به آن معصیت 
می‌کند تصرف کند . جایز است بلکه واجب است عمل کند. 

مسأّله ۰۲۱۲۱ جایز نیست اموال محترمهٌ معصیت‌کار را تلف کند مگر آنکه لازمۀ 
جلوگیری از معصیت باشد. در این صورت اگر تلف کند. لازم است که مثل یا قیمت 
ان را بپر دازد و در غیر این صورت ضامن و معصیت‌کار است. 

مسأله ۲۱۲۲.اگر جلوگیری از معصیت توقف داشته باشد بر حبس نمودن 
معصیت‌کار در محلی يا منع نمودن از آنکه به محلی وارد شود. واجب است با 
مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن. 

مسأله ۲۱۲۳.اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت. بر کتک زدن و سخت 
گرفتن بر شخص معصیت‌کار و در مضیقه قرار دادن او. جایز است ولی لازم است 
مراعات شود که زیاده‌روی نشود. 

مسأله ۲۱۲۴.اگر جلوگیری از منکرات و اقامۂ واجبات موقوف باشد بر جرح و 
قتل» جایز نیست مگر به اذن حاکم شرع . 

مسأله ۲۱۲۵.اگر منکر از اموری است که شارع مقدس به آن اهتمام می‌دهد و به 
وقوع آن به هیچوجه راضی نیست. جایز است دفع آن به هر نحو که ممکن باشد . مثلا 
اگر کسی خواست یک شخص راکه جایزالقتل نیست بکشد, باید از او جلوگیری کرد 
و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم» جایز است بلکه واجب است 
و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. ولی باید مراعات شود که در صورت امکان 
جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود. به آن نحو عمل نماید و اگر از حد 
لازم تجاوز کند » معصیت‌کار بوده و احکام متعدی بر او جاری خواهد شد. 


احکام خرید و فروش 


سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش را یاد بگیرد. در احادیث در 
این باره تا کد سار شد است: 


چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است 

۱. مستحب است فروشنده بین مشتری‌های مسلمان در قیمت جنس فرق 
نگذارد؛ 

۲.در قیمت جنس سخت‌گیری نکند؛ 

۳. کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم 
بزند بپذیرد. 

مسأّله ۲۱۲۶.یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است . 

مسأّله ۲۱۲۷.اگر انسان نداند معامله‌ای که کر ده صحیح است یاباطل »نمی توانددر 
مالی که گرفته تصرف نماید. ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را می‌دانسته و 
بعد از معامله شک کند. تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است . 

مسأّله ۲۱۲۸.کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه 
باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از 
فقرا» کسب کر دن مستحب است. 
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معاملات مکروه 
مسأله ۰۲۱۲۹ عمد؛ُ معاملات مکروه از این قرار است : 
۱.قصابی. ۲. کفن‌فروشی ۳. معامله با مردمان پست. ۴. بنده‌فروشی. ۵. معامله 
بین اذان صبح و اول آفتاب. ۶. آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند 
اینها قرار دهد ۷. آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد. داخل 
معامله او شود. 


معاملات حرام 

مسأله ۲۱۳۰ . در پنج مورد معامله باطل است: 

۱ خرید و فروش عین نجاست مانند مشروبات مسکر و سگ غیرشکاری و 
خوک. ولی خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن استفاد حلال نمود جایز است 
مثلاً خرید و فروش غایط برای کودسازی جایز است. همچنین خرید و فروش خون 
که در زمان ما برای نجات مجر وحین و بیماران مو رد استفاده قرار می‌گیرد جایزاست ؛ 

۲. خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد ؛ 

۳ خرید و فروش جیزهایی که مالیت ندارد مثل خرید و فروش حیوانات درنده؛ 

۴ معاملة چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد ؛ 

۵. معامله‌ای که در ان ربا باشد. 

غش در معامله حرام است یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است. در 
صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید. مثل فروختن 
روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است . از پیامبر اکرم(ص) منقول است که فرمود از ما 
نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به انان ضرر بزند يا تقلب و حیله 
نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند. خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه 
ان و رای ردو ارا کر کی وا ارس کت ۱ 

مسأله ۰۲۱۳۱ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است 
اشکال ندارد و اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد. باید فروشنده نجس بودن آن را 
به او بگوید. ولی اگر لباس است لازم نیست به او بگوید. اگرچه مشتری با آن نماز 
بخواند» زیراکه در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است . 


احکام خرید و فروش ۳۸1 


مسأله ۲۱۳۲.اگر چیزی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس 
شود. چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و 
عمل حرام است و اگر برای کاری بدهند که شرط آن پاک بودن نیست. مثلاً بخواهند 
نفت نجس را بسوزانند یا روغن نجس را تبدیل به صابون کنند» فروش آن اشکال 
ندارد. 

مساأله ۲۱۳۳ ۲۶۲۲ 
نجاستش را به مشتری بگویند. 

مسأله ۲۱۳۴. خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک 
حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند. چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از 
آن برود که از حیوان نی است که به دستور شرع کشته شده اگرچه پاک و خرید و فروش 
آن جایز است. ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت رابه مشتری 
بگوید. 

مسأله ۲۱۳۵.اگر روباه را به غير دستوری که در شرع معین شده کشته باشند یا 
خودش مرده باشد» خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است. 
می‌آورند یا از دست کافر گرفته می‌شود. در صورتی که احتمال برود از حیوانی است 
که به دستور شرع کشته شده. خرید و فروش آن جایز است. ولی نماز در آن جایز 

مساأله ۲۱۳۷ . خحرید و فروش گوشت ت و بیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته 
می‌شود اشکال ندارد. ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و 
تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یانه. خرید و فروش آن 

مسأله ۲۱۳۸. خرید و فروش مسکرات حرام و معاملة آنها باطل است. 

مسأله ۰۲۱۳۹ فروختن مال غصبی اگر مالک آن معامله را رد کرد باطل است و 
فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند. 
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مسأله ۲۱۴۰.اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد ‏ معامله اشکال 
دارد. ۱ 

مسأله ۲۱۴۱.اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اول هم 
قصدش این باشد. معامله اشکال دارد و اگر از اول قصدش این نباشد معامله صحیح 
است. ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد. 

مسأله ۲۱۴۲.خرید و فروش آلات له و که ممحض در لهو باشند . حرام است و اما 
خرید و فروش آلات مشترک مانند رادیو و تلویزیون اشکال ندارد و امروزه در 
حکومت اسلامی که الات برای جا انداختن و پرداختن صداها در خواندن اشعاری که 
دارای مضمون عالی در بعد دینی . مذهبی. اخلاقی. عرفانی. اجتماعی و سیاسی 
می‌باشند ‏ به کار گرفته می‌شوند. آنها از آلات مشترک به شمار می‌آیند . 

مسأله ۲۱۴۳.ا گر چیزی راکه می شود استفاد؛ حلال از آن بر ندبه قصد این بفروشد 
که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً نگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه 
نمایند. معامله ان حرام و باطل است. 

مسأله ۲۱۴۴. خرید و فروش مجسمه و چیزهای دیگری که روی آن مجسمه دارد 
اشکال ندارد و ساختن آن نیز در صورتی که به عنوان هنر باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۲۱۴۵. خریدن چیزی که از قمار یادزدی با از معاملۀ باطل تهیه شده,باطل و 
تصرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد یا با معاملهٌ دیگر به او منتقل شود 
باید به صاحب اصلیش برگرداند . 

مسأله ۲۱۳۶.اگر روغنی راکه باپیه مخلوط است بفروشد. چنانچه آن‌رامعین کند 
مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم . مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. 
ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد 
مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید. 


ریای معاوضی 
مسأله ۲۱۴۷.اگر مقداری از جنسی راکه با وزن و پیمانه می‌فروشند به زیادتر از 
و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند. 


احکام خرید و فروش TAY‏ 


حتی اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس 
دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند» چنانچه بیشتراز مقداری که 
می‌دهد بگیرد. باز هم ربا و حرام است. پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن 
مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای 
ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد ربا و حرام می‌باشد. 

مسأله ۲۱۴۸.اگر چیزی راکه اضافه می‌گیردغیر از جنسی باشد که می‌فروشد مثلا 
یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد. ربا و حرام است. بلکه اگر 
چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام 
0 

مسأله ۱۴۹ ۲.اگر کسی که مقدار کمتر را می‌ دهد چیزی علاوه کند مثلاً یک من گندم 
و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد. اگر مقدار کمتر در قیمت مساوی با 
مقدار بیشتر همجنس ان باشد و کسی که مقدار کمتر را می‌دهد برای خلاصی از 
فروش آن به زیادتر از همجنس چیزی علاوه کند. مثلاً یک من گندم اعلا و یک 
دستمال رابه یک من و نیم گندم متوسط بفروشد. اشکال ندارد و همچنین است اگر از 
هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم 
و یک دستمال بفروشد. 

مسأله ۲۱۵۰.اگر چیزی راکه مثل پارچه متری می‌فروشند یا چیزی راکه مث ل گر دو 
و تخم مرغ عددی معامله می‌کنند . بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاده تا تخم مرغ بدهد و 
یازده تا بگیرد. اشکال ندارد و چنانچه ده عدد تخم مرغ رابه یازده عدد در ذمه 
بفروشد لازم نیست بین آنها امتیاز باشد» زیرا خرید و فروش محقق می‌شود. مثلا 
می‌تواند ده عدد تخم مرغ رابه یازده عدد تخم مرغ متوسط به ذمه بفروشد. از این 
قبیل است فروش اسکناس. یعنی می‌تواند اسکناس نقد را به زبادتر از ان با مدت 
بفروشد مثلاً هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه 
دیگر وصول کند و همچنین خرید و فروش يا صرف کردن اسکناس به دلار یا سایر 
رز ھا ا کے قبط بانی‌ها با اف ها تحاص اکال اور قرف 
ربوی حرام است. 

مساله ۲۱۵۱. جنسی راکه در برخی از شهرهابا وزن يا پیمانه می‌فروشند و در 


۸۴ رسالة توضیح المسائل 


برخی از شهرها با شماره معامله می‌کنند. اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه 
می‌فروشند زیادتر بگیرد. ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست. 

مسأله ۲۱۵۲.اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از یک جنس 
| پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد 

مسأله ۲۱۵۳ e n yT‏ 
آمده باشد ‏ بايد در معامله زیادی نگیرد» پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض 
۱ آن یک من و نیم پنیر بگیرد. ربا و حرام است و همچنین است اگر میوه رسیده را با 
میوة نارس معامله کند نمی‌تواند زیادی بگیرد. 
بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد. ربا و حرام است. همچنین اگر مثلاً ده من جو 
بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد. چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را 
می‌دهد» مثل آن است که زیادی گرفته و حرام است. 

مسأّله ۲۱۵۵.اگر مسلمان از کافری که در پناه‌اسلامنیست ربابگیرد.اشکال نداردو 
نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند. 


شرایط فروشنده و خریدار 
مسأله ۲۱۵۶. برای فروشنده و خریدار شش شرط لازم است : 
۱ بالغ باشند؛ 
۲. عاقل باشند؛ 


۳. قاضی او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد؛ 

۴. قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را 
فروختم معامله باطل است؛ 

۵. کسی انها را مجبور نکرده باشد؛ 

۶ جنس و عوضی را که می‌دهند مالک باشند یا مثل پدر و جد صغ احتیار مال 
دز دست نان نان 


احکام خرید و فروش ۳۸۵ 


مسأله ۲۱۵۷. معامله با بچۀ نابالغ باطل است. اگرچه پدر یا جد آن بچه به او اجازه 
داده باشند که معامله کند . ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم‌قیمتی را که معاملة آن برای 
بچه‌ها متعارف است معامله کند» اشکال ندارد و نیز اگر طفل وسیله باشد که پول را به 
فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند يا جنس را به خریدار بدهد و پول را به 
فروشنده برساند. چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند. معامله صحیح 
است . ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول رابه 
صاحب آن می‌رساند. 

مسأله ۲۱۵۸.اگر از بچۀ نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا 
پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر 
صاحب آن را نمی‌شناسد و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد. باید چیزی را که از 
بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد. ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود 
صغیر باشد, باید به ولی او برساند و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد. 

مسأله ۲۱۵۹.اگر کسی بابچۀ نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین 
برود. نمی تواند از بچه يا ولی او مطالبه کند . 

مسأله ۲۱۶۰. اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند. چنانچه بعد از 
معامله راضی شود و بگوید راضی هستم معامله صحیح است. 

مسأله ۱.۲۱۶۱ گر انسان مال کسی رابدون اجازه او بفروشد , چنانچه صاحب مال به 
فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد» معامله باطل است. 

مسأله ۲۱۶۲.پدر و جد پدری طفل در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند که 
برای او مفسده نداشته باشد» بلکه بهتر است که تا مصلحت نباشد نفروشند . اما وصی 
پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می‌توانند مال طفل را بفروشند 
که مصلحت طفل در ان باشد. 

مسأله ۲۱۶۳.اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش. صاحب مال 
معامله را برای خودش اجازه دهد . معامله صحیح است و منفعتی که برای جنس 
بوده مال مشتری است و منفعتی که برای عوض بوده. مال کسی است که مال را از او 
غصب کر ده‌اند . 
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مسأله ۲۱۶۴.اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اينکه پول آن مال 
خودش باشد. چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است . ولی اگر 
برای غاصب اجازه نماید» معامله صحیح است . 


شرایط جنس و عوض آن 

مسأله ۲۱۶۵.جنس ی که می فر وشند و چیزی که عوض آن میگیر ند پنج شرط دارد : 

۱. مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد؛ 

۲. پتوانند آن را تحویل دهند, بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ؛ 

۳. خصوصیاتی راکه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله 
فرق می‌کند معین نماید ؛ 

۲۳کس که در چن ا درفو هی آن ق ند ااا یی ما ی راکه اسان بسن 
کسی گرو گذاشته» بدون اجازهٌ او نمی‌تواند بفروشد؛ 

۵. خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را 
بفروشد» صحیح نیست و چنانچه خریدار به جای پول» منفعت ملک خود را بدهد 
مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سالهٌ خانةُ خود را به او واگذار 
کف اش کال ندارد. 

مسأله ۲۱۶۶. جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند. در آن شهر 
انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد. ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که با دیدن 
معامله می‌کنند, با دیدن خریداری نماید . 

مسأله ۲۱۶۷. چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند. با پیمانه هم می‌شود 
معامله کرد. به این صورت که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد. با پیمانه‌ای که 
یک من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد. 

مسأله ۲۱۶۸.اگر یکی از شرط‌هایی که گفته شد غیر از شرط چهارم. در معامله 
نباشد . معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال 
یکدیگر تصرف کنند. تصرف آنها اشکال ندارد و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده 
معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است . 
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مسأله ۲۱۶۹.معاملهٌ چیزی که وقف شده‌باطل است »ولی اگر بطوری خراب شود 
یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده‌ای را که مال برای آنها وقف شده از آن 
ببرند مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند» فروش 
مصرفی برسانند که به مقصود وقف‌کننده نزدیکتر باشد. 

مسأله ۲۱۷۰.هرگاه بین کسان ی که مال راوقف کر ده‌اند بطوری اختلاف پیداشودکه 
اگر مال وقف را نفروشند. گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود. می‌توانند آن مال 
فروختن و تهیةٌ مکان دیگر برطرف می‌شود. لازم است آن موقوفه به محل دیگر 
تبدیل و یا با پول فروش آن در محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول و در همان 
جهت وقف اولی» وقف گردد. 

مسأله ۱ خرید و فروش ملکی که آن رابه دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد» 
ولی استفادة آن ملک در مدت اجاره. مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن 
ملک را اجاره داده‌اند یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد » پس 
از اطلاع می‌تواند معاملةٌ خودش را بهم بزند. 


صيغة خرید وفروش 

مسأله ۲۱۷۲.در خرید و فروش لازم نیست صیغهٌعربی بخوانندمثلاًا گر فروشنده 
به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم 
معامله صحیح است. ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند» یعنی به 
گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد. 

مسأله ۱.۲۱۷۳ گر در موقع معامله صیغه نخوانند »ولی فروشنده‌در مقابل مال ی که از 
خریدار می‌گیرد. مال خود را ملک او کند و او بگیرد. معامله صحیح است و هر دو 
مالک میشوند. 

مسأله ۲۱۷۴.امضای اسناد معامله خواه در دفاتررسمی باشد یاغیر آن بطوریکه 
در زمان ما متعارف است. جانشین صیغه لفظی می‌شود. 


۳۸۸ رساله توضیح المسائل 


خرید و فروش میوه‌ها ۱ 

مسأله ۲۱۷۵.فروش میوه‌ای که گل آن‌ريخته و دانه بسته ‏ بطوریکه معمو لا دیگر از 
آفت گذشته باشد . پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال 
ندارد. اما مقدار انها باید به وسیله تخمین کارشناس معلوم شود. 

مساأله ۲۱۷۶.اگر بخواهند میوه‌ای راکه بر درخت است پیش از آنکه گلش بریزد 
بفروشند» باید چیزی که دارای مالیت و قابل فروش جداگانه و ملک فروشنده باشد با 

مسأله ۲۱۷۷.اگر خرمایی راکه زرد یاسرخ شده‌بر درخت بفروشند اشکال ندارد. 
ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند. 

مسأّله ۲۱۷۸. فروختن خیار و بادمجان و سبزی‌هاو مانند اينهاکه سالی چند مر تبه 
چیده می‌شود. در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال 
جند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد. 

مساأله ۹ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته» به چیز دیگری غير 
گندم و جو بفروشند اشکال ندارد. 


نقد و نسیه 

مساأله ۲۱۸۰.اگر جنسی را نقد بفروشند. خریدار و فروشنده. بعد از معامله 
می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن 
خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذراند که بتواند در 
آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری 
در اختیار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد» فروشنده جلوگیری نکند. 

مسأله ۲۱۸۱ .در معاملةٌ نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد. پس اگر جنسی را 
بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد. چون مدت کاملاً معین نشده معامله باطل 
ات 

مسأله ۲۱۸۲.اگر جنسی را نسیه بفروشد» پیش از تمام شدن مدتی که قرار 
گذاشته‌اند» نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید . ولی اگر خریدار بمیرد و 
از خودش مال داشته باشد» فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن مدت. طلبی را که 
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دارد از ورئه او مطالبه نماید. 

مسأله ۲۱۸۳.اگر جنسی را نسیه بفروشد. بعد از تمام شدن مدتی که قرار 
گذاشته‌اند. می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید» ولی اگر خریدار نتواند 
بپردازد» باید او را مهلت دهد. 

مسأله ۲۱۸۴.اگر به کسی که اصلاً قیمت جنس را نمی داند» مقداری نسیه بدهد و 
قیمت آن را به او نگوید. معامله باطل است. ولی اگر قیمت جنس رابه صورت نسیه 
بداند یا قیمت نقدی جنس را بداند و به صورت نسیه گرانتر حساب کند, مثلاً بگوید 
جنسی را که به تو نسیه می‌دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر 
حساب می‌کنم و او قبول کند اشکال ندارد. 

مساأله ۲۱۸۵.کس ی که جنسی رانسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده 
اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت مقداری از طلب خود کم کند و بقیه را نقد بگیرد 
اشکال ندارد. 


معاملة شلف 

مسأله ۲۱۸۶.معاملهٌ سلف آن است که جنس فر وخته شده کلی باشد و مشتری پول 
را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلا 
بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم یا فروشنده پول را 
بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم» معامله 
صحیح است. ۱ 

مسأله ۲۱۸۷.اگر پولی راکه‌از جنس طلایانقره است سلف بفروشد و عوض آن را 
پول طلا یا نقره بگیرد. معامله باطل است . ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض 
آن را جنس دیگر یا پول بگیرد. معامله صحیح است و بهتر آن است که در عوض 
جنسی که می‌فروشد. پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد. 


شرایط معاملةً سلف 
مساأله ۰۲۱۸۸ معاملاٌ سلف هفت شرط دارد: 
۱. خصوصیاتی راکه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‌کند معین نمایند. ولی 


دقت زیاد هم لازم نیست. همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده 
کافی است. پس معاملهًٌ سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در 

۲. پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند. خریدار تمام قیمت را به 
فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده. طلبکار نقدی باشد و طلب خود را 
بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را 
بدهد» اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است. ولی فروشنده می‌تواند معاملۀ همان 
مقدار رابهم بزند ؛ 

۳ مدت راکاملاً معین کنند و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن. جنسی را تحویل 
می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده. معامله باطل است ؛ 
نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد 

۵. جای تحویل جنس را معین نمایند. ولی اگر از حرف‌های آنان جای آن معلوم 

۶. وزن یا پیمانه یا شمارة آن را معین کنند و جنسی راهم که معمولاً با دیدن معامله 
مرغ» تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند ؛ 

۷ چیزی را که می‌فروشد چنانچه از چیزهایی باشد که با وزن يا پیمانه فروخته 
می‌شوند» عوض آن از آن جنس نباشد مثلاً گندم را به گندم سلفاً نمی‌توان فروخت . 


احکام معامله سلف 
مسأله ۲۱۸۹.انسان نمی‌تواند جنسی راکه سلف خریده» پیش از تمام شدن مدت 
بفروشد و بعد از تمام شدن مدت. اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد» فروختن آن 
اشکال ندارد. 
مساأله ۰ در معام سلف اگر فروشنده جنسی را قرارداد کرده در موعدش 
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بدهد» مشتری باید قبول کند. 

مسأله ۱٩۲۱.در‏ مام سلفاگر جنسی راکه فروشنده می‌دهد.بهتر یا پست‌تراز 
جنسی باشد که قرارداد کرده‌اند» مشتری می‌تواند قبول نکند. 

مساأله ۲ ار فروشنده‌به جای جنسی که قرار داد کر ده جنس دیگری بدهد »در 
صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

مسأله ۲۱۹۳.اگر جنسی راکه سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد 
نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند. مشتری می‌تواند صبر کند تا تهیه نماید يا معامله را 
بهم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد. 

مسأله ۲۱۹۴.اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و 
پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد معامله باطل است. 


فروش طلا و نقره به طلا و نقره 

مسأله ۲۱۹۵.اگر طلارابه طلا یا نقره رابه نقره بفروشد » سکه‌دار باشند یابی‌سکه 
در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد. معامله حرام و باطل است. 

مسأله ۲۱۹۶.اگر طلارابه نقره یا نقره رابه طلا بفروشد. معامله صحیح است و لازم 
نیست وزن آنها مساوی باشد. 

مسأله ۲۱۹۷.اگر طلایا نقره رابه طلا یا نقره بفروشند. باید فروشنده و خریدار 
پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند. جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و 
اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند» معامله باطل است. 

مسأله ۲۱۹۸.اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی راکه قرار گذاشته تحویل دهد و 
دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند اگرچه معامله با آن 
مقدار صحیح است . ولی کسی که تمام مال به دست او نر سیده» می تواند معامله را بهم 
بزند. 

مسأله ۲۱۹۹.اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا 
مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند. معامله باطل 
است . ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد. 


مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند 

مسأله ۰ ۰.حیق بهم زدن معامله راخیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده 
ضورت عی‌توانند معامله را بهم بزنند: 

شا ی وا ها ان سس 
می‌گویند! 

۲ مشتری یا فروشنده در د بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر. مغبون 
شده باشند که آن را خیار غبن می‌گویند ؛ 

۳ ی ارهز ی ای ی ی 
به هم بزنند که آن را خیار شرط می‌گویند ؛ 

۴. فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد و طوری کند که 
قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را خبار تدلیس می‌گویند؛ 

۵. فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد با شرط کند مالی راکه 
می‌دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری 
می‌تواند معامله را بهم بزند که آن را خیار تخلف شرط می‌گویند ؛ 

۶ در جنس یاعوض آن عیبی باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند که آن را خیار 
عیب می‌گویند ؛ 

۷ معلوم شود مقداری از جنسی را که فرؤخته‌اند» مال دیگری است که اگر 
صاحب ان به معامله راضی نشود. خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول ان 
مقدار را از فروشنده بگیرد. همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار 
عو ض قرار داده مال دیگری است و صاحب ان راضی نشود. فروشنده می‌تواند 
معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار تبِعّض صفقه) ؛ 

۸ فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد 
معلوم شود طوری که گفته» نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را 
به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد بگوید و بعد 
معلوم شود طوری که گفته» نبو ده است که در این صورت فروشنده می‌تواند معامله را 
به هم بزند . همچنین است اگر با رزیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس 
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یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار و در صورت دوم 
فروشنده می‌تواند معامله رابه هم بزند (خیار رژیت)؛ 

.٩‏ مشتری پول جنسی راکه نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را 
تحویل نداده باشد» در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و 
مثمن نشده باشد» فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی راکه 
خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایم می‌شود. چنانچه تاشب 
پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بياندازد و شرط تأخیر جنس 
هم نشده باشد» فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر)؛ 

۰ حیوانی را خریده باشد که خریدار تسه روز می‌تواند معافله را به هم بزند 
(خیار حیوان) ؛ 

۱. فروشنده نتواند جنسی راکه فروخته تحویل دهد مثلاً اسبی را که فروخته 
فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خحیار تعذر 
تسلیم). 

مسأله ۲۲۰۱.اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و 
جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد. چنانچه بقدری گران خریده که مردم او را 
مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی ان اهمیت می‌دهند . می‌تواند معامله رابه هم بزند و 
نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از 
قیمت ان بفروشد. در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته آهمیت بدهند و 
او را مغبون بدانند. می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مسأّله ۲۲۰۲ . در معاملة بیع شرط که مثلاً جنس هزار تومانی را به دویست تومان 
می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را 
به هم بزند» در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند 
معامله صحیح است . 

مسأله ۲۲۰۳.در معاملة بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه‌سر 
مدت پول راندهد» خریدار ملک رابه او می‌دهد صحیح است. ولی اگر سر مدت پول 
را ندهد» حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد. نمی‌تواند 


ملک را از ورئْه او مطالبه نماید. 

مسأله ۲۲۰۴.اگر چای اعلاراباچای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلابفروشد 
و مشتری خبر نداشته باشد» وقتی که متوجه شود می تواند معامله را بهم بزند. 

مسأله ۲۲۰۵.اگر خریدار بفهمد مالی راکه گرفته عیبی داردمثلةً حیوانی رابخردو 
بفهمد که یک چشم او کور است» چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او 
نمی‌دانسته می تواند معامله را به هم بزند یا فرق قیمت سالم و معیوب ان را معین کند 
و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب. از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد. مثلا 
مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است. در صورتی که قیمت سالم 
آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد. چون فرق قیمت سالم و 
معیوب یک چهارم می‌باشد ‏ می‌تواند یک چهارم پولی راکه داده یعنی یک تومان از 
فروشنده بگیرد. 

مسأله ۲۲۰۶.اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست ‏ پس اگر معامله 
به عوض کلی بوده. می‌تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نماید. اگر به 
عوض مشخص بوده چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او 
نمی‌دانسته » می‌تواند معامله را بهم بزند یا نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را به 
دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد. 

مسأله ۲۲۰۷.اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیداشود. 
خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از 
تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر 
بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد. 

مسأله ۲۲۰۸.اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورامعامله رابه هم نزند او 
دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل به مسأله باشد که وقتی فهمید 
می‌تواند معامله رابه هم بزند» ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد. 

مسأّله ۲۲۰۹.ه رگاه‌بعد از خر یدن جنس عیب آن رابفهمد .| گرچه فروشنده حاضر 
نباشد می تواند معامله رابه هم بزند. 
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مسأّله ۲۲۱۰.در چهار صورتاگر خریدار بفهمد مال عیبی دار د نمی تواند معامله 
رابهم زند یا تفاوت قیمت بگیرد: 

۱. موقع خریدن عیب مال را بداند ؛ 

۲.به عیب مال راضی شود؛ 

۳. در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت 
هم نمی‌گیرم! 

۴ فروشنده در وقت معامله بگوید این مال رابا هر عیبی می‌فروشم. ولی اگر 
عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری 
هم دارد. خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا 
تفاوت بگیرد. 

ا رورت را شید ال غیی دک ی ان معا 
به هم بزند ولی می‌تواند نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد: 

۱. بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری شده و 
تحویل داده شده. باقی نمانده است مثل آنکه پارچه را برای دوختن بریده و یا گندم را 
ارد کرده باشد ؛ 

۲. فقط حق فسخ را ساقط کرده باشد؛ 

۳. بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان 
معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز و بدون تفریط مشتری عیب دیگری پیدا 
کند. اگرچه آن را تحویل گرفته باشد. باز هم می‌تواند آن را پس دهد . همچنین اگر 
فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در ان مدت. مال عیب 
دیگری پیدا کند. اگرچه آن را تحویل گرفته باشد. می‌تواند معامله رابه هم بزند. 

مسأله ۲۲۱۲.اگر انسان مالی داشته باشد که حودش آن را ندیده و دیگری 
خصوصیات آن را برای او گفته باشد . چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری 
بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده» می تواند معامله را به 
هم بزند. 


۳۹۶ رسال توضیح المسائل 


مسائل متفرقه 

مسأله ۲۲۱۳.اگر فروشنده قیمت خرید جنس رابه مشتری بگوید باید تمام 
چیزهایی را که به واسطۂ آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید. اگرچه به همان 
قیمت يا به کمتر یا بیشتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است يا نسیه. 

مسأله ۲۲۱۴.اگر انسان جنسی رابه‌کسی بدهد و قیمت آن‌رامعین کند و بگوید این 
جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد. هر چه 
زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است . همچنین اگر بگوید این جنس را به این 
قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و 
او هم به قصد خریدن بگیرد. هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست. 

مساأله ۲۲۱۵.اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد 
میت کر دة ات پس اکر کوت را معن کرده و کته این کوست نر را 
می فروشم» مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و اگر آن رامعین نکرده در صورتی که 
مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود» قصاب باید گوشت نر به او بدهد. 

مسأله ۲۲۱۶.اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود و بزاز 
پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود. مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مسأّله ۲۲۱۷.قسم خوردن در معامله ا گرراست باشد مکروه است‌ واگر دروغ باشد 
حرام است . 


مسأله ۲۲۱۸.اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند» چنانچه هر کدام مقداری از 
مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کنند که عرفاً از یکدیگر تشخیص داده 
نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغهٌ شرکت را بخوانند يا کاری کنند که معلوم باشد 
می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند شرکت آنان صحیح است . 

مسأله ۲۲۱۹.اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با یکدیگر شرکت 
کنند مثلاً حياط ها یا کارگران کارخانه که قرار می‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم 
قسمت کنند. شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می‌شوند. 
ولی اگر بخواهند به رضایت آنچه را مزد گرفته‌اند تقسیم کنند اشکال ندارد. 

مسأله ۲۲۲۰.اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر دام به اعتبار خود جنسی 
بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند و در 
استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. اما اگر هر کدام دیگری را وکیل 
کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد. در این صورت شرکت آنها صحیح 
انين 


مسأله ۲۲۲۱. کسان ی که به واسطهٌ عقد شر کت با هم شریک می‌شوند » باید مکلف و 


عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز بايد بتوانند در مال خود تصرف 
نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چون حق 
ندارد در مال خود تصرف کند. اگر شرکت کند صحیح نیست. همچنین است 
ورشکسته‌ای که از طرف حاکم شرع حکم ورشکستگی او صادر شده باشد. 

مسأله ۲۲۲۲.اگر در عقد کت شرط کنند کسی که کار می‌کند یا بیشتر از شریک 
می‌کند بخاطر ارفاق یا علت دیگر بیشتر منفعت ببرد. بايد به شرطی که کرده‌اند عمل 
نمایند. 

مسأله ۲۲۲۳.اگر قرار بگذارند که به خاطر ارفاق یا علت دیگر .همه استفاده‌رایک 
نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد» شرکت و قرارداد هر دو صحیح 
اتف 

مسأله ۲۲۲۴ .اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت بیرف چنانچه 
سرمایة آنان یک اندازه باشد» منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند . اگر سرمایه 
انال نک تاره ااا ی و رر را ا ف و ها قسعت تمایته‌ سار اکر 
منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است» چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی 

مسأله ۲۲۲۵.اگر در عقد شرکت شرط کنندکه‌هر دو باهم خرید و فروش نمایندیا 
هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند. بايد به قرارداد عمل 
نمایند . 

مسأله ۲۲۲۶.اگر معین نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید 
هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند. ولی اگر در 
یک معامله اجازه دهند» بطوری که در معاملات بعد اجازه جدید لازم نباشد همان 
احازه اول کافی ا 

مسأّله ۲۲۲۷.شریکی که اختیار سرمايةٌ شرکت با او است. باید به قرارداد شرکت 


احکام شرکت ۹ 


عمل نماید مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد يا نقد بفروشد یا جنس را از 
محل مخصوص بخرد باید طبق همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قرار نگذاشته 
باشند. او باید داد و ستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوری 
که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد . پس اگر مثلاً معمول است که 
نقد بفروشد با مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد. چنانچه مصلحت شرکت 
باشد باید همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد 
با رعایت مصلحت شرکت عمل کند. 

مسأله ۲۲۲۸.شر یکی که‌باسر مايه شر کت معامله می‌کندا گر بر خلاف قراردادی که 
با او کرده‌اند. خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است. ولی 
اگر در معاملات بعدی طبق قرارداد عمل کند صحیح است و نیز اگر قراردادی نکرده 
باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می‌باشد. اما اگر در معاملات 
بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و اما اگر اذن شرکا مقید باشد 
که در صورت تخلف حق معامله ندارد. معاملات بعدی صحیح نیست . 

مسأله ۲۲۲۹.شریکی که‌باسر مایهشرکت معامله‌می‌کند .| گر زیاده‌روی‌ننمایدو در 
نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن 
بيست . 

مسأله ۲۲۳۰.شریکیکه‌باسرمایهُ شرکت معامله می‌کند»اگر بگوید سرمایه تلف 
شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد. باید حرف او را قبول کرد. 

مسأله ۲۲۳۱.اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند 
برگردند . هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند . همچنین است اگر یکی از 
آنان از اجازهٌ خود برگردد. شریک‌های دیگر حق تصرف ندارند و کسی که از اجازه 
خود برگشته او هم نمی‌تواند در مال شرکت تصرف کند. 

مساأله ۲۲۳۲.هر وقت یکی از شریک‌هاتقاضاکند که سر مایۀ شرکت راقسمت‌کنند 
اگرچه شرکت مدت داشته باشد باید قبول نمایند. ۱ 

مسأله ۲۲۳۳.اگر یکی از شریک‌هابمیردیا دیوانه یاببهوش شودیاسفیه شودیعنی 


و ۴۰ رساله توضبح المسائل 


مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش 
جلوگیری کند. شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند. 

مسأله ۲۲۳۴.اگر شریک. چیزی رانسیه برای خو د بخرد» نفع و ضررش مال خود 
اوست . ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم 
نفع و ضررش مال هر دوی آنان است. 

مسأله ۲۲۳۵.اگر باسرمایةشرکت معامله‌ای انجام دهند و بعد بفهمند شرکت باطل 
بوده. چنانچه اجاز؛ هر یک از شریک‌ها مقید به صحیح بودن شرکت نباشد . معامله 
صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است. اگر اجازه هر یک 
مقید به صحیح بودن شرکت باشد . معامله‌ای که انجام شده فضولی است. در صورتی 
که بگویند به آن معامله راضی هستیم. معامله صحیح است وگرنه باطل است و در 
معامله فضولی کاری که هر یک از شرکا انجام داده‌اند مزد ندارد. 





مسأله ۲۲۳۶. صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا 
منفعت مال خود را ملک او کند. یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض 
مقداری ار مال با معت مال خود را به او وا گذاز تماد ا از طلب یا حف که دارد 
بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به 
کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است. 

مسأله ۲۲۳۷. دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند باید بالغ و عاقل و 
رشید باشند و قصد صلح داشته باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 

مسأله ۲۲۳۸. لازم نیست صیغۀٌ صلح به عربی خوانده شود بلکه با هر لفظی که 
بفهمانند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح است. 

مسأله ۲۲۳۹ .اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یکسال 
نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد» چنانچه شیر گوسفند 
را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند و قرار نگذارند که روغن حاصل 
از خود آن شیر باشد صحیح است. بلکه اگر گوسفند را یکساله به چوپان اجاره دهد 
که از شیر ان استفاده کند و در عوض. مقداری روغن بدهد نیز صحیح است.. 


۴۰۲ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۲۲۴۰.اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود رابه دیگری صلح کند» در 
صورتی صحیح است که او قبول نماید. ولی اگر بخواهد از طلب يا حق خود بدون 
صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست. 

مسأله ۲۲۴۱.اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند. چنانچه 
طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار 
باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید. زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر 
آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار 
طلب خود را می‌دانست. باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد. 

مسأله ۲۲۴۲.اگر بخواهند دو چیزی که از یک جنس هستند و وزن آنهامعلوم است 
به یکدیگر صلح کنند» در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد» 
ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد. اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری 
است صلح صحیح است . 

مسأله ۲۲۴۳. اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار 
باشند و بخواهند طلب‌های خود را به یکدیگر صلح کنند. چنانچه طلب آنان از یک 
جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند. مصالحه آنان 
صحیح است . همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج و 
دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد . ولی اگر طلب آنان یک جنس و چیزی باشد که 
معمولا با وزن یا پیمانه ان را معامله می‌کنند » در صورتی که وزن يا پیمانة انها مساوی 
نباشد » مصالحه آنان اشکال دارد. ۱ 

مسأله ۲۲۴۴.اگر شخصی از کسی طلبی دار د که باید بعد از مدتی بگیرد. چنانچه 
طلب خو د را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب 
خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 

مسأله ۲۲۴۵.اگر دو نفر چیزی راباهم صلح کنند با رضایت یکدیگر می‌توانند 
صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان. حق بهم زدن 
معامله را قرار داده باشند» کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند. 


احکام صلح ۴۳ 

فا کے شرا ورو و ماي اه م ی وا 
زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی راکه نقد خریده تاسه روز ندهد و 
جنس را تحویل نگیرد. فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. ولی کسی که مال را 
صلح می‌کند در این سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد. اما در صورتی که طرف 
در پرداخت مال‌المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا 
مال‌المصالحه را نقد بدهد و طرف به شرط عمل ننماید. در این صورت می‌تواند 
صلح را بهم بزند و همچنین در بِقیةٌ صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد 

مسأله ۲۲۴۷ .گر چیزی راکه به صلح گرفته معیوب باشد می‌تواند صلح را بهم 

مسأله ۲۲۴۸.هرگاه مال خود رابه کسی صلح نماید و بااو شرط کند که اگر بعد از 
مرگ وارئی نداشتم» باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را 
قبول کند ‏ باید به شرط عمل نماید. 


مسأله ۲۲۴۹. اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند , باید مکلف و عاقل 
باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف 
داشته باشند . پس سفیهی که مال خو د را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند » چون حق 
ندارد در مال خود تصرف کند. اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست 
مگر اينکه ولی او اجازه دهد. 

مسأله ۲۲۵۰.انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد یا 
مالی را برای او اجاره کند . 

مسأله ۲۲۵۱.اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری 
نماید اشکال ندارد. اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد بعد 
از آنکه بچه بالغ شد» می‌تواند بقيةٌ اجاره را بهم بزند» ولی هرگاه طوری بوده که اگر 
مقداری از زمان بالغ شدن بچه را جزء مدت اجاره نمی‌کرد» بر خلاف مصلحت بچه 
بود. نمی تواند اجاره را بهم بزند. 

مسأله ۲۲۵۲. بچۀ صغیری راکه ولی ندارد.بدون اجاز؛ حاکم شرع نمی‌شود اجیر 
کرد و کسی که به حا کم شرع دسترسی ندارد» می‌تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد » 
اقا روک ردو ارو انعر تما نله 


احکام اجاره ۴۰۵ 


مسأله ۲۲۵۳ . اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صيغة عربی بخوانند بلکه اگر 
مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم. اجاره 
صحیح است . همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اينکه ملک را اجاره دهد آن 
را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد . 

مسأله ۲۲۵۴.اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود 
همین که به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود یا خود را در اختیار موجر قرار دهد 
اجاره صحیح است . 

مسأله ۲۲۵۵.کسی که نمی تواند حرف بزند »اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره 
داده یا اجاره کرده صحیح است . 

مسأله ۲۲۵۶.اگر خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شر ط کند 
که فقط خود او از آنها استفاده نماید يا اجاره منصرف به این معنی باشد مت اجر 
نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند و منصرف به این معنی هم 
نباشد می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد . ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که 
اجاره کرده ان را اجاره دهد . باید در آن. کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده 
باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً گر با پول اجاره کرده به گندم 
یا چیز دیگر اجاره دهد. 

مسأّله ۲۲۵۷.اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط. برای خود انسان کار کند یا اجاره 
منصرف به این معنی باشد . نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند. 
چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد نباید زیادتر بگیرد و اگر به 
چیز دیگری اجاره دهد . می‌تواند زیادتر بگیرد. 

مسأله ۱.۲۲۵۸ گر شخصی غیر از خانه»مغازه و اطاق » چیز دیگری رااز فردی اجاره 
نماید. مثل اينکه زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن 
استفاده نماید. در این صورت مستأجر می‌تواند مورد اجاره رابه هر قیمتی که 
بخواهد به دیگری اجاره دهد . هر چند قیمت این اجاره از قیمت اجاره شدة قبلی 
بیشتر باشد . ۱ ۱ 

مسأله ۱.۲۲۵۹ گر خانه یا مغازه‌ای رامثلا یک ساله به صد تومان اجاره‌کند و از نصف 
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آن خو دش استفاده نماید » می‌تواند نصف دیگر آن رابه صد تومان یا کمتر اجاره دهد . 
ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجازه کرده مثلاً به صد و بیست 
تومان اجاره دهد باید در آن. کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غير جنسی که 
اجاره کر ده اجاره دهد . 


شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند 

مسأّله ۲۲۶۰.مالی را که اجاره می‌دهند شش شرط دارد : 

۱. معیّن باشد. پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست 
يست ؛ 

۲. مستأجر آن را ند یاکسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را 
بیان کند که کاملاً معلوم باشد ؛ 

۳. تحویل دادن آن ممکن باشد» پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است ؛ 

۴ آن مال به واسطهٌ استفاده کردن از بین نرود پس اجاره دادن نان و میوه و 
خوردنی‌های دیگر صحیح نیست ؛ 

۵. استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد. پس اجاره دادن زمین 
برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر و رودخانه هم 
مشروب نشود صحیح نیست ؛ 

۶ چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد 
در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. 

مسأله ۲۲۶۱.اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند اشکال ندارد . 

مسأله ۲۲۶۲ .زن می‌تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم 
نیست از شوهر خود اجازه بگیرد» ولی اگر به واسطه شیر دادن. حق شوهر از بین 
برود. بدون اجازه او نمی‌تواند اجیر شود. 


مسأله ۲۲۶۳. استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند باید چهار شرط داشته 


باشد : 

۱ حلال باشد. بنابراین اجاره دادن مغازه برای شراب‌فروشی یا نگهداری شراب 
و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب باطل است ؛ 

۲. پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد ؛ 

۳. گر چیزی راکه اجاره می‌دهند چند استفاده دارد. بايد استفاده‌ای را که مستأجر 
از آن می‌برد معین نمایند مثلاًاگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار هم می‌برد اجاره 
دهند» باید در موقع اجاره معین کنند که سواری آن یا باربری آن» مال مستأجر است یا 
همه استفاده‌های ان ؛ 

۴. مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند 
مثلا با حياط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است. 

مسأله ۲۶۴ ۲.اگر ابتدای مدت اجاره‌رامعین نکنند , ابتدای آن‌بعد از خواندن صیغۀ 
اجاره است . 

مسأله ۲۲۶۵.اگر خانه‌ای رامثلا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از 
خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است. اگرچه موقعی که صیغه می‌خوانند خانه 
در اجاره دیگری باشد. 

مسأله ۲۲۶۶ .اگر مدت اجاره را معلوم : نکنند و بگرید هر وقت در خانه نشستی 
اجاره آن ماهی صد تومان است اجاره صحیح است و این مقدار جهالت در اجاره مانع 
ندارد. 

مسأله ۲۲۶۷.اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره 
می‌دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است. اجاره صحیح است و این مقدار 
از جهالت در اجاره مضر نیست . 

مسأله ۲۲۶۸ نانه‌ای راکه مسافرین و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست 
چقدر در آن می‌مانند اگر قرار , بگذارند که مثلاً شبی صد تومان بدهند و صاحب خانه 
راضی شود استفادة از آن خانه اشکال ندارد و اجاره صحیح است و صاحب خانه 
نمی‌تواند او را بیرون نماید . 
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مسائل متفر قه اجاره 

مساله ۲۲۶۹.مالی راکه مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد . پس اگر از 
چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند» باید وزن آن معلوم باشد و اگر از 
چیزهایی است که مثل تخم مرغ یا اسکناس با شماره معلوم می‌کنند» باید شماره آن 
معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است. باید اجاره دهنده آن را ببیند پا مستاجر 
حصوصیات آن را به او بگوید. 

مسأله ۲۲۷۰.اگر زمینی رابرای زراعت جو یاگندم یا محصول دیگر اجاره دهد و 
مال‌الاجاره را از محصول همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست . 

مسأله ۲۲۷۱.کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد حق ندارد 
اجارة آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد . پیش از انجام عمل 
حق مطالبه اجرت ندارد. 

مسأله ۷۲ هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد اگرچه مستأجر تحویل 
نگیردیا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند» باید مال‌الاجارة آن را 
بدهد . ۱ 
مسأله ۲۲۷۳.اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن‌روز 
برای انجام آن کار حاضر شود. اگر کسی که او را اجیر کرده به او مراجعه نکند. باید 
اجرت او را بدهد . مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و 
خیاط در آن روز آمادة کار باشد. اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد باید اجرتش را 
بدهد» چه خیاط بیکار باشد . چه برای خودش یا دیگری کار کند. 

مسأله ۲۲۷۴.اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده. 
مستأجر باید مال‌الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد. مثلاً اگر 
خانه‌ای را یک ساله به هزار تومان اجاره کند و بعد بفهمد اجاره باطل بوده. چنانچه 
اجار ان اه مووا اد وان ا ای ات ان نها و کر در شا 
تومان است باید دو هزار تومان را بپردازد. همچنین اگر بعد از گذشتن مقداری از 
مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بو ده» باید اجار ان مدت رابه مقدار معمول به 
صاحب ملک بدهد. 


احکام اجاره ۴۰۹ 


مسأله ۵ .گر چیزی را که اجاره کرده از بین برود. چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده‌روی ننموده ضامن نیست . مثلا 
پارچه‌ای را که به خیاط داده. از بین برود یا در اتش سوزی بسوزد. در صورتی که 
خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد. نباید عوض آن را 
بدهد . 

مسأله ۲۲۷۶. هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند . ضامن است . 

مسأله ۲۲۷۷.اگر قصاب سر حیوانی رابرد و آن راحرام کند» چه مزد گرفته باشد و 
چه مجانی سر بریده باشد باید قیمت ان را به صاحبش بدهد . 

مسأله ۲۲۷۸.اگر حیوانی را اجاره کند و معین کند که چقدر بار بر آن بگذارد 
چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است و نیز 
اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا 
معیوب گردد. ضامن است و اجرت مقدار زیاده را هم بدهکار است. 

مسأله ۲۲۷۹.اگر حیوانی رابرای بردن‌بار شکستنی اجاره دهد » چنانچه آن حیوان 
بلغزد یا رم کند و بار را بشکند. صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطة زدن 
و مانند ان کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است. 

مسأله ۲۲۸۰ .اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد 
چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد» ضامن است و اگر متخصص بوده و بیشتر از 
معمول نبریده باشد ضامن نیست . اما اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن راهم 
به عهده او گذاشته باشند جراح ضامن است. 

مسأله ۲۲۸۱.اگر پزشک بدست خودبه مریض دارو بدهد یا تزریق کند یابه عنوان 
طبابت نسخه‌ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و مریض دارو را بخورد» 
چنانچه در طبابت و معالجه‌اش خطا کند و به مریض ضرری برسد يا بمیرد پزشک 
ضامن است. ولی اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلکه به عنوان نظرية پزشکی در 
کتاب بنویسد یا بگوید فلان دارو برای فلان مرض فایده دارد و به واسطۀ خوردن 
دارو ضرری به مریض برسد. پزشک ضامن نیست. 

مسأله ۲۲۸۲.هرگاه پزشک به مریض یاولی او بگوید که اگر ضرر به مریض برسد 


ضامن نباشد. در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا 
بمیرد پزشک ضامن نیست. 

مسأله ۲۲۸۳.مستأجر وکس ی که چیزی رااجاره‌داده»بارضایت یکدیگر می توانند 
معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن 
معامله را داشته باشند» می‌توانند مطابق قرارداد اجاره را بهم بزنند. 

مسأله ۲۲۸۴.اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است . چنانچه در 
موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است. می‌تواند اجاره را بهم بزند. ولی 
اگر در صیعهٌ اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته 
باشند . نمی توانند اجاره را بهم بزنند. 

مساأله ۲۲۸۵.اگر جیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را 
غصب نماید. مستأجر می‌تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره‌دهنده داده 
پس بگیرد یا اجاره را بهم نزند ولی اجارۀ مدتی را که در تصرف غصب‌کننده بوده به 
میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حیوانی را یک ماه به هزار تومان اجاره نماید و 
کسی آن را ده روز غصب کند و اجارء معمول ده روز آن هزار و پانصد تومان باشد 
می‌تواند هزار و پانصد تومان را از غصب‌کننده بگیرد. 

مسأله ۲۲۸۶.اگر چیزی راکه اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن راغصب 
یه اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد کرای آن چیز را به مقدار معمول از 

کننده بگیرد. 

مسأله ۲۲۸۷ .گر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود. ملک رابه مستأجر بفروشد 
اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال‌الاجاره رابه فروشنده بدهد و همچنین است 
اگر آن را به دیگری بفروشد. 

مسأله ۲۲۸۸.اگر پیش از شروع مدت اجاره. ملک طوری خراب شود که هیچ قابل 
استفاده نباشد یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد . اجاره باطل می‌شود و پولی 
که مستأجر به صاحب ملک داده, به او برمی‌گردد. بلکه اگر طوری باشد که بتواند 
استفاده مختصری هم از ان ببرد» می‌تواند اجاره را بهم بزند. 

مسأله ۲۲۸۹.اگر ملکی را اجاره‌کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره‌طوری 


خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد. يا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد. 
اجارۂ مدتی که باقی مانده باطل می‌شود و همچنین است اگر استفادهٌ مختصری هم 
بتواند از آن برد و می‌تواند اجار؛ همه مدت را بهم بزند و نسبت به مقداری که استفاده 
کرده اجرت‌المثل بدهد. ۱ 

مسأله ۲۲۹۰.اگر خانه‌ای را که مثلادو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب 
شود» چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار استفاد؛ آن از بین نرود» اجاره باطل 
نمی‌شود و مستأجر هم نمی‌تواند اجاره را بهم بزند. ولی اگر ساختن آن بقدری طول 
بکشد که مقداری از استفاد؛ مستأجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می‌شود و 
مستأجر می‌تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده کرده اجرت‌المثل 
بدهد . 

مسأله ۲۲۹۱.اگر اجاره‌دهنده‌یامستأجر بمیرد.اجاره‌باطل نمی‌شودولیاگر شرط 
کرده‌اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری» صاحب ملک حق دارد 
باقیماند؛ مدت را فسخ کند و اما اگر خانه مال اجاره‌دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیت 
کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد» جنانچه ان خانه را اجاره دهد 
و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد. از وقتی که مرده اجاره باطل می‌شود. 

مسأله ۲۲۹۲.اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد چنانچه بن 
کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیر د به کارگر بدهد . زیادی آن بر او حرام است و 
باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای 
خود اختیار بگذارد که خودش بسازد يا به دیگری بدهد» در صورتی که کمتر از 
مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد و چنانچه خود او هم کاری که ارزش دارد انجام 

مسأله ۲۲۹۳.اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه رابا نیل رنگ کند . چنانچه با 
پارچه شود ضامن است. 


احکام جعاله 


مسأّله ۲۲۹۴. جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام 
می‌دهند . مال معینی بدهد مثلاً بگوید هر کس گمشدة مرا پیدا کند ده تومان به او 
می‌دهم و به کسی که این قرار را می‌گذارد. جاعل و به کسی که کار را انجام می‌دهد 
اجاره بعد از خواندن صیغه اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر 
کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود. ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معیّن باشد 
می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد . جاعل بدهکار نمی‌شود. ۱ 

مسأله ۲۲۹۵. جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و 
شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید بنابراین جعالۀ آدم سفیهی که مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست . ۱ 

مسأّله ۲۲۹۶.کاری راکه جاعل می‌گو ید برای او انجام دهند , باید حرام نباشد و نیز 
باید بی‌فایده نباشد بطوری که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد یا از واجباتی که 
شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد» مگر در موردی که یک غرض عقلایی 
نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد. پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در 
شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می‌دهم » جعاله صحیح نیست . 


احکام جعاله ۳۳ 


مساأله ۲۲۹۷.اگر مالی راکه قرار می‌گذارد بدهد معین کند مثلاً بگوید هر کس اسب 
من را پیدا کند. این گندم را به او می‌دهم. لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و 
قیمت آن چقدر است. ولی اگر مال را معین نکنذ مثلاً بگوید کسی که اسب من را پیدا 
کند ده من گندم به او می‌دهم. لازم است خحصوصیات آن را کاملا معین نماید . 

مسأله ۲۲۹۸.اگر جاعل مزد معینی برای‌کار قرار ندهد » مثلاّبگوید هر کس بچه‌من 
را پیدا کند پول یا مژدگانی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند» جعاله صحیح 
نیست . ولی چنانچه کسی ان عمل را انجام دهد باید مزد او رابه مقداری که کار او در 
نظر مردم ارزش دارد بدهد. 

مسأله ۲۲۹۹.اگر عامل پیش از قرارداد. کار راانجام داده باشد یا بعد از قرارداد. به 
قصد اينکه پول نگیرد انجام دهد . حقی به مزد ندارد. 

مسأله ۲۳۰۰.پیش از آنکه عامل شروع به کار کند. جاعل می‌تواند جعاله را بهم 
بزند. 

مسأله ۰۲۳۰۱ بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد» جاعل نمی‌تواند جعاله را بهم 
بزند. 

مسأله ۲۳۰۲. عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد. ولی اگر تمام نکردن عمل 
اسباب ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم من 
را عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و پزشک جراحی شروع به عمل کند. چنانچه 
طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند. چشم معیوب می‌شود. باید آن را تمام نماید و 
در صورتی که ناتمام بگذارد. حقی به گردن جاعل ندارد و ضامن عیبی که حاصل 
می‌شود نیز می‌باشد . 

مسأله ۲۳۰۳.اگر عامل کار راناتمام بگذارد. چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب 
است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد. عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند. 
همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس 
لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از 
عمل که انجام گیرد برای ان مقدار مزد بدهد. جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده 
به عامل بدهد. 


مسأله ۲۳۰۴.مزارعه آن است که مالک زمین یاکسی که زمین در اختیار او است با 
حاصل آن را به مالک بدهد . 

مسأله ۲۳۰۵ . مزارعه چند شرط دارد: 

۱ صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود 
در اموالش جلوگیری نکرده باشد. اما سفیه بودن یا محجور بودن زارع ضرری به 
صحت مزارعه نمی‌زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد ؛ 

۳. همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود؛ 

۳. سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اينها و باید 
تعیین شده باشد » پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعة 
زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده» مزارعه صحیح نیست ؛ 

۵. مدتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که 
در آن مدت بدست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی قرار دهند 


احکام مزارعه ۴۱۵ 


و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند. بطوری که عادتاً معلوم باشد . کافی است ؛ 
که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است ؛ 

۷ نوع زراعت باید معلوم باشد اما اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت 
می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند. همان زراعت معین می‌شود. اگر چند نوع زراعت 
می‌کنند . باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین کنند. مگر آنکه کاشت 
محصولی خاص متعارف باشد که به همان نحو بايد عمل شود؛ 

۸ مالک باید زمین را معین کند و اگر کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت 
دارند به زارع بگوید در یکی از آنها زراعت کن و آن را معین نکند. مزارعه باطل 
است ؛ 

٩‏ مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهدۀ چه کسی 
باشد. ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی 
است و لازم نیست آن را معین کنند . 

مسأله ۲۳۰۶.اگر مالک بازارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای مالک باشد و 
بقیه را بین خودشان تقسیم کنند» چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار» چیزی 

مسأله ۲۳۰۷.اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید, چنانچه مالک 
راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره. زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی 
بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد. لازم نیست عوض آن را به او 
مجبور کند که زراعت در زمین بماند. 

مسأله ۲۳۰۸.اگر به واسطة پیش آمدی‌زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً ب زمین 
قطع شود. در صورتی که مقداری از زراعت بدست آمده باشد حتی مثل علف که 
می توان به حیوانات داد. آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه 
مزارعه باطل است. اگر زارع زراعت نکند و زمین در تصرف او بوده و مالک در آن 
تصرف نداشته است. باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد و اگر به 


۳۶ رسالة توضیح المسائل 


واسطه ترک زراعت خسارت و ضرری به زمین وارد شده زارع بايد خسارت بدهد. 

مسأله ۲۳۰۹.اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند. بدون رضایت یکدیگر 
کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد. ولی اگر در ضمن خواندن صيغة 
مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند 
می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند. 

مسأله ۲۳۱۰.اگر بعد از قراردادمزارعه .مالک یازارع بمیر د مزارعه بهم نمی‌خورد 
و وارئشان بجای آن است. ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع 
زراعت را انجام دهد. مزارعه بهم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد. بايد 
سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می‌برند. 

مسأله ۲۳۱۱.اگر بعداززراعت بفهمندکه مزارعه‌باطل بو ده» چنانچه بذر مال مالک 
بوده حاصلی که بدست می آید مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او 
خواهد بود و در صورت اول لازم است مالک اجرةالمثل به زارع را بدهد و همینطور 
در صورت دوم لازم است زارع اجرة‌المثل زمین را به مالک بدهد. 

مسأّله ۲۳۱۲.اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده 
چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت زراعت در زمین باقی 
بماند اشکال ندارد.اگر مالک راضی نشود. پیش از رسیدن زراعت هم می‌تواند زارع 
را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع نمی‌تواند او را مجبور کند که اجاره بدهد و 
زراعت را در زمین باقی بگذارد. همچنین مالک نمی‌تواند زارع را مجبور کند که 
اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. 

مسأله ۲۳۱۳ .اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه» ريشة 
زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه محصول بدهد. چنانچه مالک و زارع از 
زراعت بطوری صرف نظر کرده باشند که از ملکیت خود بیرون کرده باشند. حکم 
مباحات را دارد. اگر قرارداد کرده باشند که همه محصول و ریش آن مشترک باشد. 
باید قسمت کنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اول باشد محصول 


احکام مساقات 


مسأله ۲۳۱۴.اگر انسان باکسی به این قسم معامله کند که درخت‌های میوه‌ای راکه 
میوة ان مال خود اوست یا اختیار میوه‌های ان با اوست. تا مدت معینی به ان کس 
واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری مشاع که قرار می‌گذارند از میوء آن 
بردارد این معامله را مساقات می‌گویند. 

مسأله ۰۲۳۱۵ معاملة مساقات در درخت‌هایی که مثل بيد و چنار میوه نمی‌دهد 
صحیح نیست . ولی در مثل درخت حنا و سدر که از برگ آن استفاده می‌کنند یا درختی 
که از گل آن برای گلاب‌گیری استفاده می‌کنند اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۱۶ . در معاملة مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب 
درخت به قصد مساقات آن را وا گذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل 
بگیرد» معامله صحیح است . 

مسأله ۲۳۱۷.مالک وکسی که تربیت درختان رابه عهده‌می‌گیرد باید مکلف و عاقل 
باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز در مالک شرط است که سفیه نباشد یعنی 
مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و مالک نباید محجور باشد یعنی حاکم 
شرع او را از تصرف در مالش منع نکرده باشد. آما در عامل سفیه نبودن و محجور 
نبودن شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرف کند . 
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مسأله ۲۳۱۸.مدت مساقات باید معلوم باشد واگر اول آن‌رامعین کنند و آخر آن‌را 
موقعی قرار دهند که میوه ان سال بدست می اید صحیح است. 

مسأله ۲۳۱۹.باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار 
بگذارند که مثلاً یک تن از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند باطل 
ات 

مسأله ۲۳۲۰.باید قرار معاملة مساقات راپیش از ظاهر شدن‌میوه بگذارند و اگر بعد 
از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند. پس اگر کاری مانند آبیاری که 
برای تربیت درخت و پرورش میوه لازم است باقی باشد . معامله صحیح است وگرنه 
اشکال دارد اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری ان داشته باشد. 

مسأله ۲۳۲۱.معاملاٌ مساقات در بو ته خربزه‌و هندوانه و خیار و مانند اینهااصحیح 

مسأله ۲۳۲۲.درختانی که از آب باران یارطوبت زمین استفاده می‌کنند و به آبیاری 
احتیاج ندارند. اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب 
زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می‌شود احتیاج داشته باشند. معاملۀ مساقات در ان 
صحیح است. ولی چنانچه ان کارها در زیاد شدن يا مرغوبیت میوه تأثیری نداشته 
باشند معاملة مساقات اشکال دارد. 

مسأله ۲۳۲۳. دو نفری که مساقات کرده‌اند بارضایت یکدیگر می توانند معامله را 
بهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغة مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از 
آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند. مطابق قراری که گذاشته‌اند بهم زدن معامله 
اشکال ندارد. بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود کسی که برای نفع او شرط 
کرده‌اند» می‌تواند معامله رابه هم بزند. 

مسأله ۲۴ ۲۳.اگر مالک بمیرد معاملۀ مساقات بهم نمی خورد و ورثه‌اش به جای او 
VEE‏ ۲ 

مسأله ۲۳۲۵.اگرکسی که تربیت درختان به او وا گذار شده‌بمیرد چنانچه در عقد 
شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند. ورثه‌اش بجای او هستند و چنانچه 
خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر و کارگر هم نگیرند. حاکم شرع از مال میت اجیر 


احکام مساقات . ۱ ۴۹ 


هاگره کرد واف رانور مت و مالک یت ن دوا کر یط کد 
باشند که خو د او درختان را تربیت نماید» پس اگر قرار گذاشته‌اند که به دیگری واگذار 
نکند» با مردن او معاملة مساقات بهم می‌خورد و اگر قرار نگذاشته‌اند. مالک می‌تواند 
عقد را بهم بزند یا راضی شود که ورثۀ او یاکسی که آنها اجیرش می‌کنند درختان را 
تربیت نماید. 

مسأله ۲۳۲۶.اگر شر ط کند که تمام حاصل برای مالک باشد »مساقات باطل است و 
میوه مال مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبةٌ اجرت نماید . 

مسأله ۲۳۲۷.اگر زمینی رابه دیگری وا گذا رکندکه در آن‌درخت بکار دو آنچه‌عمل 
می‌آید مال هر دو باشد» معامله باطل است . پس اگر درختان مال صاحب زمین بوده. 
بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد مشروط بر 
آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده» بعد از 
تربیت هم مال اوست و می‌تواند آنها را بکند» ولی باید گودال‌هایی را که به واسطه 
کندن درختان پیدا شده پر کند و اجارءة زمین را از روزی که درختان را کاشته به 
صاحب زمین بدهد مشروط بر آن که از مقدار قرارداد بیشتر نباشد و مالک هم 
می‌تواند او را مجبور نماید که درختان را بکند و اگر به واسطه کندن درختان عیبی در 
آنها پیدا شود باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد. ولی نمی‌تواند او را 
مجبور کند که با اجازه یا بدون اجازه درختان را در زمین باقی بگذارد. 


کسانی که نمی‌توانند 
در مال خود تصرف کنند 


مسأله ۲۳۲۸.بچه‌ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف کند .نشانة 
بالغ شدن یکی از این سه چیز است : 

۱ روییدن موی درشت زير شکم بالای عورت ؛ 

۲ بیرون آمدن منی؛ 

۳. در مرد تمام شدن پانزده سال قمری و در زن -بتابر مشهور -تمام شدن نه سال 
قمری البته پیدایش بلوغ از نظر ما برای او حیض است و آن که بر اثر عوارض مزاجی 
حیض نمی‌بیند بلوغ وی زمانی است که دختران خویشان و اهل محل او حیض 
می‌بینند . 

مسأله ۲۳۲۹. روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و 
درشت شدن صدا و مانند اینها نشانة بالغ شدن نیست» مگر انسان به واسطه اینها يقین 
کند بالغ شده است . 

مسأله ۲۳۳۰. دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خو د را در کارهای بيهو ده مصرف 
می‌کند نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرفات آنها باید زیر نظر ولی آنها 
باشد و همچنین است ورشکسته‌ای که حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده 


کسان یکه نم ی توانند در مال خود تصر فکنند ۴۲۱ 


ا 

مسأله ۲۳۳۱.کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است» تصرفی که موقع دیوانگی 
در مال خود می‌کند صحیح نیست . 

مسأله ۲۳۳۲.انسان می تواند در مرضی که به آن مر ض از دنیا می‌رود.هر قدر از مال 
خود رابه مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند 
و اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان‌تر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد اگرچه 


بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند. تصرف او صحیح است. 


احکام وکالت 


وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند به دیگری واگذار 
نماید تا از طرف او انجام دهد مثلاً کسی را وکیل کند که خانة او را بفروشد یا زنی را 
برای او عقد نماید. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند 
چون حق ندارد در مال خود تصرف کند و کسی که حاکم شرع او را از تصرف در 
مالش منع کرده باشد» نمی‌تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید . 

مسأّله ۲۳۳۳.در وکالت لازم‌نیست صیغه بخوانند وا گر انسان به‌دیگری بفهماندکه 
او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او 
بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است. 

مسأله ۲۳۲۴.اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او 

مسأله ۲۳۳۵ . موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل 
می‌شود باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار اقدام کند و بچه ممیز هم اگر 
فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرایطش بخواند صیغه‌ای که 
خوانده صحیح است. 


احکام وکالت ۳۳۳ 


مسأله ۲۳۳۶ . کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد یا شرعاً نباید انجام دهد 
نمی‌تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود مثلاً کسی که در احرام حج است 
چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند. نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف 
دیگری وکیل شود. 

مسأله ۲۳۳۷.اگر انسانکسی رابرای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح 
است. ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند» وکالت 

مسأله ۲۳۳۸.وکالت . عقد جایز است و هر یک از دو طرف می تواند آن‌رابهم بزند 
مگر اینکه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» که در این صورت موکل حق ندارد 
وکیل را عزل نماید و در غیر این صورت اگر موکل وکیل را عزل کند یعنی از کار 
برکنار نماید. بعد از آنکه خبر به او رسید. نمی‌تواند آن کار را انجام دهد ولی اگر 
پیش از رسیدن خبر ان کار را انجام داده باشد صحیح است. 

مسأله ۲۳۳۹ . وکیل می‌تواند از وکالت کناره بگیرد و اگر موکل غایب هم باشد 
اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۴۰.وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به اووا گذار شده‌دیگری‌راوکیل 
نماید. ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد. به هر طوری که به او 
دستور داده می‌تواند رفتار نماید . همچنین است اگر ظاهر امر اجازه توکیل باشد مثل 
اینکه کار به نحوی است که معلوم است خود وکیل نمی‌تواند آن را انجام دهد و اگر 
گفته باشد برای من وکیل بگیر» باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از 
طرف خودش وکیل کند . 

مسأله ۲۳۴۱.اگر انسان با اجازۂ موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند 
نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد یا موکل وکیل اول را عزل کند 
وکالت دومی باطل نمی‌شود. 

مسأله ۲۳۴۲.اگر وکیل با اجاز؛ موکل.کسی را از طرف خودش (از طرف وکیل) 
وکیل کند» موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا 
عزل شود وکالت دومی باطل می‌شود. 


۴۲۴ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۲۳۴۳.اگر چند نفر رابرای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر 
کدام به تنهایی در آن اقدام کنند» هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه 
یکی از آنان بمیرد یا عزل شود. وکالت دیگران باطل نمی‌شود. ولی اگر نگفته باشد که 
باهم یا به تنهایی وکیل هستند که انجام دهند و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند 
به تنهایی انجام دهند یا گفته باشد که با هم انجام دهند. نمی‌توانند به تنهایی اقدام 
نمایند و اگر دسته جمعی وکیل شده باشند که با هم انجام دهند , در صورتی که یکی از 
آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می‌شود. ولی در صورت مبهم بودن کلام موکل 
وکالت دیگران با مرگ یکی از وکلا از بین نمی‌رود. 

مسأله ۲۳۴۴ گر وکیل یام وکل بمیر د وکالت باطل می‌شود و نیز اگر چیزی که‌برای 
تصرف در آن وکیل شده از بین برود. مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده 
بمیرد» وکالت باطل می‌شود و اگر یکی از آنها دیوانه یا بیهوش شود در زمان 
دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد. اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف 
شدن دیوانگی و بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است. 

مساأله ۱.۲۳۴۵ گر انسان کسی رابرای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد . 
بعد از انجام آن کار چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد. 

مسأله ۲۳۴۶.اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کو تاهی نکند و غیر 
از تصرفی که به او اجازه داده‌اند. تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین 
برود نباید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۳۴۷.اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کو تاهی کند یاغیر از 
تصرفی که به او اجازه داده‌اند» تصرف دیگری در آن نماید و آن مال از بین برود. 
ضامن است. پس اگر لباس را که گفته‌اند بفروش. بپوشد و آن لباس تلف شود باید 
عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۳۴۸.اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در مال 
بکند. مثلاً لباسی را که گفته‌اند بفروش. بپوشد و بعداً تصرفی راکه به او اجازه داده‌اند 
انك ان تصرف صحیح است. 


احکام قرضص 


قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد 
سفارش شده است. از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود 
قرض بدهد. مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند و اگر با بدهکار 
خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد. 

مسأله ۲۳۴۹.در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی رابه نیت قرض 
به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است. ۱ 

مسأله ۲۳۵۰.اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند» پیش از 
رسیدن به آن وقت, لازم نیست طلبکار قبول کند. ولی اگر تعیین وقت فقط برای 
همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید . 
از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید . ولی اگر مدت نداشته باشد 
طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید . 

مسأله ۲۳۵۲.اگر طلبکار طلب خودرادر موقعی که حق دارد مطالبه کند . چنانچه 
بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأحیر بیاندازد 
گناهکار است. 


۶ رسالةً توضیح المسائل 


مسأله ۲۳۵۳.اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و 
اثاثیة منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد» طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید» بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را 
بدهد . 

مسأله ۲۳۵۴.کس ی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خودرابدهد ‏ چنانچه بتواند 

مسأّله ۲۳۵۵.کس ی که دسترسی به طلبکار خو د ندارد ‏ چنانچه اميد نداشته باشد که 
او یا وارث او را پیدا کند» طلب او را به فقیر بدهد و اگر طلبکار او سید نباشد » طلب او 
رابه سید فقیر ندهد. 

مسأله ۲۳۵۶.اگر مال میت بیشتر از حرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد.باید 
مالش رابه همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد. 

مسأله ۲۳۵۷.اگر کسی مقداری پول طلایا نقره یا چیزهای مثلی دیگر راقرض‌کند 
و قیمت آن کم شود یا چند برابر گردد. چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد 
کافی است. ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۵۸.اگر مالی راکه قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال همان را 

مسأله ۲۳۵۹.اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد 
بگیرد. مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده تخم مرغ 
بدهد که یازده تا بگیرد. ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای 
او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلاً شرط 
کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است. همچنین 
مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد» باز هم ربا و حرام 
می‌باشد . ولی اگر بدون اینکه شرط کند . خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس 
بدهد » اشکال ندارد و بلکه مستحب است . 


مسأله ۲۳۶۰ .ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته. 


احکام قرض ۴۳۳۷ 


مالک آن نمی‌شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر 
قرار ربا را هم نداده بودند. صاحب پول راضی بوده که گیرندۀ قرض در آن پول 
تصرف کند. قرض گیرنده می‌تواند در آن بدون اشکال تصرف نماید. 

مسأله ۲۳۶۱ اگرگندم با بذر دیگری رابطور قرض دبای بگیرد وبا آن زراعت 
کند > حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است. 

مسأله ۲۳۶۲.اگر لباسی رابه ذمه بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول 
داشته از این پول بدهد. پوشیدن آن لباس جایز نیست و نماز خواندن در آن باطل 
فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می‌خرم. پوشیدن آن لباس حرام است و اگر 
بداند پوشیدن آن حرام است. نماز خواندن در آن هم باطل می‌باشد . 

مسأله ۱.۲۳۶۲ گر انسان مقداری پول به تاجر بدهدکه درشهر دیگر از طرف او کمتر 
بگیرد» اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند . این مانند آن است که قسمتی از 
طلب خود را صرف نظر کرده باشد و همچنین | ست اگر پولی رابه کسی بدهد و شرط 
کند همان مقدار را در شهر دیگری به او پس بدهد. 

مسأله ۴۳ گر مقداری پول به‌کسی بدهد که بعد از چندروز در شهر دیگر زیادتر 
بگیرد. مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان 
بگیرد. ربا و حرام است. ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد. در مقابل زیادی جنس 
بدهد یا عملی انجام دهد . اشکال ندارد. 

مسأله ۱.۲۳۶۵ گر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه‌ای نیست. می تواند 
در زمان حاضر برات يا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار می‌گیرد می‌تواند آنها را به 
بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد» زیرا 
که اسکناس‌های معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی‌شود. 


احکام حواله دادن 


مسأله ۲۳۶۶.اگر انسان. طلبکار طلب خود را حواله بدهد که از دیگری بگیرد و 
طلبکار قبول نماید. بعد از آنکه حواله درست شد. کسی که به او حواله شده بدهکار 
می‌شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید . 

مسأله ۲۳۶۷ . بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده» باید مکلف و عاقل 
باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی رابه واسطة ورشکستگی از 
تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد. نمی‌شود او را حواله بدهند که طلبش را از 
دیگری بگیرد و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد» ولی اگر سر کسی حواله 
بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد. 

مسأله ۱.۲۳۶۸گر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است. باید حواله با رضایت و 
قبول او باشد. ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که 
او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است . جنس دیگری 
حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد. تا او قبول نکند حواله 

مسأله ۲۳۶۹.موقعی که‌انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد »پس اگر بخواهد از 
کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده و بدهکار او نشده اگر او رابه کسی حواله 
دهد که آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد حواله صحیح نیست . 


احکام حواله دادن ۳۳۹ 


مسأله ۲۳۷۰.حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند پس اگر 
مثلا ده من گندم و صد تومان به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب 
مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است. مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر 
نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار 
طلیش را بگوید حواله صحیح می‌باشد. 

مسأّله ۲۳۷۲ طلبکار می تواند حواله راقبول نکند .| گرچه کسی که به او حواله شده 
فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید . 

مسأله ۱.۲۳۷۳ گر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست , چنانچه او حواله راقبول 
کند » پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر 
طلبکار طلب خو د را به مقدار کمتری صلح کند » کسی که حواله را قبول کرده می تواند 
تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید . ۱ 

مسأله ۰۲۳۷۴ بعد از آنکه حواله درست شد. حواله دهنده و کسی که به او حواله 
شده نمی‌توانند حواله را بهم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله 
فقیر نباشد » یعنی غیر از چیزهایی که در دین مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند 
حواله را بپردازد اگرچه بعداً فقیر شود. طلبکار هم نمی‌تواند حواله را بهم بزند. 
همچنین است اگر موقم حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر 
است و بعد بفهمد. اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبکار می‌تواند حواله را بهم 
بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد. 

مسأله ۲۳۷۵.اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از آنان برای 

مسأله ۲۳۷۶.اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به خواهش 
کسی که به او حواله شده داده است . ذمه او بری می‌شود و می‌تواند جیزی راکه داده از 
او بگیرد و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد 
نمی‌تواند جیزی را که داده از او مطالبه نماید . 


مسأله ۲۳۷۷. رهن با و ثیقه گذاشتن. آن است که بدهکار مقداری از مال خودرانزد 
طلبکار بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد. 

مسأله ۲۳۷۸.دررهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قد رکه بدهکار مال خودرا 
به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است. 

مسأله ۲۳۷۹.گرو دهنده و کسی که مال راگرو می‌گیرد باید مکلف و عاقل باشد و 
کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعتی مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف نکند. بلکه اگر به واسطۂ ورشکستگی حاکم شرع او را از 
تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد. 

مسأله ۲۳۸۰.انسان مالی رامی تواندگرو بگذاردکه‌شرعاً بتواند در آن تصرف کندو 
اگر مال کس دیگر راگرو بگذارد. در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به 
گر و گذاشتن راضی هستم » مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفای حق صاحب حق 
وثیقه گذاشته می‌شود. 

مسأله ۲۳۸۱.چیزی راکه گرو می‌گذارندباید خرید و فروش آن صحیح باشد » پس 
اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهایی که مالیت شرعی و با چیزهایی که 
مالیت عرفی ندارند گرو بگذارند درست نیست. 


احکام رهن ۴۳۳۱ 


مسأله ۰۲۳۸۲ منافع چیزی را که گرو می‌گذارند مال مالک آن است. 

مسأله ۲۳۸۳.گرو دهنده و گرو گیرنده نمی توانند مالی راکه گرو گذاشته شده‌بدون 
اجازه یکدیگر ملک کسی کنند. مثلاً ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را 
ببخشد یا بفروشد و بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۸۴.اگر طلبکار چیزی راکه گرو برداشته با اجازه‌بدهکار بفروشد رهن 
باطل می‌شود و پول آن رهن نیست» مگر اینکه قبول وکالت در فروش مشروط به 
رهن گذاشتن پول آن باشد. 

مسأله ۲۳۸۵.اگر موقعی که‌باید بدهی خود رابدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد 
طلبکار می‌تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را 
به بدهکار بدهد و اگر به حاکم شرع دسترسی دارد باید برای فروش آن از او اجازه 
E‏ 

مسأله ۱.۲۳۸۶گر بدهکار غیر از خانه‌ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته و 
چیزهایی که مانند اثاثیۀ خانه. محل احتیاج او است» چیز دیگری نداشته باشد طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه کند. ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثائیه 
هم باشد. طلبکار می‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد. 

مسأله ۲۳۸۷. گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی‌گیرد. 

مسأله ۲۳۸۸. در میان برخی مردم معمول است که وامی به صاحبخانه می‌دهند و 
خانۀ او را گرو بر می‌دارند به شرط آنکه قیمت کمتری جهت مال‌الاجاره بپردازند یا 
اصلاً مال‌الاجاره ندهند و آن را خانة رهنی می‌گویند این کار رباو حرام است. راه 
صحیح آن است که اول خانه را به مستأجر به مبلغی اجاره بدهد. حتی اگر مقدار کمی 
باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که مستاجر باید فلان مقدار وام به او بدهد در این 
صورت ربا نیست و حلال است و عنوان رهن وجود ندارد. 


مسأله ۲۳۸۹.اگرانسان بخواهد ضامن شودکه‌بدهی کسی رابدهد » ضامن شدن او 
در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من 
ضامن شدم طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند . ولی راضی بودن 
بدهکار شرط نیست و نیز می‌تواند قرارداد ضمانت را به وسيلة امضاکردن 
ضمانت‌نامه یا هر کار دیگر که این مطلب را به طلبکار بفهماند و او هم عملا قبول کند 
انجام دهد . 

مسأله ۲۳۹۰.ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور 
نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند و 
کسی که به واسطهٌ ورشکستگی. حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری 
کرده» نمی تواند ضامن کسی شود. ولی این شرطها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی 
ضامن شو د که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند ضمانت صحیح 


است . 
مسأله ۱ .هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر 
خود عمل نماید. 


احکام ضامن شدن ۴۳۳ 


مساأله ۲۳۹۲.کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد » پس اگر 
کسی بخواهد از دیگری قرض کند تا وقتی قرض نکرده. انسان نمی تواند ضامن او 
شود. ۱ 
مسأله ۲۳۹۳. در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس 
بدهی همه معین باشد . پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن 
هستم که طلب یکی از شماها را بدهم» چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد 
ضامن شدن او باطل است . همچنین اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید 
من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم. چون معین نکرده که بدهی 
کدام را می‌دهد. ضامن شدن او باطل می‌باشد و نیز اگر کسی از دیگری مثلاً ده من 
گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو 

مسأله ۴ اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ضامن نمی تواند از 
نماید. 

مسأله ۲۳۹۵.اگر انسان‌ضامن شو دکه بده ی کسی رابدهد .نمی توانداز ضامن‌شدن 
خود برگردد. 

مسأله ۲۳۹۶.ضامن و طلبکار نمی‌توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن 
بودن ضامن را بهم بزنند. 

مسأله ۲۳۹۷.هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار رابدهد اگرچه 
بعد فقیر شود. طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار 
اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار 
بداند و به ضامن شدن او راضی شود. 

مسأله ۲۳۹۸. گر انسان در موقعی که ضامن می شود نتواند طلب طلبکار را بدهد و 
طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود می‌تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولی 
اگر پیش از آنکه طلبکار ملتفت شود ضامن قدرت پیدا کر ده باشد» چنانچه بخواهد 
ضامن بودن او را بهم بزند اشکال دارد. 


۳۳۴ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۲۳۹۹ .اگر کسی بدون اجازهٌ بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد 
مساأله ۲۴۰۰.اگرکسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او رابدهد. می‌تواند 
مقداری را که ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نماید. ولی اگر بجای جنسی 
که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد . نمی‌تواند چیزی را که داده از او 
مطالبه نماید. مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد. نمی تواند 


احكام كفالت 


مساأله ۱ هرگاه کسی بر دیگری حقی داشته باشد (مثلاً طلبی یا قصاصی یا 
دیه‌ای یا حق دیگری) یا ادعای حقی کند که دعوی او قابل طرح در دادگاه بوده و 
امکان ائبات داشته باشد . چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق یا مدعی » شخص 
متهم را رها کند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد این فرارداد را «کفالت» و 
به کسی که ضامن این کار می‌شود «کفیل » گویند . 

مسأله ۲۴۰۲.کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی 
نباشد یا به عملی به مدعی بفهماند که من ضامنم هر وقت متهم را بخواهی به دست تو 
بدهم و مدعی هم قبول نماید. 

مسأله ۲۴۰۳.کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او رادر کفالت مجبور نکر ده باشند و 
بتواند کسی راکه کفیل او شده حاضر نماید. 

مسأله ۲۴۰۴ .یکی از هفت مورد ذیل کفالت را بهم می‌زند: 

۱. کفیل متهم را بدست مدعی بدهد» ۲. حق مدعی داده شود. ۳. مدعی از حق 
خود بگذرد. ۴. متهم بمیرد. ۵. مدعی کفیل را از کفالت آزاد کند. ۶. کفیل بمیرد. 
۷ کسی که صاحب حق است به وسیلۀ حواله یا طور دیگری» حق خود را به دیگری 
وا گذار نماید. 


۳۳۶ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۲۴۰۵.اگر کسی به زور متهم را از دست مدعی رها کند باید او رابه دست 
مدعی بسپارد با حق مدعی را ادا کند . 

مسأله ۲۴۰۶ .در کفالت رضایت کسی که حق بر عهده او است لازم نیست بنابراین 
رضایت بدهکار شرط نمی‌باشد . 

مسأله ۲۴۰۷. هرگاه کفالت به اجاز؛ شخص مدیون باشد و کفیل ناچار شود طلب 
طلبکار را بدهد. حق دارد آن را از بدهکار بگیرد. ولی اگر به اجازه او نبوده 


حق ندارد. 


احکام ودیعه (امانت) 


مسأله ۲۴۰۸.اگر انسان مال خود رابه کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او 
هم قبول کند یا بدون اينکه حرفی بزند» به صاحب مال بفهماند که مال را برای 
نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد» باید به احکام ودیعه و 
امانتداری عمل نماید. 

مسأله ۲۴۳۰۹.اگرکسی امانتی را بپذیردنباید در نگهداری آن‌کوتاهی‌کندو هر وقت 
صاحب امانت از او بخواهد باید آن را تحویل دهد. 

مسأله ۲۴۱۰.امانتدار و کسی که مال‌راامانت می‌گذار دباید هر دو عاقل باشند» پس 
اگر انسانی مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد 
صحیح نیست. ولی جایز است بچه ممیز با اذن ولی خود مالش رانزد کسی امانت 
بگذارد و همچنین می‌تواند مال شخص دیگری را با اجازهُ او نزد کسی امانت بگذارد 
و همینطور امانت گذاشتن نزد بچه ممیز با اذن ولی او اشکال ندارد. 

مسأله ۲۴۱۱.اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول کند 
باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ولیع در امانت گذاشتن 
بچه اجازه نداده باشد» لازم است آن مال را به ولی او برساند و چنانچه در رساندن مال 
به آن کوتاهی کند و تلف شود. باید عوض آن را بدهد. ولی اگر برای اینکه مال از بین 


۳۳۸ رسالة توضیح المسائل 


نرود آن را از بچه گرفته. چنانچه در نگهداری آن کو تاهی نکرده باشد ضامن نیست و 
همچنین است اگر امانت‌گذار دیوانه باشد . 

مسأله ۲۴۱۲.کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید باید قبول نکند .ولی اگر 
صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد جایز 
است قبول کند. 

مسأله ۲۴۱۳.اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر 
نیست. چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد و آن مال تلف 
شود. کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست. ولی اگر ممکن باشد سزاوار است 
آن را نگهداری نماید. 

مسأله ۲۴۱۴.کسی که چیزی را امانت می‌گذارد. هر وقت بخواهد می‌تواند آن را 
پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند. هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به 
صاحبش برگرداند . 

مسأله ۲۴۱۵.اگرانسان از نگهداری امانت منصرف شود. ودیعه رابه‌هم بزند »بايد 
هر چه زودتر مال رابه صاحب ان یا وکیل یا ولی صاحبش برساند یا به انان خبر دهد 
که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر مال را به انان نرساند و خبر هم ندهد 
چنانچه مال تلف شود باید عوض ان را بدهد. 

مسأله ۲۴۱۶.کسی که امانت را قبول می‌کند اگر برای آن جای مناسبی ندارد باید 
جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت 
کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و 
تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۴۱۷.کسی که امانت را قبول می‌کند. اگر در نگهداری آن کو تاهی نکند و 
تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست. ولی اگر به 
اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد 
چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آنکه جایی محفوظ تر از آن 
نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به کسی که بهتر حفظ می‌کند برساند» که در 
این صورت ضامن نیست. 


احکام ودیعه ۴۳۳۹ 


مسأله ۲۴۱۸.اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی رامعین کند و به کسی 
که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی 
که از بین برود نباید آن رابه جای دیگر ببری . چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا 
از بین می‌رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده که گفته 
است نباید از آن جا بیرون ببری» می‌تواند آن رابه جای دیگر ببرد و اگر در آنجا ببرد و 
تلف شود ضامن نیست . ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر . چنانچه 
به جای دیگر ببرد دو صورت دارد: 

۱ جای دیگر به نظر امانت‌دار محفو ظتر از جایی است که امانت‌دهنده معین 
کرده. در این صورت اگر تلف شود ضامن نیست ؛ 

۲. جای دیگر مساوی یا بدتر از جایی است که امانت‌دهنده معین کرده در این 
صورت اگر تلف شود ضامن است و باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۴۱۹.اگر صاحب مال برای نگهداری مال خو د جایی رامعین کند وکسی که 
امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصیتی نداشته بلکه یکی 
از موارد حفظ آن بوده. می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ‌تر یا 
مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست . 

مسأله ۲۴۲۰.اگر صاحب مال دیوانه شود. کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً 
امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی 
او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۴۲۱.اگر صاحب مال بمیرد. امانتدار باید مال‌رابه وارث او برساند یا به 
وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و 
مال تلف شود ضامن است . ولی اگر برای آنکه می‌خواهد بفهمد کسی که می‌گوید من 
وارث میتم راست می‌گوید یا نه یا میت وارث دیگری دارد یا نه. مال را ندهد و خبر 
هم ندهد ولی در حفظ آن کوتاهی نکند و مال تلف شود ضامن نیست. 

مسأله ۲۴۲۲.اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد, کسی که امانت را 
قبول کرده باید مال رابه همه وره بدهد یا به کسی بدهد که همۀ آنان گرفتن مال را به او 
واگذار کرده‌اند و اگر وصی داشته باشد باید به وصی هم مراجعه شود. پس اگر بدون 
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اجازهُ دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است. 

مسأله ۲۴۲۳.اگر کسی که امانت راقبول کر ده بمیرد یا دیوانه شود وارث یاولی او 
بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او برساند. 

مسأله ۲۴ ۲۴.اگر امانتدارنشانه‌های مرگ رادر خودببیند» چنانچه‌ممکن است‌باید 
امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن رابه حاکم شرع 
بدهد و چنانچه به او دسترسی ندارد. در صورتی که وارث او امین است و از امانت 
اطلاع دارد. لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و 
شاهد اسم صاحب مال و جنس و خحصوصیات مال و محل آن را بگوید. 

مسأله ۲۵ ۲۴.اگر امانتدار نشانه‌های مرگ رادر خودببیند و به و ظیفه‌ای که در مسأله 
پیش گفته شد عمل نکند . چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد اگرچه 
در نگهداری ان کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان 
شود و وصیت کند. 


احکام مصاربه 


مضاربه عبارت است از عقد و قراردادی که بین دو نفر منعقد و برقرار می‌شود. به 
این صورت که شخصی مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت و معامله کند و سود 
حاصله بین هر دو به نسبتی که قرار می‌گذارند تقسیم گردد و کسی که سرمایه را 
می‌دهد مالک نام دارد و دیگری که تجارت و خرید و فروش را انجام می‌دهد عامل نام 
دارد. 

مساأله ۲۴۲۶ . در مضاربه هفت جیز معتبر است : 

۱. مالک و عامل بالغ » عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود 

۲. ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل (به لفظ باشد یا به غیر لفظ » عربی 
باشد یا غیر عربی)؛ 

۳. باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دين صحیح نیست. ولی چنانچه 
طلبکار مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و 
مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است ؛ 
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تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال 
ندارد ؛ 

۵. سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به یکی از این دو 
صورت صحیح است: 

الف -قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع. یعنی چند 
درصد مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد؛ 

ب -قرار بگذارند مقدار معینی از سود. مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به 
که تک انیت رو توح وس نی انیت E‏ 
داشته باشند بیش از مقدار تعیین شده» سود حاصل می‌شود وگرنه صحیح نیست ؛ 

۶. عامل قدرت انجام معامله و تجارت را داشته باشد ؛ 

۷ سود بردن» به وسیلۀ تجارت و خرید و فروش باشد. بنابراین اگر مالک پول و 
سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند يا حرج مغازه يا تعمیر ماشین کند مضاربه 
e‏ ۱ 

مساله ۲۴۲۷. در صورت دوم از شرط پنجم »گر اتفاقا ان مقدار سو د پیش بینی شده 
حاصل نشد و مثلاً با اينکه قرار گذاشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل 
باشد و بقیه برای مالک کل سود حاصله فقط ده هزار تومان یا کمتر شد در این 
صورت تمام سود برای عامل است و به مالک سهمی نمی‌رسد و به عکس اگر سهم 
مالک را معین و بیش از آن حاصل نشد. در این صورت تمام سود مربوط به مالک 
می‌شود و عامل از سود محروم است و چیزی به او نمی‌رسد. ضمناً چنانچه برای هر 
یک مقداری معین شده و سود حاصله کمتر از مجموع شده باشد. سود حاصله به 
- نسبت قرارداد توزیع می‌شود. مثلاًاگر قرار بگذارند که پنج هزار تومان از سود برای 
مالک و ده هزار تومان برای عامل باشد و بقیه هر چه بود بین آنها تنصیف شود و اتفاقاً 
کل سود از پانزده هزار تومان کمتر شد در این صورت به نسبت ۵و ۱۰ توزیع 
می‌شود. 

مسأله ۲۴۲۸.در صحت مضاربه صیغ عقد لازم نیست بلکه مضاربه معاطاتی نیز 
صحیح است . ۱ 


مسأّله ۲۹ ۲۴.لازم نیست سرمایه.طلاو نقره سکه‌دار باشد, بلکه‌با اسکناس و سایر 
پول‌های رایج نیز صحیح است. 

مسأله ۲۴۳۰.اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غير » مضاربه کند 
مضاربة فضولی است و با اجازهٌ مالک صحیح می‌شود و در صورت اجازه. سود 
حاصله طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می‌شود و اگر هم خسارتی به سرمایه 
وارد شد. به عهدة مالک است و اگر امضا نکرد. معاملةٌ واقع شده باطل و جنس به 
صاحب آن و پول به مالک برمی‌گردد و سودی حاصل نمی‌شود. 

مسأله ۲۴۳۱.مضاربه عقد جایز است» یعنی طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند 
عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه مدت معینی را شرط کنند 
مضاربه عقد لازم نمی‌شود. اما در صورتی که مدت معین کردند. پس از گذشت 
مدت. تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرع 
نمی‌تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید و در مواردی که بخواهند مضاربه را بهم 
بزنند فرق نمی‌کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از ان سودی حاصل شده 
باشد يا نشده باشد. البته در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ بايد طبق 
قرارداد. سود تا زمان فسخ محاسبه و بین طرفین تقسیم شود. 

مسأله ۲۴۳۲.اگر در ضمن عقد مضار به یا عقد دیگری (اعم از لازم یا جایز) شرط 
کنند که مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند» وفا به این شرط واجب است. امااگر 
تخلف کردند و مضاربه را فسخ نمودند. مضاربه فسخ می‌شود هر چند معصیت 
کر ده‌اند . 

مسأله ۲۴۳۳.بر عامل واجب است معاملاتی زا انجام دهد که مالک اجازه داده باشد 
و چنانچه معامله‌ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است آن معامله فضولی است و 
صحت ان منوط به اجازه و امضای مالک است . 

مسأله ۲۴۳۴. در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد و عامل 
برخلاف شرط عمل کند » ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد. چه کلی و چه 
جزیی. به عهده او است . البته اگر پس از معامله مالک اجازه دهد و خسارتی وارد 
شود بر عهده مالک است. 
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مسأله ۲۴۳۵. چنانچه عامل در تجارت تعدی و تفریط نکند ضرر معامله به عهدۀ 
ا 

مسأله ۱.۲۴۳۶ گر در عقد مضاربه مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد ‏ 
این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست . البته اگر در ضمن عقد مضاربه یا 
در ضمن عقد دیگری. چه جایز و چه لازم. شرط کنند که در صورت خسارت نصف 
آن رامثلا عامل از جیب خود بدهد این شرط صحیح بوده و عمل به آن لازم است. 

مسأله ۲۴۳۷ . چنانچه مالک یا عامل فوت کنند. مضاربه باطل می‌شود و ورثه 
می‌توانند با عامل توافق نمایند و مجدداعقد مضاربه برقرار کنند. 

مسأله ۲۴۳۸.عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی‌تواند وکیل یا اجیر و 
همدست بگیرد. 

مسأله ۲۴۳۹. چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزدیابه 
سرقت و مانند آن از بین برود. عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است . البته در 
صورت خیانت ضامن است و باید از عهده براید. 

مسأله ۴۰ ۲۴.اگر مالک شرط کر دهکه تجارت به‌گو نه خاص و به کیفیتی مخصو ص 
انجام شود. عامل باید رعایت کند. اما در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح 
نشده است . عامل باید بطور متعارف و معمول تجارت کند و چنانچه معامله نسیه هم 
متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد. می‌تواند بصورت نسیه نیز معامله کند . 

مسأله ۲۴۴۱. چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا بر خلاف شرط مالک 
معامله کرد و سودی حاصل شد. سود حاصله را طبق فراداد مضاربه تقسیم می‌کنند » 
البته در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا بر خلاف شرط عمل کرده است . اگر 
سرمایه گلا یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و باید 
از عهده بر آید. 

مسأله ۲۴۴۲.اگر به هر جهت سرمایه به صورت دین نزدمردم باشد مثلًّبه صورت 
نسیه معامله انجام شده و مضاربه فسخ يا منفسخ شود باید عامل دیون را جمع‌اوری 
و تحویل مالک دهد. خصوصاً اگر فسخ از جانب عامل باشد. 

مسأله ۲۴۴۳. جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال 


شخص ثالث مخلوط کند و چنانچه بدون اذن مخلوط کرد گناهکار است اما مضاربه 
باطل نمی‌شود و اگر سود حاصل شد. بین آنها نسبت به مقدار سرمایةٌ هر یک . تقسیم 
می‌شود ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است. 

مسأله ۲۴۴۴.عامل می تواند با اذن صریح مالک یابااذن ضمنی او (مثل اینکه بگوید 
به هر نحو که صلاح و مصلحت دانستی عمل کن) سرمایه را با مال خود یابامال 

مسأله ۲۴۳۵.عامل حق ندارد چیزی از سرمایه را صرف مخارج خود کند هر چند 
کم باشد. اما اگر با اجازۂ مالک برای تجارت سفر کرد. می‌تواند مخارج سفر را به 
مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه مصرف کند » مگر اینکه مالک شرط کرده 

مسأله ۲۴۴۶. چنانچه قبل از شروع تجارت یا در اثنای آن سرمایه تلف شود 
مضاربه خودبخود منفسخ می‌شود. 

مساله ۲۴۴۷.ا کر به سبب سرقت اسو ختن یاضر ردر تجار ت و ماننداینها مقداری 
از سرمایه تلف شود و بابقیۀ آن سود حاصل شود. باید اول با سود حاصله سرمایه را 
تکمیل کنند. پس از آن اگر چیزی ماند. بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم 
عامل. 

مسأله ۲۴۴۸.اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل 
بوده و عامل با علم به بطلان آن اقدام به تجارت و کار نموده است. تمام سود حاصله 
اجرة‌المثل دارد و نه بیشتر و چنانچه اجرةالمثل او بیشتر از سود حاصله باشد» حقی 
به زاید بر سود حاصله ندارد و اگر اصلاً سود حاصل نشده است هیچ حقی ندارد. 

مسأله ۲۴۴۹.اگر عامل پس از آنکه سر مایه رابرای تجارت تحویل‌گرفت مدتی در 
ارت تاخیر ادات و سرعانه تل ی امه رمات است وهر ات ` 
گناهکار هم می‌باشد و مالک می‌تواند اصل سرمایه را از او مطالبه و اخذ نماید نه 


ف م 


Ea 
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مسأله ۲۴۵۰ sS‏ ۱ 
نکرد. مالک تنها حق مطالبهٌ سرمایه را دارد و زاید بر آن را مستحق نیست »هر جند که 
عامل به جهت عمل نکردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت کار است . 

مسأله ۲۴۵۱.اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع نمایند و بینه‌ای بر 
ادعای خود نداشته باشند قول عامل با قسم مقدم است و در این مسأله فرقی نیست 
که سرمایه موجود باشد یا تلف شده و عامل ضامن آن باشد. 

مسأله ۲۴۵۲.اگر سرمایه تلف شودیاضرر و خسارت به آن واردشودو مالک ادعا 
کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین 
ی سا ا ااا ی ی 
VE aE SEE‏ اک نی 
است و اگر مالک ادعا کند که عامل را از انجام بعضی معاملات منع کرده و عامل منکر 
باشد. قول عامل با قسم مقدم است. 

مساله ۲۴۵۴ .هرگاه مالک ادعاکند که عامل خیانت کر ده یا تعدی یاکو تاهی نموده 

مسأله ۲۴۵۵ . چنانچه عامل ادعا کند که مال تلف شده یا ضرر کرده یااسود حاصل 
نشده است و مالک انکار کند و بینه نداشته باشد . قول عامل با قسم مقدم است. 

مسأله ۶ گر عامل در معاملۀ نسیه مجاز بو ده و مدعی شو دکه مطالبات وصول 
نشده است و مالک منکر عدم وصول شود و بینه نداشته باشد» قول عامل با قسم مقدم 


ا 
مسأله ۲۴۵۷.اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد اما بعداً به همان مقدار 
خسارت وارد شد ‏ قول او مقدم است (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا 
در اصل ان اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند. قول عامل با قسم مقدم است. 
مسأله ۲۴۵۸ . هرگاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند مثلاً 
مالک مدعی ثلث باشد و عامل مدعی نصف و بینه نداشته باشند » قول مالک با قسم 


مقدم است . 

مسأله ۲۴۵۹. چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربة واقع شده اختلاف 
کنند و یکی مدعی صحت و دیگری مدعی بطلان باشد و بینه نداشته باشند. قول 
مدعی صحت با قسم مقدم است. 

مسأّله ۲۴۶۰.چنانچه عامل مدعی شودکه سر مایه‌رابه مالک ردنموده و بینه نداشته 
باشد و مالک منکر بشود. قول مالک با قسم مقدم است. 

مسأله ۲۴۶۱. پدرو جد پدری صغیر می توانندباعدم مفسده و بارعایت مصلحت» 
با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اينکه مال صغیر 
ضایع نمی‌شود و برای صغیر مصلحت دارد. می‌توانند با مال او مضاربه کنند یابه 
مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد. به حساب صغیر منظور نمایند. 

مسأله ۲۴۶۲.مضاربه با دین صحیح نیست. اما طلبکار می‌تواند به مدیون اجازه 
دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلا 
يا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد جعاله است که فایدۀ مضاربه را دارد ولی 
احکام مضاربه را ندارد. 

مسأله ۲۴۶۳. نظر بر اینکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوق‌های 
قرض‌الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیر؛ُ صندوق تحویل می‌دهند بنابراین 
هیأت مدیره می‌توانند آن پول‌ها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر 
بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پول‌ها تجارت کنند و از سود حاصله آن مخارج 
صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد» هر طور توافق نموده و صلاح دانستند 
مصرف کنند. 

مسأله ۲۴۶۴.چنانچه شخصی ماشین خو د رادر اختیارکسی قرار دهد و به او اجازه 
دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف يا ثلث کرایه‌ها راکه به دست 
می‌آید برای او بگیرد. اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحهٌ تصرف و 
استفادۂ مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می‌شوند. اما این گونه 
قرارداد مضاربه نیست و احکام ان را ندارد. 


مسأله ۲۴۶۵ عاریه آن است که انسان مال خو د رابه دیگری بدهد که از آن استفاده 
کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد. 

مسأله ۲۴۶۶. لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس رابه قصد عاریه 
به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است. 

مساأله ۲۴۶۷.عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را 
به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده» در صورتی صحیح است که مالک چیز 
غصبی یاکسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا از قرائن 
رضایت او معلوم باشد. ۱ ۱ 

مسأله ۲۴۶۸. چیزی راکه منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده » می تواند 
عاریه بدهد . ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند یا عرف از اجاره این معنی را بفهمد 
که خودش از آن استفاده کند» نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد. 

مسأله ۲۳۶۹.اگر دیوانه و بچه و سفیه و مفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح 
است. اما اگر ولی مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد 
چنانچه این کار مصلحت آنها باشد اشکال ندارد و همچنین جایز است خود بچه با 
اجازه ولی مال خود را در موردی که مصلحت او باشد عاریه دهد و نیز مفلس با اذن 


۱ احکام عاریه ۴۳۴۹ 


غرماء (طلبکاران) می‌تواند مالش را عاریه بدهد. 

مسأله ۲۴۷۰.اگر در نگهداری چیزی که عاریه کر ده کو تاهی نکند و در استفاده‌از آن 
هم زیاده‌روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست. ولی چنانچه شرط کنند 
که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد یا چیزی راکه عاریه کرده طلاو نقره باشد. 
باید عوض آن را بدهد . 

مسأله ۲۴۷۱.اگر طلاو نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن 
نباشد» چنانچه تلف شود ضامن نیست. 

مسأله ۲۴۷۲.اگر عاریه‌دهنده بمیرد» عاریه گیرنده بايد چیزی راکه عاریه کر ده به 
ورثه او بدهد. 

مسأله ۲۴۷۳.اگر عاریه‌دهنده طوری شود که شرعاأّنتواند در مال خود تصرف کند 
مثلاً دیوانه شود عاریه کننده بايد مالی را که عاریه کرده به ول او بدهد. 

مسأله ۲۴۷۴.کسی که چیزی عار یه داده هر وقت بخواهد می تواند آن‌رایس بگیرد 
و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد و در صورت اول 
اگر پس گرفتن عرفاً موجب خسارت عاریه گیرنده شود باید مهلت بدهد . 

مسأله ۲۴۷۵ . عاریه دادن چیزی که استفادۀ حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار و 
ظرف طلا و نقره به جهت استعمال. باطل است . 

مسأله ۲۴۷۶ عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن 
حیوان نر برای آبستن کردن حیوان ماده صحیح است و نیز عاریه دادن حیوانات دیگر 
برای منافع مشروع آنها اشکال ندارد. 

مسأله ۲۴۷۷ .اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک يا به وکیلی که در مطلق کارها 
وکالت داشته باشد و یا به وکیلی که در خصوص عاریه وکالت دارد. بدهد و بعد آن 
چیز تلف شود. عاریه کننده ضامن نیست . ولی اگر بدون اجازۂ صاحب مال یا وکیل یا 
ولی او آن را بجایی ببرد» اگرچه جایی باشد که صاحبش معمولا به آنجا می‌برده. مثلا 
اتومبیل را در پارکینگی پارک کند که معمولاً صاحبش در آنجا پارک می‌کرده و بعد 
تلف شود یا کسی آن را تلف کند یا بسرقت برود. ضامن است. 

مسأله ۲۴۷۸. گر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلا 
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ظرف نجس را عاریه دهد که در آن غذا بخورند. باید نجس بودن آن را به کسی که 
عاریه می‌کند بگوید و اما اگر لباس نجس را برای نماز خواندن عاریه دهد لازم نیست 
نجس بودنش را اطلاع دهد . 

مساأله ۲۴۷۹ چیزی راکه عاریه کرده بدون اجازهٌ صاحب آن نمی تواند به دیگری 
اجاره يا عاریه دهد . 

مسأله ۲۴۸۰.اگر چیزی راکه عاریه کرده‌با اجازۀ صاحب آن به دیگری عاریه دهد 
چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود عاریۀ دومی باطل 
نمی‌شود. 

مسأله ۲۴۸۱.اگر بداند مالی راکه عاریه کرده غصبی است. باید آن را به صاحبش 
برساند و نمی‌تواند به عاریه‌دهنده بدهد. 

مسأله ۲۴۸۲.اگر مالی راکه می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببردو در 
دست او از بین برود. مالک می‌تواند عوض استفاده‌ای را که عاریه کننده برده» از او با 
از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد» او نمی‌تواند 
جیزی را که به مالک می‌دهد از عاریه‌دهنده مطالبه نماند. 

مسأله ۲۴۸۳ . اگر نداند مالی راکه عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین 
برود. چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد. او هم می‌تواند آنچه رابه صاحب 
مال داده از عاریه‌دهنده مطالبه نماید . ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد 
یا عاریه‌دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد. 
نمی‌تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد از عاریه‌دهنده مطالبه نماید . 


احکام تکاح یا ازدواج 


به واسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است. دائم و 
غیردائم . عقد دائم ان است که مدت زناشویی در ان معین نشود و زنی را که به این 
قسم عقد می‌کنند دائمه گویند. عقد غیردائم آن است که مدت زناشویی در آن معین 
شود مثلاً زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد 
نمایند و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه می‌نامند . 


احکام عقد 

مسأله ۲۴۸۴. در زناشویی چه دائم و چه غير دائم بايد صیغه خوانده شود و تنها 
راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند یا 
دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند. 

مسأله ۲۴۸۵. وکیل لازم نیست مردباشد .زن‌هم می تواند برای خواندن صیغ عقد 
از طرف دیگری وکیل شود. 

مسأله ۲۴۸۶.زن و مرد تایقین نکنند که وکیل آنهاصیغه را خوانده است نمی توانند 
با یکدیگر رفتار محرمانه نمایند و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت 
نمی‌کند » ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام کافی است. 
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مسأله ۱.۲۴۸۷گر زنی کسی را وکیل کند که مثلا ده روز او رابه عقد مردی درآوردو 
ابتدای ده روز را معین نکند» در صورتی که از گفتۀ زن معلوم شود که به وکیل اختیار 
کامل داده. ان وکیل می‌تواند هر وقت که بخواهد او راده روز به عقد ان مرد دراورد و 
اگر معلوم باشد که زن روز یا ساعت معینی را قصد کرده» باید صیغه را مطابق قصد او 
بخواند. 

مسأله ۲۴۸۸. یک نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از طرف دو 
نفر وکیل شود و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور 
دائم یا غير دائم عقد کند . 


دستور خواندن عقد دایم 

مسأله ۲۴۸۹.اگر صیغه دائم را خودزن و مرد بخوانندو اول زن بگوید :«رَوَ جک 
تفسی عَلّی الضْداق المعلوم » یعنی خود رازن تو نموده به مهری که معین شده» پس از 
آن بدون فاصله مرد بگوید: «قبلت التَزویجٌ» یعنی قبول کردم این ازدواج را عقد 
صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف انها صيغة عقد را بخواند چنانچه 
مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: «رَوْج مو کلتی فاطمَة 
و کحم غلی الشداق المَعلّوم». پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید :«بللْ مکی 
أحمَّد عَلّی الصداق » صحیح می‌باشد . ۱ 


دستور خواندن عقد غير دایم 
مسأّله ۲۴۹۰.اگر خودزن و مر د بخواهند صیغه عقد غیردائم را بخوانندبعد از آنکه 
مدت و مهر را معین کردند چنانچه زن بگوید: «رَوّجنَک تفسی فی المُدّةٍ المَعلُومَة عَلّى 
له المَعلُوم»» بعد بدون فاصله مرد بگوید: «بلثُ» صحیح است و اگر دیگری را 
وکیل کنند اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید : «مَتّْ مو کلّتی موَ لک فی المُدّةٍالمَعلُومَةٍ 
ی اوو فاصله وکیل ر 
و ونان 


شرایط عقد 

مسأله ۰۲۴۹۱ عقد ازدواج چهار شرط دارد: 

۱. آنکه صیغه به الفاظ صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را 
صحیح بخوانند چنانچه ممکن باشد. لازم است کسی که می‌تواند ان را صحیح 
بخواند وکیل کنند و در صیغهة عقد» عربی بودن آن شرط نیست بلکه به فارسی هم اگر 
باشد کفایت می‌کند ؛ 

۲ مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را می‌خوانند قصد انشا داشته باشند» یعنی اگر 
خود مرد و زن صیغه رابه عربی می‌خوانند» زن به گفتن «رَّ جنک نفسی » قصدش این 
باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد بگفتن «قبلث التزویج » زن بودن او را برای خود 
قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را به عربی می‌خوانند به گفتن «رَوَجیْکَ» و 
«قبل » قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده‌اند» زن و شوهر شوند و 
اگر صیغه رابه فارسی می خوانند باید قصد انشا داشته باشند ؛ 

۳. کسی که صیغ عقد را می‌خواند باید بالغ و عاقل باشد چه برای خودش 
بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد ؛ 

۴ گر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می‌خوانند. در عقد زن و شوهر را 
معین کنند مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد 
اگر به مردی بگوید : «رَوَجنکَ احدی بناتی» یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم راو او 
بگوید: «قرلث»یعنی قبول کردم» چون در موقع عقد دختر معین نبوده» عقد باطل 
ات ۱ 

مساله ۲ گر در عقدیک حرف غلط خوانده‌شودکه معنی آن راعو ض کند عقد 
باطل است. ۱ 

مسأله ۲۴۹۳.کسی که دستور زبان عربی را نمی‌داند» اگر قرائتش صحیح باشد و 
معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و قصد انشا بنماید و از هر لفظی معنای آن را 
فصد نماید می‌تواند عقد را بخواند . 

مسأله ۲۴۹۴.اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعداً زن و مرد 
بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد صحیح است. 


۳۵۴ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۲۴۹۵.اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از 
خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد صحیح است. 

مسأله ۲۴۹۶.پدر و جد پدری می‌توانند برای فرزند پسر یا دختر نابالغ یا دیوانۀ 
خود که با حال دیوانگی بالغ شده. همسر بگیرند و بعد از آنکه آن طفل بالغ شد یا 
دیوانه عاقل گردید. اگر ازدواجی که برای او کرده‌اند مفسده‌ای نداشته باشد 
نمی‌تواند آن را بهم بزند و اگر مفسده‌ای داشته یا مصلحت نداشته باشد . عقد فضولی 
است و می‌تواند آن را امضا کرده یا عقد را بهم بزند. 

مسأله ۲۴۹۷.اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خودزن بگیرد. پسر باید بعد از 
بالغ شدن خرج آن زن را بدهد. 

مسأّله ۲۴۹۸.اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد» چنانچه پسر در 
موقع عقد مالی داشته مدیون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالی نداشته» پدر یا جد 
او باید مهر زن را بدهند. 

مسأله ۲۴۹۹. دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است» یعنی مصلحت خو درا 
تشخیص می‌دهد اگر بخواهد شوهر کند. اجازه پدر یا جد پدری لازم نیست. 

مسأله ۰۲۵۰۰ بنابر نظر معروف هم که اذن پدر و جد پدری شرط می‌باشد» در 
صورتی که همسر مناسبی برای دختر پیدا شود و بخواهد با پسری که شرعا و عرفآهم 
کفو او می‌باشد ازدواج کند. پدر و جد پدری نمی‌توانند مانع شوند و سخت‌گیری 
کنند و همینطوراگر دختر باکره نباشد» در صورتی که بکارتش به واسطة شوهر کردن 
از بین رفته باشد» اجازة پدر و جد پدری لازم نیست. 


عیب‌هایی که به واسطه آنها می‌شود عقد را بهم زد 
مسأله ۲۵۰۱.اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد 
می‌تواند عقد را بهم بزند به شرط آنکه معلوم شود که عیب پیش از عقد بوده است : 
۱. دیوانگی» ۲.مرض خوره ۳. برص (پیسی)» ۴. کوری» ۵. زمین گیر بودن و 
نیز شلی که شل بودن او واضح باشد. ۶. آن که افضا شده یعنی راه بول و حیض یا راه 


احکام نکاح ۴۵۵ 


حیض و غائط او یکی شده باشد. ۷. آن که گوشت يا استخوانی یا غده‌ای در فرج او 
باشد که مانع نزدیکی شود. 

مسأله ۲۵۰۲ .زن نیز می‌تواند در چهار صورت عقد را بهم بزند: 

۱ دیوانه بودن شوهر اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد دیوانه 
بوده یا آنکه بعد از عقد چه پیش از نزدیکی يا بعد از آن دیوانه شود. می‌تواند عقد را 
بهم بزند؛ 

۲. نداشتن الت مردی. چنانچه زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش پیش از عقد 
آلت مردی نداشته يا بعد از عقد پیش از نزدیکی آلت او بریده شده. می‌تواند عقد را 
بهم بزند؛ 

۳. ناتوانی از نزدیکی جنسی. اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش مرضی دارد 
که نمی‌تواند وطی و نزدیکی نماید هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از نزدیکی 
عارض شده باشد. می‌تواند عقد را بهم بزند؛ 

۴. بیضه‌های او را کشیده باشند. چنانچه زن بعد از عفد بفهمد که بیضه‌های 
شوهرش را کشیده‌اند می‌تواند عقد را بهم بزند. در تمام چهار صورتی که ذکر شد زن 
می‌تواند بدون طلاق عقد را به هم بزند. ولی در صورت سوم که ناتوانی جنسی دارد 
لازم است که زن به حاکم شرع یا به وکیل او مراجعه نماید و او شوهر را تا یک سال 
مهلت می‌دهد . چنانچه شوهر نتوانست با آن زن یازنی دیگر نزدیکی کند. پس از آن 
می‌تواند عقد را بهم بزند و اگر آلت مردی بعد از نزدیکی بریده شود و زن عقد ازدواج 
را فسخ کند. فسخ اثری ندارد ولی بهتر است شوهر او را طلاق دهد. 

مسأله ۲۵۰۳.اگر مردیازن به واسطةٌ یکی از عیب‌هایی که در دو مسألهٌ پیش گفته 
شد عقد رابه هم بزند. باید بدون طلاق از هم جدا شوند. 

مسأله ۲۵۰۴.اگر به واسطه آنکه مردعنین است و نمی‌تواند وطی و نزدیکی کند 
زن عقد را به هم بزند شوهر باید نصف مهر رابدهد. ولی اگر به واسطٌ یکی از 
عیب‌های دیگری که گفته شد. مرد یا زن عقد را بهم بزند. چنانچه مرد با زن نزدیکی 
نکرده باشد چیزی بر او نیست و اگر نزدیکی کرده باید تمام مهر را بدهد. 


۳۵۶ رسالهٌ توضیح المسائل 


عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنها حرام است 

مسأله ۲۵۰۵ . ازدواج با زن‌هایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم 
هستند حرام است . 

مسأله ۱.۲۵۰۶گر کسی زنی رابرای خو دعقد نمایداگرچه بااو نزدیکی نکند .ماد 

مسال ۲۵۰۷.اگرزنی راعقد کند وبا اونزدیکی‌نماید .دختر ونو دختری و پسری 
آن زن هر چه پایین روند چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند به آن مرد محرم 
یس باب 

مسأله ۲۵۰۸.اگر بازنی که برای خو دعقد کر ده نزدیکی هم نکر ده باشد » تاوقتی که 
آن زن در عقد او است نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند. 

مسأّله ۲۵۰۹ .عمه و خالهٌ پدر و عمه و خالهة پدربزرگ و عمه و خالهٌ مادر و عمه و 

مساله ۲۵۱۰.پدر و جد شوهر هر چه بالا روند و پسرونوة پسری و دختری او هر 
چه پایین آیند. چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند» به زن او محرم هستند. 

مسأله ۲۵۱۱.اگر زنی رابرای خود عقد کند ‏ دائمه باشد یا صیغه ‏ تاوقتی که آن‌زن 
در عقد او است. نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج کند. 
در بین عده نمی تواند خواهر او را عقد نماید. 

مسأله ۲۵۱۳ .انسان نمی‌تواند بدون اجازءةٌ زن خود» با خواهرزاده و برادرزاده او 
ازدواج کند. ولی اگر بدون اجازة زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد 
راضی هستم اشکالی ندارد. ۱ 

مسأله ۲۵۱۴ اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد کرده و 
حرفی نزند » چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است. 

مسأله ۲۵۱۵.زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر (چه‌کتابی و چه‌غیر آن) درآید .مرد 
مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافر؛ غیرکتابی نه بگونة دائم و نه بگونه موقت؛ 


احکام نکاح ۳۵2۷ 


ازدواج کند . ولی برای او صیغه کردن زن‌های اهل کتاب (زرتشتی. یهودی و 
مسیحی) مانعی ندارد. بلکه ازدواج دائم هم با انها اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۱۶.اگر انسان پیش از آنکه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگیرد با مادر 
آنان زنا کند» دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید. 

مسأله ۲۵۱۷.اگربادختر عمه یا دختر خالهٌ خود از دواج‌نماید و پیش از آنکه با آنان 
نزدیکی کند با مادرشانزنا نماید بهتر ات که از ایشان نعدا شود. 

مسأله ۲۵۱۸.اگر بازنی غير از عمه و خالهٌ خحودزناکند »سزاوار است که با دختر او 
ازدواج نکند. بلکه اگر زنی را عقد نماید و پیش از آنکه با او نزدیکی کند با مادر او زنا 
کند. بهتر است از آن زن جداشود. ولی اگر بعد از آنکه با او نزدیکی کرد با مادر او زنا 
نماید. لازم نیست از آن زن جدا شود. 

مسأله ۲۵۱۹.اگر بازنی که در عدءٌ طلاق رجعی است زنا کند. آن زن بر او حرام 
نمی‌شود و اگر با زنی که در عدهٌ متعه یا طلاق بائن یا عدهٌ وفات است زنا کند بعدا 
می‌تواند او را عقد کند و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدء متعه و عد وفات در 
احکام طلاق گفته خواهد شد. 

مسأله ۲۵۲۰.اگر بازن بی‌شوهری که در عده‌نیست زناکند » بعد آمی تواند آن‌زن‌را 
برای خود عقد نماید. 

مسأله ۱ گر زنی راکه در عده دیگری است برای خود عقد کند » چنانچه مرد و 
زن یا یکی از انان بدانند که عدهٌ زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده حرام 
است آن زن بر او حرام می‌شود» اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد. 

مسأله ۲۵۲۲.اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عله بوده» 
چنانچه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عده است و نمی‌دانسته‌اند که عقد کردن زن در 
عده حرام است . در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد آن زن بر او حرام می‌شود. 

مسأّله ۲۵۲۳.اگر انسان بداندزنی شوهر داردوبااو ازدواج‌کند ,باید از او جداشود 
و بعدا هم او را برای خود عقد نکند. 

مسأله ۲۵۲۴ زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی‌شود و چنانچه 


۴۵۸ رسالة توضیح المسائل 


توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد. اگر مشهوره به زانیه بودن شود بهتر است او را 
طلاق دهد . ولی باید مهرش را بدهد. 

مسأله ۲۵۲۵.زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را 
بخشیده یا مدتش تمام شده چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع 
عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يانه بايد به شک خود اعتنا نکند. 

مسأّله ۲۵۲۶ . مادر. خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است 
اگرچه لواط کننده و لواط‌دهنده بالغ نباشند» ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک 
کند در آن» بر او حرام نمی‌شود. 

مسأله ۲۵۲۷.اگر با مادر یا خواهر یا دختر پسری ازدواج نماید و بعد از ازدواج و 
دخول به زوجه با آن پسر لواط کند» ای را تم تیار مدانهقادر 
پیش از دخول لواط کند. آن زن بر او حرام نمی‌شود. 

مسأّله ۲۵۲۸.اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج یا عمره است بازنی 
ازدواج نماید. عقد او باطل است و چنانچه می‌دانسته که زن گرفتن بر او حرام است 
دیگر نمی تواند آن زن را عقد کند. 

مسأله ۲۵۲۹.اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست 
ازدواج ی ی ی ین وت ین ای یز 
است. واجب است که بعداً با او ازدواج نکند 

مسأله ۲۵۳۰.اگر مرد طواف نساء راکه یکی از کارهای حج است بجانیاورد.زنش 
که به واسطه محر م شدن بر او حرام شده بود. حلال نمی‌شود و نیز اگر زن طواف نساء 
نکند. شوهرش بر او حلال نمی‌شود. ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به 
یکدیگر حلال می‌شوند. 

مسأله ۲۵۳۱.اگر کسی دختر نابالغی رابرای خود عقد کند و پیش از آنکه دختر بالغ 
شود با او نزدیکی و دخول کند» چنانچه او را افضانماید. هیچ وقت نباید بااو 


مساله ۲زنی راکه سه مر تبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام می‌شود. ولی اگر 


احکام نکاح ۴۵۹ 


با شرایطی که در احکام طلاق گفته می‌شود با مرد دیگری ازدواج کند» پس از طلاق 
شوهر اول می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. 


احکام عقد دائم 

مسأله ۲۵۳۳.زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازء شوهر-در صورتی که‌باحق 
او منافات داشته باشد از خانه بیرون رود و بايد خودرابرای هر لذتی که او 
می‌خواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و اگر 
در اينها از شوهر اطاعت کند» تهية غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب 
ذکر شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد 
مدیون زن است. ۱ 

مسأله ۲۵۳۴.اگر زن در کارهای ی که در مسألهٌ پیش گفته شد اطاعت شوهر رانکند» 
گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابی ندارد» ولی مهر او از بین 
نمی‌رود. 

مسأله ۲۵۳۵. مرد حق ندارد زن خود را به حدمت خانه مجبور کند. 

مسأله ۲۵۳۶. مخارج سفرزن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد باشوهر نیستولی 
اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد . 

مسأله ۲۵۳۷.زنی که از شوهر اطاعت می‌کند اگر مطالبة خرجی کند و شوهر ندهد 
می‌تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه» به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به 
عدول مؤمنین و اگر آن هم ممکن نباشد به فساق ممنین مراجعه نماید و چنانچه الزام 
شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد. می‌تواند در هر روز به اندازٌ خرجی آن روز بدون 
اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه 
کد در و کی که خر ل مات ات اطاغت وهر در آمواخت کیت 

مسأله ۲۵۳۸.مرداگر دو زن داشته باشد و نزد یکی از آنها یک شب بماند» واجب 
است نزد دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند و در غیر این صورت ماندن 
نزد زن واجب نیست. اما لازم است او را بطور کلی متارکه ننماید. 


۴۳۶۰ رسالة توضیح المسائل 


مساأله ۹ شوهر نمی تواندبیش از چهارماه نزدیکی باعیال دائمی خودرا ترک 
۹ 

مسأله ۲۵۴۰.اگر در عقد دائم مهر رامعین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مردبا 
زن نزدیکی کند. باید مهر او را مطابق مهر زن‌هایی که مثل او هستند بدهد . 

مساأله ۱ گر موقع خواندن عقد دائم برای دادن مهر مدتی معین نکرده باشند 
زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن با شوهر جلوگیری کند. چه شوهر 
توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولی اگر پیش از گرفتن مهر به 
نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند» دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی از 
نزدیکی شوهر جلوگیری نماید . 


متعه پا صیفه 

مسأله ۲۵۴۲. صیغه کردن زن اگرچه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است . 

مسأله ۰۲۵۴۳ شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعهٌ خود را ترک کند. 

مسأله ۲۵۴۴ .زنی که صیغه می‌شوداگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی 
نکند» عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد 
ولی اگر بعداً به نزدیکی راضی شود شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید. 

مسأله ۲۵۴۵ .زنی که صیغه شده اگرچه آبستن شود نحق خرجی ندارد. 

مسأله ۲۵۴۶.زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمی‌برد و 
شوهر هم از او ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۵۴۷.زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقداو 
صحیح است و برای ان که نمی‌دانسته. حقی به شوهر پیدا نمی‌کند . 

مساله ۲۵۳۸.زنی که صیغه شده و زنی که به ازدواج دائم درامده می‌تواند بدون 
اجاز؛ شوهر از خانه بیرون برود. ولی اگر بواسطة بیرون رفتن حق شوهر از بین 
می‌رود» بیرون رفتن او بدون اجازه شوهر. حرام است . 

مسأله ۲۵۴۹.اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود 
صیغه نماید. چنانچه مرد او رابه عقد دائم خود دراورد یا به غير از مدت يا مبلغی که 
معین شده او را صیغه کند. وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی هستم عقد صحیح 


احکام نکاح ۱ ۴۶۱ 


وگرنه باطل است. 

مسأله ۲۵۵۰.پدر و جد پدری می‌توانند برای محرم شدن زنی رابه عقد پسر نابالغ 
خود درآورند و نیز می‌توانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن به عقد کسی 
درآورند. ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته باشد بلکه مصلحت داشته باشد 
و دیگر آنکه مدتی در ضمن عقد قرار داده شود که قابل برای استمتاع باشد» در غير 
این صورت از نگاه ما ناتمام است . 

مسأله ۲۵۵۱.اگر پدر یا جد پدری طفل خو دراکه در محل دیگری است و نمی داند 
زنده است يا مرده, برای محرم شدن به عقد کسی درآورد» بر حسب ظاهر محرم 
بودن حاصل می‌شود و چنانچه بعدا معلوم شود که در موقع عقد ان دختر زنده نبوده 
عقد باطل است و کسانی که به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند . 

مسأله ۲۵۵۲.اگر مردمدت صیغه راببخشد چنانچه بااو نزدیکی کرده باید تمام 
جیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف ان را بدهد . 

مسأّله ۲۵۵۳.مرد می‌تواند زنی راکه صیغهٌ او بوده و هنوز عده‌اش تمام نشده به 
عفد دائم يا موقت خود دراورد. ولی باید مدت صیغه تمام شده باشد یا مرد بقیه مدت 
رابه زن بخشیده باشد. 


احکام نگاه کردن 

مسأله ۲۵۵۴. نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم. چه با قصد لذت و چه بدون آن 
حرام است و نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر به قصد لذت باشد حرام است. ولی 
اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم چه با 
قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و موی دختر نابالغ اگر به 
قصد لذت نباشد و موجب تحریک شهوت نگردد و به واسطه نگاه کر دن انسان نتر سد 
که به حرام بیافتد مانعی ندارد. 

مسأله ۲۵۵۵.ا گر انسان‌بدون قصدلذت به آن قسمت ازبدن زن‌های‌کافر که معمو لا 
نمی‌پوشانند نگاه کند. در صورتی که نترسد به حرام بیافتد اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۵۶.زن باید بدن و موی خود راز مرد نامحرم بپوشاند , بلکه سزاوار است 
که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد بپوشاند. 


۳۶۲ رسالةٌ توضیح المسائل 


مسأّله ۲۵۵۷.نگاه کر دن به عورت دیگری حرام است . اگرچه از پشت شیشه یا در 
آیینه یا آب صاف و مانند اینها باشد و واجب است که به عورت بچه ممیز هم نگاه 
نکنند. ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 

مسأله ۲۵۵۸ . مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند 
می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 

مسأله ۲۵۵۹.مرد نباید به قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه‌کند و نگاه‌کردن زن هم به 
بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است. 

مسأله ۲۵۶۰.اگر مرد برای معالجهة زن نامحرم ناچار شود که او رانگاه کند و دست 
به بدن او بزند اشکال ندارد» ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن 
او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند نباید او را نگاه کند. 

مسأله ۱ ۲۵۶.اگرانسان برای معالجهکسی ناچار شودکه به‌عورت او نگاه‌کند »بايد 
آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره‌ای جز نگاه کردن به عورت 
نباشد اشکال ندارد. 


مسائل متفرقه زناشویی 

مسأله ۲۵۶۲.کسی که به واسطة نداشتن زن به حرام می‌افتد واجب است زن بگیرد» 
این وجوب به خاطر جلوگیری از حرام است یعنی اگر مطمئن شود که به حرام می‌افتد 

مسأّله ۲۵۶۳.اگر شوهر در عقد شرط کندکه‌زن‌با کره‌باشد و بعد از عقد معلوم شود 
که با کره نبوده. می‌تواند عقد را بهم بزند و همچنین اگر لفظاً شرط بکارت نشده باشد 
ولی مبنای عقد عرفاً بر بکارت زوجه باشد . 

مسأله ۲۵۶۴. ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیست و 
دیگری هم نمی‌تواند وارد شود. در صورتی که احتمال فساد برود حرام است. ولی 
اگر طوری باشد که کس دیگر بتواند وارد شود یا بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد در 
آنجا باشد یا احتمال فساد نرود. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۶۵.اگر مرد مهر زن‌رادر عقد معین کر دو قصدش این باشد که آن‌راندهد 


مسأله ۲۵۶۶. مسلمانی که منکر خدایا پیامبر(ص) شود یا حکم ضروری دین یعنی 
حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار 
کند در صورتی که منکر شدن آن حکم. به انکار خدا یا پیامبر(ص) برگردد و بداند آن 
حکم ضروری دین است مرتد می‌شود و همچنین است اگر منکر معاد شود یا از 
aC‏ ۱۳ گردد. 

مسأله ۲۵۶۷ el DS‏ 
پیش گفته شد مرتد شود. عقد او باطل می‌گردد و همچنین است اگر بعد از نزدیکی 
مرتد شود ولی یائسه شده باشد» یعنی اگر سیده است شصت سال و اگر سیده نیست 
پنجاه سال او تمام شده باشد .اما اگر یائسه نباشد بايد به دستوری که در احکام طلاق 
تام ا ا 
تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است. 

مسأله ۲۵۶۸. کسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفه مسلمان بوده‌اند 
چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند اگر مرتد شود زنش بر او حرام می‌شود و 
باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود عده وفات نگهدارد و در اصطلاح 
فقها به چنین شخصی مرتد فطری می‌گویند . 

مسأله ۹ مردی که از پدر و مادر غير مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر 
پیش از نزدیکی با عیالش مرتد شود و یا زنش یائسه باشد عقد او باطل می‌گردد و اگر 
بعد از نزدیکی مرتد شود و زن او در سن زنانی باشد که حیض می‌بینند » زن او بايد به 
مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود عده نگهدارد. ر پس اگر پیش از تمام شدن عده 
شوهر او مسلمان بشود عقد باقی وگرنه باطل است. ولی در صورت اول نیز بهتر 
است عقد او تجدید شود و در اصطلاح فقها به چنین شخصی مرتد ملی گویند. 

مسأله ۲۵۷۰.اگرزن در عقد بامرد شرط کند که اورااز شهری بیرون نبرد و مردهم 
قبول کند» نباید زن را از آن شهر بدون رضایت او بیرون ببرد. 

مسأله ۲۵۷۱.اگرزن‌انسان ازشوهرسابقش دختری داشته‌باشد »انسان می تواندآن 
دختر را برای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و د نیز اگر دختری رابرای بسر خود 
عقد کند ‏ می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید. 

مسأله ۲۵۷۲.اگر زنی از زنا آبستن شود. جایزنیست بچه‌اش را سقط کند. 


۳۶۴ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۲۵۷۳.اگر کسی بازنی که شوهر ندارد و در عده کسی هم نیست زنا کند» 
چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از انان پیدا شود در صورتی که ندانند از نطفه 
حلال است يا حرام آن بچه حلال‌زاده است. 

مسأله ۲۵۷۴.اگر مرد نداند که زن در عده است یانداند که عقد در عده حرام است و 
با او ازدواج کند» چنانچه زن هم نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا آید. حلال‌زاده است و 
رعا فرزند هر دو می‌باشد. ولی اگر زن می‌دانسته که در عده است و می‌دانسته که 
عقد در عده حرام است» شرعاً بچه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان 
باطل است و به یکدیگر حرا م ابدی می‌باشند. 

مسأله ۲۵۷۵ اگر زن SES‏ 
شوهر ندادم ؛ حرف او قبول می‌شود به شرط آن که متهم نباشد و اگر متهم باشد بهتر 

مسأله ۲۵۷۶ گربعد از آنکهبازنی ازدواج کرد»کسی بگوید آن زن شوهر داشته و شته 
زف برد داش چناچه شرع ابت نشود که زن شوهرداته اد حرف زنر 
قبول کرد. 

مسأله ۲۵۷۷ . حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تاهفت سال حق 
مادر است به شرط اینکه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و به دیگری شوهر نکرده باشد 
وگرنه پدر مقدم است. ولی اگر پدر مرده باشد . مادر هر چند شوهر کرده باشد بر جد 
و دیگران مقدم است و این ترتیب لازم است رعایت شود. 

مسأله ۸ مستحب است در شوهر دادن دختری که مکلف شده عجله کنند »در 
ارتباط با این مطلب در مصادر حدیثی بسیار تأکید شده است. 

مسأله ۲۵۷۹.اگرزن مهر خودرابه‌شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد و شوهر هم 
قبول نماید لازم است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند. 

مسأله ۲۵۸۰.کسی که از زنابه دنیا آمده اگرزن بگیرد و بچه‌ای پیدا کند آن بچه 
حلال‌زاده است . 

ماله ی و کا 
معصیت کرده» ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید حلال‌زاده است . 

مسأله ۲۵۸۲. زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده»اگر بعد از عدۀ وفات که 
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مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد. باید 
از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است . ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی 
کرده باشد» زن باید عده نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او راکه مهرالمثل است بدهد 
ولی خرج عده ندارد و به شوهر دوم نیز حرام آبدی می‌شود. ۱ 

مسأله ۲۵۸۳.زنی که شوهرش به مسافرت رفته یادر جبهۀ جنگ یادر سفر دریایی 
یابه جهت دیگری مفقودالاشر شده چنانچه یقین دارد شوهرش زنده است. 
نمی‌تواند شوهر کند و مخارج او از مال شوهر یا از صدقات و بیت‌المال در صورت 
نیاز باید پرداخت شود. 

مسأله ۲۵۸۴. در فرض مسأل ۀگذشته چنانچه زن نمی‌داند شوهرش زنده است یا 
مرده» اگر پدر یا جد یا وکیل شوهر از مال شوهر یا از مال خودشان مخارج زن را 
مطابق شأن او تأمین می‌کنند» زن باید صبر کند و حق شوهر کردن ندارد. اگر به هیچ 
وجه مخارج او را تأمین نمی‌کنند یا زن به واسطة نداشتن شوهر به عسر و حرج شدید 
می‌افتد . می‌توأند به حاکم شرع مراجعه کند و پس از مراجعه او دستور می‌دهد زن تا 
چهار سال صبر کند و در طول این مدت به وسیله نامه نوشتن به مناطقی که احتمال 
می‌دهند شوهر زن در آنجاها باشد یا به وسایل دیگر تحقیق می‌کنند » اگر زنده بودن او 
ثابت شد. زن باید صبر کند و اگر ثابت نشد. حاکم شرع به پدر يا جد پدری مرد 
دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد خود حاکم شرع او را طلاق می‌دهد 
و زن بعد از طلاق به مقدار عدهُ وفات یعنی چهار ماه و ده روز عده نگه می‌دارد و بعد 
از عده آزاد است و می‌تواند شوهر کند. ولی چنانچه شوهرش در بین عده پیدا شد 
حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عده پیدا شد. نباید به او رجوع کند و در این فرض 
اگر بدانند یا اطمینان داشته باشند که اگر چهار سال صبر کنند از شوهر زن خبری 
نمی‌شود. لازم نیست چهار سال صبر کند. 


احکام شیر دادن 


مسأله ۲۵۸۵.اگر زنی بچه‌ای راباشرایطی که بیان می‌شود شیر دهد آن بچه به این 
رم ی و 

۱ خود زن که او را مادر رضاعی می‌گویند ؛ 

۲. شوهر زن که شیر مال اوست که او را پدر رضاعی می‌گویند ؛ 

۳. پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند ؛ 

۴. بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند یا به دنیا می‌آیند ؛ 

۵. بچه‌های اولاد آن زن هر چه پایین روند. چه از اولاد او به دنیا آمده یا اولاد او آن 
بچه‌ها را شیر داده باشند ؛ ۱ 

۶ خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند» یعنی به واسطة شیر خوردن با آن 
زن خواهر و برادر شده باشند؛ 

۷ عمو و عم آن زن اگرچه رضاعی باشند؛ 

۸.دایی و خالهٌ آن زن اگرچه رضاعی باشند؛ 

٩‏ اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است هر چه پایین روند. اگرچه اولاد 
رضاعی او باشند ؛ 

.٥‏ پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است. هر چه بالا روند ؛ 
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او باشند؛ 

۲عمو وعمه و دایی و خالۀ مادر و شوهری که شیر مال اوست هر چه بالا روند 
اگرچه رضاعی باشند و نیز عد دیگری هم که در مسائل بعد گفته می‌شود به واسطهة 

مسأله ۱.۲۵۸۶ گر زنی بچه‌ای‌راشیر دهد» پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از 
آن زن به دنیا آمده‌اند» ازدواج کند و نیز نمی‌تواند دخترهای شوهری را که شیر مال او 
است. اگرچه دخترهای رضاعی او باشند. برای خود عقد نماید. ولی جایز است با 
دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند . 

مسأله ۲۵۸۷.اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد شوهر آن زن که صاحب شیر است به 

مسأله ۸ .گر زنی بچه‌ای راشیر دهد »به برادرهای آن‌بچه محرم نمی شو د و نیز 
خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم نمی‌شوند. 

مسأله ۹ .گر انسان بازنی که دختری را شیر کامل داده. ازدواج کند و با آن زن 
نزدیکی نماید» دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند. 

مسأله ۲۵۹۰.اگرانسان‌بادختری ازدواج‌کند» دیگر نمی‌تواندبازنی که آن دختر را 
شیر کامل داده ازدواج نماید : 

مسأله ۲۵۹۱.انسان نمی تواندبا دختریکه مادر یا مادر بزرگ انسان او راشیر کامل 
داده‌اند. ازدواج کند و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد 
انسان نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود 
عقد کند و بعد مادر یا مادر بزرگ یا زن پدر او از شیر همان پدر» آن دختر را شیر دهد 
عقد» باطل می‌شود. 

مسأله ۲۵۹۲.با دختری که خواهر یازن برادر انسان از شیر برادرش او راشیر کامل 
داده, نمی‌شود ازدواج کرد و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده يا نوخ خواهر 
يا نوه برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد. 

مسأله ۲۵۹۳.اگر زنی بچۀ دختر خود را شیر دهد آن دختر به شوهر خود حرام 


می‌شود و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. 
ولی اگر بچة پسر خود را شیر دهد. زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر 
شوهر خود حرام نمی‌شود. 

مسأله ۴ گر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را از شیر پدر دختر شیر 
دهد آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود. چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر 
شوهر او باشد. 


شرایط شیردادنی که علت محرم شدن است 

مسأله ۲۵۹۵. شیردادنی که علت محرم شدن است نه شرط دارد: 

۱ بچه شیر زن زنده را بخورد» پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد 
فایده ندارد؛ 

۲. شیر آن زن از حرام نباشد» پس اگر شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده» به بچۀ 
دیگر بدهند به واسطهٌ آن شیر بچه به کسی محرم نمی‌شود؛ 

۳. شیر از ولادت باشد بنابراد ین اگر پستان بدون تولد فرزندی شیر پیدا کند و بچه 
از آن شیر بخورد سبب محرمیت نمی‌شود؛ 

۴. بچه شیر را از پستان بمکد» پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد؛ 

۵. شیر خالص بوده و با چیز دیگر مخلوط نباشد؛ 

۶ شیر از یک شوهر باشد. پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند و بعد شوهر 
دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن شیری که از شوهر اول داشته باقی 
باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن 
از شیر شوهر دوم به بچه‌ای بدهد» آن بچه به کسی محرم نمی‌شود ؛ 

۷. بچه به واسطة مرض شیر را قی نکند و اگر قی کند کسانی که به واسطة 
شیرخوردن به آن بچه محرم می‌شوند» لازم است با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه 
هم به او ننمایند ؛ 

۸ رور کر ا کی د ر 


بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و 
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گوشت در بدنش روییده است. بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر بدهند در صورتی که 
بین آن ده مرتبه هیچ فاصله‌ای نباشد یعنی کودک شیر فرد دیگر یا طعام نخورده باشد 
لازم است کسانی که به واسطه شیر خوردن او به او محرم می‌شوند با او ازدواج نکنند 
و نگاه محرمانه هم به او ننمایند ؛ 

.٩‏ دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر دهند به 
کسی محرم نمی‌شود. بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن 
هفت مرتبه شیر بخورد. به کسی محرم نمی‌شود. ولی چنانچه از موقع زاییدن زن 
شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‌ای را شیر دهد ان بچه 
به کسانی که گفته شد محرم می‌شود. 

مسأله ۲۵۹۶.باید بچه در بین یک شبانه روز. غذایا شیر کس دیگر را نخوردولی 
اگر کمی غذا بخورد که نگو ند در بین شیر دادن غذا خورده. اشکال ندارد و نیز باید 
پانزده مرتبه از شیر یک زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد و در 
هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد. ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند یا کمی 
صبر کند که از زمان اولی که پستان در دهان می‌گیرد تا وقتی سیر می‌شود یک دفعه 
حساب شود اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۹۷.اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای‌راشیر دهد و بعد شوهر دیگر کندو 
از شیر آن شوهر هم بچة دیگری را شیر دهد آن دو بچه به یکدیگر محرم نمی‌شوند 
اگرچه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند. 

مسأله ۲۵۹۸.اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد همه آنان به 
یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‌شوند. 

مسأله ۲۵۹۹.اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که گفتیم 
بچه‌ای را شیر دهد. همه بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زن‌ها محرم 
می‌شوند . ۱ 

مسأله ۲۶۰۰.اگرکسی دو زن شیر ده داشته باشد و یکی از آنان بچه رامثلا‌هشت 
مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی‌شود. 

مسأله ۲۶۰۱.اگرزنی از شیر یک شوهر پسرو دختری راشیر کامل بدهد آنهاباهم 
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محرم می‌شوند» ولی خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم 
نمی‌شوند. 

مسأله ۲۶۰۲ . انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود. با زن‌هایی که به واسطۀ شیر 
خوردن. خواهرزاده یا برادرزاد؛ زن او شده‌اند ازدواج کنند و نیز اگر با پسری لواط 
کند نمی تواند با دختر و خواهر و مادر و پدر بزرگ آن پسر که رضاعی هستند یعنی به 
واسطة شیر خوردن. دختر و خواهر و مادر او شده‌اند ازدواج نماید. 

مسأله ۲۶۰۳.زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی‌شود. 

مسأله ۲۶۰۴.انسان نمی‌تواند با دو خواهر اگرچه رضاعی باشند یعنی به واسطه 
شیرخوردن خواهر یکدیگر شده باشند ‏ ازدواج کنند و چنانچه دو زن را عقد کنند و 
بعد بفهمند خواهر بوده‌اند. در صورتی که عقد انان در یک وقت بوده هر دو باطل 
است و اگر در یک وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی باطل است. 

مسأله ۵ ار زن از شیر شوهر خود کسانی را که گفته می‌شود. شیر دهد 
شوهرش بر او حرام نمی‌شود. اگرچه بهتر آن است که این کار را نکند» این افراد 
عبارتند از : 

۱ برادر و خواهر خود راء ۲. عمو و عمه و دایی و خالۀ خود راء ۳. اولاد عمو و 
اولاد دایی خود راء ۴. برادرزادة خود راء ۵. برادرشوهر یا خواهرشوهر خود را 
۶ خواهرزادء خود یا خواهرزاد؛ شوهرش راء ۷. عمو. عمه. دایی و خالة شوهرش 
راء ۸. نوه زن دیگر شوهر خود را. 

مسأله ۲۶۰۶.اگر کسی دختر عمه یا دختر خالۀ انسان راشیر دهد به انسان محرم 
نمی‌شود. 

مسأله ۲۶۰۷.مردی که دوزن دارد.اگر یکی از آن دو زن» فرزند عموی‌زن دیگر را 
شیر دهد » زنی که فرزند عموی او شیر خورده به شوهر خود حرام نمی‌شود. . 


آداب شیر دادن 
مساأله ۲۶۰۸. برای شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر او است و سزاوار است که 
مادر پرای شیردادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد و اگر 


مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد. شوهر می‌تواند بچه را از او گرفته و به دایه 
بدهد . 

مسأله ۲۶۰۹. مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‌گیر ند . دوازده امامی و دارای 
عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل یا غیردوازده امامی یا بد 
صورت و بد خلق یا زنازاده باشد و نیز مکروه است دایه‌ای بگیرند که از زنا بچه‌دار 
رای اس 


مسائل متفرقه شیر دادن 

مسأله ۲۶۱۰.مستحب است زن‌ها مواظب باشند که هر بچه‌ای راشیر ندهند, زیرا 
ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند و بعد دو نفر محرم با یکدیگر 
ازدواج نمایند . 

مسأله ۲۶۱۱.کسانی که به واسطه شیر خوردن خویشی پیدامی‌کنند مستحب است 
یکدیگر را احترام نمایند ولی از یکدیگر ارث نمی‌برند و حقوق خحویشاوندی که 
انسان با خویشان خود دارد برای آنان پیست . 

مسأله ۲۶۱۲ وت ا ا 
بدهند . 

مسأله ۲۶۱۳.اگر به واسطهٌ شیر دادن نحق شوهر از بین نرود» زن می‌تواند بدون 
اجازة شوهر بچۀ کس دیگر را شیر دهد. ولی جایز نیست بچه‌ای را شیر دهد که به 
واسطهٌ شیر دادن به آن بچه» به شوهر خود حرام شود. مثلاًاگر شوهر او دختر 
شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد . زن نباید آن دختر را شیر دهد چون اگر آن 
دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهر می‌شود و بر او حرام می‌گردد. 

مسأله ۲۶۱۴ . اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود بايد دختر 
شیرخواری را برای خود عقد کند و با شرایطی که در مسألاٌ ۲۵۹۵ گفته شد زن 
برادرش آن دختر را شیر دهد. 

مسأله ۲۶۱۵ .اگر مرد ب پیش از آنکه زنی رابرای خود عقد کند بگوید به واسطه شیر 


خوردن. آن زن بر او حرام شده مثلاً بگوید شیر مادر او را خورده, چنانچه تصدیق او 


۳۷ رسالهً توضیح المسائل 


ممکن باشد نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم 
حرف او را قبول نماید» عقد باطل است. پس اگر مرد با او نزدیکی نکرده باشد یا 
نزدیکی کرده باشد» ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است» مهر 
ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده» شوهر باید مهر او را مطابق 
زن‌هایی که مثل او هستند بدهد. 

مسأله ۲۶۱۶.اگرزن پیش از عقد بگوید به واسطةٌ شیر خوردن بر مردی حرام شده 
چنانچه تصدیق او ممکن باشد. نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند و اگر بعد از عقد 
بگوید مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم آن 
در سسالا پیش گفته شد. 

مسأله ۰۲۶۱۷ شیردادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود: 

۱ خبر دادن عده‌ای که انسان از گفته انان یقین یا اطمینان پیدا کند ؛ 

۲ شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن یا چهار زن که همگی عادل باشند. 
ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند مثلاً بگویند ما دیده‌ايم که فلان بچه بيست و 
چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین آن نخورده و همچنین 
سایر شرط‌هایی را که در مسألهٌ ۲۵۹۵ گفته شد شرح دهند. ولی اگر معلوم باشد که 
شرایط را می‌دانند و در عقیده با هم مخالف نیستند و با مرد و زن هم در عقیده 
مخالفت ندارند لازم نیست شرایط را شرح دهند. 

مسأله ۲۶۱۸.اگر شک کند بچه به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا 
نه یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده» بچه به کسی محرم نمی‌شود. 


احکام طلاق 


مسأله ۲۶۱۹. مردی که زن خود را طلاق می‌دهد باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار 
خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز 
باید قصد طلاق داشته باشد, پس اگر سیف طلاق را به شوخی بگوید صحیح نیست. 

مسأله ۲۶۲۰.زن‌باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش 
در آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد و اگر در حال نفاس یا حیض که پیش از این پا کی 
بوده با او نزدیکی نموده باشد طلاق کافی نیست. بلکه باید دوباره عادت شود و پاک 
گردد و تفصیل ای ین دو شرط در مسائل آینده گفته می‌شود. 

مسأله ۲۶۲۱ .طلاق دادن زن در حال حیض یانفاس در سه صورت صحیح است : 

۱ آن که شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد ؛ 

۲ آیستن باشد و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شزهر در حال حیض طلاقش 
بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده اشکال ندارد ؛ 

۳ مرد به واسطهٌ غایب بودن و مانند آن نتواند پاک بودن زن را بفهمد . 

مسأله ۲۶۲۲.اگرزن‌رااز خون حیض پاک بداندو طلاقش دهد و بعد معلوم شودکه 
موقع طلاق در حال حیض بوده. طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و 
طلاقش دهد و بعد معلوم شود پاک بوده. طلاق او صحیح است . 


۴۷۴ رسال توضیح المسائل 


مساأله ۲۶۲۳.کس ی که می‌داند زنش در حال حیض یانفاس است»اگر غایب شود 
مار ساق ت کد ورسخ اه اورا طاای هب اند ار ای ا خر افو باد فا 
ار اسیا زن‌ها از خی اقاس کے ا رک 

مسأله ۲۶۲۴.اگر مردی که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه 
بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض يا نفاس است يا نه . اگرچه اطلاع او از 
روی عادت حیض زن يا نشانه‌های دیگری باشد که در شرع معین شده باید حال او را 
استعلام کند و اگر نتواند باید تا مدتی که معمولا زن‌ها از حیض یانفاس پاک می‌شوند 
صبر کند. 

مسأله ۲۶۲۵ یراجت ریب خاایی ما ای تا خی 
بخواهد طلاقش دهد باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود. ولی زنی را که 
آبستن است اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد اشکال ندارد. همچنین است اگر یائسه 
باشد یعنی اگر سیده است بیشتر از شصت سال قمری و اگر سیده نیست بیشتر از 
پنجاه سال قمری داشته باشد. 

مسأله ۲۶۲۶.هرگاه با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکی کند و در 
همان پاکی طلاقش دهد . اگر بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده اشکال ندارد. 

مسأله ۱.۲۶۲۷ گر بازنی که از خون حیض ونفاس پاک است نزدیکی کند و مسافرت 
نماید » چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند حال او را در سفر استعلام کنل 
باید به قدری که زن معمولاً بعد از آن پاکی. خون می‌بیند و دوباره پاک می‌شود صبر 
کند و لازم است که مدت کمتر از یک ماه نباشد. 

مسأله ۲۶۲۸.اگر مرد بخواهد زن خود راکه به واسطه اصل خلقتش یامرض یا: 
واسطة خوردن قرص که زنان برای جلوگیری از خون حیض می‌خورند و حیضص 
نمی‌بینند طلاق دهد. باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تاسه ماه از جماع با او 
خحودداری نماید و بعد او را طلاق دهد. 

مسأله ۲۶۲۹ رای سکم ی مرو بای تاو نآ یدرون 
مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیغهٌ طلاق را بخواند و اسم زن او 
مثلاً فاطمه باشد باید بگوید :«ژوجتی فاطْمَة طالق » یعنی زن من فاطمه رها است و اگر 


احکام طلاق ۴۷۵ 


دیگری را وکیل کند آن وکیل باید بگوید :«رَوجَة مو کلی فاطِمَة طالِقٌ ». 

مسأله ۲۶۳۰.زنی که صیغه شده مثلا یک ماهه یا یک ساله او راعقد کرده‌اند . طلاق 
ندارد و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود یا مرد مدت را به او ببخشد. به 
این ترتیب که بگوید مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن زن از حیض 
لازم نیست . 


عده طلاق 

مسأله ۲۶۳۱.زنی که بالغ نشده و زن یائسه عده ندارد. یعنی اگرچه شوهرش با او 
نزدیکی کرده باشد بعد از طلاق می‌تواند فوراً شوهر کند. 

مسأله ۲۶۳۲ زنی که بالغ شده و یائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و 
طلاقش دهد. بعد از طلاق باید عده نگهدارد یعنی بعد از آنکه در پاکی طلاقش داد و 
مقداری (هر چند کم باشد) بعد از طلاق پاک بود. به قدری صبر کند که دو بار حیضص 
ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید عده او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر 
کند . ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد . عده ندارد یعنی می تواند بعد 
از طلاق فورا شوهر کند. 

مسأله ۲۶۳۲.زنی که حیضن نمی‌بیند ا گر درسن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند. 
چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد باید بعد از طلاق تا سه ماه عده 
نگهدارد. 

مسأله ۲۶۳۴.زنی که عد او سه ماه است اگر اول ماه طلاقش بدهند» باید سه ماه 
هی ی اوق که سا ی هتسه فد کید دادرتسا 
طلاقش بدهند. باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم 
عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود. مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن 
ماه بیست و نه روز باشد, باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه 
چهارم عده نگهدارد. 

مسأله ۲۶۳۵.اگر زن آبستن راطلاق دهند باید تا دنیا آمدن یاسقط شدن بچه عده 
نگهدارد. بنابراین اگر مثلاً یک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنیا آید» عده‌اش تمام 


۴۷۶ رسالة توضیح المسائل 


می‌شود. 

مسأله ۲۶۳۶. زنی که بالغ و یائسه نشده اگر صیغه شود مثلاً یک ماهه یا یک ساله 
چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت ان زن تمام شود یا شوهر مدت رابه او 
ببخشد , در صورتی که حیض می‌بیند بايد به مقدار دو حیض يا به مقدار دو پاکی» هر 
کدام که بیشتر است عده نگهدارد و شوهر نکند و اگر حیض نمی‌بیند چهل و پنج روز 
باید از شوهر کردن خودداری نماید و در صورتی که آبستن باشد. لازم است تا 
زاییدن یا چهل و پنج روز. هر کدام که بیشتر است عده نگهدارد. 

مسأله ۲۶۳۷. ابتدای عد؛ طلاق از موقعی است که خواندن صیغة طلاق تمام 
می‌شو »د چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند. پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که 
او را طلاق داده‌اند » لازم نیست دوباره عده نگهدارد. 


عدف زنی که شوهرش مرده 

مسأله ۲۶۳۸.زنی که شوهرش مرده‌اگر آبستن نباشد.باید تاچهار ماه و ده‌روز عده 
نگهدارد. یعنی از شوهر کردن خودداری نماید . اگرچه یائسه یا صغیره یا صیغه باشد 
یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد و اگر آبستن باشد. باید تا موقع زاییدن عده 
نگهدارد. ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه‌اش به دنیا آید» باید تا چهار 
ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند و آن عده را عده وفات می‌گویند. 

مساأله ۹ زنی که در عده وفات می‌باشد حرام است لباس‌های زینتی بپوشد و 
سرمه بکشد و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می‌باشد. 

مسأله ۲۶۴۰.اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدۀ وفات 
شوهر کند» چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است. باید از شوهر دوم جدا شود 
و در صورتی که آبستن باشد به مقداری که در عدهٌ طلاق گفته شد برای شوهر دوم 
عده طلاق و بعد برای شوهر اول عدءٌ وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد برای شوهر 
اول عدهٌ وفات و بعد برای شوهر دوم عدة طلاق نگهدارد و ابتدای عده وفات را از 
موقعی که خبر صحیح وفات شوهر به او رسیده قرار دهد . 

مسأله ۲۶۴۱. ابتدای عدۀ وفات در صورتی که شوهر زن غایب یا در حکم غایب 


احکام طلاق ۳۷۷ 


ی ان ی یی ی ای من ی 
مسأله ۲۶۴۲ ا ۹ 
۱ آنکه مورد تهمت نباشد؛ 
۲. از طلاق یا مردن شوهرش بقدری گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عده 


۱ طلاق بائن و طلاق رجعی 

مساله ۲۶۴۳ . طلاق بائن ان است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع 
کند یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید و آن بر پنج قسم است: 

۱. طلاق زنی که بالغ نشده باشد ؛ ۱ 

۲ طلاق زنی که یائسه باشد یعنی اگر سیده است بیشتر از شصت سال و اگر سیده 
تست ی ان اهال ق ی واا 

۳. طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد ؛ 

۴. طلاق سوم زنی که او راسه دفعه طلاق داده‌اند ؛ 

۵. طلاق خلع و مبارات و احکام اينها بعد گفته خواهد شد و غیر اینها طلاق 
رجعی است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عده است مرد می‌تواند به او رجوع نماید . 

مسأله ۲۶۴۴. کسی که زنش را طلاق رجعی داده» حرام است او را از خانه‌ای که 
موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون کند» ولی در برخی از مواقع که در کتاب‌های 
مفصل فقهی گفته شده و از جملۂ آنها فحاشی و رفت و امد با اجانب است. بیرون 
کردن او اشکال ندارد و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لازم از آن خانه بیرون 


روت 


مساله ۲۶۴۵. در طلاق رجعی» مرد به دو قسم می‌تواند به زن خود رجوع کند: 
۱. حرفی نزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است؛ 
۲ کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است بنابراین با هر لفظ و عبارت یا 
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عملی که بفهماند او را مجدداً زن خود قرار داده است. رجوع محقق می‌شود و ظاهر 
این است که به نزدیکی کردن رجوع محقق خواهد شد, اگرچه قصد رجوع نداشته 
ناش 

مسأله ۲۶۴۶. برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد 
بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد بگوید به زنم رجوع کردم صحیح است. ولی 
مستحب است برای رجوع کردن شاهد بگیرند. اما اگر بعد از تمام شدن عده مرد 
بگوید که در عده رجوع نموده‌ام لازم است اثبات کند. 

مسأله ۲۶۴۷ . مردی که زن خود را طلاق رجعی داده اگر بعد از طلاق زن با مرد 
مصالحه کند که حق رجوع نداشته باشد . مصالحه باطل و مالی راکه در مقابل آن گرفته 
مالک نمی‌شود. 

مسأله ۲۶۴۸.اگر زنی را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کندیا دوبار او راطلاق دهد 
و بعد از هر طلاق و گذشتن عده عقدش کند یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق 
دیگر و گذشتن عده عقد کند؛ بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است. ولی اگر بعد 
از طلاق سوم به دیگری شوهر کند. با پنج شرط به شوهر اول حلال می‌شود یعنی 
می‌تواند ان زن را دوباره عقد نماید : 

۱. ن عقد شوهر دوم دایم باشد و اگر مثلاً یک ماهه يا یک ساله او را صیغه کندء 
بعد از آنکه از او جدا شد. شوهر اول نمی‌تواند او را عقد کنر ؛ 

۲. شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند و نزدیکی از جلوی زن باشد؛ 

۳. شوهر دوم طلاق دهد یا بمیرد؛ 

۴. عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود؛ 

۵. شوهر دوم بالغ باشد. 


طلاق خلع 
مساله ۵۹ طلاق زنی راکه به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خودرابه 
او می‌بخشد که طلاقش دهد خلم گویند. 
مسأله ۲۶۵۰.ا گر شوهر بخواهد صیغهٌ طلاق رابخواند چنانچه اسم زن مثلا فاطمه 


احکام طلاق ۷۹ 


باشد پس از بذل بگو ید :« ژوجتی فاطِمَة خالعتها علی مابَذت هی طاِقَ » یعنی زنم فاطمه 
را در مقابل چیزی که بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است و جملهة «هی طالق » لازم 
بیست.. 

مسأله ۲۶۵۱.اگر زن کسی را وکیل کند که مهر او رابه شوهرش ببخشد و شوهر 
همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد چنانچه مثلاً اسم شوهر محمد و اسم زن 
فاطمه باشد وکیل صیغهٌ طلاق را این طور می‌خواند: «عن مو کی فاطمَة بَذلتُ مَهرها 
لمو کل مُحمٍ یلها یه » پس از آن بدون فاصله می‌گوید :«رَ وج مر کی خالعئهاعلی 
مابَذلّت هی طالق ». اگر زن کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او 
ببخشد که او را طلاق دهد » وکیل باید به جای کلمة «مَهرّها» آن چیز را بگوید مثلاً اگر 
صد تومان داده باشد. بگوید: «بَدْلتْ ماةً تومان ». 


طلاق مبارات 

مسأله ۲۶۵۲.اگرزن و شوهر یکدیگر را نخواهند وزن‌مهر خودیامال دیگری‌رابه 
مرد ببخشد که او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند . 

مسأله ۲۶۵۳.اگر شوهر بخواهد صیغة مبارات را بخواند چنانچه مثلاً اسم زن 
فاطمه باشد باید بگوید : «بازأث روجتی فاطِمَة علی مهرها قهی طالِق » یعنی مبارات کردم 
زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رها است و اگر دیگری را وکیل کند» وکیل باید 
بگوید: بارأث زوجم لی فاطِمَة علی مهررها فهی طالِقٌ »و در هر دو صورت اگر به جای 
کلمه «علی مهرها» «بمهرها» بگوید اشکال ندارد. 

مسأله ۲۶۵۴. صیغ طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده‌شودولی گر 
زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثلاً به فارسی بگوید برای طلاق فلان مال 
را به تو بخشیدم اشکال ندارد. 

مسأله ۲۶۵۵. اگر زن در بین عد؛ طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد 
شوهر می تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او رازن خود قرار دهد. 

مسأله ۲۶۵۶.مالی راکه شوهر برای طلاق مبارات می‌گیرد باید بیشتر از مهر نباشد 
ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد اشکال ندارد. 


احکام متفرقة طلاق 

مسأله ۲۶۵۷.اگر بازن نامحرمی به گمان اینکه عیال خو د اوست نزدیکی کند » چه 
زن بداند که او شوهرش نیست یا گمان کند شوهرش می‌باشد. باید عده نگهدارد. 

مسأله ۲۶۵۸.اگر با زنی که می‌داند عیالش نیست زناکند . چنانچه زن نداند که آن 
مرد شوهر او نیست باید عده نگهدارد. 

مسأله ۲۶۵۹.اگر مرد زنی راگول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او شود 
طلاق و عقد آن زن صحیح است. ولی هر دو معصیت بزرگی کر ده‌اند. 

مسأله ۲۶۶۰.هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت 
نماید یا مثلاً شش ماه به او خرجی ندهد. اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل 
است . ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد 
از طرف او برای طلای خود وکیل باشد. چنانچه پس از مسافرت مرد یا خرجی ندادن 
شش ماه. خود را طلاق دهد صحیح است . 

مسأله ۲۶۶۱.پدر و جد بدری دیوانه‌ای که دیوانگی او متصل به ز مان صغیر بودنش 
باشد» اگر مصلحت باشد می‌توانند زن او را طلاق بدهند و اگر متصل نباشد با حاکم 
شرع است و لازم آن است که حاکم شرع هم از آنان اذن بگیرد. 

مسأله ۲۶۶۲.اگر پدر یا جد پدری‌برای طفل خودزنی راصیغه کند .| گرچه مقداری 
از زمان تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد مثلا برای پسر چهارده سالة خودش زنی را 
دو ساله صیغه کند. چنانچه صلاح بچه باشد می‌تواند مدت آن را ببخشد. ولی زن 
دائمی او را نمی تواند طلاق دهد . 

مسأله ۲۶۶۳.اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده مرد دو نفر راعادل بداندو 
زن خود را پیش آنان طلاق دهد دیگری که آنان را عادل نمی‌داند» نباید آن زن را برای 
خود یا برای کس دیگر عقد کند. ولی اگر شک در عدالت آنان داشته باشند می‌تواند آن 
زن را بعد از تمام شدن عده‌اش برای خود یا برای کس دیگر عقد کند. 


احکام عصب 


غصب آن است که انسان از روی ظلم » بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از 
گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. 

مسأله ۲۶۶۴.اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که 
برای عموم ساخته شده استفاده کنند» حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر 
جایی را در مسجد که قبلاً دیگری به آن پیشی گرفته است تصرف کند. 

مسأله ۲۶۶۵. چیزی راکه انسان پیش طلبکار رهن یا وثیقه می‌گذارد. باید پیش او 
بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد. پس اگر پیش از آنکه 
طلب او را بدهد آن چیز را بدون رضایت از او بگیرد» حق او را غصب کرده است. 

مسأله ۲۶۶۶.مالی راکه نزدکسی رهن یا وثیقه گذاشته‌اند»اگر دیگری غصب کند 
صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه 
آن چیز را از او بگیرند» باز هم رهن است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را 
بگیرند» آن عوض هم مثل خود آن چیز رهن می‌باشد . 

مسأله ۲۶۶۷.اگر انسان چیزی را غصب کند» باید به صاحبش برگرداند و اگر آن 
چیز از بین برود باید عوض آن را به او بدهد. 


"۳ رسالة توضیح المسائل 


مسأله ۸ گراز چیزی که غصب کر ده منذعتی به دست آید مثلاًاز گوسفنادی که 
فصب کرده بره‌ای پیدا شود. مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلاً خانه‌ای را 
غصب کرده. اگرچه در آن ننشیند باید اجارة آن را بدهد . 

مسأله ۲۶۶۹.اگر از دست بچه یا دیوانه چیزی راکه مال آنها است غصب کند ‏ باید 
آن رابه ول او بدهد و اگر از بین رفته»باید عوض آن را بدهد و اگر بدست آن بچه با 
ات هی رسن رود صان اس 

مسأله ۲۶۷۰. هرگاه دو نفر باهم چیزی راغصب کنند»اگرچه هر یک به تنهایی 
می توانسته‌اند ان راغصب نمایند هر کدام انان ضامن نصف ان است . 

مسأله ۲۶۷۱.اگر چیزی‌راکه غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند »مثلاگندمی 
را که غصب کرده با جو مخلوط نماید. چنانچه جدا کردن آنها ممکن است. اگرجه 
زحمت داشته باشد» باید جدا کند و به صاحبش برگرداند. .. 

مسأله ۲۶۷۲.اگر گوشواره یا چیز دیگری راغصب کند و خراب نماید ‏ باید آن‌رابا 
مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تقاوت ساخته 
و نساخته باشد» تفاوت قیمت را هم باید بدهد و چنانچه برای اینکه مزد ندهد بگوید 
آن را مثل اولش می‌سازم. مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی‌تواند او را 
ور کل که از را سا اوا ارد 

مسأله ۲۶۷۳.اگر چیزی راکه غصب کرده ‏ بطوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود 
مثلاً طلایی راکه غصب کرده گوشواره بسازد. چنانچه صاحب مال بگوید مال را به 
همین صورت بده. باید به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیاده مب در 
بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد و اگر بدون اجاز؛ او 
آن چیز را مثل اولش کند باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد و در صورتی که 
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مسأله ۲۶۷۴.اگر چیزی راکه غصب کرده» بطوری تغییر دهدکه از اولش بهتر شود 
و صاحب مال بگوید باید آن رابه صورت اول درآوری؛ واجب است آن را به صورت 
اولش درآورد و چنانچه قیمت !۱ ا رداون از و کت شون دیهان 


احکام غصب FAY‏ 


تفاوت آن را به صاحبش بدهد. پس طلایی را که غصب کرده اگر گوشواره بسازد و 
صاحب آن بگوید باید به صورت اولش درآوری. در صورتی که بعد از آب کردن 
قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود. باید تفاوت آن را بدهد. 

مسأله ۲۶۷۵.اگر در زمینی که غصب کرده‌با بذر و نهال خو د زراعت کند یا درخت 
بنشاند» زراعت و درخت و میوء آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی 
نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند» کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا 
درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجارۀ زمین را در مدتی که 
زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین بیدا 
شده درست کند . مثلاً جای درخت‌هارا پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از 
اولش کمتر شود باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند 
که زمین رابه او بفروشد یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند 
که درخت يا زراعت رابه او بفروشد. 

مسأله ۲۶۷۶.اگر صاحب زمین راضی شودکه زراعت و درخت در زمین او بماند 
کسی که آن را غصب کرده, لازم نیست درخت و زراعت را بکند . ولی باید اجارة آن 
زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد . 

مسأله ۲۶۷۷.اگر چیزی راکه غصب کرده از بین برود» در صورتی که مثل گاو و 
گوسفند باشد که افراد آن یکنواخت و مثل هم نیستند بلکه به واسطهٌ خصوصیات 
مات محم ا شمیت انوا نات داروا بت قم انرا هل تاه فت تازا 
آن فرق کرده باشد» باید قیمت روزی را که می‌خواهد بپردازد بدهد . 

مسأله ۲۶۷۸.اگر چیزی راکه غصب کر ده و از بین رفته مانند فرش‌های ماشینی ‏ 
ظروف و کتاب و مانند اینها که معمولاً مثل آن فراوان است باشد باید مثل همان 
چیزی را که غصب کرده بدهد . ولی چیزی را که می‌دهد باید خصوصیاتش مثل 
چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است. 

مسأله ۲۶۷۹.اگر چیزی راکه مثل گوسفند قیمت افراد آن با هم فرق دارد غصب 
نماید و از بین رود چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد » ولی در مدتی که پیش او 


بوده مثلاً چاق شده باشد» باید قیمت زمانی که چاق بوده بدهد. 

مسأله ۲۶۸۰.اگر شخص دیگری چیزی راکه او غصب کرده از او غصب نماید و از 
بین برود. صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر کدام از آنان بگیرد و یا از هر کدام 
آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و اگر از اولی بگیرد. می‌تواند اولی از دومی 
مطالبه کند» ولی اگر از دومی بگیرد او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه کند. . 

مسأله ۲۶۸۱.اگر چیزی راکه می‌فروشندیکی از شر ط های معامله در آن نباشد مثا 
چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند. معامله باطل 
است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال 
یکدیگر تصرف کنند» اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال 
غصبی است و باید آن رابه هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست 
دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند » باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۶۸۲ . هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود 
نگهدارد تا اگر پسندید بخرد» در صورتی که آن مال تلف شود باید عوض آن را به 
صاحبش بدهد. 


احکام مالی که اسان 


آن را پددا می‌کند 


مسأله ۰۲۶۸۳ مال گمشده که از قسم حیوان نیست چنانچه انسان پیدا کند. اگر 
نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطهٌ آن صاحبش معلوم شود و قیمت آن کمتر از یک 
درهم (۱۲/۶ نخود نقرة سکه‌دار) نباشد لازم است که از طرف صاحبش صدقه بدهد . 

مسأله ۱.۲۶۸۴ گر مالی پیداکند که نشانه داردو قیمت آن از ۱۲/۶ نخو دنقرۀ سکه‌دار 
کمتر است. چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یانه» نمی تواند 
بدون اجازه او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد. می‌تواند به قصد اینکه 
ملک خودش شود بردارد. ولی لازم است هر وقت صاحبش پیدا شد اگر تلف نشده 
خود مال راو در صورتی که تلف شده. عوض ان را به او بدهد. 

مسأله ۲۶۸۵. هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که به واسطۀ آن می‌تواند 
صاحبش را پیدا کند اگرچه صاحب آن کافری باشد که در امان مسلمانان است» در 
صورتی که قیمت آن چیز به ۱۲/۶ نخود نقرة سکه‌دار برسد » باید تا یک سال در محل 
اجتماعات مردم و جایی که احتمال می‌دهد صاحب آن آنجا باشد اعلان کند به 
نحوی که عرف مردم بگویند در مدت یک سال مرتباً اعلان کرده است و چنانچه از 
روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته هر روز و بعد تا یکسال هفته‌ای یک مرتبه در 
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محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است. 

مسأله ۲۶۸۶.اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند » می تواند به کسی که اطمینان 
دارد بگوید از طرف او اعلان نماید . 

مسأّله ۱.۲۶۸۷ گر تایک سال اعلان کند و صاحب مال پیدانشود می تواند آن‌رابرای 
خود بردارد. به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد یا برای 
او نگهداری کند که هر وقت بیدا شد به او بدهد یا از طرف صاحبش صدقه بدهد . 

مسأله ۱.۲۶۸۸ گر بعد از آنکه یک سال اعلان کر دو صاحب مال پیدانشد مال رابرای 
صاحبش نگهداری کند و از بین برود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و 
تعدی یعنی زیاده‌روی هم ننموده» ضامن نیست. ولی اگر از طرف صاحبش صدقه 
داده باشد با برای خود برداشته باشد در هر صورت ضامن است اما اگر صاحب هال 
به صدقه دادن راضی شود ضامن نیست . 

مسأله ۲۶۸۹.کسی که مالی را پیدا کرده اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان 
نکند » گذشته از اینکه معصیت کرده باز هم واجب است اعلان کند . 

مسأله ۲۶۹۰.اگر دیوانه یابچة نابالغ چیزی را پیداکند» ولی او باید اعلان نماید و 
پس از آن برای او تملک و يا از طرف صاحبش صدقه بدهد امااگر برای صغیر 
مصلحت دارد تملک نماید. 

مسأله ۱.۲۶۹٩۱‏ گر انسان در بین سالی که‌اعلان می‌کند از پیداشدن صاحب مال ناامید 
شود به نحوی که اعلان کردن لغو شمرده شود لازم است که آن را صدقه بدهد . 

مسأله ۲۶۹۲ .اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بین برود. چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی کرده یا تعدی یعنی زیاده‌روی کرده باشد, باید عوض آن را به 
صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده‌روی هم ننموده» چیزی بر او واجب 
بیست. 

مساأله ۲۶۹۳ .اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به ۱۲/۶ نخود نقر سکه‌دار 
می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطهٌ اعلان صاحب آن پیدا نمی‌شود. 
می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و لازم نیست صبر کند تا 


احکام مال یکه انسان آن را پیدا می‌کند FAV‏ 


سال تمام شود و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود. بايد عوض 
آن را به او بدهد و ثواب صدقه‌ای که داده مال خود او است. 

مساأله ۲۶۹۳۴.اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اينکه مال خود او است بردارد و بعد 
بفهمد مال خودش نبوده باید تا یک سال اعلان نماید . 

مسأله ۲۶۹۵.باید موقع اعلان جنس چیزی راکه پید اک ده‌معین نماید »به طوری که 
عرفا بگویند آن را تعریف کرده» مثل اینکه بگوید کتاب یا لباسی را پیدا کرده‌ام و اگر 
بگوید چیزی پیدا کرده‌ام کافی نیست. 

مسأله ۲۶۹۶ ge E aE E‏ 
به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید و یقن نا اطمینان پیدا کند که مال او است. 

مسأله ۲۶۹۷.اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به ۱۲/۶ نخود نقره سکه‌دار برسد 
چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و 
آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد» کسی که آن را پیدا کرده ضامن است . 

مسأله ۲۶۹۸.اگر مالی راکه کمتر از ۱۲/۶ نخود نقرۀ سکه‌دارارزش دارد پیداکند و 
از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد. چنانچه کسی آن را بردارد 
برای او حلال است . 

مسأله ۲۶۹۹. هرگاه چیزی پیداکند که اگر بماند فاسد می‌شود. باید تامقداری که 
ممکن است آن را نگهدارد. بعد با اجازهُ حاکم شرع یا وکیل او قیمت آن را معین کند 
و بفروشد و پولش را نگهدارد و تا یک سال تعریف و اعلان کند» چنانچه صاحب آن 
پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد. 

مسأله ۲۷۰۰.اگر چیزی راکه پیداکرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او 
باشد . در صورتی که قصدش این باشد که صاحب ان را پیدا کند » اشکال ندارد و در 
غیر این صورت حکم مغصوب را دارد. 

مساأله ۲۷۰۱.اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند . چنانچه 
بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را 


عوض کفشی که برده است بردارد. در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مایوس و با 


برایش مشقت داشته باشد » می‌تواند به جای کفش خودش بردارد. ولی اگر قیمت آن 
از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد. زیادی قیمت را به او 
بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود. باید زیادی قیمت را از طرف صاحیش 
صدقه بدهد و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در 
صورتی که قيمت آن از ۱۲/۶ نخود نقره سکه‌دار کمتر باشد» می‌تواند برای خود 
بردارد و اگر بیشتر باشد. باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال از طرف 
صاحبش صدقه بدهد . 

مسأله ۰۲۷۰۲ لباس‌هایی راکه برای دوختن نزد خیاط می‌آورند, طلایی را که نزد 
زرگر برای تعمیر می‌گذارند. کتاب‌هایی که برای صحافی یا فروش به صحاف و 
کتابفروش می‌سپارند و وسایلی که برای تعمیر و اصلاح نزد تعمیرکار می‌برند» 
چنانچه صاحب آنها مجهول باشد و به سراغ آنها نیاید» پس از جستجو و تحقیق اگر 
از آمدن صاحب آنها مأیوس شوند. باید از طرف صاحبانش آنها را صدقه بدهند. 


احکام سر بریدن 
و شکار کردن حیوانات 


مسأله ۲۷۰۳.اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که بعداً گفته می‌شود سر 
ببرند» چه وحشی باشد و چه اهلی » بعد از جان دادن گوشت آن حلال و بدن آن پاک 
است. ولی حیوانی که نجاستخوار شده اگر به دستوری که در شرع معین نموده‌اند آن 
را استبراء نکرده باشند بعد از سر بریدن گوشت آن حلال نیست و همینطور بهیمه‌ای 
که انسان با آن وطی و نزدیکی کرده. گوشت آن و گوشت بچۀ آن حرام است. 

مسأّله ۲۷۰۴. حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی و حیوان 
حلال گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و 
وحشی شده است و به سهولت ذبحش میسر نیست. اگر به دستوری که بعدأً گفته 
می‌شود آنها را شکار کنند. پاک و حلال است. ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند 
گوسفند و مرغ خانگی و حیوان حلال گوشت وحشی که به واسطة تربیت کردن اهلی 
شده است و ذبحش به سهولت ممکن است. با شکار کردن پاک و حلال نمی‌شود. 

مسأله ۲۷۰۵.حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی باشکا رکردن پاک و حلال 
می‌شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید» بنابراین بچه آهو که نمی‌تواند فرار کند و 
بچه کبک که نمی‌تواند پرواز نماید» با شکار کردن پاک و حلال نمی‌شود و اگر آهو و 
بچه‌اش را که نمی‌تواند فرار کند با یک تیر شکار نمایند. آهو حلال و بچه‌اش حرام 


۳۹۰ رساله توضیح المسائل 





ا 

مسأله ۲۷۰۶ .-حیوان‌حلال‌گو د شت ی که خون جهنده‌ندارد»اگر به حودی خو ددر آب 
بمیرد یا به غیر دستور شرعی که در صید ماهی گفته می‌شود آن را بکشند. پاک است 
ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد. 

مسأله ۲۷۰۷ .حیوان حرام گو د قعر کو ا 
نمی‌شود ولی مرد آن پاک است. چه خودش بمیرد یا سرش را ببرند. 

مسأله ۲۷۰۸ .سگ و خوک به واسطهٌ سر بریدن و شکار کردن پاک نمی‌شوند و 
خوردن گوشت آنها هم حرام است و حیوان حرام گوشتی که درنده و گوشتخوار 
اشبت‌هانند گرگ و یلنگ اگر به دستوری که گفته می‌شود سر ببرند یا با تیر و مانند ان 
شکار کا باک است‌ ولل کر شت ت آن حلال نمی‌شود و اگر با سگ شکاری آن را 
شکار کنند. پاک شدن بدنش هم اشکال دارد. 

مسأله ۲۷۰۹.فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی مانندسوسما رکه در داخل 
زمین زندگی می‌کنند. اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند » نجسند 
و حتی اگر سر آنها راهم ببرند یا آنها را شکار نمایند. پاک شدن بدنشان اشکال دارد. 

مسأله ۲۷۱۰.اگر از شکم حیوان زنده بچۀ مرده‌ای بیرون آید یا از آن بیرون آورند 
خوردن گوشت آن حرام است. 


۱ دستور سر بریدن حیوان 

مساله ۲۷۱۱.دستور سر بریدن حیوان ان است که حلقوم یامجرای نفس و مری یا 
مجرای غذا و دو شاهرگ راکه در دو طرف حلقوم است که به آنها اوداج اربعه (چهار 
رگ) گفته می‌شود. از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند 
کا ا 

مسأله ۲۷۱۲.اگر بعضی از چهار رگ راببرند و صبر کنند تا حیوان بمیر دو بعد بقیه 
را ببرند فایده ندارد بلکه اگر به این مقدار هم صبر نکنند ولی به طور معمول چهار 
رگ را پشت سر هم نبرند بطوری که عمل واحد حساب شود اگرچه پیش از جان 
دادن حیوان بقیه رگ‌ها را ببرند اشکال دارد. 


احکام سربریدن و شکا رکردن حیوانات ۳۹۱ 


مسأله ۱.۲۷۱۳ گر گرگ گلوی‌گوسفندیرابطوری بکند که از چهاررگی که درگردن 
است و باید بریده شود. چیزی نماند آن حیوان حرام می‌شود. ولی اگر مقداری از 
گردن را بکند و چهار رگ باقی باشد يا جای دیگر بدن را بکند» در صورتی که گو سفند 
زنده باشد و به دستوری که گفته می‌شود سر آن را ببرند. حلال و پاک می‌باشد. 


شرایط سر بریدن 

مسأله ۲۷۱۴. سر بریدن حیوان شش شرط دارد: 

۱ کسی که سر حیوان را می‌برد. چه مرد باشد چه زن. بايد مسلمان باشد و بچۀ 
مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنی خوب و بد را بفهمد» می‌تواند سر حیوان را ببرد و بنا 
بر مشهور اگر کسی که از کفار یا از فرقه‌هایی است که در حکم کفارند مانند غلات و 
خوارج و نواصب سر حیوان را ببرند» حلال نمی‌شود و ما در این مسأله تأمل داریم؛ 

۲ سر حیوان رابا آهن ببرند ولی چنانچه آهن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر 
حیوان را نبرند می‌میرد. با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه و سنگ 
تیز» می‌شود سر آن را برید ؛ 

۳. در موقع سر بریدن. جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که می‌داند بايد 
رو به قبله سر ببرد. اگر عمداً حیوان رارو به قبله نکند» حیوان حرام می‌شود. ولی اگر 
فراموش کند یا مسأله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است و 
نتواند بپرسد و ناچار به ذبح باشد يا نتواند حیوان را رو به قبله کند. اشکال ندارد؛ 

۴. وقتی می‌خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت سر بریدن 
نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم الله کافی است و اگر بدون قصد سر بریدن 
نام خدا را ببرد آن حیوان پاک نمی‌شود و گوشت آن حرام است و همچنین است اگر از 
روی جهل به مسأله نام خدارا نبرد» ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال 
ندارد ؛ 

۵. حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند» اگرچه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت 
دهد یا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است و يا انکه به اندازه 


معمول خون از بدنش بیرون آید و این حکم در صورتی که زنده بودن آن حیوان در 


حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لزومی ندارد؛ 

۶ آنکه کشتن از مذبح باشد و نباید کارد را پشت گردن فرو نموده و به طرف جلو 
بیاورد که گردن از پشت بریده شود . 

مسأله ۲۷۱۵. استیل نوعی آهن مرغوب است. بنابراین ذبح با آن در حال اختیار 
مانعی ندارد و حتی اگر از نوع آهن هم نباشد ذبح با آن مانعی ندارد. 


دستور کشتن شتر 

مسأله ۲۷۱۶.اگر بخواهند شتررابکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال‌باشد »بايد 
باشش شرطی که برای سر بریدن حیوانات گفته شد» کارد یا چیز دیگری راکه از آهن 
و برنده باشد در گودی بین گردن و سینه‌اش فرو کنند. 

مسأله ۲۷۱۷ وقتی می‌ خواهند کارد رابه گردن شتر فرو ببرند» بهتر است که شتر 
ایستاده باشد. ولی اگر در حالی که زانوها را به زمین زده يا به پهلو خوابیده و جلوی 
بدنش رو به قبله است کارد را در گودی گردنش فرو کنند. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۱۸.اگر به جای اینکه کاردرادر گودی گردن شتر فرو کنند سر آن‌را ببرند 
یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر کارد در گودی گردنشان فرو کنند. گوشت 
آنها حرام و بدن آنها نجس است. ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به 
دستوری که گفته شد کار د در گودی گردنش فرو کنند» گوشت آن حلال و بدن آن پاک 
است و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا کوسفند یا مانند اینها فرو کنند و تازنده 
است سر آن را به دستوری که گفته شد ببرند حلال و پاک می‌باشد. 

مسأله ۲۷۱۹.اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن رابه دستوری که در شرع معین 
شده بکشند یا مثلاً در چاه بیافتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به 
دستور شرع ممکن نباشد. چنانچه با چیزی مثل شمشیر که به واسطهٌ تیزی آن بدن 
زخم می‌شود به بدن حیوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال می‌شود و رو به 
قبله بودن آن لازم نیست. ولی باید شرط‌های دیگری را که برای سر بریدن حیوانات 
گفته شد رعایت شود. 
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چیزهایی که هنگام سر بریدن حیوانات مستحب است 

مسأله ۰۲۷۲۰ چهار جیز در سر بریدن حیوانات مستحب است : 

۱. موقع سر بریدن گوسفند دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز 
بگذارند و موقع سر بریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و 
موقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و 
پاهایش را باز بگذارند و مستحب آن است که مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و 
بال بزند ؛ 

کر کو را کدرو 

۳. پیش از کشتن حیوان آب جلوی آن بگذارد؛ 

۴. کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود مثلاً کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر 


چیزهایی که در کشتن حدوانات مکروه است 

مسأله ۰۲۷۲۱ پنج چیز در کشتن حیوانات مکروه است: 

۱. در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند ؛ 

۲. در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند» ولی در صورت احتیاج 
عیبی ندارد؛ 

۳. خود انسان چهاریایی را که پرورش داده است بکشد ؛ 

۴. پیش از بیرون آمدن روح پوست حیوان را بکنند و مغز حرام راکه در تیرة پشت 
است ببر ند ؛ 

۵. پیش از بیرون آمدن روح سر حیوان را از بدنش جدا کنند. ولی با این عمل 
حیوان حرام نمی‌شود و اگر از روی غفلت يا به واسطة تیز بودن کارد» بی‌اختیار سر 
حیوان جدا شود مکروه نیست. 


احکام شکار کردن با اسلحه 
مسأله ۲۷۲۲.اگر حیوان حلال‌گوشت وحشی رابا اسلحه شکار کنند و بمیردبا پنج 


۴۹۴ ۱ رسال توضیح المسائل 


شرط حلال و بدنش پاک است. 

۱ نکه اسلحهٌ شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد یا مثل نیزه و تیر تيز باشد که به 
واسطهة تیز بودن بدن حیوان را پاره کند . اگر به وسیلۀ دام یا چوب و سنگ و مانند اینها 
حیوانی را شکار کنند پاک نمی‌شود و خوردن آن هم حرام است. مگر اینکه آن را زنده 
دریابند و ذبح کنند و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند. چنانچه گلوله آن تیز باشد که 
در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد يا به واسطة حرارتش بدن حیوان را 
بسوزاند و در اثر سوزاندن حیوان بمیرد. پاک و حلال بودنش اشکال دارد؛ 

۲ کسی که شکار می‌کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را 
بفهمد و اگر کافر یاکسی که در حکم کافر است مانند غلات و خوارج و نواصب 
حیوانی را شکار نماید. آن شکار حلال نیست ؛ 

۳. اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایی را نشان کند و 
اتفاق حیوانی را بکشد. آن حیوان پاک نیست و خوردن آن هم حرام است؛ 

۴. در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمدانام خدارا نبرد 
شکار حلال نمی‌شود. ولی اگر فراموش کند. اشکال ندارد؛ 

۵. وقتی به حیوان برسد که مرده باشد با اگر زنده است به اندازه سر بریدن ان وقت 
نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد. حرام 
ا 

مسأله ۲۷۲۳.اگر دو نفر حیوانی راشکار کنند و یکی از آنان مسلمانو دیگری‌کافر 
پاش نرا ایل ت واک ھر د اا او یک از ند ا ار 
ببرد و دیگری عمدانام خدا را نبرد آن حیوان حلال نیست. 

مسأله ۱.۲۷۲۴ گر بعد از آنکه حیوانی راتیر زدند مثلادر آب بیافتد و انسان بداندکه 
حیوان به واسطه تیر و افتادن در آب جان داده. حلال نیست. بلکه اگر شک کند که 
فقط برای تیر بوده یا نه. حلال نمی‌باشد و اگر حیوانی را شکار کنند و از نظر ناپدید 
شود و بعد از آن مرده حیوان پیدا شود اگر بدانند که موت آن فقط مستند به سلاح 
شکار بوده. حلال است. ولی اگر احتمال دهند که سلاح شکار به ضمیمه چیز دیگر 
سبب مرگ حیوان شده. محکوم به نجاست و حرمت است. 
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مسأله ۲۷۲۵.اگر باسگ غصبی یا اسلحة غصبی حیوانی راشکار کند »شکار حلال 
است و مال خود او می‌شود. ولی گذشته از اینکه گناه کرده باید اجرت اسلحه يا سگ 
رابه صاحبش بدهد . 

مسأله ۲۷۲۶.اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح است با 
شرط‌هایی که در اول عنوان گفته شد . حیوانی رادو قسمت کنند و سر و گردن در یک 
قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد» هر دو قسمت حلال 
ات همه اس اک وان دیف ماش وان ها ام تفت ناف نا 
اگر وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند» قسمتی که سر و گردن ندارد 
حرام و قسمتی که سر و گردن دارد حلال است اگر سر آن را به دستوری که در شرع 
معین شده ببرند وگرنه آن هم حرام می‌باشد . 

مسأله ۲۷۲۷.اگر باچوب یاسنگ یا چیز دیگری که شکار کر دن‌باآن صحیح‌نیست 
حیوانی رادو قسمت کنند» قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتی که سر و 
گردن دارد» اگر زنده باشد و سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ببرند» حلال 
است به شرط آن که در زمان بریدن سرش زنده باشد اگرچه ممکن نباشد زنده بماند و 
در حال جان دادن باشد. 

مسأله ۲۷۲۸. گر حیوانی راشکار کنند یا سر ببرند و بچۀ زنده‌ای از آن بیرون آید 
چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معین شده سر ببرند. حلال وگرنه حرام 
ا ۱ 

مسأله ۲۷۲۹.اگر حیوانی راشکار کنند یاسر ببرند و بچۀ مرده‌ای از شکمش بیرون 
آورند. چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد و در اثر 
کشتن مادرش مرده باشد » پاک و حلال است ولی اگر پیش از کشتن مادرش مرده باشد 
نجس و حرام است. . ۱ 


شکار کردن با سگ شکاری 0 
مسأله ۲۷۳۰.ا گر سگ شکاری حیوان و حشی ویااهلی و حشی شدهء حلال‌گوشتی 
را شکار کند. با هفت شرط پاک و حلال است: 


۱ سگ طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند 
برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد. ولی اگر در وقت نزدیک شدن به 
شکار با جلوگیری نایستد مانع ندارد و نیز باید عادتش این باشد تا صاحبش نرسد از 
شکار نخورد. ولی اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد یا اتفاقاً شکار را 
بخورد اشکال ندارد؛ 

۲. صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار 
کند» خوردن آن حیوان حرام است. حتی اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً 
صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند. اگرچه به واسطه صدای 
صاحبش شتاب کند باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند ؛ 

۳. کسی که سگ را می فرستد باید مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد که خوب و بد 
را بفهمد و اگر کافر یاکسی که در حکم کافر است مانند غلات و خوارج و نواصب که 
اظهار دشمنی با اهل بیت پیامبر(ص) می‌کند سگ را بفرستد. شکار آن سگ حرام 
است ؛ 

۴. وقت فرستادن سگ نام خدا را برد و اگر عمداً نام خدا را نبرد آن شکار حرام 
است. ولی اگر از روی فراموشی باشد اشکال ندارد و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا 
را عمداً نبرد و پیش از آنکه سگ به شکار برسد نام خدا را ببرد باید از آن شکار 
اجتناب نماید؛ 

۵. شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ بیدا کرده بمیرد» پس اگر سگ شکار را 
شمه کل با مار از هیا من شم ال یت 

۶ کسی که سگ را فرستاده وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده است به 
اندازة سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازٌ سر بریدن وقت 
باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست؛ 

۷ صیاد و شکارچی با سرعت يا به نحو متعارف به طرف صید حرکت کند. 

مسأله ۲۷۳۱.کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد 
چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلاً کارد را بیرون آورد و وقت سر بریدن بگذرد و 
آن حیوان بمیرد حلال است . ولی اگر مثلاً به واسطه تنگ بودن غلاف یا چسبندگی آن 
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بیرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد. حلال نمی‌شود و اگر چیزی همراه او 
نباشد که با ان سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد» واجب است که از حوردن ان 
خودداری کند. 

مسأله ۲۷۲۲.اگر چند سگ را بفرستد و باهم حیوانی راشکار کنند , چنانچه همة 
آنها دارای شر طهایی که قبلا گفته شده بوده‌اند. شکار حلال است و اگر یکی از آنها 
دارای آن شرط‌ها نبوده ولی مژثر در شکار باشد» آن شکار حرام است. 

مسأله ۲۷۳۳.اگر سگ رابرای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را 
شکار کند. آن شکار حلال و پاک است و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار 
کند .هر دوی آنها حلال و پاک می‌باشند. 

مسأله ۲۷۳۴ اگر چندفرباهم سگ رابفرستند و یکی از نهکافر باشد.آ‌شکار 
حرام است و نیز اگر همه مسلمان باشند و یکی از آنان عمداًنام خدا را نبرد. 

مسأله ۱.۲۷۳۵ گر باز یا حیوان دیگری غیر از سگ شکاری حیوانی راشکار کند آن 
شکار حلال نیست. ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در 
شرع معین شده سر آن را ببرند حلال است . 


صید ماهی 
مسأله ۲۷۳۶.اگر ماهی فلس‌دار رازنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد پاک 
بوده و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بمیرد پاک است ولی خوردن آن حرام 
می‌باشد» مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال 
است و ماهی بی‌فلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد حرام است. 
مسأّله ۲۷۳۷. اگر ماهی از آب بیرون بیافتد یا موج آن را بیرون بياندازد با آب فرو 
رود و ماهی در خشکی بماند» چنانچه پیش از آنکه بمیرد با دست يا به وسیلۀ دیگر 

کسی آن را بگیرد. بعد از جان دادن حلال است. 
مسأله ۲۷۳۸ .کسی که ماهی را صید می‌کند لازم نیست مسلمان باشد و در موقع 
گرفتن نام خدا را ببرد. ولی مسلمان باید بداند که آن را زنده گرفته و در خارج آب 


مرده است. 
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مسأله ۲۷۳۹.ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده» 
چنانچه در دست مسلمان باشد حلال است و اگر در دست کافر باشد اگرچه بگوید ان 
را زنده گرفته‌ام حرام می‌باشد» مگر آنکه یقین يا اطمینان حاصل شود يادو شاهد 
عادل شهادت دهند که راست می‌گوید . 

مسأله ۲۷۴۰. خوردن ماهی زنده اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۴۱.اگر ماهی زنده‌رابریان کنند یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند 
خوردن آن اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۴۲.اگر ماهی رابیرون آب دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که 
زنده است در آب بیافتد. خوردن قسمتی که بیرون آب مانده اشکال ندارد. 


صید ملخ 
مسأله ۲۷۴۳.اگر ملخ رابادست یابه وسیلۀ دیگری زنده بگیرند» بعد از جان دادن 
خوردن آن حلال است و لازم نیست کسی که آن را می‌گیرد مسلمان باشد و در موقع 
گرفتن نام خدا را ببرد. ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن 
را زنده گرفته یا نه , اگرچه بگوید زنده گرفته‌ام حلال نیست. مگر آنکه یقین یا 
اطمینان حاصل شود یا دو شاهد عادل شهادت دهند که راست می‌گو ید . 
مساله ۲۷۴۴ . خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی تواند پرواز کند حرام است. 


مسأله ۲۷۴۵ .گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند و درنده می‌باشند حرام 
است مانند باز » عقاب» کرکس . شاهین و امثال اینها و همچنین است انواع کلاغ و 

شب‌پره و طاووس ؛ ولی گوشت پرندگانی مانند انواع کبوتر کبک تیهو قطاء مرغ 
خانگی. انواع گنجشک و امثال اینها حلال می‌باشد لبل »سار و چکاوک از اقسام 
کشک ا ست 

مسأله ۲۷۴۶. پرندگان از حرام گوشت از دو راه شناخته می‌شوند: 

۱ انکه هنگام پرواز بال زدن آنھا بی بیشتر باشد تا نگهداشتن بال. یعنی پرنده‌ای که 
ال زدنش بیشتر باشد لال است و پرنده‌ای که بیشتر بال‌ها را در حال پرواز نگه 
e‏ ۱ 

۲. پرندگانی که سنگدان یا چینه‌دان یا انگشت جدایی مانند شست انسان دارند 

حلال و پرندگانی که اينها را ندارند حرام‌اند. 

مسأله ۲۷۴۷. تخم پرندگان حلال. حلال و تخم پرندگان حرام » حرام است و اگر 
مشتبه باشد. تخم‌هایی که دو طرف آن مساوی است حرام است و تخم‌هایی که یک 
طرف آن باریکتر است حلال است . 

مسأله ۲۷۴۸.از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس دار e‏ همچنین‌بعضی 
از اقسام ماهیان که فقط در کنار گوششان فلس نمایان و ظاهر است حلال می‌باشند . 
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ولی ماهی بی‌فلس حرام است چنانچه سایر حیوانات آبی از قبیل نهنگ و خرچنگ و 
قورباغه و امثال اینها نیز حرام می‌باشند . 

مسأله ۰۲۷۴۹ تخم حیوانات دریایی حلال » حلال و تخم حیوانات دریایی حرام» 
حرام است . 

مسأله ۲۷۵۰.اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند. مثلاً دنبه یا 
مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند» حرام و نجس می‌باشد. 

مسأله ۲۷۵۱.برخی از اجزای حیوانات حلال گوشت حرام و برخی حلال بودن 
آنها مورد اشکال است و مجموع آنها چهارده چیز است : 

۱. خون» ۲. فضله» ۳.نری؛ ۴. فرج؛ ۵. بچه‌دان. ۶. غدد که آن را دشول 
می‌گویند» ۷. تخم که آن را دنبلان می‌گویند» ۸. چیزی که در مغز کله است و دارای 
شکل است و به اندازۀ نصف نخود می‌باشد .٩‏ مغز حرام که در میان تیر پشت است » 
۰ بیه که در دو طرف تیره پشت است. ۱۱. زهره‌دان. ۱۲. سپرز (طحال) 
۳ بولدان (مثانه), ۱۴. عدسی و سیاهی چشم (مردمک). حرمت این چیزها در 
حیوانات بزرگ است. اما در حیوانات کوچکی مانند گنجشک. چنانچه بعضی از این 
امور قابل تشخیص با جدا کردن نباشد خوردن ان اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۵۲. خوردن سرگین و آب دماغ حرام است و سزاوار است که از خوردن 
چیزهای خبیث دیگر که طبیعت انسان از آن متنفر است اجتناب کنند . ولی اگر پاک 
باشد و مقداری از آن بطوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم مستهلک 
حساب شود. خوردن ان اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۵۳. خوردن خاک حرام است ولی خوردن کمی از تربت سیدالشهد(ع) 
برای شفا جایز است و بهتر است که تربت را در مقداری اب حل نمایند تا مستهلک 
شود و بعد آن آب را بیاشامند و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه, اگر 
علاج منحصر به خوردن اینها باشد اشکال ندارد. 

مساله ۰.۳۷۵۲۳ فرو برودن اب بینی و خلط سینه که در فضای دهان نیامده و با امده 
باشد . حرام نیست و فروبردن غذایی که موقع خلال کردن از لای دندان بیرون می‌آید 
اگر طبیعت انسان از آن متفر نباشد اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۵۵. خوردن چیزی که موجب مرگ می‌شودیابرای انسان ضرر کلی دارد 
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حرام است . 

مسأله ۲۷۵۶ .از چهار بایان اهلی» گوشت گوسفند وگاو وشتر حلال و گوشت اسب 
و قاطر و الاغ کراهت دارد و از حیوانات بیابانی و وحشی گوشت آهو و گوزن و گاو 
وحشی و قوچ و بز کوهی و گورخر حلال است. 

مسأله ۲۷۵۷ . حیوان اهلی حلال گوشت از سه راه حرام گوشت می‌شود: 

۱ اینکه جلال باشد یعنی خوراک آن بر حسب عادت منحصر به مدفوع انسان 
باشد که در این صورت گوشت و شیر آن حرام و بول و مدفوع آن نجس می‌شود؛ 

۲ اینکه انسان با حیوان چهارپا نزدیکی کند و زشت انجام دهد. در این 
صورت علاوه بر حرام بودن خوردن گوشت آن» آشامیدن شیر آن هم حرام بول و 
سرگین آن هم نجس می‌باشد ؛ 

۳. بره و بزغاله و گوساله‌ای که از شیر خوک بخورد تانمو کند و استخوانش محکم 
شود گوشت و شیر و نسلش حرام می‌شود و بول و مدفوع آن هم نجس است. 

مسأله ۲۷۵۸ .حیوان جلال را اگر بخواهند حلال شود باید استبرا کنند» یعنی تا 
مدتی آن را از خوردن نجاست بازدارند و به آن غذای پاک بدهند به نحوی که دیگر 
نگویند جلال است. لازم است شتر را چهل روز و گاو راسی روز و گوسفند را ده روز 
و مرغابی را پنج روز و مرغ خانگی راسه روز و ماهی را یک شبانه روز استبرا کنند. 

مسأّله ۲۷۵۹.حیوان چهارپاییکه‌انسان با آن‌نزدیکی کرده .ا گر معمولاازگوشت و 
شیر آن استفاده می‌شود مانند شتر و گاو و گوسفند. باید آن را بدون تأخیر بهر نحو که 
امکان دارد بکشند و گوشت آن را بسوزانند و کسی که این عمل زشت را انجام داده 
باید پول آن را به صاحبش بدهد.اگر معمولا از آن استفادۂ سواری می‌شود مانند اسب 
و قاطر و الاغ, باید آن رابه شهر دیگر ببرند و در آنجا بفروش برسانند و کسی که عمل 
را انجام داده خسارت و قیمت آن را بپردازد و اگر این حیوان بین حیوانات دیگر 
مخلوط و مشتبه شده بايد به وسیله قرعه ان را معین کنند . 

مسأله ۲۷۶۰.گوشت و شیر حیوان نجس مانند سگ و خوک حرام است و همچنین 
کو تس خو ات و ناه که مول ن ی کال هار مال رو یلگ 
بوزپلنگ و گرگ و کفتار و شغال و روباه و گربه و همینطور حیواناتی که مسخ شده‌اند 
مانند فیل و خرس و بوزینه و خرگوش حرام می‌باشند و خوردن حیوانات ریز و 
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حشرات مانند موش و سوسمار و مار و مارمولک و عقرب و سوسک و زنبور و 
مورچه و مگس و پشه و انواع کرم‌ها نیز حرام است. 

مسأله ۲۷۶۱. آشامیدن شراب حرام که در برخی از اخبار بزرگترینگناه شمرده شده 
است و اگر کسی آن را حلال بداند. در صورتی که ملتفت باشد که لازمۀ حلال دانستن 
آن تکذیب خدا و پیامبر(ص) می‌باشد کافر است. از حضرت امام جعفر صادق<ع) 
روایت شده است که فرمودند شراب ریشه بدی‌ها و مشا گناهان است و کسی که 
شراب می‌خورد عقل خود را از دست می‌دهد و در آن موقع خدا را نمی‌شناسد و از 
هیچ گناهی باک ندارد و احترام هیچ کس را نگه نمی‌دارد و حق خویشان نزدیک را 
رعایت نمی‌کند و از زشتی‌های آشکار رونمی‌گرداند و روح ایمان و خداشناسی از 
بدن او بیرون می‌رود و روح ناقص خبیثی که از رحمت خدا دور است در او می‌ماند و 
نمی‌شود و روز قیامت روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می‌آید و آب دهان 
او به سینه‌اش می‌ریزد و فریاد تشنگی او بلند است. 

مسأله ۲ ۲۷۶. نباید سر سفره‌ای که در آن شراب می خورند (اگر انسان یکی از آنان 
حساب شود) نشست و چیز خوردن از آن سفره حرام است. 

مسأله ۲۷۶۲. بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری راکه نزدیک است از 
گرسنگی یا تشنگی بمیرد نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد. 


چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است 

مساله ۲۷۶۳۴ . هیجده چیز در غذا خوردن مستحب است: 

۱. هر دو دست را پیش از غذا بشوید. ۲. بعد از غذا دست خود رابشوید و با 
دستمال خشک کند» ۳. میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه ۱ 
دست بکشد. ۴. در اول غذا بسماللّه بگوید. ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا 
باشد در وقت خوردن هر کدام آنها گفتن بسم‌الله مستحب است. ۵. با دست راست 
غذا بخورد. ۶.اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کسی از غذای جلوی خودش 
بخورد. ۷. لقمه را کوچک بردارد. ۸. با عجله غذا نخورد و غذا خوردن را طول 
بقل غاا اکرب پر دا غاا ستاو دعا شید دوا( مراک 
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کند اروا غ ی کردا ی اون اک راان دای شون 
مستحب است آنچه می‌ریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد ۱۳. در اول روز و 
اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد. ۱۴. بعد از خوردن غذا 
به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بياندازد, ۱۵. در اول غذا و آخر آن 
نمک بخورد» ۱۶. میوه‌ها و سبزیجات را پیش از خوردن با آب بشوید. ۱۷. تا بتواند 
بر سر سفره میهمان داشته باشد» ۱۸. هنگام غذا خوردن بنشیند و غذا بخورد. 


چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است 

مسأله ۲۷۶۵ .ده چیز در غذا خوردن مکروه است : 

۱. در حال سیری غذا خوردن ۲.پر خوردن. ۳. نگاه کردن به صورت دیگران در 
موقع غذا خوردن. ۴. خوردن غذای داغ. ۵. فوت کردن چیزی که می‌خورد یا 
می‌آشامد » ۶. بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چیز دیگر شدن» ۷. پاره کردن نان با 
کارد» ۸. گذاشتن نان زیر ظرف غذا و هرگونه بی‌احترامی به آن. .٩‏ پاک کردن گوشتی 
که به استخوان چسبیده بطوری که چیزی در آن نماند» ۱۰. دور انداختن میوه پیش از 
آنکه کاملاً آن را بخورد. 


مستحیات آب آشامیدن 

مسأله ۶ در آشامیدن آب شش چیز مستحب است : 

۱ اب را به طور مکیدن بیاشامد» ۲. در روز ایستاده اب بخورد. ۳. پیش از 
آشامیدن آب بسم‌اللّه و بعد از آن الحمدلله بگوید» ۴. به سه نفس آب بیاشامد» 
۵.از روی میل اب بیاشامد. ۶. بعد از اشامیدن اب حضرت اباعبدالله(ع) و اهل بیت 
ایشان را یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید. 


مکروهات آب آشامیدن 
مسأله ۲۷۶۷.زیاد آشامیدن آب و آشامیدن آن بعد از غذای چرب و در شب به حال 
ایستاده مکروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته 
ظرف و جای دستهٌ آن است مکروه می‌باشد. 


احكام نذر و عهد 


مسأّله ۲۷۶۸.نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری رابرای خدا به 
جا آورد یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید . 

مسأله ۲۷۶۹ . نذر بر دو قسم است: 

۱. نذری که بصورت مشروط انجام می‌شود مثلاً می‌گوید چنانچه بیماری من 
بهبود یابد انجام فلان کار برای خدا بر عهدة من است. اینگونه نذر را نذر شکر 
می‌گویند یا اگر مرتکب فلان کار زشت شوم فلان کار خیر را برای خدا انجام خواهم 
داد اینگونه نذر کردن را نذر زجر گویند؛ 

۲ نذر مطلق و آن نذری است که بدون هیچ قید و شرطی بگوید من برای خدا نذر 
می‌کنم که نماز شب بخوانم و همة این نذرها صحیح است. 

مسأله ۲۷۷۰.در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن رابه عربی بخوانند 
پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان به 
فقیر بدهم » نذر او صحیح است و باید برای خدا به زبان گفته شود و قصد آن در دل 
کاس تست 

مسأله ۲۷۷۱. نذرکننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند 
بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند یا به واسطة عصبانی شدن بی‌اختیار 
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نذر کرده صحیح نیست . 

مسأّله ۲۷۷۲.شخص مفلس و آدم سفیه یعنی کسی که مال خو دراد ر کارهای بيهو ده 

مسأله ۲۷۷۳.نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد بی‌اجاز؛ او باطل است و اگر 
مزاحم نباشد مانعی ندارد. 

مسأله ۲۷۷۴.اگر زن با اجازۀ شوهرنذ رکند» شوهرش نمی‌تواندنذر او رابهم بزند 
یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. 

مسأله ۵ . هرگاه فرزند نذری کند اگرچه بدون اجازة پدر باشد باید به آن نذر 
عمل نماید . چنانچه بعد از نذر پدر یا مادر او را منع کند. وفا به نذر لازم نیست . 

مسأله ۲۷۷۶ . انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برایش ممکن باشد 
بنابراین کسی که نمی‌تواند پیاده کربلا برود اگر نذر کند که پیاده برود. نذر او صحیح 

مسأله ۲۷۷۷. اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا 

مسأله ۲۷۷۸.لازم نیست جزییات و خصوصیات عمل ی که نذر کر ده مطلوب باشد» 
همین اندازه که اصل آن شرع مطلوب باشد کافی است. مثلاًا گر نذر کند شب اول هر 
ماه نماز شب بخواند صحیح است و باید به آن عمل کند يا اگر نذر کند در محل خاصی 
فقرا را اطعام نماید» باید مطابق آن عمل نماید. 

مسأله ۲۷۷۹.اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید ‏ چنانچه به جا 
آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد» نذر او صحیح نیست و اگر انجام آن از 
انسان برای همان جهت نذر کند آن را ترک نماید. مثلاً برای اینکه سیگار مضر است 
نذر کند که استعمال نکند. نذر او صحیح می‌باشد . 

مسأله ۲۷۸۰.اگر نذر کند نماز واجب خودرا در جایی بخواند که به خودی خود 
ثواب نماز در آنجا زیاد نیست مثلاً نذر کند نماز را در اطاق بخواند» جنانچه نماز 
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خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلاً به واسطه اینکه خلوت است انسان حضور 
قلب پیدا می‌کند نذر صحیح است . ۱ 
مسأله ۲۷۸۱.اگرنذر کندعملی راانجام دهدبایدهمان‌طورکه‌نذرکرده‌به جاآورد 
پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد یا نماز اول ماه بخواند 
چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن به جا آورد, کفایت نمی‌کند و نیز اگر نذر کند که 
وقتی مریض او خوب شود صدقه بدهد. چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را 
بدهد کافی نیست. 

مسأله ۲۷۸۲.اگر نذر کند روزه بگیردولی وقت و مقدار آن رامعین نکند ‏ چنانچه 
یک روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن 
را معین نکند. اگر یک نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند و اگر نذر کند صدقه 
بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند» اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده به 
نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد. در صورتی که یک نماز 
بخواند یا یک روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد» نذر خود را انجام داده است. 

مسأله ۲۷۸۳.اگر نذر کند روز معینی راروزه‌بگیرد.بایدهمان‌روزراروزه بگیردو 
نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر به واسط مسافرت روزه نگیرد» باید گذشته 
از قضای آن روز کفاره هم بدهد . ولی اگر ناچار شود که مسافرت کند يا عذر دیگری 
مثل مرض یا حیض برای او پیش آید قضای تنها کافی است. 
مساأله ۲۷۸۴.اگرانسان‌ازروی‌اختیاربه نذر خودعمل نکند,بایدکفاره‌بدهدیعنی 
یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد يا دو ماه پی در پی روزه بگیرد. 

مسأله ۲۷۸۵.اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند بعد از گذشتن آن 
وقت می‌تواند آن عمل را به جا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا 
ناچاری انجام دهد. چیزی بر او واجب نیست. ولی باز هم لازم است که تا آن وقت 
آن عمل رابه جا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن عمل را 
انجام دهد . بايد به مقداری که در مسألة پیش گفته شد کفاره بدهد. 

مسأله ۲۷۸۶. کسی که نذر کرده عملی را مستمراً ترک کند و وقتی برای آن معین 
نکرده است. چنانچه از روی اختیار آن رابه جا آورد» برای دفعة اول باید کفاره بدهد 


و اگر نذر او چنان بوده که هر دفعه از آن عمل مستقلا تحت نذر قرار داشته . باید برای 
هر دفعه که آن عمل را انجام می‌دهد کفاره‌ای بدهد اما اگر چنین قصدی نداشته یا 
شک کند قصدش چگونه بوده» یک کفاره بیشتر واجب نیست. 

مسأله ۲۷۸۷ وس شنم رو یی مان روز گر 
چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد يا در روز جمعه عذر دیگر مانند 
حیض برای او پیدا شود باید آن روز را روزه نگیرد و بهتر است قضای آن رابجا 
آورد. 

مسأله ۲۷۸۸.اگر نذر کند که مقدار معین صدقه بدهد , چنانچه پیش از دادن صدقه 
بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر این ¿ است که بالغین از 
ورثه آن مقدار را از حصهٌ خود از طرف میت صدقه بدهند . 

مسأله ۲۷۸۹ ار ی ا پا ام تراله ار بدا 
دیگر بدهد . 

مسأله ۲۷۹۰.اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثلاً به زیارت حضرت 
اباعبدالله(ع) مشرف شود چنانچه به زیارت امام دیگر برود. کافی نیست و اگر به 
واسطة عذری نتواند ان امام را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست. 

مسأله ۲۷۹۱.کس ی که نذ رکرده زیارت بر ود و غسل زیارت ونماز آن رانذر نکر ده 
لازم نیست آنها را بجا آورد. 

مسأّله ۲۷۹۲.اگر برای حرم یکی از امامان یا امامزادگان چیزی نذر کند .باید آن‌رابه 
مصارف حرم برساند از قبیل فرش و پرده و روشنایی و اگر برای امام(ع) یا امامزاده نذر 
کند» می‌تواند به خدامی که مشغول خحدمت هستند بدهد چنانچه می‌تواند به 
مصارف حرم یا سایر کارهای خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له برساند. 

مسأله ۲۷۹۳.اگر برای خودامام(ع) چیزی نذر کند» چنانچه مصرف معینی راقصد 
نکرده» باید به فقرای شیعه و زوار بدهد یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه 
آن امام(ع) نماید و یا صرف مجالس بزرگداشت و سوگواری یا نشر آثار آن بزرگواران 
یا هر کار دیگری که نسبتی با آنها دارد بکند و همچنین است اگر چیزی را برای 
امامزاده‌ای نذر کند. 


مسأّله ۲۷۹۴ . گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان(ع) نذر کرده‌اند» 
پشم آن و مقداری که چاق می‌شود. جزء نذر است و اگر پیش از آنکه به مصرف نذر 
برسد » شیر بدهد یا بچه بیاورد. لازم است به مصرف نذر برسانند. 

مسأله ۲۷۹۵.هرگاه نذ رکند که اگر مریض او خوب شودیامسافر او بیاید »عملی را 
انجام دهد . چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده یا مسافر آمده 
است» عمل کردن به نذر لازم نیست . 

مسأله ۲۷۹۶.اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد بعد از 
آنکه دختر به تکلیف رسید. اختیار با خود دختر است و نذر آنان اعتبار ندارد. 

مسأله ۲۷۹۷.هر گاه با خداعهد کند که| گربه حاجت شرعی خودبرسدکار خیری را 
انجام دهد بعد از آنکه حاجتش برآورده شد» باید آن کار را انجام دهد و نیز اگر بدون 
آنکه حاجتی داشته باشد عهد کند که عمل خیری را انجام دهد آن عمل بر او واجب 
می‌شود. 

مساله ۰۲۷۹۸ در عهد هم مثل نذر بايد صیغه خوانده شود و اسم خدا هم به زبان 
جاری شود و نیز کاری را که عهد می‌کند انجام دهد باید يا عبادت باشد مثل نماز 
واجب و مستحب یاکاری باشد که انجام ان بهتر از ترکش باشد. ولی بهتر است در 
صورتی که متعلق عهد مرجوح شرعی نباشد آن عمل را انجام دهد. 

مسأله ۲۷۹۹.اگربه عهد خو د عمل نکند باید کفاره بدهد .یعنی شصت فقیر راسیر 
کند یا دو ماه روزه بگیرد یا یک بنده را آزاد کند. 


احکام قسم خوردن 


مسأله ۰ ۰ قسم دو نوع است» قسم برای انجام یا ترک کاری در آینده و قسم برای 
اثبات یا نفی چیزی. 

مسأله ۲۸۰۱.اگر قسم بخوردکه کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاًقسم بخوردکه 
روزه بگیرد یا دود استعمال نکند» چنانچه عمداً مخالفت کند باید کفاره بدهد » یعنی 
یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و اگر اینها را نتواند» بايد سه 
روز پی در پی روزه بگیرد. 

مسأله ۲۸۰۲.کسی که قسم می‌خورداگر حرف او راست باشد» قسم خوردن او 
مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ می‌باشد ولی کفارۂ قسم را 
ندارد. ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد قسم 
دروغ بخورد اشکال ندارد» بلکه گاهی واجب می‌شود اما اگر بتواند بايد توریه کند 
یعنی موقع قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود مثلاًاگر ظالمی بخواهد کسی 
را اذیت کند و از انسان بیرسد که او را ندیده‌ای ؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده 
باشد ولی بگوید او را ندیده‌ام به این قصد که از پنج دقیقه پیش ندیده‌ام. 

مسأله ۲۸۰۳ قسم پنج شرط دارد: 

۱. کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر می‌خواهد راجع به مال 
خودش قسم بخورد سفیه نباشد و حکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده 
باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و 
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کسی که مجبورش کرده‌اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن 
بی‌قصد یا بی‌اختیار قسم بخورد؛ 

۲. کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که 
قسم می‌خورد ترک کند باید واجب و مستحب نباشد و اگ گر قسم بخورد که کار مباحی 
را به جا آورد. باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد 
که کار مباحی را ترک کند. باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد ؛ 

۳ یکی ار a a a‏ رود که به یر دا ملاس ار کت 
نمی‌شود مانند خدا و الله و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غير خدا هم می‌گویند 
ولی بقدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید ذات مقدس حق 
در نظر آید مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است. حتی اگر به لفظی 
۱ قسم بخورد که بدون قرینه خدا به نظر نمی‌اید ولی او قصد خدا را کند» بايد به ان 
قسم عمل نماید 

۴. قسم رابه زبان بیاورد و اگر بنویسد یا به قلبش خطور دهد صحیح نیست. ولی 
آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است؛ 

۵. عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن 
باشد و بعد تا اخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجز شود یا برایش مشفت داشته 
باشد» قسم او از وقتی که عاجز شده به هم می‌خورد و نیز اگر متعلق قسم در موقع 
عمل مرجوح یا حرام شود قسم بهم می‌خورد و همینطور است حکم در عهد و نذر. 

مسأله ۲۸۰۴.اگر پدر از قسم خوردن فرزندیا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری 
نماید, قسم خوردن آنان صحیح نیست. 
" مسأله ۲۸۰۵ ا و و و کو ی ۱9| 
آنان صحیح می‌باشد. ولی می‌تواند قسم آنان را باطل کنند. 

مسأله ۱.۲۸۰۶ گر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به قسم عمل نکند .کفاره بر او 
واجب نیست و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قسم عمل ننماید و قسمی که 
آدم وسواسی می حورد مثل اینکه می‌گوید والله الان مشغول نماز می‌شوم و به واسطة 
وسواس مشغول نمی‌شود. اگر وسواس او طوری باشد که بی‌اختیار به قسم عمل 
نکند کفاره ندارد. 


احکام وقف 


مسأله ۲۸۰۷.اگرکسی چیزی را وقف کند »از ملک او خارج می‌شود و خوداو و 
دیگران نمی توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملک ارث نمی‌برد. ولی 
در برخی از موارد که در مسألهٌ ۲۱۶4 و ۲۱۷۰ گفته شد» فروختن آن اشکال ندارد. 

مسأله ۲۸۰۸.لازم نیست صیغۀ و قف رابه عربی بخوانند »بلکه‌اگر مثلاً بگو ید خانة 
خود را وقف کردم. وقف صحیح است و وقف به عمل نیز محقق می‌شود مثلا 
چنانچه حصیری رابه قصد وقف بودن در مسجد بیاندازد و يا جایی رابه قصد مسجد 
بودن بسازد و در اختیار نمازگزاران بگذارد. وقفیت محقق می‌شود. 

مسأله ۲۸۰۹.کسیکه‌مالی راوقف می‌کند باید برای‌هميشه و قف کند »پساگر مثلا 
بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف 
باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است و باید وقف از 
موقع خواندن صیغه باشد پس اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد. 
چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده اشکال دارد. مگر اینکه نظر واقف 
وصیت به وقف باشد برای بعد از فوت . 

مسأله ۲۸۱۰.در وقف خاص لازم است کسی که چیزی برای او وقف شده‌یا وکیل 
یا ولی او قبول کند. اما در موقوفات عامه مثل مسجد و مدرسه قبول نمودن لازم 


سسا ۰ 
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مسأله ۲۸۱۱.وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که 
برای او وقف شده یا وکیل یا ولی او بدهند. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود 
وقف کند. قبض و تصرف جدید لازم نیست . 

مسأله ۱.۲۸۱۲گر مسجدی را وقف کنند» بعد از آنکه واقف به قصد واگذار کردن 
اجازه دهد که در آن مسجد نماز بخوانند» همین که یک نفر در آن مسجد نماز خواند 
وقف درست می‌شود و در اوقاف عامه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض 

مسأّله ۲۸۱۳. وق ف‌کننده‌باید مکلف و عاقل وبا قصد و اختیار باشد و شرعاّبتواند 
در مال خود تصرف کند . بنابراین سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بيهو ده 
مصرف می‌کند و کسی که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده» 
چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید. اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست . 

مسأله ۲۸۱۴ .اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند محل اشکال 
است» ولی وقف برای اشخاصی که بعضی از آنها به دنیا آمده‌اند صحیح و آنها که به 
دنیا نیامده‌اند. بعد از آمدن به دنیا با دیگران شریک می‌شوند. 

مسأله ۲۸۱۵.اگر چیزی را بر خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را وقف کند که 
عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست . ولی اگر مثلاً مالی را 
بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود می‌تواند از منافع وقف استفاده نماید. 

مسأله ۲۸۱۶.اگر برای چیزی که وقف کر ده متولی معین کند , باید مطابق قرارداداو 
رفتار نمایند و اگر معین نکند. چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف 
کرده باشد ‏ اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای 
استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. 

مسأله ۲۸۱۷.اگر ملکی رامثلابر فقرایا سادات وقف کند یاو قف کند که منافع آن به 
مصرف خیرات برسد. در صورتی که برای آن ملک متولی معین نکرده باشد. اختیار 
ان با حاکم شرع است. ۱ 

مسأله ۲۸۱۸.اگر ملکی رابر افراد مخصوصی مثلاً بر اولاد خود وقف کند که هر 
طبقه‌ای بعد از طبقۀ دیگر از آن استفاده کنند . چنانچه متولی ملک آن را اجاره دهد و 
تردن ضور کم اغات ما و ف با ما طا عدن کردا 


احکام وقف ۵۱۳ 


اجاره باطل نمی‌شود. همچنین است اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که 
ملک بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند» در صورتی که 
مراعات مصلحت وقف یا مصلحت طبقة بعد را کرده باشند , اجاره باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱.۲۸۱۹ گر ملک وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی‌رود مگر آنکه 
عنوانی را قصد کرده باشد که آن عنوان از بین برود مثل اینکه باغ را برای تفریح وقف 
کرده باشد .که اگر آن باغ خحراب شود وقف باطل می‌شود و به ورثۀ واقف برمی‌گردد. 

مسأله ۲۸۲۰.ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر 
تقسیم نشده باشد . حاکم شرع یا متولی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا 
کند. 

مسأله ۲۸۲۱.اگر متولی وقف خبانت کند و عایدات آن‌رابه مصرفی که معین شده 
نرساند. حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید که مانع از خیانتش گردد و در 
صورتی که ممکن نباشد می‌تواند به جای او متولی امینی معین نماید. 

مسأله ۲ فرشی راکه برای حسینیه وقف کرده‌اند» نمی‌شود برای نماز به 
مسجد ببرند اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد و اگر ندانند آن فرش مخصوص 
حسینیه است يا نه» باز هم بردن آن به جای دیگر صحیح نیست . همچنین سایر اموال 
وقف حتی مهر مسجدی را به مسجد دیگر نمی‌توان برد. 

مسأله ۲۸۲۳.اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند, چنانچه آن مسجد 
احتیاج به تعمیر ندارد و احتمال هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند. در 
صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری نداشته باشد و عایداتش در معرض تلف 
باشد و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد. می‌توانند عایدات آن ملک را به مصرف 
مسجدی که احتیاج به تعمیر دارد برسانند. ۱ 

مسأله ۲۸۲۴.اگر ملکی راو قف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به 
امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند. در صورتی که بدانند یا 
اطمینان داشته باشند که برای هر یک چه مقدار فعین کرده. باید همانطور مصرف کنند 
و اگر یقین یا اطمینان نداشته باشند باید اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد 
آمد» بین امام جماعت و کسی که اذان می‌گوید . بطور مساوی قسمت نمایند و بهتر آن 
است که این دو نفر در تقسیم با یکدیگر صلح کنند . 
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مسأله ۲۸۲۵. وصیت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای اوکارهایی 
انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد یا برای اولاد خود 
و کسانی که اختیار آنان با اوست. قیم و سرپرست معین کند و کسی راکه به او وصیت 
می‌کنند وصی می‌گویند. 

مسأله ۲۸۲۶. کسی که می خواهد وصیت کند با اشاره‌ای که مقصودش را بفهماند 
می‌تواند وصیت کند اگرچه لال نباشد. 

مسأله ۱.۲۸۲۷ گر نوشته‌ای به امضایامهر میت ببینند » چنانچه مقصود او رابفهماند 
و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته باید مطابق آن عمل کنند. 

مسأله ۲۸۲۸.کس ی که وصیت می‌کند باید عاقل و بالغ باشد .وی بچه‌ای که خوب و 
بد را تمیز می‌دهد اگر برای کار خوبی مثل ساختن مسجد و آب‌انبار و پل وصیت کند ‏ 
صحیح می‌باشد و باید از روی اختیار وصیت کند و نیز وصیت سفیه صحیح است 
خصوصاً اگر در امور معروف و کارهای خير باشد. 

مسأله ۲۸۲۹.کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده یاسمی خورده اس ت که 
به واسط آن یقین یا گمان به مردن او پیدا شود. اگر وصیت کند که مقداری از مال او را 
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مساأله ۰ اگر انسان وصیت کند که چیزی به شخصی بدهند» در صورتی آن 
شخص مالک آن چیز می‌شود که آن را قبول کند» ولی عدم رد وصیت کافی است. 
زیرا که رد. مانع از منجز شدن وصیت است اگرچه در حال زنده بودن وصیت‌کننده 
اك 

مسأله ۲۸۳۱.وقتی انسان نشانه‌های مرگ رادر خو ددید»باید فورًامانت‌های‌مردم 
را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده. 
باید بدهد و اگر خودش نمی‌تواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده بايد وصیت 
کند و بر وصیت شاهد بگیرد. ولی اگر بدهی او معلوم باشد و اطمینان دارد که ورثه 
می‌پردازند وصیت کردن لازم نیست . 

مسأله ۲۸۳۲.کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند, اگر خمس و زکات و 
مظالم بدهکار است. باید فوراً بدهد و اگر نمی‌تواند چنانچه از خودش مال دارد یا 
احتمال می‌دهد کسی آنها را ادا نماید و يا از هر راه دیگر که فراغ ذمه برای او حاصل 
شود باید وصیت کند و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد. 

مسأله ۲۸۳۳.کسی که نشانه‌های مرگ رادر خود می‌بیند اگر نماز و روزه قضا دارد 
باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند» بلکه اگر مال هم نداشته 
باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می‌دهد. باز هم 
واجب است وصیت نماید و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در بحث نماز 
قضا گفته شده بر پسر بزرگترش واجب باشد به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای 
او بجا اورند. 

مسأله ۲۸۳۴.کس ی که نشانه‌های مرگ رادر خودمی‌بیند »گر مالی پیش کسی داردیا 
در جایی پنهان کرده است که ورئه نمی‌دانند » چنانچه به واسطه ندانستن حقشان از 
بین برود» باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و 
سرپرست معین کند. ولی در صورتی که بدون قیم حقوقشان تضییع می‌شود. بايد 
برای آنان قیم امینی معین نماید. 

مسأله ۲۸۳۵. وصی باید عاقل و مورد اطمینان باشد و اگر وصیت‌کننده مسلمان 
است » وصی نیز باید مسلمان و بالغ باشد. 
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مسأله ۱.۲۸۳۶گر کسی چند وصی برای خو د معین کند » چنانچه اجازه داده باشد که 
هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند. لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه 
بگیرند و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند یا 
نگفته باشد. باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با 
یکدیگر به وصیت عمل کنند و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند. در 
صورتی که تأخیر و مهلت دادن باعث شود که عمل به وصیت معطل بماند. حاکم 
شرع آنها را مجبور می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که طبق نظر وی صلاح را 
تشخیص می‌دهد و اگر اطاعت نکنند. به جای آنان دیگران را معین می‌نماید و اگر 
یکی از آنان قبول نکرد. یک نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید . 

مسأله ۲۸۳۷.اگر انسان از وصیت خود برگردد مثلاً بگوید ثلث مالش رابه کسی 
بدهند و بعد بگوید به او ندهند. وصیت باطل می‌شود و اگر وصیت خود را تغییر دهد 
مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند و بعد دیگری را به جای او قیم نماید 
وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند. 

مسأله ۲۸۳۸.اگر کار ی کند که معلوم شو داز وصیت خو دب رگشته مثلاً خانه‌ای راکه 
وصیت کرده به کسی بدهند بفروشد یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید . وصیت 
باطل می‌شود. 

مسأله ۲۸۳۹.اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند و بعد وصیت کند که 
نصف همان را به دیگری بدهند. باید آن چیز رادو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو 
نفر یک قسمت آن را بدهند. 

مسأله ۲۸۴۰.اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد. مقداری از مالش رابه 
کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند آنچه را 
که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد و چیزی را که 
تا او مسآ وت سای یی 

مسأله ۲۸۴۱ .اگر وصیتکندکه ثلث مال اور بفروشندو عایدی آنرابه مصرفی 
برسانند» باید مطابق گفتهٌ او عمل نمایند. 
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است» چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است. بايد مقداری را که 
معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد یا دلیل شرعی بر بدهکاری او اقامه 
شود. باید از اصل مالش بدهند. 

مسأله ۲۸۴۳.کسی که انسان وصیت می‌کند چیزی به او بدهند » بايد وجو د داشته 
باشد » پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن بزاید چیزی بدهند» 
باطل است. ولی اگر وصیت کند به بچه‌ای که در شکم مادر است چیزی بدهند 
اگرچه هنوز روح نداشته باشد. وصیت صحیح است. بنابراین اگر زنده به دنیا امد 
باید آنچه را که وصیت کر ده به او بدهند و اگر مرده به دنیا آمد» وصیت باطل می‌شود و 
آنچه را که برای او وصیت کرده. ميان ورثه تقسیم می‌شود. 

مسأله ۲۸۴۴.ا گر انسان بفهمدکسی اوراوصی‌کرده. چنانچه به اطلاع وصیت‌کننده 
برساند که برای انجام وصیت او حاضر نیست. لازم نیست بعد از مردن او به وصیت 
عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده یا بفهمد و به او اطلاع 
ندهد که حاضر نیست به وصیت عمل کند. باید وصیت او را انجام دهد و اگر وصی 
پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی به واسطۀ شدت مرض نتواند به 
دیگری وصیت کند . سزاوار است که وصیت را قبول نماید . 

مسأله ۲۸۴۵.اگر کسی که وصیت کرده بمیرد» وصی نمی‌تواند دیگری را برای 
انجام کارهای میت معین کند و خود آن را انجام ندهد . ولی اگر بداند مقصود میت این 
نبوده که خود وصی ان کار را انجام دهد بلکه مقصودش فقط انجام کار بوده. می تواند 
دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 

مسأله ۲۸۳۶.اگر کسی دو نفر را وصی کند که با هم به شرکت عمل کنند . چنانچه 
یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود حاکم شرع یک نفر دیگر رابه جای او معین 
می‌کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه یا کافر شوند. حاکم شرع دو نفر دیگر را معین 
می‌کند . 

مسأله ۲۸۴۷.اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد و نتواند برای 
خود کمک بگیرد. حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را معین می‌کند. 

مسأله ۲۸۴۸.اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود. چنانچه در 
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نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده مثلاً میت وصیت کرده است که فلان 
مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال رابه شهر دیگر برده و در راه از بین رفته. ضامن 
است بلکه اگر در بین راه هم تلف نشود ولی به فقرای شهری دهد که مورد وصیت 
نبوده ضامن است . اما چنانچه کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست . 

مسأله ۲۸۴۹.هرگاه انسان کسی راوصی کند و بگوید کهاگر آن کس بمیرد شخص 
دیگری وصی باشد. بعد از آنکه وصی اول مرد وصی دوم باید کارهای میت را انجام 
دهد . 

مسأله ۲۸۵۰.حج ی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی راکه مثل خمس 
و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد. باید از اصل مال میت بدهند اگرچه 
میت برای آنها وصیت نکرده باشد. ولی اگر وصیت کرده که از مال معینی پرداخت 
شود. لازم است از همان مال بپردازند و چنانچه وافی نباشد. باقیمانده را از اصل مال 
بیردازند. ۱ 
مسأّله ۲۸۵۱.اگر مال میت ازبدهی و حج واجب و حقوق ی که مثل خمس وزکات و 
مظالم بر او واجب است زیادتر باشد . چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از 
ثلث را به مصرفی برسانند. باید به وصیت او عمل کنند و اگر وصیت نکرده باشد 
انا اس 

مسأله ۲۸۵۲.اگر مصرفی راکه میت معین کر ده از ثلث مال او بیشتر باشد» وصیت 
او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند که 
معلوم شود وصیت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی نیست و اگر مدتی 
بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی 
رد نمایند» وصیت فقط در حصه انهایی که اجازه نموده‌اند صحیح و نافذ است. 

مسأله ۲۸۵۲.اگر مصرفی راکه میت معین کر ده‌از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از 
مردن او ورثه اجازه دهند که وصیتش عملی شود بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازۀ 
خود برگردند. 

مسأله ۴ ار به واجبات مالی مثل خمس وزکات واجب و حج واجب یابدهی 
خود وصیت کند. از اصل مال میت برداشته می‌شود مگر اینکه تصریح کند که این 
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موارد را از ثلث بدهند که در این صورت از ثلث حساب می‌شود. ولی اگر ثلث وافی 
به جمیع واجبات مالی نبود. از اصل مال داده می‌شود تا تمام واجبات مالی ادا شود. 

مسأله ۲۸۵۵.اگر وصیت به واجب و مستحب بکند »امور واجب مقدم می‌شودو 
اگر از ثلث باقی ماند. صرف امور مستحبه می‌شود. 

مسأله ۲۸۵۶.اگر به چند امر واجب و مستحب به تر تیب وصیت کرده باشد. اول 
واجبات پرداخت می‌شود. ولی اگر از جانب میت در امور واجب تر تیب معین شده. 
باید رعایت شود . 

مسأله ۲۸۵۷ .اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روز او اجیر 
بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند» چنانچه وصیت نکرده باشد که اينها را از ثلٹ 
بدهند » باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد امد» ثلث آن رابه مصرف 
نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در صورتی که ثلث کافی 
نباشد» اگر ورثه اجازه بدهند باید طبق وصیت عمل شود و اگر اجازه ندهند. باید 
نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین 
کرده بر سانند. 

مسأله ۲۸۵۸.اگر کسی بگوید من وصی میت م که مال او رابه مصرفی برسانم يامیت 
من را قیم بچه‌های خود قرار داده. در صورتی باید حرف او را قبول کرد که از گفته او 
یقین يا اطمینان حاصل شود یا دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند . 

مسأله ۲۸۵۹.اگر وصیت کند چیزی به کسی بدهند و آنکس پیش از آنکه قبول کند 
يا رد نماید رد زاین ورثة او وصیت را رد نکرده‌اند. می‌توانند آن چیز را قبول 
نمایند . ولی این در صورتی است که وصیت‌کننده از وصیت خود برنگردد وگرنه 
حقی به آن چیز ندارند. 


مسأله ۰ .کسانی که به واسطه خحویشی ارث می‌برند سه دسته هستند : 

۱. پدر و مادر و اولاد میت می‌باشند و با نبودن اولاد. اولاد آنها (نوة میت) هر چه 
پایین روند» هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یک نفر از این 
دسته هست . دسته دوم ارث نمی‌برند ؛ 

۲ جد یعنی پدربزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جده یعنی مادربزرگ و مادر او 
هر چه بالا رود. پدری باشند يا مادری و خواهر و برادر و با نبودن خواهر و برادر 
اولاد ایشان هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث می‌برد و تیک نفر از این دسته 
هست. دسته سوم ارث نمی‌برند ؛ 

۳ عمو و عمه و دایی و خاله. هر چه بالا رود و اولاد آنان هر چه پایین روند و تا 
یک نفر از عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند اولاد آنان ارث 
نمی‌بر ند . 

مسأّله ۲۸۶۱.زن و شوهر به تفصیلی که بعدآگفته می‌ شو داز یکدیگر ارث می‌بر ند . 


مسأله ۲۸۶۲.اگر وارث میت فقط یک نفر از دستة اول باشد مثلاً پدر یا مادر یا یک 


پسر یا یک دختر باشد ‏ همۀ مال میت به او می‌رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند 
همه مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر یک پسر و یک دختر باشد مال 
راسه قسمت می‌کنند » دو قسمت را پسر و یک قسمت را دختر می‌برد و اگر چند پسر 
و چند دختر باشد. مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسر دو برابر دختر ارت ببرد. 

مسأله ۲۸۶۳.اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند» مال سه قسمت می‌شود. دو 
قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد. ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر 
يا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان پدری باشند» یعنی پدر آنان با پدر 
میت یکی باشد . خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نباشد اگرچه تا میت پدر 
و مادر دارد اینها ارث نمی‌برند. امابه واسطه بودن اینها مادر شش یک مال را می‌برد و 
بقیه را به پدر می‌دهند . 

مسأله ۲۸۶۴.اگر وارث فقط پدر و مادر و یک دختر باشند. چنانچه میت دوبرادر با 
چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد» مال را پنج قسمت می‌کنند . 
پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت آن را می‌برد و اگر دو برادر یا چهار 
خواهر با یک برادر و دو خواهر بدری داشته باشد. مال راشش قسمت می‌کنند . پدر 
و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت می‌برد و یک قسمت باقیمانده را چهار 
قسمت می‌کنند یک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‌دهند مثلاً اگر مال 
میت را ۲۴ قسمت کنند. ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵قسمت آن رابه پدر و ۴ قسمت 
آن را به مادر می‌دهند . ۱ 

مسأله ۲۸۶۵.اگر وارث میت فقط پدر و مادرو یک پسر باشند» مال‌راشش قسمت 
می‌کنند» پدر و مادر هر کدام یک قسمت و پسر چهار قسمت آن را می‌برد و اگر چند 
پسر یا چند دختر باشند. ان چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت 
می‌کنند و اگر پسر و دختر باشند» آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر 
پسری دو برایر دختر ببرد. 

مسأله ۲۸۶۶.اگر وارث میت فقط پدر و یک پسر پامادر و یک پسر باشند» مال را 
شش قسمت می‌کنند. یک قسمت آن را پدر یا مادر و پنج قسمت را پسر می‌برد. 

مسأله ۲۸۶۷ .اگر وارث میت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشند مال راشش 
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قسمت می‌کنند . یک قسمت آن را پدر یا مادر می‌برد و بقیه را طوری قسمت می‌کنند 
که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 

مسأله ۱.۲۸۶۸ گر وارث میت فقط پدر و یک دختر یامادر و یک دختر باشند » مال را 
چهار قسمت می‌کنند» یک قسمت آن را پدر یا مادر و بقیه را دختر می‌برد. 

مسأله ۲۸۶۹.اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشند »مال 
را پنج قسمت می‌کنند » یک قسمت را پدر یا مادر می‌برد و چهار قسمت را دخترها به 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند . 

مسأله ۲۸۷۰.اگر میت اولاد نداشته باشد. نوه پسری او اگرچه دختر باشد. سهم 
پسر میت را می‌برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد» سهم دختر میت را می‌برد مثلاً 
اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد» مال راسه قسمت 
می‌کنند . یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت رابه دختر پسر می‌دهند . 


ارث دسته دوم 

مسأله ۲۸۷۱. دستة دوم از کسانی که به واسطهٌ خویشی ارث می‌برند» جد یعنی 
پدربزرگ و جده یعنی مادربزرگ و برادر و خواهر میت است و اگر برادر و خواهر 
نداشته باشد» اولادشان ارث می‌بر ند . 

مساأله ۲۸۷۲.اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد. همه مال به او 
می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری یا چند خواهر پدر و مادری باشد» مال به طور 
مساوی بین آنها قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند» هر 
برادر دو برابر خواهر ارث می‌برد مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد 
مال را پنج قسمت می‌کنند» هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را 
می‌برد . 

مسأله ۲۸۷۳.اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد.برادر و خواهر پدری که 
از مادر با میت جدا هستند. ارث نمی‌برند و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد» 
چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد » همه مال به او می‌رسد و اگر 
چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد» مال بطور مساوی بین آنان قسمت 
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می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد» هر برادر دو برابر خواهر ارث 
می‌برد. 

مسأله ۲۸۷۴.اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد که از پدر با 
میت جدا است. همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری یا 
چند برادر و خواهر مادری باشند. مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. 

مسأله ۲۸۷۵.اگر میت برادر و خواهر پدریو مادری وبرادر و خواهر پدری و یک 
برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد» برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برند و مال را 
شش قسمت می‌کنند» یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری و بقیه را به برادر و 
خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مسأله ۲۸۷۶.اگر میت برادر و خواهر پدری و مادری و برادر و خواهر پدری و 
برادر و خواهر مادری داشته باشد. برادر و خواهر پدری ارث نمی‌برد و مال را سه 
قسمت می‌کنند. یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری بطور مساوی بین خودشان 
قسمت می‌کنند و بقیه رابه برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر 
خواهر ارث می‌برد. 

مساأله ۷ گر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و یک برادر مادری یا یک 
خواهر مادری باشد. مال را شش قسمت می‌کنند» یک قسمت آن را برادر یا خواهر 
مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر 
می‌برد. ۱ 

مسأله ۲۸۷۸ . اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر 
مادری باشند» مال را سه قسمت می‌کنند» یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری 
بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند 
و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مسأله ۲۸۷۹.اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد.زن ارث خودرابه 
تفصیلی که در مبحث ارث زن و شوهر گفته می‌شود می‌برد و خواهر و برادر بطوری 
که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند . همچنین اگر زنی بمیرد و وارث او 
فقط خواهر و برادر و شوهر او باشند» شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر 
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بطوری که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. 

مسأله ۲۸۸۰.اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد » سهم ارث آنان رابه اولادشان 
می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاد؛ مادری بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود 
و از سهمی که به برادرزاده و خواهرزادة پدری یا پدر و مادری می‌رسد. هر پسری دو 
برابر دختر ارث می‌برد. ۱ 

مساأله ۲۸۸۱.اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است. چه پدری باشد با 
مادری» همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میت پدر جد او ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۸۸۲.اگر وارث میت فقط یک جد یا جدۀ پدری باشد» مال سه قسمت 
می‌شود. دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جد مادری باشد 
مال را بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. ۱ 

مسأله ۲۸۸۳.اگر وارث میت فقط یک جد یا جدة پدری و یک جد یا جد؛ مادری 
باشد» مال سه قسمت می‌شود. دو قسمت را جد یا جدة پدری و یک قسمت را جد یا 
جده مادری می‌برد. 

مسأله ۲۸۸۴.اگر وارث میت فقط زن و جد و جد پدری و جد و جدۀ مادری او 
باشند » زن ارث خود رابه تفصیلی که گفته می‌شود می‌برد و یک قسمت از سه قسمت 
اصل مال رابه جد و جده مادری می‌دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت 
می‌کنند و بقیه را به جد و جدۀ پدری می‌دهند و جد دو برابر جده می‌برد و اگر وارث 
میت شوهر و جد و جده باشند» شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری 
که در مسائل گذفته گفته شد ارث خودرا می‌برند. 


ارث دسته سوم 
مسأله ۵ دستهٌ سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان هستندکه اگر از طبقة 
اول و دوم کسی نباشد آنها ارث می‌برند. 
مسأله ۶ گر وارث میت فقط یک عمو یایک عمه است. چه پدر و مادری باشد 
یعنی با میت از یک پدر و مادر باشد یا پدری باشد یا مادری. همه مال به او می‌رسد و 


اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری یا همه یدری باشند. مال بطور 
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مساوی بین آنها قسمت می‌شود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا 
همه پدری باشند. عمو دو برابر عمه ارث می‌برد مثلاً اگر وارث میت دو عمو و یک 
عمه باشند. مال را پنج قسمت می‌کنند . یک قسمت رابه عمه می‌دهند و چهار قسمت 
مسأله ۱.۲۸۸۷ گر وارث میت فقط جند عموی‌مادری یاچندعمۀ‌مادری باشند »مال 
بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. ولی اگر فقط چند عمو و عمهٌ مادری داشته 
مسأله ۲۸۸۸.اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و 
بعضی پدر و مادری باشند» عمو و عمهٌ پدری ارث نمی‌برند» پس اگر میت یک عمو 
یا یک عمه مادری دارد. مال را شش قسمت می‌کنند» یک قسمت رابه عمو با عمه 
مادری و بقیه را به عمو و عمه پدری و مادری می‌دهند و عموی پدر و مادری دو برابر 
عمۀ پدر و مادری ارث می‌برد و اگر هم عمو و هم عمهٌ مادری دارد. مال راسه قسمت 
می‌کنند » دو قسمت رابه عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد 
و یک قسمت رابه عمو و عم مادری می‌دهند و لازم است که در تقسیم با یکدیگر 
مسأله ۲۸۸۹.اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خاله باشد »همه مال به او می رسد 
واگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند » مال بطور 
مساوی بین آنان قسمت می‌شود و بهتر آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند . 
مسأله ۰ اگر وارث میت فقط یک دایی یا یک خالهٌ مادری و دایی و خاله پدر و 
مادری و دایی و خاله بدری باشند. دایی و خاله یدری ارث نمی‌برند و مال راشش 
مادری می‌دهند که بطور مساوی بین خودشان قسمت کنند . 
مسأله ۲۱ گر وارث میت فقط دایی و خالهٌ بدری و دایی و خالهٌ مادری و دایی و 
خاله پدر و مادری باشند. دایی و خالهٌ پدری ارث نمی‌برند و بايد مال را سه قسمت 
کنند » یک قسمت آن را دایی و خالل مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت نمایند 
و بقیه را به دایی و خالۀ پدر و مادری بدهند که بطور مساوی بین خودشان تقسیم 
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می‌کنند. 

مسأله ۲۸۹۲.اگر وارث میت یک دایی و يا یک خاله و یک عمو یا یک عمه باشد 
مال زا سے تیت هن که رک قت رآ داي نا شاه وه عمو اع مس برد 

مسأله ۲۸۹۳.اگر وارث میت یک دایی با یک خاله و عمو و عمه باشد ‏ چنانچه‌ عمو 
و عمه پدر و مادری یا پدری باشند. مال راسه قسمت می‌کنند» یک قسمت را دایی یا 
خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت به عمو و یک قسمت به عمه می‌دهند . بنابراین اگر 
مال رانه قسمت کنند. سه قسمت را به دایی يا خاله و چهار قسمت رابه عمو و دو 
قسمت رابه عمه می‌دهند . ۱ 

مسأله ۲۸۹۴.اگر وارث میت یک دایی با یک خاله و یک عمو یا یک عمه‌مادری و 
عمو و عم پدری و مادری یا پدری باشند. مال راسه قسمت می‌کنند. یک قسمت آن 
رابه دایی یا خاله می دهند و دو قسمت باقیمانده راشش قسمت می‌کنند» یک قسمت 
رابه عمو یا عمه مادری و بقیه رابه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو 
دو برابر عمه می‌برد. بنابراین اگر مال رانه قسمت کنند» سه قسمت را به دایی یا خاله 
و یک قسمت را به عمو یا عمهٌ مادری و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمۀ پدر و 
مادری یا پدری می‌دهند . 

مسأله ۲۸۹۵.اگر وارث میت یک دایی یا یک خاله و عمو و عمهٌ مادری و عمو و 
عمه پدر و مادری یا پدری باشند, مال رابه سه قسمت می‌کنند» یک قسمت را دایی یا 
خاله می‌برد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند, یک سهم آن رابه عمو و عمۀ 
مادری می‌دهند ولی لازم است با هم مصالحه کنند و دو سهم دیگر رابین عمو و عمۀ 
پدر و مادری یا پدری قسمت می‌نمایند و عمو دو برابر عمه می‌برد. بنابراین اگر مال 
رانه قسمت کنند. سه قسمت آن سهم خاله و يا دایی و دو قسمت سهم عمو و عمۀ 
مادری و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌باشد . 

مسأله ۲۸۹۶.اگر وارث میت چند دایی و چند خاله باشند که همه پدر و مادری یا 
پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشند» مال سه سهم می‌شود. دو سهم 
آن رابه دستوری که در مسألة پیش گفته شد . عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند 
و یک سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند . 


احکام ارث ۵۲۷ 


مسأله ۲۸۹۷.اگروارث میت دایی یاخالهٌ مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا 
پدری و عمو و عمه باشند مال سه سهم می‌شود. دو سهم آن را به دستوری که سابقاً 
گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند » پس اگر میت یک دایی یا یک خالهة 
مادری دارد. یک سهم دیگر راشش قسمت می‌کنند. یک قسمت را به دایی يا خالة 
مادری می‌دهند و بقیه رابه دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و بطور مساوی 
قسمت می‌کنند و اگر چند دایی مادری یا چند خالهٌ مادری یا هم دایی مادری و هم 
خالة مادری دارد. ان یک سهم راسه قسمت می‌کنند. یک قسمت را دایی‌ها و 
خاله‌های مادری بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به دایی و خالة 
پدر و مادری یا پدری می‌دهند که بطور مساوی قسمت کنند . 

مساأله ۲۸۹۸.اگر میت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد. مقداری که به عمو و 
عمه می‌رسد» به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد. به اولاد آنان داده 
می‌شود. 

مسأله ۲۸۹۹.اگر وارث میت عمو و عمه و دایی و خالهٌ پدر و عمو و عمه و دایی و 
خالهٌ مادر او باشند» مال سه سهم می‌شود» یک سهم آن مال عمو و عمه و دایی و خاله 
مادر میت است بطور مساوی. ولی در عمو و عمه مادری مادر میت لازم است که با 
هم صلح کنند. دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند. یک قسمت را دایی و خالة 
پدر میت بطور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند و دو قسمت دیگر ان را به 
عمو و عمۀ پدر میت می‌دهند و عمو دو برابر عمه می‌برد. 

مساأله ۰اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت و اولاد آنان و اولاداولاد آنان 
نباشند» عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند و اگر اینها نباشند» 
اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند » عمو و عمه و دایی و خالهٌ جد و جده 
میت و اگر اینها نباشند. اولادشان ارث می‌برند . 

مسأله ...گر میت عموی پدری و پسر عموی یدر و مادری داشته باشد» در 
صورتی که وارث دیگری نداشته باشد. تمام ارث به پسر عموی پدری و مادری 
می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. 


ا رسالة توضیح المسائل 


ارث زن و شوهر 

مسأله ۲۹۰۲.اگر زنی بمیردو اولاد نداشته باشد» نصف همه مال او به شوهر او و 
بقیه به ورثۀ دیگر می‌رسد و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد» چهار 
یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثة دیگر می‌برند. 

مسأله ۲۹۰۳.اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد» چهار یک مال او رازن و بقیه را 
ورثۀ دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد» هشت یک مال را 
زن و بقیه را ورثة دیگر می‌برند و زن از همه آموال منقول ارث می‌برد ولی از زمین. 
خانه» باغ زراعت» زمین‌های دیگر و قیمت آنها ارث نمی‌برد و نیز از خود هوایی 
مثل بنا و درخت. ارث نمی‌برد و فقط از قیمت انها ارث می‌برد. 

مسأله ۲۹۰۴.اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی‌برد مانند زمین و خانة 
مسکونی تصرف کند باید از ورثۀ دیگر اجازه بگیرد و نیز ورثه تاسهم زن را نداده‌اند 
نباید در بنا و چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث می‌برد. بدون اجازه او تصرف کنند و 
چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند. در صورتی که زن معامله را اجازه دهد 
صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است. 

مساأله ۱.۲۹۰۵ گر بخو اهندبنا و درخت و مانند آن‌راقیمت نمایند اند حساب‌کنند 
که اگر آنها بدون اجاره در زمین بمانند تا از بین بروند. چقدر ارزش دارند و سهم زن 
رااز ان قیمت بدهند. 

مسأله ۲۹۰۶.مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را داردو آجر و چیزهایی که 
در ان به کار رفته است در حکم ساختمان است. ۱ 

مساأله ۲۹۰۷.اگر میت بیش از یک زن داشته باشد . چنانچه اولاد نداشته باشد 
چهار یک مال و اگر اولاد داشته باشد» هشت یک مال به شرحی که گفته شد بطور 
مساوی بین زن‌های دایم او قسمت می‌شود. اگرچه شوهر با هیچ یک از آنان یا بعض 
آنان نزدیکی نکرده باشد . ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد 
کرده و با او نزدیکی نکرده باشد» آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد. 

مسأله ۲۹۰۸.اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد» شوهرش 
اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد از او ارث می‌برد. 


مسأله ۲۹۰۹.اگر زن رابه ترتیبی که در احکام طلاق‌گفته شده طلاق رجعی بدهند 
و در بین عده بمیرد» شوهر از او ارث می‌بردو نیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد. زن 
از او ارث می‌برد. ولی اگر بعد از گذشتن عدۂ رجعی یا در عدۂ طلاق بائن یکی از آنان 
بمیرد» دیگری از او ارث نمی‌برد. 

مسأله ۰ گر شوهر در حال مرض. عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن 
دوازده ماه هلالی بمیرد. زن با سه شرط از او ارث می‌برد: 

۱. آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد ؛ 

۲ به واسطه بی‌میلی به شوهر. مالی به او نداده باشد که به طلاق دادن راضی شود 
بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد باز هم ارث بردنش 
اشکال دارد؛ 

۳ . شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده به واسطه آن مرض یابه 
جهت دیگری بمیرد. پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود 
زن از او ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۹۱۱.لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشیده 
باشد بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر است. مگر اینکه آن را به زن بخشیده باشد . 


مسائل متفرقة ارث 
مسأله ۲۹۱۲ .قرآن. انگشتر. شمشیر و لباسی که میت پوشیده یا برای پوشیدن 
گرفته و دوخته است اگرچه نیوشیده باشد. مال پسر بزرگتر است و اگر میت از این 
ا 
ابیت نارای اعمال مها ال ی تور کر انست: 
مسأله ۲۹۱۳.اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد مثلااز دوزن اودریک وقت دو 
پسر به دنیا آمده باشد. باید قرآن. انگشتر. شمشیر و لباس میت را بطور مساوی بین 
انهافشفت کا 
مسأله ۲۹۱۴.اگر میت قر ض داشته باشد . چنانچه قرضش به اندازه مال او یا زیادتر 
باشد باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسألهٌ پیش گفته شد به 


۵۳۰ رسالة توضیح المسائل 


قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد. باید از آن چهار چیزی هم که به 
پسر بزرگتر می‌رسد به نسبت به قرض او بدهند مثلاً اگر همۀ دارایی او شصت تومان 
است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی 
تومان هم قرض دارد. پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت 
قرض میت بدهد . 

مسأله ۲۹۱۵.مسلمان از کافر ارث می‌بردولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد از 
او ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۹۱۶.اگرکسی یکی از خویشان خودرا عمداً و به ناحق بکشد از او ارث 
نمی‌برد. ولی اگر از روی خطا باشد مثل آن که سنگ به هوا بياندازد و اتفاقاً به یکی از 
خویشان او بخورد و او را بکشد. از او ارث می‌برد. ولی از دیۀ قتل ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۹۱۷.هرگاه بخواهندارث راتقسیم کنند .در صورتی که میت بچه‌ای داشته 
باشد که در شکم مادر است و در طبقهٌ او وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر 
باشند» برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد. سهم دو 
پسر را کنار می‌گذارند. ولی اگر احتمال بدهند بیشتر است مثلاً احتمال بدهند که زن 
سه قلو حامله باشد» سهم سه پسر را کنار می‌گذارند و چنانچه مثلاً یک پسر یا یک 
دختر به دنیا امد » زیادی رورثه بین خودشان تقسیم می‌کنند . 


مسائل متفرقة رساله 


استعمال مواد مخدر 

مسأله ۲۹۱۸.استعمال مواد مخدرمانند تریاک »هرویین »مرفین»ماری‌جوانا چه 
بگونة خوردن و آشامیدن باشد و چه بگونة دود کردن و شیاف نمودن. به ملاحظة 
مضرات گوناگونی که دارد شرعاً حرام است . مگر در صورتی که پزشک آن را تجویز 
کرده باشد و نیز حرام است استعمال مواد سکرآور مگر در صورت ضرورت و 
انحصار علاج به ان که در این فرض مانعی ندارد. 

مسأله ۲۹۱۹.خرید و فروش و حمل و نقل مواد مخدراگر برای استفاد؛ ضرردار 
باشد و یا در مسیر فساد افراد جامعه قرار گیرد حرام است. 

مسأله ۲۹۲۰ . زراعت و کشت مواد مخدر» در صورتی که برای استفادۀ طبی و 
مصارف دارویی ضروری باشد. اگر از کانال‌های رسمی باشد. اشکال ندارد. 


پوشش برای زن 
مساأله ۱ :برای زن پوشیدن تمام بدن به استثنای چهره و دو دست. از نامحرم 
واجب است. ولی نوع خاصی از پوشش برای آن مطرح نیست. با هر وسیله‌ای که 


جای تردید نیست. اما برای زنان شاغل در مراکز اداری» درمانی. دانشگاهی و 
صحنه‌های سیاسی و اجتماعی » پوشش اسلامی در صورتی که بگونۂ کامل شرایط آن 
رعایت شود از پوشش‌های دیگر بهتر است. زیرا یوششی که رعایت ان بر زنان 
واجب شده با آن بهتر می‌توانند حفظ کنند. 

مسأله ۲۹۲۲.زنانی که حجاب شرعی واجب رارعایت نمی‌کنند و امر به معروف و 
نهی از منکر در آنها نیز اثری نداردء نگاه کردن به آنها در صورتی که بگونة ریبه و لذت 
نباشد اشکال ندارد. 

مسأله ۲۹۲۳.اگرزنی سفری را قصد کند که باید بدون پوشش شرعی عکس بدهد» 
اگر عکاس از محارم او باشد باید بر آن بسنده نماید و اگر از محارم او نباشد. در 
صورت ضرورت می‌تواند از راه غیر او عکس را تحصیل نماید. 


زن و مقامات 

مسأله ۰۲۹۲۴ تصدی مقام قضاوت توسط زن در صورتی که شرایط آن‌را دار باشد 
مانعی ندارد. 

مسأله ۲۹۲۵ . تصدی مقامات دیگر مانند مقامات اجتماعی» سیاسی علمی. 
فرهنگی . هنری» مدیریتی» ریاست‌ها و....» در صورتی که در انجام آنها توانایی 
داشته باشند و موازین شرعی از حیث پوشش و غیر آن را حفظ کنند اشکال ندارد. 

مسأله ۲۹۲۶.ادامةٌ تحصیل برای زنان‌در دانشگاههاو غیر آنها.حتی اگر اساتید آنها 
مرد باشند و مردان هم در جلسات درس شرکت داشته باشند» در صورتی که حدود 
شرع را در پوشش و غیر آن رعایت کنند مانعی ندارد. 

مسأله ۲۹۲۷ .برای زن جایز است که رانندگی را نزد مرد اجنبی. به شرط اینکه 
مستلزم حرامی نباشد یاد بگیرد. 


ازدواج دختر 
مسأله ۲۹۲۸.اذن پدر در ازدواج دختری که بگونة کامل مصلحت و مفسده رادرک 
می‌کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمی‌گیرد» شرط نیست و اختیار با خود اوست. 
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مسأله ۹ جهیزیه‌ای که پدر دختر به او می‌دهد .| گربه عنوان صلح یابخشش به 

مسأله ۲۹۳۰.عقد دختر نابالغ که برای محرمیت با مادر او امروزه متداول است» از 
نظر ما اشکال دارد. زیرا در آن قصد جدی برای ازدواج وجود ندارد و علاوه در آن 
مدتی که قابل برای استمتاع از او باشد در عفد متعه او وجود ندارد. پس تنها در 
صورتی صحیح است که مدتی را در ضمن عقد آن قرار دهند که قابل برای استمتاع از 
او باشد و نیز عقد جدی و واقعی باشد. 


مهر رن 

مسأله ۲٩۹۳۱‏ یک ا سود 
می‌توانند بعد از عقد هم مهر رآ با توافق تعیین کنند. 

مسأله ۲۹۳۲.اگر بیش از اینکه زن و مرد مهررا تعیین نمایند رابطه زوجیّت بین 
آنان برقرار گردد. زن مستحق مهرالمثل خواهد شد و در تعیین این مهر باید حال زن 
از نظر شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اقران و خویشان و 
همچنین عرف معمول در محل و غیره در نظر گرفته شود. 

مسأله ۹۳۳٩۲.اگر‏ مرد پیش از اینکه‌مهر تعیین شو دو قبل از رابطۀ زو جیّت »زنش را 
طلاق دهد او مستحق مهرالمتعه می‌شود. برای تعیین این مهر باید حال مرد از حیث 
توان مالی مورد ملاحظه قرار گیرد» پس تعیین مهرالمتعه درست عکس مهرالمثل 
است. زیرا در این مهر حال مرد از نظر غناو فقر مورد ارزیابی و ملاک قرار می‌گیرد 
ولی در مهرالمثل حال زن از نظر شخصیت و وضعیت خانوادگی مورد ارزیابی و 
ملاک قرار می‌گیرد. بنابراین چنانچه مرد دارای توانایی مالی باشد. باید چیزی 
متناسب با تواناییش به زن پرداخت نماید و چنانچه دارای این توان نباشد. می تواند 
چیز آرزان قیمتی به وی پرداخت نماید. 

مسأّله ۲۹۳۴.اگر مر ددر ازدواج دائمی که مهر در آن ذ کر نشده است .پیش از تعیین 
آن و قبل از رابطةٌ زوجیّت بمیرد. زن مستحق هیچگونه مهری نخواهد بود. 

مسأله ۲۹۳۵.مهر و همچنین مبلغی که زن عوض طلاق خلع از شوهرش می‌گیرد. 


arf‏ رسال توضیح المسائل 
خمس ندارد و نیز مالی که به عنوان ارث به او می‌رسد خمس ندارد. 


مهرالسنة 
مسأله ۶ مهرالسنه پانصد درهم است »هر درهم مساوی ۰/۷(هفت دهم) دینار 
است و هر دیناری هیجده نخود است =(مثقال شرعی). پس هر درهم ۶ ردوازده 
و شش دهم) نخود نقره است. بنابراین پانصد درهم. شش هزار و سیصد نخود نقره 
است که مساوی ۲۶۲/۵ (دویست و شصت و دو و نیم) مثقال صیرفی می‌شود و هر 
پول رایج باید آن را بر اساس نسبت ۲۶۲/۵ مثقال نقره همان زمان محاسبه کرد . 


حکم طلاق 

مسأله ۲۹۳۷ طلاق از مبغوض‌ترین چیزهاست « ابغض الاشیاء الطلاق » و بدین 
جهت در شرع در موردی که زندگی زن و شوهر به بن‌بست برسد و درگیری استمرار 
داشته باشد و دیگر راهی برای ادامۂ زندگی آنها با هم نباشد» برای حل این مشکل 
طلاق تشریع شده است . 

مسأله ۲۹۳۸. طلاق اگرچه در دست مرد قرار دارد. ولی مواردی هست که زن 
می‌تواند حق طلاق را در اختیار بگیرد از جمله آن موارد: 

۱. شرط در ضمن عقد. او می‌تواند هر شرطی را که مخالف با ماهیت عقد نباشد 
در ضمن عقد ذکر کند. شریعت اسلام این راه سهل و آسان را در پیش روی او قرار 
داده است تا خودشان زمام طلاق را بدست بگیرند. پس زن می‌تواند در ضمن عقد 
شرط کند که از طرف شوهر وکیل در طلاق خود باشد . چه آنکه وکالت بگونۀ مطلق 
باشد یعنی هر وقت که خواست از طرف او خود را طلاق دهد و چه آنکه بگونة 
مشروط یعنی اگر شوهر بدرفتاری کرد و یانفقه نداد و یازن دومی گرفت »در صورت 
تخلف . می‌تواند خود را طلاق دهد ؛ 

۲ عسر و حرج در زندگی اگرچه زن در ضمن عقد شرطی نکرده باشد و این در 
موارد ذیل محقق می‌شود: 


مسائل متفرقه رساله ۵۳۵ 


الف -شوهر حقوق واجب او را ادا نکند و اجبارش هم ممکن نباشد. 

ب -بدرفتاری و سوء‌معاشرت با وی بگونه‌ای که برای زن قابل تحمل نباشد. 

پ -امراض مسری و صعب‌العلاج که دوام زناشویی برای زن خطرناک باشد . 

۳. غیبت شوهر با رعایت شرایط ؛ 

۴. موارد وجود عيوب خاص در مرد که عقد بدون طلاق منفسخ می‌شود. 

مسأله ۲۹۳۹ .اگر مردی از زنش ترک نماز یا بی‌حجابی و یا چیز خلاف شرع 
دیگری را طلب کند. برای او جایز است که با مرد جهت حفظ خود از واقع شدن در 
حرام هم‌نشین نباشد. در این زمان مستحق نفقه و هزین زندگی هم می‌باشد. در این 
صورت مرد به یکی از دو امر طلاق و با دادن نفقة او مخیّر می‌شود. 

مسأله ۲۹۴۰ ین ود ان ی تن 
شرع و یا وکیل وی می‌توانند زن را طلاق دهند . 

مسأله ۲۹۴۱.اگر مرد زنش رابین طلاق و بی‌حجابی مخیّر نماید » زن‌باید طلاق را 
اختیار کند مگر آنکه موجب مشقت و حرج برای او باشد و در این صورت می تواند به 
مقدار ضرورت از پوشش خود بکاهد. 

مسأله ۲۹۴۲.زن می تواندبدون رضایت شوهر از بچه دار شدن خو د جلوگیری‌کند 
ولی مرد نمی‌تواند بدون رضایت زنش او را مجبور به بچه‌دار نشدن کند ولی با 
رضایت او مانعی ندارد. 


مسأله ۲۹۴۳.حضانت و سرپرستی پسر تادوسالگی و دختر تاهفت سالگی با مادر 
و بعد با پدر است و این حکم تعبدی که قابل اسقاط نباشد نیست و صرفاً یک حق 
است بلکه ترکیبی از آن وظیفه است و قانون مدنی هم گویای همین نظریه است. 

مسأله ۴ حضانت برای مادر و پدر بگونة مطلق و بدون قید تشریع نشده‌است 
بلکه مقید است به صلاحیت و توانایی داشتن ر بر ادارة آن کسی که حضانت و 
ی ار با تن ایا و و ات ای 
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آنکه داشته باشند ولی به وظیفة خود به درستی و آن گونه که شایسته است عمل 
نکنند. این حق ساقط می‌شود و حاکم شرع می‌تواند طفل را به دیگری و یا حتی به 
شخص ثالث وا گذار کند. 

مسأله ۲۹۴۵.در موردی که برای پدر حق حضانت باشد اي ن‌گونه نیست که حقوق 
و روابط عاطفی فرزند و مادر نادیده انگاشته شده و او را از عاطفهٌ مادری محروم کرده 
باشد. لذا می‌تواند مادر فرزندش را مورد محبت و عاطفه قرار دهد و مشکلات او را 
برطرف کند و شوهر دوم او حق ممانعت ندارد. اما اشکال اینکه اگر فرزند از مادر 
جدا شود و به دست زن بابا قرار گیرد. در نتیجه هم از مادر جدا می‌شود و هم از پدر 
در پاسخ باید گفت میزان و معیار در حضانت و سرپرستی مصلحت طفل است و باید 
شرایط مناسب برای او فراهم باشد» حتی اگر نزد مادرش که ازدواج دوم کرده است 
باشد » زیرا در حضانت طفل مهمترین مساله رعایت مصالح او است. 

مساأله ۶ اطاعت پدر و مادر در هر چیزی که شرع منع نکرده باشد بر فرزند 
واجب نیست. ولی لازم است که با انها با مدارا و معروف معاشرت نماید. 

مسأله ۲۹۴۷. هرگاه پدر فرزند رااز سفری منع کند و انجام آن باعث اذیت او شود 
نباید آن را انجام دهد. مگر آنکه ترک سفر برای فرزند دارای ضرر باشد. 

مسأله ۲۹۴۸. هدایایی مانند پول طلاء نقره و چیزهای خوردنی که برای فرزند 
می‌آورند در صورتی که در آنها قرینه بر اختصاص آن به فرزند باشد (مثل طلاو نقره) 
از آن فرزند است و اگر قرینه نباشد (مثل چیزهای خوردنی و آنچه که در حکم آن 
است) مال پدر و مادر است و آنچه که مورد شک است از باب اغلب مال پدر و مادر 
ا 

مسأله ۲۹۴۹. تصرف در مال فرزند غیربالغ برای پدر و مادر در صورتی که در آن 
مفسده باشد جایز نیست . در صورتی جایز است که در ان مصلحت برای طفل باشد و 
با آنکه در آن مفسده نباشد. 

مسأله ۲۹۵۰.اگر مالک زمینی رابه فرزندش وا گذار کند و در مقابل بگوید هر سال 
مبلغی را به وی بدهد. بايد فرزند به شرط عمل کند. حالا چه آنکه به او زمین را 
تملیک نموده باشد و چه اباحه. 
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مسأله ۲۹۵۱.اگر مالک به او زمین را تملیک کرده باشد. می‌تواند فرزند آن را 
بفروشد ولی باید مبلغ معین را هر سال به او بدهد و اگر اباحه کرده باشد تا مادامی که 
مالک زنده است. می‌تواند از آن استفاده نماید ولی نمی‌تواند آن را بفروشد و زمانی 
که مالک فوت نمود. زمین جزء ت رکه او به حساب می‌آید و بین ورثه تقسیم می‌شود و 
در صورت شک در اینکه تملیک است و يا اباحه باید به متعارف بلد رجوع کرد. 

مسأله ۲۹۵۲.پیدايش بلوغ دختر به‌عادت ماهانه است وا گرب راثر عوارض‌مزاجی 
عادت ماهانه ندارد» باید به عادت ماهانۀ دختران بستگان و فامیل خود. مراجعه کند و 
عادت آنها را زمان بلوغ خود قرار دهد. 

مسأله ۲۹۵۳.بیرون رفتن زن از منزل در صورتی که با حق شوهر منافات داشته 
باشد. باید از او اذن بگیرد وگرنه اذن او معتبر نیست. پس در این صورت می‌تواند 
بدون اذن او از منزل برای تعلیم و تعلم و کارهای اجتماعی و وظایف سیاسی با حفظ 
حدود اسلامی و نیز برای دیدار پدر و مادر و فامیل بیرون رود و نیازی به این نیست 
که در ضمن عقد» آن را شرط کند. 

مسأّله ۲۹۵۴.جلوگیری کردن زن از بارداری قبل از انعقادنطفه اشکال‌نداردو عمل 
جراحی برای آن اگر ضرورت داشته باشد و با رضایت شوهر انجام شود مانعی ندارد 
به شرط آنکه از لمس و نظر حرام. اجتناب شود. 

مسأله ۲۹۵۵. عقیم کردن زن از راه جراحی و با غیر آن جایز نیست. 

مسأله ۲۹۵۶.اگر زنی علم پیداکند شوهرش مرده است و شوه رکرد و بعدآشوهر 
اولش پیدا شد. ان زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومی شبهه است و بايد عدۀ 
وطی به شبهه نگه دارد. 

مسأله ۲۹۵۷. باروری زن با اسپرم همسرش بی‌اشکال است ولی باید از مقدمات 
حرام برای آن پرهیز شود. 

مسأّله ۲۹۵۸. آبستنی زن با اسپرم غیر همسر در صورتی که همسرش راضی نباشد 
جایز نیست. 

مسأله 94 . آبستنی زن با اسپرم غیر همسر در صورتی که همسر وی عقیم و 
راضی باشد و این کار با ارتکاب حرام شرعی همراه نباشد» جایز می‌باشد. 
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مسأله ۲۹۶۰.اگر آبستنی زن با اسپرم غیر همسر انجام پذیرد. کودک به صاحب 
اسپرم ملحق می‌شود نه به همسر او» ولی مادر کودک همان است که از او متولد شده 
اس 

مسأله ۲۹۶۱. کو دک در فرض مذکور همانند کو دک‌های دیگر است و نمی تواند با 
خواهر یا برادر و یا سایر محارم خود ازدواج کند و بطور کلی مولود مصنوعی مانند 
مولود طبیعی است و با تمام کسانی که ازدواج با انها برای مولود طبیعی حرام است 
برای مولود مصنوعی نیز حرام خواهد بود. 

مسأّله ۲۹۶۲. کو دک ی که از زنامتولد شده‌است .در مسألۀ ازدواج و غیرازدواج مانند 
کودکی است که شرعی متولد شده باشد و با تمام کسانی که ازدواج با انها برای مولود 
شرعی حرام است. برای او نیز حرام خواهد بود. تنها فرق و تفاوتی که در بین 
می‌باشد این است که رت بین او و بین بدر و مادر زنا کار تست و نیز بابد بیشتر از 
حلال‌زاده‌ها در فکر خودسازی و تقوی باشد. 

مسأله ۲۹۶۳.کودکیکه‌از طرف پدرزنازاده محسوب شو دنه‌از طرف مادر .از مادر 
خود ارث می‌برد. 

مسأّله ۲۹۶۴.بستن لوله‌های رحم اگر دارای پیامدهای ذیل نباشد مانعی ندارد: 

۱ نازایی دائمی. ۲. رسیدن ضرر به مزاح ۳. نبودن رضایت شوهر ۴. ملازمت 
با ارتکاب محرم شرعی. 


ازدواج با زنان کتابی 
مسأله ۲۹۶۵ . ازدواج با زنان اهل کتاب (زرتشتی» یهودی و مسیحی)؛ برای 
مسلمان مانعی ندارد. 
مسأله ۲۹۶۶ زج بازنانکتابی. چ آنه یگ نموت باشدو چبگون داو 
از نظر روحی و معنوی پلید و ناپاک می‌باشند. در این زمینه مسائلی هست که در 
اوایل رساله بیان شد. 
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ین ی سرد برس ارو 


مسائل عروسی‌ها 

مسأله ۲۹۶۹. دایره‌زدن در عروسی‌ها بگونه‌ای که متداول می‌باشد » جایز است و 
حتی برخی از فقهای پیشین ترک آن را مکروه دانسته‌اند. عروسی خوب آن عروسی 
است که شادی‌بخش و پر سر و صدا باشد» ولی مقرون به چیزهایی که در شرع مقدس 
اسلام حرام است. نباشد . 

مسأله ۲۹۷۰. رقصیدن زنان برای زنان و مردان برای مردان در مجالس عروسی و 
مناسبات فرح و شادی اشکال ندارد. 

مسأله ۰۲۹۷۱ رقصیدن زنان برای شوهرانشان نیز دارای اشکال نیست . 


موسیقی غنایی 

مسأله ۲۹۷۲.موسیقی غنایی اگر بگونة لهوی باشد و یامقرون به کلمات باطل و یا 
آنکه انسان را از یاد خدا غافل کند. حرام است و اما اگر دارای اینها شاه اک ال 
ندارد. 

مسأله ۰۲۹۷۳ پولی را که زنان خواننده در عروسی‌ها می‌گیرند. حلال است. 

مسأله ۲۹۷۴. .خوش آمدن افراداز برخی آهنگ‌ها حرام نیست» زمانی حرام است 
که شنیدن آن از انسان به کلی سلب اختیار کند .ام اگر آهنگی که حلال است با ارتکاب 
فعل حرام همراه باشد, شنیدن آن حرام می‌شود. مانند اینکه موسیقی غنایی در 
مجلسی نواخته شود که زنان و مردان بدون رعایت حدود شرعی در آن حضور دارند 
یا حاضران در مهمانی به همراه نواختن موسیقی غنایی . به میگساری بیردازند؛ در 
این صورت اساسا شرکت در چنین جلسه‌ای حرام است و در نتیجه گوش دادن به 
موسیقی در آن نیز اشکال دارد. 

مسأله ۲۹۷۵. شنیدن آهنگ‌هایی مانند موسیقی کلاسیک که در انسان احساس 
خوشایندی را پدیدار می‌سازد و در رفع خستگی و آرامش اعصاب موثرند. اشکال 
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ندارد. 

مسأله ۲۹۷۶. گر وه‌کر یاهمخوان که در مناسبات سروداجرامی‌کنند » اشکال ندارد . 

مسأّله ۲۹۷۷ .کف زدن در مجالس جشن و سخنرانی جهت تشویق و به عنوان 
شادی مانعی ندارد. 

مسأله ۲۹۷۸.استعمال آلات لهوی که برای جاانداختن و پرداختن آوازهای‌نیکوو 
مقرون به شعرهایی که دارای مضمون عالی در بعد دینی» مذهبی ‏ عرفانی. اخلاقی . 
اجتماعی و سیاسی است. مانعی ندارد. ولی استعمال آنها در جاانداختن و پرداختن 
آوازهای لهوی و شعرهایی که دارای مضمون باطل است. حرام می‌باشد . 

مساأله ۲۹۷۹ امروز در حکومت اسلامی آلات لهوی از آلات مشترک به شمار 
می‌ایند . 


۱ خرید و فروش آلات لهو 

مساله ۲۹۸۰.خریدو فروش الات لهو ی که ممحض برای لهو است »حرام می‌باشد 
و اما خرید و فروش آلات مشترک که هم در حرام به کار گرفته می‌شوند و هم در 
حلال در صورتی که عنوان استفادۂ از انها در جهت حلال باشد. مانعی ندارد. از این 
رو خرید و فروش رادیو که دارای منفعت حلال و حرام است. پیش از جمهوری 
اسلامی ایران نیز از نگاه من حرام نبوده است. زیرا فرق است بین آلت لهو و آلتی که 
در لهو استعمال می‌شود. آلت لهو آن آلتی است که ممحض در لهو باشد. 

مسأله ۰۲۹۸۱ امروز در حکومت اسلامی آلات لهو معروف از آلات مشترک 
محسوب می‌شوند . زیرا برای جاانداختن و پرداختن صداهایی که مقرون به 
شعرهای با مضمون عالی می‌باشند. به کار گرفته می‌شوند. از این رو خرید و فروش 
آنها مانند رادیو و تلویزیون بی‌اشکال است. پس آنکه آلات مذکور را می‌خرد. اگر 
آنها را برای جاانداختن و پرداختن صداهای باطل به کار گیرد حرام است و اگر در 
صداهای مقرون به شعرهای مفید به کار بگیرد مباح است . 

مسأله ۲۹۸۲ . خرید و فروش آلات لهو و طربی که برای اطفال انگیزه پیدایش 
آرامش برای آنها می‌سازند. مانعی ندارد. 
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خرید و فروش مواد غذایی 

مسأله ۰۲۹۸۳ خرید و فروش و خوردن پنیرهایی که از کشورهای غیراسلامی 
می‌آورند و از کیفیت درست شدن آنها آگاهی نیست. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۹۸۴.خرید و فروش ماهی‌های بسته‌بندی شده که از کشورهای غیراسلامی 
وارد می‌کنند و معلوم نیست که دارای پولک بوده‌اند يا خیر» برای خوردن اشکالی 
ندارد. 

مسأله ۵ خرید و فروش ماهی که دارای پولک بسیار کمی است بگونه‌ای که 
جسم آن را نمی‌پوشاند. اشکال ندارد و نیز خوردن آنها. 

مسأله ۰۲۹۸۶ خوردن مرغانی که از کشورهای غیراسلامی وارد می‌کنند مادامی که 
اطمینان به تذکیةٌ شرعی آنها نباشد جایز نیست زیرا جواز خوردن آنها بستگی به 
اخا و و ت ۱ 

مسأله ۲۹۸۷.مرغان مذکور محکوم به پاکی می‌باشند از اینرو خوردن چیزی که با 

شت آن مرغان پخته می‌شود و نیز حوردن آبی که گوشت در آن پخته شده. جایز 
است زیرا نجس بودن گوشت آنها منوط به احراز میته (مردار) است و در فرض سبال 
این محرز نیست چون با محرز نبودن تذکیه‌ای که موضوع برای جواز خوردن آنها 
می‌باشد , ميته (مردار) بودن آنها را که موضوع برای حکم به نجاست آنهاست ثابت 
نمی‌کند . زیرا عنوان ميته غیر از عنوان تذکیه است و با محرز نشدن تذکیه ميته بودن 
را نمی‌توان ثابت کرد در صورتی می‌توان ثابت کرد که عدم تذکیه با ميته یکی باشد. 

مساله ۲۹۸۸.ماهی دسته‌بندی شده که از بلادکفر م یآورندا گر معلوم نباشدکه زنده 
از آب گرفته شده و در خارج آن مرده يا نه» محکوم به حرمت است و اما اگر معلوم 
باشد» محکوم به حلیت است. ولو اينکه نداند که از قسم حلال است يا از قسم حرام. 

مسأله ۰۲۹۸۹ جایز نیست در جایی که چیزهای حرام مانند شراب و یاگوشت خوک 
و جز اینها از محرمات و نیز بعضی از چیزهای حلال به فروش می‌رسد اجیر شود. 
اگرچه وی مباشرت در فروش چیزهای جرا نداشته شته باشد . 

مسأله ۰ ۰ فروختن حیوانی که حرام‌گوشت است به کسی که آن را حلال‌گوشت 
می‌داند جایز است . 
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۱ پیوند عضو 

مساله ۱ قطع عضو میت غیرمسلمان برای پیوند جایز است و ديه نداردو پس 
از پیوند ان به بدن مسلمان و پیدايش حیات در ان نه نجس است و نه عنوان ميته بر ان 
صدق می‌کند . 

مسأله ۲۹۹۲. گرفتن عضو میت مسلمان برای پیوند به زنده» در صورتی که بیمار 
کافر نباشد و حیات او بر آن متوقف باشد جایز است. منتهی بر کسی که آن را جدا 
می‌کند ديه است . 

مسأله ۲۹۹۳ دی قطع بر قطعکننده است.ولی پزشک میتواندبمریض قرار دهد 
که او ديه را بپردازد. 

مسأله ۲۹۹۴ . انسان می‌تواند در حال حیات اعضای خودش را برای پیوند در 
مواردی که قطع جایز است بفروشد. ولی بهتر ترک آن است. اما گرفتن مبلغی برای 
اجازه دادن در موارد جواز مانع ندارد. 

مسأله ۲۹۹۵. وصیت به بعض اجزای بدن برای پیوند به کسی که نیاز به آن دارد 
مانعی ندارد. 

مسأله ۲۹۹۶. جایز نیست کسی که زنده است , چشم خودش رابه دیگری که زنده 
است بخشد. 

مسأله ۲۹۹۷.اگر جزیی از حیوان نجس العین را به بدن انسانی که نیاز به آن دارد 
پیوند نمایند» مانعی ندارد و پس از حلول حیات در آن» جزء بدن او حساب می‌شود و 
پاک است. ۱ 

مسأله ۲۹۹۸.اگر جزیی از اجزای انسان زنده و یا مرده‌ای رابه بدن انسانی پیوند 
نمایند نیز مانعی ندارد و با پدیداری حیات در آن» جزء بدن آن به شمار می‌آید . 

مسأله ۲۹۹۹ گذا: شتن دندان طلاو دندانی که روکش آن از طلا باشد» برای بانوان 
اشکال ندارد و نیز برای مردان اگر به عنوان زینت نباشد. 

مسأله ۳۰۰۰.هرگاه برای دانشجوی پزشکی لازم باشد که زن و مردو حتی عورت 
انها را مورد معاینه قرار دهد در صورتی که حفظ نفس حتی در اینده منوط بر این کار 
باشد. مانعی ندارد و همچنین نسبت به پزشک . 
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مسأله ۰۳۰۰۱ گر شخصی بخواهد عضوی از اعضاء بدن خو دمثلاکلیه‌رابه دیگری 
بدهد و یا وصیت کند که بعد از مردن خود. آن عضو را در مقابل پول یا مجانی بردارند 
و به دیگری بدهند» در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر آن عضو باشد. یعنی 
راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد. اشکالی ندارد. 

مسأّله ۳۰۰۲. تشریح بدن مرده اگر برای غرض عقلایی و ضروری مانند تعلیم و 
کشف جرم باشد» اگر از راه غیرمسلم و یا مشکوک‌الاسلام مقصود حاصل شود. آن 
متعین است و اگر از راه ان حاصل نشود. تشریح بدن مرده مسلمان مانعی ندارد. 

مسأله ۳۰۰۳. تشریح بدن غیر مسلمان برای یادگرفتن مسائل پزشکی جایز است و 
ديه ندارد. 

مسأله ۳۰۰۴.اگر تشریح غیرمسلمان ممکن باشد تشریح مسلمان جایز نیست» 
اگرچه حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد. 

مسأله ۳۰۰۵.اگر حفظ جان مسلمان متوقف بر تشریح باشد و تشریح غیررمسلمان 
امکان نداشته باشد» تشریح او جایز است. 


معاملات 

مسأله ۳۰۰۶. سرقفلی کسی که ملکی را اجاره می‌کند و در هنگام اجاره در ضمن 
عقد خارج لازم با مالک شرط می‌کند که پس از انقضای مدت حق اولویت استیجار 
برای او باشد. مانعی ندارد. مالک حق اجاره به دیگری بدون رضایت مستأجر ندارد 
و او می‌تواند با گرفتن وجهی از مالک یا غیر او» از حق خود بگذرد که این را در عرف 
سرقفلی می‌گویند. 

مساله ۳۰۰۷. چک و سفته‌ای که در زمان کنونی مرسوم است به بانک یا شخصی 
دیگر به مبلغی کمتر وا گذار می‌کنند. اگر به عنوان فروش باشد و نه به عنوان قرض 
مانعی ندارد. ۱ 

مسأله ۳۰۰۸. در بیمه اگر شخصی با شرکتی قرارداد کند که هر سال مبلغی بدون 
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عوض بدهد و در مقابل شرط کند که اگر آسیبی به او در بعد مالی و وجودی برسد. آن 
را جبران کند» اشکالی ندارد. 

مسأّله ۳۰۰۹.کسب کردن بقدر رفع نیاز از خود و همسر و فرزندان واجب است» 
اگر بر آن توانایی داشته باشد. 

مسأله ۳۰۱۰.پول و مالی که از شخص متوفی به صورت امانت نزد انسان مو جود 
است و در عین حال این متوفی به شخصی که مال نزد اوست و يا به شخص دیگر 
بدهکاری دارد. در صورتی که دانسته شود که ورثه او از پرداخت بدهی متوفی امتناع 
می‌ورزند. می‌توان از آن مال برای ادای دین استفاده نمود و در صورتی که زیادتر 
بود. مازاد به ورثه برمی‌گردد. 

مسأله ۳۰۱۱.در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت رابه صورت چک 
مدت‌دار گرفته» فروش این چک به مبلفی کمتر از آن» در صورتی که در مابه‌التفاوت 
معاملۀ شرعی انجام گیرد و در ضمن آن. شرط قرض يا فروش بقیه به مساوی بشود. 
مانعی ندارد. 

مسأله ۳۰۱۲. خون که با پیدایش ابزار پزشکی دارای مالیت و منفعت شده است؛ 
خرید و فروش آن اشکال ندارد. 

مسأله ۳۰۱۳. رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقی نیست که از 
مسلمان بگیرد یا از غیرمسلمانی که مالش محترم باشد و اگر رشوه بگیرند. مالک آن 
نمی‌شوند و سود حاصله از ان نیز » مال مالک است. 


مسأله ۳۰۱۴.در باب حمس گفته‌ايم سرمایه به مقداری که انسان بتواند با منافع و 
عواید آن هزینه و مخارج زندگی را تأمین کند خمس ندارد. ولی بیش از آن اگر باشد 
خحمس تعلق می‌گیرد. . 

مسأله ۳۰۱۵.اگر سرمایهاش بر اثر ضرری که کرده‌است کم شود ولی مقدار هزینه 
و مخارج زندگی که از ربح در اثنای سال خریده باقی مانده باشد. در صورتی که 
باقیمانده به مقداری باشد که کمی سرمایه را جبران کند خمس ندارد. 
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مسأله ۳۰۱۶.کسی که به قصد تهیۀ منزل مسکونی به تدریج لوازم آن را می‌خرد و 

مسأله ۳۰۱۷.کسی که سرمایه‌ای دارد ولی عواید و منافع آن هزینه و مخارج 
زندگیش را تأمین نمی‌کند. می‌تواند به مقداری که مخارج زندگیش تأمین شود از 
زکات بگیرد. ۱ 

مسأله ۱۸ ۰کسی که عواید و منافع و درآمد سرمایه‌اش در سال مخارج و هزينة 
زندگانیش را تأمین می‌کند» ولی بدهکاری دارد که نمی‌تواند از راه آنها آن را ادا کند 
می‌تواند از باب زکات آن را ادا نماید . 

مسأله ۳۰۱۹. سرمایه جنانکه پول باشد یا گوسفند و یا زمین و یا جیز دیگر در 
ES‏ ان و ی ESC‏ 
شئوناتش اداره می‌کند خمس ندارد» ولی اگر بی بیشتر از آن مقدار باشد» باید خمس 
زیادی را بدهد. 

مسأله ۳۰۲۰ هنود موه سور ییوج ی و 
ود 

مسأله ۰۲۳ پول گا شتن در بانک به عنوان قر ض ‌الحسنه‌اشکالی نداردو همچنین 
جایزه‌ای که بانک در مقابل آن به برخی از مشترکین پرداخت می‌کند . حلال است . 


مسائل نماز 
مسأله ۰۳۰۲۴ مسافر در شهر مکۀ مکرمه و در شهر مدینهٌ منوره و مسجد کوفه و 
حرم امام حسین(ع) مخیر است بین اينکه نماز را شکسته بخواند و یاتمام ولی در 
فضای ان در خارج از انها باید نماز را شکسته بخواند. زیرا خصوصیت مکانی 
مقتضی تمام است نه دلیل سفر » چون دلیل آن مقتضی قصر است. پس وقتی از مکان 
خارج شد. مقتضی تمام از بین می‌رود و مقتضی قصر که سفر بوده» می‌ماند و آثرش با 


۶ رسالهٌ توضیح المسائل 


نبودن مانع باید مترتب گردد. 

مسأله ۱.۳۰۲۵ گر آيةٌ سجده‌از ضبط صوت و یاغیر آن از آلات شنیده‌شود سجده 
واجب نمی‌شود. ولی اگر از قاری بشنود. سجده واجب می‌شود. 

مسأله ۳۰۲۶. حکم کثیرالشک که عدم اعتنابه آن می‌باشد به نماز اختصاص دارد 
ولی حکم وسواس به آن اختصاص ندارد و در غیر نماز نیز جریان دارد. 

مسأله ۳۰۲۷.کسی که در نماز جماعت نیت نماز جمعه کند و بعد معلوم شود که 
امام نماز ظهر می‌خواند » جایز است عدول به ظهر کند و نیز جایز است عکس ان . 

مسأله ۳۰۲۸.کسی که مسافرت به جایی می‌کند که خو ر شید غروب نمی‌کند » مگر 
یک ساعت و یا دو ساعت. باید عمل به وظیفه‌اش بر حسب اوقات آن محل نماید. 

مسأّله ۳۰۲۹. سجده بر ورق چای سیاه و تسبیح شاه مقصود و اوراق نقدی مانند 
اسکناس جایز است. 

مسأله ۳۰۳۰.کسی که خو د را عادل نمی‌داند ولی دیگران او راعادل دانسته و بدین 
جهت به وی اقتدا می‌کنند » نماز جماعت صحیح است ولی احکام نماز جماعت برای 
شخص او ثابت نمی‌باشد. 

مسأّله ۳۰۳۱.جایز است عده‌ای نماز از میت رادر صورتی که معلوم باشد امام کدام 
نماز و از چه کسی ان را قضا می‌کند با جماعت بخواند. البته مادامی که به ترتیب که 
رعایت آن بین دو نماز لازم است» اخلال نشود مثل نماز ظهر و عصر. مغرب و 
عشاء. پس جایز است همه نماز ظهر و بعد نماز عصر را از او در عرض واحد قضا 
نمایند . ۱ 

مسائل دیگر 

مسأله ۳۰۳۲.کسی که روزه گرفته ولی می‌داند در برخی اوقات غسل او واجد 
شرایط نبوده و با این وصف روزه گرفته و نمی‌داند چه مدتی با آن غسل روزه گرفته. 
روزه‌های او صحیح است ولی نمازها را باید به آن مقدار که متيقن است قضا نماید . 

مسأله ۳۰۳۳.برای مردان پوشیدن طلای سفید جایز نیست »ولی پو شیدن پلاتین که 
از طلا به حساب نمی آید. برای آنان جایز است . 


مسائل متفرقه رساله ۵۴۷ 


مسأله ۳۰۳۴. پدر و مادر در مال فرزند خود که هنوز بالغ نشده است نمی‌توانند 
تصرف کنند » مگر در موردی که برای او مصلحت باشد. 

مسأله ۰۳۰۳۵ نشستن باکسانی که قمار می‌نمایند سزاوار نیست. بلکه اگر باعث 
منجر شدن به شرکت وی در ان بازی شود. حرام است و باید از انها دوری کند . 

مسأله ۳۰۳۶.بازی کردن با آلات قمار از قبیل نرد پاسور و شطرنج در صورتی که 
به عنوان ورزش فکری» تقویت بنیةٌ ریاضی و یا سرگرمی باشد و در آن برد و باخت 
نباشد اشکال ندارد. حتی اگرچه عنوان آلت قماری از آنها زایل نشده باشد. 

مسأله ۰۳۰۳۷ مجسمه‌سازی که امروزه به عنوان فن و هنر گرانقدر و ارزشمند به 
شمار می‌آید و از انگیزه‌های مذموم و ناپسند و از آلودگی. شرک و قصد تشبه 
خالق. مبرا است و با تحول زمان و شرایط آن. ملاک حرمت و یا کراهت آن متحول 
شده اشکال ندارد. ۱ 

مسأله ۳۰۳۸. تعزیه خوانی و شبیه‌خوانی که نو عادر مراسم حسینی » مقرون به طبل 
و شیپور و سنج به عنوان اعلان است مانعی ندارد. ولی باید تعزیه و شبیه‌خوانان سعی 
و کوشش کنند که مطالب غیرواقعی و دروغ و چیزهایی که با اصول اعتقادی و فضایل 
انسانی سازش ندارد. در قالب شعر و یاغیر آن نگویند و از کارهای نسنجیده و 
وهن‌آور که در مبانی اصیل اسلامی و تاریخ معتبر وجود ندارد بپرهیزند. زیرا اینها 
دستاویزی برای لطمه زدن به اسلام و اهداف امام حسین(ع) از نهضت عاشوراء در 
دست دشمنان می‌شوند . پس باید تلاش و کوشش انان در مراسم بر این باشد که مردم 
را به اهداف قیام امام حسین(ع) هرچه بیشتر آشنا سازند و انگیزه و نظرات ایشان را که 
در نهضت عاشورا شعورآفرین است برای آنها بیان نمایند. نه فقط مطالبی که 
شورآفرین است 

مسأله ۳۰۳۹. در زورخانه‌ها که مرسوم است موقع ورزش افراد ضرب می‌زنند» 
یاهع موی و اسب هواس ا 
در ارتش می‌زنند . جایز است. 

مسأله ۰ فروش اشیاء و لوازم مسجد که در عرف زمان استعمال آن معمول 
نیست» مانند سینی‌های مسی یا پارچ‌های بزرگ و تبدیل آن به اشیاء و لوازم مورد 


۵۴۸ رساله توضیح المسائل 


احتیاج زیر نظر متولی شرعی. مانعی ندارد. 

مسأله ۳۰۴۱.زمین وقفی که مقدار آن معلوم نیست. باید به مقدار متیقن (ثلث یا 
ربع و یا بیشتر و کمتر) اخذ کرد. ولی اگر مقدار آن معلوم است ولی کدام طرف است 
معلوم نباشد. می‌توان با قرعه تعیین کرد. 

مسأله ۳۰۴۲. تغییر و تبدیل وقف جایز نیست» مگر آنکه بگو نۀکامل از حیز انتفاع 
خارج شده باشد و اگر عرفاً بگویند موقوفه قابل انتفاع نیست» جایز است آن را 
بفروشند و چیز دیگری که با آن نزدیک باشد جایگزین آن کنند. 

مسأله ۳۰۴۳. پدر و مادری که نتوانند زندگانی خود را اداره کنند» بر فرزندشان 
است که هزينة زندگانی آنان را تأمین کند. اگر دارای توانایی مالی باشد . همچنین اگر 
فرزند نتواند هزينة زندگی خود را تأمین کند. پدر و مادر باید زندگی او را تأمین کنند 
اگر توانایی مالی داشته 

مسأله ۳۰۴۴. جوایزی که بانک به صاحبان حساب در صندوق‌های پس‌انداز 
می‌دهد » اشکال ندارد. 

مسأله ۳۰۳۴۵. سرکشید: به خانه‌های مردم بد ون اجاز؛ صاحب خانه حرام است. 

مسأله ۳۰۴۶ . عطرهایی مثل ادکلن» در صورتی که علم به نجاست آن نباشد 
استعمال آن مانعی ندارد. 

مسأله ۳۰۴۷. تا ری ی یسب که وی ای انز 
روز مادر. 

مسأله ۳۰۴۸.کارکر دن برای کسی که مالش مخلوط به حرام است و دستمزد گر فتن 
از او» در صورتی که شخص یقین ندارد که در مال مورد ابتلای او حرام وجود دارد» 
مانعی ندارد و حلال است. 

مسأله ۳۰۴۹.استفاده کردن زن از قرص برای جلوگیری عادت ماهانه» برای اینکه 
بتواند در ماه رمضان روزه بگیرد» چنانچه مضر و بیماری‌زا باشد . جایز نیست. 

مسأله ۰ در موردی که به تشخیص دکتر حمل برای مادر ضرر دارد و ادامة 
حمل ممکن است منجر به مرگ مادر یا فرزند شود» چنانکه اشکالی در تشخیص 
دکتر نباشد و تحقیق کامل هم در این جهت شده باشد» سقط جنین قبل از دمیده شدن 


مسائل متفر رساله ۵۴۹ 


روح مانعی ندارد. ۱ 

مسأله ۰۳۰۵۱ عکس‌برداری اگر مستلزم کار حرامی نباشد. مانعی ندارد. 

مسأله ۳۰۵۲. قصد اقامت در دو محل نزدیک به هم. در صورتی که یک محل 
حساب نشود و به حد مسافت شرعی هم نرسد صحیح نیست. مگر اينکه با تعدد 
محل اقامت واحده محسوب شود. ولی اگر شخص در یک محل قصد اقامت کند و 
شب‌ها و قسمت عمدءٌ روز را در آن محل که قصد اقامت کرده. بماند و برای انجام 
کاری که در محل دیگری دارد» مقداری از روز رابه آن محل برود» بطوری که به 
اقامت او در محل اول ضرری نزند و سپس به محل اقامت برگردد. مانعی ندارد. 

مسأله ۳۰۵۳.زنی که شوهر کرده و از وطن اصلی خود به شهر دیگر می‌رود. در 
صورتی که از وطن اصلی خود اعراض نکرده باشد » هر وقت به آنجا می‌رود. نمازش 
تمام است و روزه را باید بگیرد و اگر به سبب تبعیت از شوهر یا جهات دیگر اعراض 
کرده. در وطن اصلی حکم مسافر را دارد. 

مسأله ۳۰۵۴. در موردی که شوهر به وطن اصلی خو د که از آنجا اعراض نکرده. 
رفته و همسر وی با او به آن محل برود. در صورتی که زن قصد اقامت ده روز نداشته 
باشد» نمازش شکسته است و میزان قصد خود زن است. حتی اگر قصد از جهت 
تبعیت شوهر باشد. 

مسأله ۳۰۵۵.اگر بدر. خانه و زمین و امثال آن رابه فرزند خود ببخشد و در زمان 
حیاتش تحویل او داده باشد» آن مال ملک فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع 
نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در ان حقی ندارند. 

مسأله ۳۰۵۶. ثلث مال میت در وقت حساب معیار و میزان قرار می‌گیرد نه در زمان 
موت. 

مسأله ۳۰۵۷. حقوق بازنشستگی افراد اداری بعد از فوتشان در صورتی که از 
حقوقشان در زمان خدمت کم شده باشد. جزء ماترک به شمار می‌آید و بین تمام ورثه 
تقسیم می‌شود. اما اگر از طرف خود اداره پرداخت شود. جزء ماترک محسوب 
نیست و به هر کسی که بدهند اختصاص به او پیدا می‌کند . 

مسأله ۳۰۵۸.شخصی که بعضاً با رطوبت باکسی تلاقی می‌نماید و نمی‌داندا و کافر 


۵۵۰ رساله توضیح المسائل 


است یا مسلمان لازم نیست از او سؤال کند و بنا را بر پاکی آن بگذارد. البته اين 
بنابراین است که کافر ذاتاً نجس باشد و اما بنابر نظر ماکه ذاتاً پاک می‌باشد» مادامی که 
یقین به نجس بودن ظاهری آن بر اثر ملاقات با چیز نجس در میان نباشد» حکم به 
پاکی آن می‌شود. 

مسأله ۳۰۵۹. اعلام نجس بودن چیزی. به غیر نسبت به نماز» واجب نیست و 
همچنین نسبت به خوردن آن اگر اقدام به آن نکرده باشد. 

مسأله ۳۰۶۰.در صورتی که موی زن در اثنای نماز ظاهر شودولی نداند »اعلام به او 
لازم نیست و نمازش صحیح است. 

مسأله ۳۰۶۱.خوردن الکلی که در دواهای مصنوعی مستهلک است ‏ حرام ئیست . 


